	http://www.shamela.ws 


	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : ترجمه انصارى 001


http://www.shamela.ws
تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب: ترجمه انصارى

ترجمه انصارى، ص: 1
سوره فاتحه
به نام خداوند بخشاينده مهربان (1)
ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان (2)
بخشاينده مهربان (3)
خداوند روز جزا (4)
تنها تو را بندگى مى كنيم و تنها از تو يارى ميجوييم (5)
ما را به راه راست ره نما (6)
راه كسانى كه به آنان انعام كرده اى، آنان نه كه مورد خشم قرار گرفته اند و نه گمراهان (7)
ترجمه انصارى، ص: 2
سوره بقره
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الم (الف. لام. ميم) (1)
اين كتاب است كه شكّى در آن [روا] نيست. براى پرهيزگاران رهنماست (2)
كسانى كه به غيب ايمان مى آورند و نماز برپاى مى- دارند و از آنچه روزيشان كرده ايم انفاق مى كنند (3)
و كسانى كه به آنچه به سوى تو فرو فرستاده شده (قرآن كريم) و به آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده (ديگر كتابهاى آسمانى) ايمان مى آورند و آنانند كه به [جهان] آخرت يقين دارند (4)
اينانند [استوار] بر هدايت از [سوى] پروردگارشان و اينانند كه رستگارند (5) ترجمه انصارى، ص: 3

به راستى آنان كه كفر ورزيدند يكسان است بر آنان كه به آنان بيم دهى يا به آنان بيم ندهى، ايمان نمى آورند (6)
خداوند بر دلهايشان و بر گوشهايشان مهر نهاده و بر ديدگانشان پرده اى است و عذابى سهمگين [در پيش] دارند (7)
و از مردم كسانى هستند كه مى گويند: به خدا و به روز باز پسين ايمان آورده ايم. حال آنكه مؤمن نيستند (8)
[به گمان خويش] با خدا و مؤمنان نيرنگ مى ورزند و [در حقيقت] جز خودشان را نمى فريبند و در نمى يابند (9)
در دلهايشان بيمارى اى هست، پس خداوند بيمارى را به آنان افزون داد. و به [سزاى] آنكه دروغ مى گفتند، عذابى دردناك [در پيش] دارند (10)
و چون به آنان گفته شود: در زمين تباهى مكنيد. گويند: جز اين نيست كه ما [خود] اصلاحگريم (11)
بدان كه آنان تبهكارند.
(1/1)



ولى در نمى يابند (12)
و چون به آنان گفته شود: ايمان آريد چنان كه مردم ايمان آورده اند، گويند: آيا چنان كه بى خردان ايمان آورده اند، ايمان آوريم؟ بدان كه در حقيقت آنانند كه بى خردند ولى نمى دانند (13)
و هنگامى كه با مؤمنان ديدار كنند، گويند: ايمان آورده ايم. و چون با شيطانهايشان تنها شوند، گويند: ما با شماييم. ما فقط [آنان/ مؤمنان را] به ريشخند مى گيريم (14)
خداوند آنان را به ريشخند مى گيرد و آنان را سرگشته، در گمراهيشان وا مى نهد (15)
اينان كسانى اند كه گمراهى را [به بهاى] راهيابى خريده اند. پس سوداى آنان بهره نكرد و راهياب نشدند (16) ترجمه انصارى، ص: 4

داستان آنان چون داستان كسانى است كه آتشى افروخته اند آن گاه چون [آتش] پيرامونشان را روشن ساخت، خداوند نورشان را از بين برد و آنان را در تاريكيهايى كه [در آن چيزى] نبينند، رها كرد (17)
كران، گنگان، نابينايان [حقيقى] اند. پس آنان به راه نمى آيند (18)
يا [داستانشان] مانند [گرفتاران در] بارانى سخت [باريده] از آسمان است كه در آن تاريكيها و رعد و برق باشد. از [هول] صاعقه ها براى حذر از مرگ انگشتانشان را در گوشهايشان مى نهند. و خداوند به كافران احاطه دارد (19)
نزديك است كه برق ديدگانشان را بر بايد. هر گاه [راه را] بر آنان روشن سازد، در آن [روشنى] راه روند و چون بر آنان تاريك شود، بايستند. و اگر خداوند مى خواست شنوايى آنان و ديدگانشان را از بين مى برد. حقّا كه خداوند بر هر كارى تواناست (20)
اى مردم، پروردگارتان را كه شما و پيشينيانتان را آفريده است، بندگى كنيد تا [از خشم خدا] ايمن مانيد (21)
كسى كه زمين را [مانند] بساطى و آسمان را [مانند] سقفى برايتان قرار داد. و از آسمان آبى باراند، سپس بدان از [انواع] فرآورده ها براى روزى شما بر آورد. پس در حالى كه مى دانيد براى خداوند همتايانى مقرّر مكنيد (22)
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و اگر از آنچه كه بر بنده خود نازل كرده ايم، در شكّ ايد، اگر راستگوييد يك سوره مانند آن بياوريد و گواهانتان را- در برابر خداوند-[به يارى] بخوانيد، (23)
پس اگر [چنين] نكرديد- و به يقين نتوانيد كرد- از آتشى بپرهيزيد كه هيزمش مردم و سنگها خواهند بود. براى كافران آماده شده است (24) ترجمه انصارى، ص: 5

و به كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، مژده ده كه آنان باغهايى دارند كه فرودست آن جويباران روان است. هر گاه از آنجا از فرآورده اى روزى يابند، گويند: اين همان است كه از قبل روزى يافته بوديم. و آن [روزى براى آنان] همگون آورده شود و آنان در آنجا همسرانى پاكيزه دارند و آنان در آنجا جاودانه اند (25)
به راستى خداوند را از آنكه به پشه اى يا بالاتر [و فروتر] از آن مثل زند، شرم نمى آيد. امّا مؤمنان مى دانند آن [مثل] كه از جانب پروردگارشان است حقّ است. ولى كافران مى گويند: خداوند به [آوردن] اين مثل چه مى خواسته است. [خداوند] با آن بسيارى را بيراه مى گذارد و با آن بسيارى را به راه مى آورد و با آن جز بدكاران را بيراه نمى گذارد (26)
كسانى كه پيمان خدا را پس از بستنش مى شكنند و آنچه را كه خدا به پيوستنش فرمان داده است، مى گسلند و در زمين فساد مى كنند، اينانند كه زيانكارند (27)
چگونه به خدا كفر مى ورزيد حال آنكه مردگانى بوديد، كه [خداوند] به شما زندگى بخشيد؟ آن گاه شما را مى ميراند، باز شما را زنده مى گرداند، سپس به سوى او بازگردانده مى شويد (28)
اوست كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد، آن گاه به آسمان پرداخت و آنها را به هفت آسمان استوار داشت و او به همه چيز داناست (29) ترجمه انصارى، ص: 6
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و چون پروردگارت به فرشتگان فرمود: به راستى من جانشينى در زمين خواهم گمارد، گفتند: آيا كسى را در آنجا مى گمارى كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد، حال آنكه ما با ستايش تو تسبيح مى گوييم و تو را پاك مى شماريم؟ فرمود: به يقين من چيزى را مى دانم كه شما نمى دانيد (30)
و [خداوند] همه نامها [ى آفريدگان] را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت، آن گاه فرمود: اگر راستگوييد، مرا به نامهاى اينها خبر دهيد (31)
گفتند: تو را به پاكى ياد مى كنيم: ما دانشى جز آنچه به ما آموخته اى، نداريم. تويى كه داناى فرزانه اى (32)
فرمود: اى آدم، اينان را به نامهاى آنها خبر ده، پس چون [آدم] آنان را از نامهاى آنها خبر داد، [خداوند] فرمود: آيا به شما نگفته بودم كه به راستى من غيب آسمانها و زمين را مى دانم و مى دانم آنچه را كه آشكار مى كنيد و آنچه را كه نهفته مى داشتيد (33)
و چون به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده كنيد، پس [همه] سجده كردند مگر «ابليس» كه نپذيرفت و كبر ورزيد و از كافران شد (34)
و فرموديم: اى آدم، تو و همسرت در بهشت سكنا گزينيد. و از [ميوه هاى] آن هر جا كه خواهيد به فراوانى بخوريد و به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد (35)
پس شيطان آن دو را از آنجا به لغزش افكند. سپس آنان را از آنچه در آن بودند، بيرون كرد. و گفتيم: در حالى كه دشمن همديگر خواهيد بود [به زمين] فرود آييد و شما در زمين تا مدتى قرارگاه و بهره مندى داريد (36)
آن گاه آدم از پروردگارش كلماتى فرا گرفت، سپس خداوند از او در گذشت. بى گمان او توبه پذير مهربان است (37) ترجمه انصارى، ص: 7

گفتيم: همه از آنجا فرود آييد، آن گاه اگر از [جانب] من هدايتى به شما رسد كسانى كه از هدايت من پيروى كنند، بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند (38)
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و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، اينان دوزخى اند. آنان در آنجا جاودانه اند (39)
اى بنى اسرائيل، آن نعمتم را كه بر شما ارزانى داشته ام، ياد كنيد و پيمانم را [به تمام و كمال] به جاى آوريد. تا [من نيز] پيمانتان را به جاى آورم. و [تنها] از من بترسيد (40)
و به آنچه تصديق كننده كتاب شما نازل كرده ام، ايمان آريد و نخستين منكر او مباشيد. و به [جاى] آيه هاى من بهاى اندك مستانيد و [تنها] از من پروا بداريد (41)
و در حالى كه مى دانيد، حق را به باطل نياميزيد و حق را پنهان نكنيد (42)
و نماز بر پاى داريد و زكات بپردازيد و با ركوع كنندگان ركوع كنيد (43)
آيا مردم را به نيكوكارى فرمان مى دهيد و خودتان را فراموش مى كنيد حال آنكه شما كتاب [آسمانى] مى خوانيد؟ آيا خرد نمى ورزيد؟ (44)
و از شكيبايى و نماز مدد بجوييد. حال آنكه آن جز بر فروتنان دشوار است (45)
كسانى كه مى دانند آنان به لقاى پروردگارشان خواهند رسيد و آنكه آنان به سوى او باز خواهند گشت (46)
اى بنى اسرائيل، آن نعمتم را كه بر شما ارزانى داشته ام ياد كنيد و [نيز] آنكه شما را بر جهانيان [هم روزگارتان] برترى دادم (47)
و از روزى پروا بداريد كه كسى از كسى هيچ كفايتى نكند و از او شفاعت نپذيرند و از او تاوانى (بلا گردانى) گرفته نشود و آنان يارى نيابند (48) ترجمه انصارى، ص: 8

و [نيز] هنگامى كه شما را از فرعونيان نجات داديم [آنان] سخت ترين عذاب را به شما مى رساندند، پسرانتان را سر مى بريدند و دخترانتان را زنده باقى مى گذاشتند و در اين [كار] از سوى پروردگارتان آزمونى بزرگ بود (49)
و هنگامى كه دريا را با ورودتان شكافتيم و شما را نجات داديم و فرعونيان را در حالى كه مى نگريستيد، غرق كرديم (50)
و هنگامى كه [تا پايان پذيرفتن] چهل شب با موسى وعده كرديم، آن گاه شما ستمكارانه پس از [عازم شدن او] گوساله را [به پرستش] گرفتيد (51)
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سپس بعد از اين از [گناه] شما در گذشتيم، تا مگر سپاس گزاريد (52)
و هنگامى كه به موسى كتاب (تورات) و فرقان (معجزه هاى جدا كننده حقّ از باطل) داديم تا مگر راه يابيد (53)
و چنين بود كه موسى به قومش گفت: اى قوم من، شما با [به پرستش] گرفتن گوساله بر خودتان ستم كرده ايد. پس رو به سوى آفريدگارتان آوريد، و همديگر را بكشيد. اين [كار] در نزد آفريدگارتان برايتان بهتر است. آن گاه از شما در گذشت كه او توبه پذير مهربان است (54)
و هنگامى كه گفتيد: اى موسى، هرگز به تو ايمان نمى آوريم مگر آنكه خدا را آشكارا ببينيم، پس صاعقه شما را در حالى كه مى نگريستيد، فرو گرفت (55)
آن گاه شما را پس از مردنتان بر انگيختيم تا مگر سپاس بگزاريد (56)
و ابر را بر شما سايه بان گردانيديم. و بر شما «منّ» (گزانگبين) و «سلوى» (بلدرچين) فرو فرستاديم [و گفتيم:] از پاكيزه هاى آنچه روزيتان كرده ايم بخوريد، و به ما ستم نكردند بلكه بر خودشان ستم مى كردند (57) ترجمه انصارى، ص: 9

و هنگامى كه گفتيم: به اين شهر در آييد و از آنجا- هر كجا كه خواهيد- فراوان [و گوارا] بخوريد و سجده كنان به دروازه در آييد و بگوييد: «خواسته ما آمرزش است» تا گناهانتان را براى شما بيامرزيم و به نيكوكاران افزون خواهيم داد (58)
آن گاه ستمكاران سخنى غير از آنچه به آنان گفته شده بود، جايگزين كردند. پس بر ستمكاران به سزاى نافرمانيشان عذابى از آسمان نازل كرديم (59)
و هنگامى كه موسى [از ما] براى قومش آب خواست، گفتيم: با چوبدستى ات به سنگ بزن. آن گاه از آن دوازده چشمه روان شد. [و] به راستى هر گروهى آبشخور خود را دانست. [گفتيم] از روزى خدا بخوريد و بياشاميد. و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد (60)
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و هنگامى كه گفتيد: اى موسى، هرگز بر يك خوراك صبر (بسنده) نكنيم، پس بر ايمان از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمين مى روياند، از سبزى و خيار و سير و عدس و پيازش برايمان بر آورد. [موسى] گفت: آيا آنچه را كه آن دون مايه تر است، به جاى آنچه كه آن بهتر است جايگزين مى كنيد؟ به شهرى فرود آييد. كه آنچه درخواست كرده ايد [در آنجا] برايتان [مهيّا] است و بر آنان [مهر] خوارى و بينوايى زده شد و سزاوار خشم الهى شدند. اين از آن است كه آنان نشانه هاى خدا را انكار مى كردند و پيامبران را به ناحق مى كشتند. اين از سرپيچى آنان است و از آنكه از حد مى گذشتند (61) ترجمه انصارى، ص: 10

به راستى كسانى از مؤمنان و يهوديان و ترسايان و صابئين كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند، پاداششان را نزد پروردگارشان دارند. و نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (62)
و چنين بود كه از شما پيمان گرفتيم و [كوه] طور را بر فرازتان برافراشتيم. [و گفتيم:] آنچه را كه به شما داده ايم به جدّ و جهد بگيريد و آنچه را كه در آن است به خاطر بسپاريد، باشد تا [از خشم خداوند] در امان مانيد (63)
آن گاه بعد از اين روى گردانديد. پس اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، به يقين از زيانكاران مى شديد (64)
و به راستى كسانى از خودتان را كه در [باره] شنبه از حدّ گذشتند شناخته ايد. كه به آنان گفتيم: بوزينگانى رانده شده باشيد (65)
پس اين [پديده] را براى حاضران آن [ده و نسل] پس از آنان عبرتى و براى پرهيزگاران [مايه] پندى قرار داديم (66)
و هنگامى كه موسى به قومش گفت: خداوند شما را به سر بريدن گاوى فرمان مى دهد. گفتند: آيا ما را به ريشخند مى گيرى؟ گفت: به خدا پناه مى برم از آنكه از نادانان باشم (67)
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گفتند: براى ما از پروردگارت بخواه تا برايمان روشن سازد كه آن چگونه [گاوى] است؟ [موسى] گفت: او (خداوند) مى فرمايد كه آن گاوى نه پير و نه جوان است. ميانسالى بين اين [و آن] است. پس آنچه را كه فرمان مى يابيد، انجام دهيد (68)
گفتند: براى ما از پروردگارت بخواه تا برايمان روشن سازد كه رنگش چگونه است. [موسى] گفت: او (خداوند) مى فرمايد: آن گاوى زردگون است كه رنگش زرد ناب است، بينندگان را شاد مى كند (69) ترجمه انصارى، ص: 11

گفتند: براى ما از پروردگارت بخواه تا برايمان روشن سازد كه آن چگونه [گاوى] است؟ گاوها بر ما مشتبه شده اند. و به يقين اگر خدا خواسته باشد ما [به حقيقت امر] راه خواهيم برد (70)
[موسى] گفت: او (خداوند) مى فرمايد: آن گاوى است نه رام تا زمين را شيار كند و نه كشتزار را آبيارى كند، سالم است. [جز زردى] خالى [از رنگهاى ديگر] در آن نيست. گفتند: اينك [سخنى] درست آوردى. پس آن را سر بريدند. حال آنكه به انجام آن [كار] نزديك نبودند (71)
و هنگامى كه كسى را كشتيد، آن گاه در [باره] اش به نزاع پرداختيد. حال آنكه خداوند آشكار كننده چيزى است كه پنهان مى كرديد (72)
پس گفتيم آن [شخص] را به عضوى از آن [گاو] بزنيد. خداوند مردگان را بدينسان زنده مى كند و نشانه هايش را به شما مى نماياند تا مگر خرد ورزيد (73)
آن گاه بعد از اين [واقعه] دلهايتان سخت شد، چنان كه آنها مانند سنگ بلكه سخت تر [از سنگ] هستند. و به راستى برخى از سنگهاست كه از آن جويباران مى جوشند. و [برخى] از آنهاست كه مى شكافد، و از آن آب بيرون مى زند. و [برخى] از آنهاست كه از بيم خدا [از بلندى] فرو مى افتد و خداوند از آنچه مى كنيد غافل نيست (74)
آيا دل مى بنديد كه [يهود] به خاطر [دعوت] شما ايمان آورند، حال آنكه گروهى از آنان سخن خدا (تورات) را مى شنيدند، سپس آن را پس از فهميدنش آگاهانه تحريف مى كردند؟ (75)
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و چون با مؤمنان ديدار كنند، گويند: ايمان آورده ايم. و چون با همديگر تنها شوند، گويند: آيا درباره آنچه خدا [باب دانش آن را] بر شما گشوده است با آنان سخن مى گوييد تا با آن نزد پروردگارتان با شما به مناظره برخيزند؟ آيا خرد نمى ورزيد؟ (76) ترجمه انصارى، ص: 12

آيا نمى دانند كه خدا مى داند آنچه را كه نهان مى دارند و آنچه را كه آشكار مى سازند؟ (77)
و برخى از آنان بيسوادند. كتاب [راستين آسمانى] را نمى دانند، بلكه تلاوت طوطى وار را مى دانند و آنان جز گمان نمى برند (78)
پس واى به حال آنان كه كتاب [تحريف شده] را با دستان خود مى نويسند، آن گاه مى گويند: اين از نزد خداست تا به جاى آن بهايى اندك به دست آورند. پس واى به حالشان از آنچه دستانشان نوشته است و واى به حالشان از آنچه به دست مى آورند (79)
و گفتند: آتش دوزخ جز روزهايى معدود [و معين] به ما نرسد. بگو: آيا از نزد خدا پيمانى گرفته ايد كه خدا هرگز خلاف پيمان خود نكند؟ آيا بر خداوند آنچه را كه نمى دانيد، بر مى بنديد؟ (80)
آرى. كسانى كه مرتكب بدى شوند و گناهشان آنان را فراگرفته، دوزخى اند. آنان در آنجا جاودانه اند (81)
و كسانى كه ايمان آورنده اند و كارهاى شايسته كرده اند، اينان بهشتى اند. آنان در آنجا جاودانه اند (82)
و آن گاه كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان [هم نيكى كنيد] و با مردم سخن نيك بگوييد و نماز را بر پاى داريد و زكات را بپردازيد. آن گاه جز اندكى از شما، [بقيه] اعراض كنان رويگردان شديد (83) ترجمه انصارى، ص: 13

و هنگامى كه از شما پيمان گرفتيم كه خونهاى همديگر را نريزيد و افرادتان را از ديارتان بيرون نكنيد و شما در حالى كه حضور داشتيد، پذيرفتيد (84)
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باز شماييد آن كسانى كه همديگر را مى كشيد و گروهى از خودتان را از ديارشان بيرون مى رانيد و عليه آنان به گناه و ستمكارى با همديگر همكارى مى كنيد و اگر اسير شده به نزد شما مى آيند، براى [آزاد كردن] آنان فديه مى دهيد، حال آنكه بيرون راندن آنان [هم] بر شما حرام است. آيا به بخشى از كتاب [درباره باز خريد اسيران] ايمان مى آوريد و به بخشى ديگر [درباره حرمت جنگ و بيرون راندن يهوديان] انكار مى ورزيد؟ پس جزاى كسى از شما كه چنين كند چيست جز خوارى در زندگانى دنيا؟ و در روز قيامت به سخت ترين عذاب باز برده مى شوند و خداوند از آنچه مى كنيد غافل نيست (85)
اينان كسانى هستند كه زندگانى دنيا را به بهاى آخرت خريدند، پس عذاب از آنان كاسته نشود و آنان يارى نيابند (86)
و حقّا كه به موسى كتاب [آسمانى] داديم. و بعد از او «رسولان» را در پى آورديم و به عيسى، فرزند مريم معجزات آشكار داديم و او را به «روح القدوس» [/ جبرئيل] يارى كرديم. پس چرا هر گاه رسولى چيزى برايتان آورد كه دلهايتان خوش نداشت، سركشى كرديد؟ آن گاه گروهى را دروغزن انگاشتيد و گروهى را كشتيد (87)
و گفتند: «دلهايمان در پرده است» [نه] بلكه خداوند نظر به كفرشان آنان را نفرين كرده است. پس اندكى ايمان مى آورند (88) ترجمه انصارى، ص: 14

و چون كتابى- تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى] با آنان است- از سوى خدا برايشان آمد و [با اينكه] پيش از اين [به همين خاطر] بر كافران پيروزى مى جستند، چون آنچه را كه مى شناختند به آنان رسيد، آن را انكار كردند، پس نفرين خدا بر كافران باد (89)
بد است چيزى كه خودشان را به بهاى آن فروختند كه به آنچه خدا نازل كرده است، كافر شوند [آن هم] از روى رشك بر آنكه خداوند از فضل خويش بر هر كس از بندگانش كه خواهد فرو مى فرستد، پس سزاوار خشمى بر خشمى [ديگر] شدند. و كافران عذابى خوار كننده [در پيش] دارند (90)
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و چون به آنان گفته شود: به آنچه خدا نازل كرده است ايمان آوريد، گويند: به آنچه بر [پيامبر] ما فرو فرستاده شده است، ايمان مى آوريم، و جز آن را انكار مى كنند. در حالى كه آن حقّ است [و] تصديق كننده آنچه با خود دارند. بگو: اگر مؤمن بوديد، پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين مى كشتيد (91)
و به راستى موسى نشانه هاى روشن برايتان آورد، آن گاه پس از آن ستمكارانه گوساله را [به پرستش] گرفتيد (92)
و آن گاه كه از شما پيمان گرفتيم و [كوه] طور را بر فرازتان برافراشتيم. [و گفتيم:] آنچه را كه به شما داديم به جدّ و جهد بگيريد و بشنويد. گفتند: شنيديم و سرپيچيديم و به سبب كفرشان [مهر] گوساله در دلهايشان رسوخ داده شد. بگو: اگر مؤمن هستيد آنچه ايمانتان شما را به آن فرمان مى دهد بد چيزى است (93) ترجمه انصارى، ص: 15

بگو: اگر سراى آخرت در نزد خداوند- بى ديگر مردم- ويژه شماست، اگر راستگوييد، آرزوى مرگ كنيد (94)
به سبب عملكرد پيشينشان هرگز آن را آرزو نكنند و خداوند به ستمكاران داناست (95)
و به يقين آنان را آزمندترين مردم و [هم آزمندتر] از مشركان [نسبت] به زندگانى [دنيا] مى يابى. هر يك از آنان دوست دارد كه [به او] هزار سال عمر داده شود. و آنكه عمر دراز يابد، رهاننده او از عذاب [دوزخ] نيست. و خداوند به آنچه مى كنند بيناست (96)
بگو: هر كس كه دشمن جبرئيل باشد [چه باك] او آن [قرآن] را به حكم خدا- تصديق كننده آنچه پيش از آن است و رهنما و نويد دهنده مؤمنان- بر دل تو نازل كرده است (97)
كسى كه دشمن خدا و فرشتگان او و رسولانش و جبرئيل و ميكائيل باشد، [بداند كه] خدا دشمن كافران است (98)
و به يقين نشانه هايى روشن به تو نازل كرده ايم و جز بدكاران به آن انكار نمى ورزند (99)
آيا هر گاه پيمانى بستند، گروهى از آنان آن را پشت سر افكندند؟ بلكه بيشتر آنان ايمان نمى آورند (100)
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و هر گاه از نزد خدا رسولى- تصديق كننده آنچه با خود داشتند- به [سوى] آنان آمد، گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر خويش افكندند، گويى آنان [حقيقت را] نمى دانند (101) ترجمه انصارى، ص: 16

و از آنچه شياطين در [عهد] فرمانروايى سليمان مى خواندند، پيروى كردند. سليمان كفر نورزيد بلكه شياطين كفر ورزيدند. به مردم جادو مى آموختند. و [نيز از] آنچه در بابل بر دو فرشته، هاروت و ماروت فرو فرستاده شد. و [آن دو فرشته] به هيچ كسى [جادو] نمى آموختند مگر آنكه مى گفتند: ما تنها [مايه] آزمونى هستيم. پس [با به كارگيرى جادو] كافر مشو. آن گاه [مردم] از آن دو چيزى مى آموزند كه با آن بين شخص و همسرش جدايى مى اندازند. و آنان با آن به كسى زيان رسان نبودند مگر به اراده خداوند. و آنچه را كه مى آموختند به آنان زيان مى رساند و به آنان سود نمى بخشيد و به راستى دانسته اند كه هر كس خريدارش باشد در آخرت هيچ بهره اى ندارد و اگر مى دانستند، بد چيزى است آنچه خودشان را به [بهاى] آن فروختند (102)
و اگر آنان ايمان مى آوردند و پروا پيشه مى كردند- اگر مى دانستند- به يقين پاداشى [كه از] نزد خدا [به آنان مى رسيد] بهتر بود (103)
اى مؤمنان، مگوييد: «راعنا» و [بلكه] بگوييد: «انظرنا» و [به خوبى] گوش فرادهيد و كافران عذابى دردناك [در پيش] دارند (104)
كسانى از اهل كتاب و [هم] مشركان كه كفر ورزيدند دوست ندارند كه هيچ خيرى از [سوى] پروردگارتان بر شما فرو فرستاده شود. خداوند هر كس را كه بخواهد به رحمت خود ويژه مى گرداند و خداوند داراى فضل بزرگ است (105) ترجمه انصارى، ص: 17

هر آيه اى را كه نسخ كنيم يا آن را فرو گذاريم، بهتر از آن يا مانند آن را [در ميان] آوريم. آيا ندانسته اى كه خدا بر هر كارى تواناست؟ (106)
آيا ندانسته اى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست و شما جز او دوست و ياورى نداريد (107)
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آيا مى خواهيد از پيامبرتان [چيزى] درخواست كنيد چنان كه پيش از اين از موسى درخواست شد؟ و كسى كه كفر را به [جاى] ايمان جايگزين كند. حقّا كه راه راست را گم كرده است (108)
بسيارى از اهل كتاب- از روى حسدى كه ريشه در جانهايشان داشت- پس از آنكه حقّ برايشان آشكار شد، خوش داشتند شما را پس از ايمانتان به حال كفر باز گردانند. پس در گذريد و روى بگردانيد. تا اينكه خدا فرمان [جهاد] خود را [در ميان] آورد. بى گمان خدا بر هر كارى تواناست. (109)
و نماز را برپاى داريد و زكات را بپردازيد. و هر خيرى را كه از پيش براى خودتان مى فرستيد [پاداش] آن را در نزد خداوند خواهيد يافت. آرى خدا به آنچه مى كنيد بيناست (110)
و گفتند: جز كسى كه يهودى يا مسيحى باشد، هرگز به بهشت در نيايد. اين آرزوى [واهى] آنان است. بگو: اگر راستگوييد برهانتان را [در ميان] آوريد (111)
آرى، هر كس كه نيكوكارانه روى دل به سوى خدا نهد، او پاداش خود را در نزد پروردگارش دارد. و نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (112) ترجمه انصارى، ص: 18

يهوديان گفتند: «مسيحيان برخوردار [از] هيچ [حقيقتى] نيستند» و مسيحيان گفتند: «يهوديان برخوردار [از] هيچ [حقيقتى] نيستند». حال آنكه [همه] آنان كتاب [آسمانى] مى خوانند. همچنين كسانى كه [از حقّ چيزى] نمى دانند [سخنى] مانند سخن آنان گفتند، خداوند روز قيامت در [باره] آنچه كه در آن اختلاف مى كردند، بين آنان داورى مى كند (113)
و چه كسى ستمكارتر از كسى است كه [مردم را] از مسجدهاى خدا از [بيم] آنكه نام خدا در آنها ياد شود، باز دارد و در ويرانى آنها بكوشد؟ اين گروه را نسزد كه جز هراسان به مساجد در آيند. آنان در دنيا خفّت [و خوارى] و در آخرت عذابى بزرگ [در پيش] دارند (114)
مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر كجا كه روى آوريد، همانجا قبله خداست. حقّا كه خدا فراخ نعمت داناست (115)
(1/13)



و گفتند: خداوند فرزندى برگزيده است- او منزّه است- بلكه هر چه در آسمانها و زمين است، از آن اوست. و هر كدام [از اينها] فرمانبردار اويند (116)
پديد آورنده آسمانها و زمين است و چون خواهد كارى را انجام دهد تنها به آن مى گويد: موجود شو پس [بى درنگ] موجود مى شود (117)
و نادانان گفتند: چرا خدا [بى واسطه] با ما سخن نمى گويد يا [چرا] برايمان معجزه اى نمى آيد؟ همچنين پيشينيانشان [هم سخنى] مانند سخن آنان گفتند. دلهايشان همانندى دارد. به يقين نشانه ها [ى خود را] براى گروهى كه يقين مى كنند، [به روشنى] بيان كرديم (118)
به راستى ما تو را به حقّ مژده آور و بيم دهنده فرستاديم و از تو درباره دوزخيان بازخواست نخواهد شد (119) ترجمه انصارى، ص: 19

هرگز يهوديان و مسيحيان از تو خشنود نمى شوند مگر آنكه از آيين آنان پيروى كنى. بگو: هدايت خداست كه هدايت [واقعى] است. و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده است از خواسته هاى [نفسانى] آنان پيروى كنى. [براى رهايى] از [كيفر] خدا هيچ دوست و ياورى ندارى (120)
كسانى كه به آنان كتاب [آسمانى/ تورات] داده ايم، آن را چنان كه سزاوار خواندنش است، مى خوانند. اين گروه به آن [هدايت] ايمان مى آورند و كسانى كه آن را انكار كنند، آنانند كه زيانكارند (121)
اى بنى اسرائيل، آن نعمت مرا كه بر شما ارزانى داشته ام، ياد كنيد. و [نيز] آنكه من شما را بر جهانيان [هم روزگارتان] برترى دادم (122)
و از روزى پروا بداريد كه كسى از كسى هيچ كفايتى نكند و از او تاوانى (بلاگردانى) گرفته نشود و شفاعت به او سود نبخشد و آنان يارى نيابند (123)
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پس چون ابراهيم را پروردگارش با سخنانى [از امر و نهى] آزمود. آن گاه [ابراهيم حقّ] آنها را به تمام [و كمال] گزارد، [خداوند] فرمود: به يقين من تو را پيشواى مردم قرار مى دهم [ابراهيم] عرض كرد: و از فرزندانم [نيز پيشوايانى قرار ده]. فرمود: عهد من به ستمكاران نمى رسد (124)
و هنگامى كه خانه [كعبه] را مرجع مردم و [حرم] امن قرار داديم. و از «مقام ابراهيم» نمازگاه برگزينيد. و به ابراهيم و اسماعيل وحى كرديم كه خانه ام را براى طواف كنندگان و معتكفان و ركوع كنندگان سجده گزار پاكيزه گردانيد (125)
و آن گاه كه ابراهيم گفت: پروردگارا، اين [سرزمين] را شهرى امن گردان و به مردمش، هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان آورد، از فرآورده ها روزى ده. [خداوند] فرمود: كسى كه كفر ورزد او را اندكى بهره مند مى سازم آن گاه او را [به ناچار] به سوى عذاب آتش مى كشانم و [آن] بد جايگاهى است (126) ترجمه انصارى، ص: 20

و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه هاى خانه [كعبه] را بالا مى بردند [و گفتند:] پروردگارا، از ما بپذير. همانا كه تويى شنواى دانا (127)
پروردگارا، ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نيز] امّتى فرمانبردار خود [قرار ده] و شيوه پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشاى. حقّا تويى كه توبه پذير مهربانى (128)
پروردگارا، و از ميان آنان [آن چنان] رسولى از خودشان برانگيز كه آيه هايت را برايشان مى خواند و به آنان كتاب و حكمت مى آموزد و آنان را پاك مى دارد. بى گمان تويى پيروزمند فرزانه (129)
و چه كسى از آيين ابراهيم روى بر مى تابد، جز كسى كه خود را به سبكسرى افكند. و او را در دنيا برگزيديم و به يقين او در آخرت از شايستگان است (130)
آن گاه كه پروردگارش به او فرمود: فرمان پذير. عرض كرد: براى پروردگار جهانيان فرمانپذيرم (131)
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و ابراهيم فرزندانش را به آن (فرمانپذيرى پروردگار) سفارش كرد. همچنين يعقوب [نيز فرزندانش را به آن سفارش كرد]: اى فرزندان من، خداوند اين دين را برايتان برگزيده است. پس جز در مسلمانى نميريد (132)
آيا هنگامى كه مرگ يعقوب فرارسيد، حاضر بوديد؟ آن گاه كه به فرزندانش گفت: پس از من چه مى پرستيد؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، آن معبود يگانه را مى پرستيم و ما فرمانبردار او هستيم (133)
اين امتى است كه در گذشته است. آن [امت] راست آنچه كرده اند و شما راست آنچه كرده ايد و از آنچه [آنان] مى كردند، بازخواست نمى شويد (134) ترجمه انصارى، ص: 21

و [اهل كتاب] گفتند: يهودى يا مسيحى باشيد تا راه يابيد. بگو: [هرگز] بلكه از آيين ابراهيم كه پاكدين غير مشرك بود [پيروى مى كنيم] (135)
بگوييد: به خدا و آنچه كه به ما فرو فرستاده شده و آنچه كه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه كه به موسى و عيسى داده شده و [نيز] آنچه كه به [ديگر] پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده است، ايمان آورده ايم. بين هيچ كس از آنان تفاوتى نمى گذاريم. و فرمانبردار او (خداوند) هستيم (136)
پس اگر به آنچه شما به آن ايمان آورده ايد، ايمان آورند، در حقيقت راه يافته اند و اگر روى برتافتند جز اين نيست كه آنان در ستيزند. زودا كه خداوند [در برابر] آنان تو را كفايت كند. و اوست شنواى دانا (137)
رنگ (دين و تطهير) خدا [را بپذيريد] و چه كسى بهنگارتر از خداست و ما پرستش كنندگان اوييم (138)
بگو: آيا در [باره] خدا با ما خصومت مى كنيد، حال آنكه او پروردگار ما و پروردگارتان است و اعمالمان ما را و اعمالتان شما راست، و ما براى او اخلاص مى ورزيم (139)
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آيا مى گوييد: در حقيقت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب يهودى يا مسيحى بودند؟ بگو: شما داناتريد يا خدا؟ و كيست ستمكارتر از كسى كه شهادتى را كه از [جانب] خدا در نزد اوست، پوشيده دارد؟ و خداوند از آنچه كه مى كنيد، غافل نيست. (140)
اين امتى است كه در گذشته است، آن [امت] راست آنچه كرده اند و شما راست آنچه كرده ايد. و از آنچه [آنان] مى كردند، باز خواست نمى شويد (141) ترجمه انصارى، ص: 22

بعضى از مردم كم خرد خواهند گفت: چه چيز آنان را از قبله شان كه پيرو آن بودند، برگرداند؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست. هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى كند (142)
و همچنين شما را امتى ميانه [برگزيده] گردانده ايم تا بر مردم گواه باشيد و [نيز] تا رسول [خدا] بر شما گواه باشد و قبله اى را كه پيرو آن بودى [فرو] ننهاديم، مگر براى آنكه كسى را كه از رسول [خدا] پيروى مى كند از كسى كه از عقيده اش بر مى گردد معلوم بداريم. و به راستى آن- جز بر كسانى كه خدا آنان را هدايت كرده است- دشوار است. [و] خداوند [نمى خواهد] ايمانتان را از بين ببرد. بى گمان خداوند به مردم رؤوف [و] مهربان است (143)
آرى، رويكردت را [گاه به گاه] به [سوى] آسمان مى بينيم، تو را به قبله اى بر مى گردانيم كه به آن خشنود شوى. رويت را به سوى مسجد الحرام برگردان و [اى مؤمنان شما نيز] هر كجا كه باشيد رويهايتان را به سوى آن برگردانيد. و به يقين اهل كتاب مى دانند كه اين [تغيير قبله] حق است از جانب پروردگارشان. و خداوند از آنچه كه مى كنند غافل نيست (144)
و اگر براى اهل كتاب هر دليلى بياورى، هرگز از قبله ات پيروى نكنند و تو [نيز] پيروى كننده قبله آنان نيستى. آنان [نيز] پيرو قبله همديگر نيستند. و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده است از خواهشهاى [نفسانى] آنان پيروى كنى، آن گاه از ستمكاران خواهى بود (145) ترجمه انصارى، ص: 23
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كسانى كه به آنان كتاب داده ايم او (رسول خدا (ص)) را مى شناسند، چنان كه فرزندانشان را مى شناسند و بى گمان گروهى از آنان آگاهانه حقّ را پوشيده مى دارند (146)
حقّ [تنها] از جانب پروردگار تو است. پس از شك آورندگان مباش (147)
و هر كس را [براى قبله] جهتى است كه رو به آن دارد. پس به [سوى] نيكيها بشتابيد. هر كجا كه باشيد، خداوند همه شما را [در ميان] خواهد آورد، كه خدا بر هر كارى تواناست (148)
و از هر كجا كه برآيى روى خود را به سوى مسجد الحرام بگردان. و به يقين آن از جانب پروردگارت حقّ است. و خدا از آنچه مى كنيد غافل نيست (149)
و از هر كجا كه برآيى روى خود را به سوى مسجد الحرام بگردان و [شما نيز اى مؤمنان] هر كجا كه باشيد رو به سوى آن بگردانيد تا مردم- مگر ستمكارانشان [آن هم به ناحق]- بر شما الزامى نداشته باشند. پس از آنان مترسيد و از من بترسيد تا نعمتم را بر شما تمام كنم و تا كه راه يابيد (150)
چنان كه در [ميان] شما رسولى از خودتان برانگيختيم كه آيه هاى ما را بر شما مى خواند و شما را پاك مى گرداند و به شما كتاب و حكمت مى آموزد و [نيز] آنچه را كه نمى توانستيد بدانيد به شما آموزش مى دهد (151)
پس مرا ياد كنيد تا [من نيز] شما را ياد كنم و مرا سپاس بگزاريد و از من ناسپاسى مكنيد (152)
اى مؤمنان، از بردبارى و نماز مدد بجوييد، كه خدا با بردباران است (153) ترجمه انصارى، ص: 24

و به آنان كه در راه خدا كشته مى شوند مگوييد كه مرده اند، بلكه زنده اند ولى شما در نمى يابيد (154)
و به يقين شما را با چيزى از [قبيل] ترس و گرسنگى و كاهش اموال و جانها و فرآورده ها مى آزماييم و به بردباران [بر اين آزمون] مژده بده (155)
[همان] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد، گويند: «انّا للَّه و انّا إليه راجعون». (156)
اينانند كه از جانب پروردگارشان درودها و رحمتى بر آنان است و همينان رهيافته اند (157)
(1/18)



بى گمان «صفا» و «مروه» از شعائر خدا هستند. پس هر كس كه حجّ خانه [خدا] بگزارد يا عمره به جاى آورد، گناهى بر او نيست كه در ميان آن دو، طواف (سعى) كند و اگر كسى [افزون بر واجبات] نيكى كند، [بداند كه] خدا قدردان داناست (158)
كسانى كه نشانه هاى روشن و هدايتى را كه نازل كرده ايم، پس از آنكه آن را براى مردم در كتاب [آسمانى] روشن ساخته ايم، پوشيده مى دارند، اينانند كه خداوند آنان را لعنت مى كند و لعنت كنندگان [از مردم و فرشتگان نيز] آنان را لعنت مى كنند (159)
مگر كسانى كه توبه كردند و [بديهاى گذشته] را به صلاح آوردند و [حقيقت را براى مردم] روشن ساختند. پس اينانند كه از آنان در مى گذرم و منم توبه پذير مهربان (160)
آنان كه كفر ورزيده اند و در حال كفر مرده اند اينانند كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم- همگى- بر آنان است (161)
در آن [لعنت] جاودانه خواهند بود. [ميزان] عذاب از آنان كاسته نمى شود. و آنان مهلت نيابند (162)
و معبودتان، معبود يگانه است. معبود [راستينى] جز او نيست. بخشاينده مهربان است (163) ترجمه انصارى، ص: 25

به راستى در آفرينش آسمانها و زمين و [در پى يكديگر] آمد و رفت شب و روز و در كشتى اى كه در دريا براى بهره ورى مردم، روان است و در آنكه خداوند از آسمان آب باراند، آن گاه زمين را پس از پژمردنش با آن زندگى بخشيد و در آن از هر جنبنده اى پراكند و در گرداندن بادها و ابر مسخّر بين آسمان و زمين براى گروهى كه خرد مى ورزند، نشانه هايى است (164)
و از مردم كسانى هستند كه به جاى خدا همتايانى را [براى او] بر مى گيرند كه آنها را مانند دوست داشتن خدا دوست مى دارند- و مؤمنان در دوستى خدا قوى ترند- و اگر [اين] ستمكاران هنگامى كه عذاب را مى بينند، ببينند [كه شريكانشان سودى نمى بخشند، خواهند دانست] كه همه توان از آن خداست و اينكه خداوند سخت كيفر است (165)
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هنگامى كه پيروى شدگان از پيروان بيزار شوند و عذاب را ببينند و پيوندها در حقّ آنان گسسته شود (166)
و پيروان گويند: اى كاش ما بازگشتى داشتيم، تا همانگونه كه آنان از ما بيزارى جستند از آنان بيزارى جوييم. خداوند بدينسان كردارهايشان را [مايه] دريغ و درد به آنان مى نماياند و آنان از آتش بيرون آينده نيستند (167)
اى مردم، از آنچه در زمين است حلال پاكيزه را بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد. حقّا كه او دشمن آشكار شماست (168)
[او] تنها شما را به بدى و ناشايستى فرمان مى دهد و اينكه به خداوند چيزى را كه نمى دانيد نسبت دهيد (169) ترجمه انصارى، ص: 26

و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد، گويند: [نه] بلكه از شيوه اى كه نياكانمان را بر آن يافته ايم، پيروى مى كنيم. آيا [چنين مى كنند] اگر چه پدرانشان چيزى نفهميده و راه نيافته باشند؟ (170)
داستان [دعوتگر] كافران مانند حكايت كسى است كه چيزى را كه جز صدا و ندايى نمى شنود، بانگ زند. كر، گنگ و نابيناى [حقيقى] اند. چرا كه آنان خرد نمى ورزند (171)
اى مؤمنان، از چيزهاى پاكيزه اى كه روزيتان كرده ايم، بخوريد و خدا را سپاس بگزاريد اگر او را مى پرستيد (172)
جز اين نيست [كه خداوند] مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [به هنگام سرزدنش] نام غير خدا بر او برده شده است، بر شما حرام كرده است. و اگر كسى بى آنكه سركش و تجاوزكار باشد [به خوردن موارد پيش گفته] ناچار گردد، گناهى بر او نيست. حقّا كه خداوند بخشايشگر مهربان است (173)
به راستى كسانى كه [بخشى] از كتابى را كه خدا نازل كرده است، نهان مى دارند. و [به عوض] آن بهايى اندك مى ستانند، اينان در درون خود جز آتش [فرو نمى برند و] نمى خورند، و خداوند روز قيامت با آنان سخن نمى گويد و آنان را پاك نمى دارد و آنان عذابى دردناك [در پيش] دارند (174)
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اينانند كسانى كه گمراهى را به [بهاى] راهيابى و عذاب را به [بهاى] آمرزش خريدند. بر آتش [جهنّم] چه بردبارند (175)
اين از آن است كه خداوند كتاب (قرآن) را به راستى نازل كرد و به يقين آنان كه در آن كتاب اختلاف ورزيدند، در ستيزى دور [از حقيقت] هستند (176) ترجمه انصارى، ص: 27

آنكه رويهايتان را به مشرق و مغرب آريد، نيكى نيست. بلكه نيكوكار كسى است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آورد و مال را در عين دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان و خواهندگان و در راه [آزادى] برده ها بدهد و نماز بر پا دارد و زكات بپردازد و وفاكنندگان به عهد خود چون عهد بندند و [بويژه كسانى كه] در سختى و محنت و هنگام كار زار بردبارند. اينانند كه راست گفتند و اينانند پرهيزگاران (177)
اى مؤمنان، قصاص در [باره] كشته شدگان بر شما مقرر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن [قصاص مى شود] آن گاه اگر براى كسى از [خون] برادرش چيزى گذشت شد. [حكم او] به نيكى پيروى كردن و پرداختن [خونبها] به او با خوشخويى است. اين تخفيف و رحمتى از سوى پروردگارتان است. پس اگر كسى بعد از اين از حدّ بگذرد، عذابى دردناك [در پيش] دارد (178)
واى خردمندان، برايتان در قصاص [مايه] زندگانى است باشد كه شما تقوى پيشه كنيد (179)
چون كسى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى باز گذارد بر شما مقرّر است كه بايد براى پدر و مادر و نزديكان به نيكى وصيت كند. [اين فرمان] بر پرهيزگاران به راستى مقرّر شده است (180)
آن گاه هر كس كه آن [وصيّت] را پس از شنيدنش تغيير دهد، گناهش تنها بر [عهده] كسانى است كه آن را تغيير مى دهند. بى گمان خداوند شنواى داناست (181) ترجمه انصارى، ص: 28
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پس هر كس از وصيت كننده ستمى يا گناهى احساس كند، آن گاه [با اصلاح وصيّت] بين آنها آشتى دهد، گناهى بر او نيست. حقّا كه خداوند بخشايشگر مهربان است (182)
اى مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است، چنان كه بر پيشينيانتان مقرر شده بود، باشد كه تقوى پيشه كنيد (183)
روزهايى معدود [و معين را روزه بگيريد]. پس هر كس از شما كه بيمار يا مسافر باشد [بداند كه] به تعداد آن از روزهاى ديگر [بر او واجب است] و بر كسانى كه آن را به دشوارى تاب مى آورند كفّاره- كه عبارت از خوراك بينوايى است- واجب است. پس هر كس كه به دلخواه خيرى [افزون] انجام دهد، آن برايش بهتر است و روزه گرفتن- اگر بدانيد- برايتان بهتر است (184)
ماه رمضان [ماهى است] كه قرآن در آن [ماه] رهنماى مردم و [در بردارنده] آيه هايى روشن از هدايت و [معيار] تشخيص حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس هر كس از شما كه [آن] ماه را [در حضر] دريابد، بايد كه آن را روزه بدارد و اگر كسى بيمار يا مسافر باشد، بايد به تعداد آن از روزهاى ديگر [روزه بگيرد] خداوند در حقّ شما آسانى مى خواهد و در حقّ شما دشوارى نمى خواهد و تا شمار [روزه] را كامل كنيد و خداوند را به پاس آنكه هدايتتان كرد، بزرگ بداريد. و باشد كه سپاس بگزاريد (185)
و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند، [بگو:] به راستى كه من نزديكم. دعاى دعا كننده را هنگامى كه مرا [به دعا] بخواند، روا مى دارم. پس بايد كه از من فرمان پذيرند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند (186) ترجمه انصارى، ص: 29
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آميزش با زنانتان در شب روزه برايتان حلال شمرده شد. آنان براى شما [به منزله] پوشش اند و شما [نيز] براى آنان [به منزله] پوشش هستيد. خداوند مى دانست كه شما به خودتان خيانت مى كرديد. پس توبه شما را پذيرفت. و از [گناهان] شما در گذشت. اينك [در شبهاى ماه رمضان مى توانيد] با آنان مباشرت كنيد و آنچه را كه خداوند برايتان مقرّر داشته است بجوييد. و بخوريد و بياشاميد تا آنكه رشته سپيد- كه فجر است- از رشته سياه [شب] آشكار شود آن گاه روزه را تا شب به پايان رسانيد و در حالى كه در مسجدها معتكفيد با زنان مباشرت مكنيد. اينها حدود [نهى شده] الهى است پس [به قصد تجاوز] به آنها نزديك نشويد. خداوند آيه هايش را بدينسان براى مردم روشن مى سازد تا تقوى پيشه كنند (187)
و اموالتان را در بين خود به ناحقّ مخوريد و [به رشوه دادن] آن را به حاكمان پيش كش مكنيد تا از روى گناه و آگاهانه بخشى از اموال مردم را بخوريد (188)
درباره [فايده] هلالهاى [ماه] از تو مى پرسند، بگو: آنها براى مردم و [موسم] حج ميعادهايى هستند. و نيكوكارى آن نيست كه [در حال احرام] به خانه ها از پشتشان درآييد. بلكه نيكوكار كسى است كه پروا پيشه كند. و به خانه ها از درهايشان در آييد و از خدا پروا بداريد باشد كه رستگار شويد (189)
و در راه خدا با كسانى كه با شما جنگ مى كنند بجنگيد و [لى] از حد مگذريد. به راستى كه خداوند از حد گذران را دوست نمى دارد. (190) ترجمه انصارى، ص: 30

و آنان را هر كجا كه بيابيد، بكشيدشان و از آنجا كه شما را بيرون كرده اند، آنان را بيرون كنيد، و [بدانيد كه] فتنه [شرك] بدتر از قتل است و با آنان در كنار مسجد الحرام، كارزار مكنيد، تا آنكه در آنجا با شما كارزار كنند، پس اگر با شما پيكار كردند، آنان را بكشيد. سزاى كافران اينچنين است (191)
و اگر دست نگه داشتند [بدانند كه] خداوند آمرزنده مهربان است (192)
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و با آنان پيكار كنيد تا آنكه فتنه [شرك] از ميان برود و [دين] تنها دين خدا باشد. و اگر دست نگه داشتند، [بدانند كه] ستم [و تجاوز]، جز بر ستمكاران روا نيست (193)
ماه حرام در برابر ماه حرام است و [در صورت شكستن حرمت] بزرگيها، مقابله به مثل مى شود، پس هر آن كس كه به شما تعدّى كرد، [شما نيز] همچون تعدّى او بر شما بر او تعدّى كنيد و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است (194)
و در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به [دست خويش به ورطه] نابودى ميفكنيد و نيكى كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد (195)
و حجّ و عمره را براى خداوند به كمال رسانيد، آن گاه اگر باز داشته شويد، آنچه از قربانى [كردن] ميسّر باشد [بايد انجام پذيرد] و سرهايتان را متراشيد تا آنكه قربانى به قربانگاهش برسد. پس هر آن كس از شما كه بيمار و يا او را در سر رنجى باشد، [بايد] كفّاره اى [كه عبارت است] از روزه يا صدقه يا قربانى [بدهد]. و چون ايمن شديد، هر كس كه به [سبب] اداى عمره تا [زمان] حج [به محظورات] دچار شد [بايد كه] از قربانى آنچه ميسّر باشد [قربانى كند]، و هر كس كه نيابد، [بايد] به [وقت] حج سه روز و چون [از سفر] باز گرديد، هفت روز روزه بگيرد. اين ده [روز] كامل است، اين [حكم] براى كسى است كه خانواده اش از ساكنان مسجد الحرام (شهر مكه) نباشد. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه خداوند سخت كيفر است (196) ترجمه انصارى، ص: 31

[موسم] حج ماه هايى معلوم [و مشخص] اند، پس هر آن كس كه در [اين] ماه ها حج را عهده دار شد (احرام بست)، [بداند كه] در حج آميزش جنسى و بدكارى و مناقشه كردن [روا] نيست، و از [كار] نيك هر آنچه را كه انجام مى دهيد، خداوند آن را مى داند، و ره توشه، پرهيزگارى است. و اى خردمندان، از من پروا بداريد (197)
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بر شما در آنكه [به موسم حج] از پروردگارتان روزى بخواهيد گناهى نيست، پس چون از عرفات باز گرديد به نزد مشعر الحرام خداوند را ياد كنيد و به شكرانه آنكه شما را هدايت كرد، يادش كنيد. و به راستى پيش از آن از گمراهان بوديد (198)
آن گاه از آنجا كه مردم باز مى گردند، باز گرديد و از خداوند آمرزش بخواهيد. به راستى خداوند آمرزنده مهربان است (199)
پس چون مناسك [حج] خود را به جا آورديد، خداوند را همچون ياد كرد پدرانتان بلكه به ياد كردى [بهتر و] بيشتر، ياد كنيد. از مردمان كسانى هستند كه مى گويند: پروردگارا، به ما در دنيا [از نعمتهاى خويش] بده. و او را در آخرت بهره اى نيست (200)
و كسانى از آنان هستند كه مى گويند: پروردگارا، به ما در دنيا نيكى و در آخرت [هم] نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش [جهنّم] ايمن بدار (201)
اينانند كسانى كه از آنچه به دست آورده اند بهره اى دارند، و خداوند زود شمار است (202) ترجمه انصارى، ص: 32

خداوند را در روزهايى معين [و معلوم/ ايام التشريق] ياد كنيد، پس كسى كه شتاب كند در دو روز [از ايّام تشريق اعمال را انجام دهد] گناهى بر او نيست و كسى كه تأخير كند [و در سه روز انجام دهد] بر او [هم] گناهى نيست. [اين حكم] براى كسى است كه تقوى ورزد. و از خداوند پروا نداريد و بدانيد كه شما نزد او برانگيخته مى شويد (203)
و از مردم كسى هست كه سخنش در [باره] زندگانى دنيا تو را به شگفتى مى اندازد و بر آنچه به دل دارد خدا را گواه مى آورد، حال آنكه او سخت ترين ستيزه جويان است (204)
و چون توان يابد، در زمين بشتابد تا در آنجا فساد [و تباهى] كند و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند فساد را دوست نمى دارد (205)
و چون به او گفته شود: از خداوند پروا بدار، خود بزرگ بينى او را به گناه مى كشاند. پس جهنم او را بس است و به راستى بد آرامگاهى است (206)
(1/25)



و از مردمان كسى هست كه از جانش براى كسب خشنودى خدا مى گذرد، و خداوند [نسبت] به بندگان مهربان است (207)
اى مؤمنان، يك دست به اسلام در آييد و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد، به راستى كه او براى شما دشمن آشكار است (208)
پس اگر بعد از آنكه نشانه هاى روشن برايتان آمد، [از جاى] لغزيديد، بدانيد كه خداوند پيروزمند فرزانه است (209)
آيا جز در اين انتظارند كه خدا در سايه بانهايى از ابر [هاى سپيد] به سوى آنان بيايد و [نيز] فرشتگان. و كار يكسره شود؟ و كارها به سوى خدا برگردانده مى شود (210) ترجمه انصارى، ص: 33

از بنى اسرائيل بپرس كه از نشانه هاى روشن چه بسيار به آنان داديم. و كسى كه نعمت خدا را پس از آنكه به او رسد دگرگون سازد، [بداند] كه خداوند سخت كيفر است (211)
زندگانى دنيا براى كافران آراسته شده است و [آنان] مؤمنان را به ريشخند مى گيرند. [بدانيد كه] پرهيزگاران روز قيامت برتر از ايشانند. و خداوند هر كه را خواهد بى شمار روزى مى دهد (212)
مردم يك امّت (گروه) بودند، آن گاه خدا پيامبران را مژده آور و بيم دهنده بر انگيخت و با آنان كتاب [آسمانى] را به راستى فرو فرستاد تا در آنچه در آن اختلاف دارند ميان مردم حكم كند و جز كسانى كه آن [كتاب] به آنان داده شد، پس از آنكه نشانه هاى روشن به آنان رسيد-[آن هم] از روى رشك در بين خود- در آن اختلاف نكردند. پس خداوند به حكم خود مؤمنان را به حقى كه در آن اختلاف كردند، رهنمون شد و خداوند هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى كند (213)
آيا پنداشتيد كه به بهشت در آييد، حال آنكه هنوز حكايت آنان كه پيش از شما گذشتند، [بر سر] شما نيامده است؟ سختى و محنت به آنان رسيد و تكان خوردند تا آنكه پيامبر و كسانى كه با او ايمان آوردند، مى گفتند: نصرت الهى كى خواهد بود؟ بدان كه نصرت خدا نزديك است (214)
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از تو مى پرسند: چه چيزى [و به چه شيوه اى] انفاق كنند، بگو: هر مالى كه انفاق كرديد از آن پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است و هر نيكى كه انجام مى دهيد، [بدانيد] كه خداوند به آن آگاه است (215) ترجمه انصارى، ص: 34

جهاد بر شما مقرر شده است و آن براى شما ناخوشايند است و چه بسا چيزى را ناخوش داريد، حال آنكه آن براى شما بهتر باشد و چه بسا چيزى را دوست بداريد، حال آنكه آن براى شما بد باشد. و خداوند مى داند و شما نمى دانيد (216)
از تو درباره ماه حرام- جنگ كردن در آن- مى پرسند. بگو: جنك كردن در آن [گناهى بس] بزرگ و بازداشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و [باز داشتن از] مسجد الحرام است و بيرون راندن اهلش از آن نزد خداوند نارواتر است. و فتنه [شرك] از قتل سخت تر است و پيوسته با شما جنگ مى كنند تا آنكه اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند. و هر كس از شما از دين خود برگردد، آن گاه در حال كفر بميرد، آنان كارهايشان در دنيا و آخرت تباه شده است. و آنان دوزخى اند، آنان در آنجا جاودانه اند (217)
به راستى آنان كه ايمان آوردند و آنان كه هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند، اينانند كه به رحمت الهى اميدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است (218)
از تو درباره شراب و قمار مى پرسند، بگو: در هر دوى آنها گناهى بزرگ و [نيز] براى مردم سودهايى است و گناه هر دوى آنها از نفعشان بيشتر است. و از تو مى پرسند: چه چيز انفاق كنند. بگو: افزون [بر نياز خود را]. خداوند نشانه ها را اينچنين براى شما روشن مى سازد، باشد كه شما انديشه كنيد (219) ترجمه انصارى، ص: 35
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در [كار] دنيا و آخرت. و از تو درباره يتيمان مى پرسند. بگو: اصلاح كردن [كار] آنان بهتر است و اگر با آنان همزيستى كنيد، [در حكم] برادران شما هستند و خداوند تبهكار را از درستكار مى شناسد و اگر خدا مى خواست بر شما سخت مى گرفت، به راستى كه خداوند پيروزمند فرزانه است (220)
و زنان مشرك را همسر مگزينيد تا وقتى كه ايمان آورند. و بى گمان كنيز مؤمن از زن [آزاد] مشرك بهتر است، اگر چه [زيبايى آن زن مشرك] شما را به شگفت آورده باشد و [زنان مسلمان را] به همسرى مشركان در نياوريد، تا وقتى كه ايمان آورند. و برده مؤمن بهتر از مشرك است و اگر چه شما را به شگفت آورده باشد. آنان (مشركان) به آتش [دوزخ] فرا مى خوانند و خدا به توفيق خود به بهشت و آمرزش فرا مى خواند. و نشانه هاى خود را براى مردم روشن مى سازد باشد كه پندپذيرند (221)
از تو درباره حيض مى پرسند، بگو: آن [مايه] رنج است، پس [به وقت] حيض از زنان كناره گيريد و تا وقتى كه پاك شوند، با آنان نزديكى مكنيد، آن گاه چون [به خوبى] پاك شوند، [غسل كنند] از همان جا كه خداوند به شما فرمان داده است با آنان آميزش كنيد. به راستى خداوند توبه كنندگان و پاك شوندگان را دوست مى دارد (222)
زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييد و [ره توشه اى از كارهاى نيك] براى خودتان پيش فرستيد. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه شما به لقاى او خواهيد رسيد. و مؤمنان را نويد ده (223)
و براى [اجتناب از] آنكه نيكوكارى كنيد و پروا داريد و بين مردم آشتى دهيد [نام] خدا را دستاويز سوگندهاى خويش قرار مدهيد. و خداوند شنواى داناست (224) ترجمه انصارى، ص: 36

خداوند شما را به خاطر بيهوده گويى در سوگندهايتان باز خواست نمى كند، ولى شما را به [خاطر] آنچه دلهاتان عزم كرده است، باز خواست مى كند و خداوند آمرزگار بردبار است (225)
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براى آنان كه سوگند مى خورند با زنان خويش آميزش نكنند، انتظار چهار ماه [مقرّر] است. پس اگر [به زنانشان] بازگشتند، [بدانند كه] خدا آمرزنده مهربان است (226)
و اگر قصد طلاق كردند، به راستى خداوند شنواى داناست (227)
و زنان طلاق داده شده بايد خودشان را تا سه حيض [يا پاكى] چشم به راه دارند و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، نهان داشتن آنچه خداوند در رحمهايشان آفريده است، براى آنها روا نيست. شوهرانشان- اگر خواهان آشتى هستند- در اين [مدت] به بازگرداندنشان [به نكاح خود] سزاوارترند و زنان از همچون حقى كه [شوهران] به طور شايسته بر آنان دارند، بر خور دارند و مردان بر آنان [به مرتبتى] برترى دارند و خداوند پيروزمند فرزانه است (228)
طلاق [رجعى] دو بار است پس [از آن بايد زن را] به شايستگى نگاه داشتن يا به نيكى رها كردن. و برايتان روا نيست كه از آنچه به آنان داده ايد چيزى را [باز پس] بگيريد مگر آنكه [همسران] بترسند كه نمى توانند احكام خدا را بر پا دارند. پس [اى مسلمانان] اگر بيم آن داشتيد كه حدود الهى را بر پا ندارند، در آنچه زن عوض خويش [به شوهر] دهد، بر آن دو گناهى نيست. اين حدود [مقرّر شده] الهى است، پس از آنها تجاوز مكنيد، و هر كس از حدود خدا تجاوز كند، اينانند كه ستمكارند (229)
پس اگر [شوهر] او را [براى سومين بار] طلاق داد، پس از آن براى او (شوهر) حلال نمى شود، تا آنكه با همسرى جز او ازدواج كند. آن گاه اگر [آن شوهر] او را طلاق داد، اگر بدانند كه مى توانند احكام خدا را بر پا دارند، گناهى بر هر دوى آنان نيست كه [با ازدواج به همديگر] بازگردند. اين حدود خداست كه آنها را براى مردم دانا روشن مى سازد. (230) ترجمه انصارى، ص: 37
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و چون زنان را طلاق داديد، و به سر آمد خود برسند، آن گاه آنها را به شايستگى نگاه داريد يا به نيكى رها سازيد و آنان را براى زيان رساندن [به آنان] نگاه مداريد تا ستم كنيد و هر كس چنين كند، به راستى بر خود ستم روا داشته است. و آيات خدا را به ريشخند مگيريد و نعمت خدا را بر خويش و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده است كه شما را به آن پند مى دهد، ياد كنيد و از خداوند پروا داريد و بدانيد كه خدا به همه چيز داناست (231)
و چون زنان را طلاق داديد و به سر آمد خويش برسند، وقتى كه در بين خويش به شايستگى تراضى كنند، آنان را از آنكه با همسران خويش ازدواج كنند، باز مداريد. اين [حكمى است] كه هر كس از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، به آن پند داده مى شود. اين براى شما پاكتر و پاكيزه تر است. و خدا مى داند و شما نمى دانيد (232)
و مادران بايد كه فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند، [اين فرمان] براى كسى است كه بخواهد [دوره] شير دادن را كامل كند. و خوراك و پوشاك آنها (زنان شير دهنده) به شايستگى [بر عهده] پدر است. هيچ كس جز [به ميزان] توانايى اش تكليف نمى شود. مادر نبايد به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب فرزندش زيان ببيند و بر وارث [نيز] همچون آن [چه بر پدر لازم بوده] لازم است. پس اگر از [روى] تراضى و صلاحديد يكديگر قصد از شير باز گرفتن كنند، گناهى بر آنان نيست. و اگر خواهيد كه براى فرزندان خويش دايه بگيريد چون به شايستگى [همه] آنچه را كه مقرر كرده ايد، پرداخت كنيد، گناهى بر شما نيست. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه خدا به آنچه مى كنيد بيناست (233) ترجمه انصارى، ص: 38
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و كسانى از شما كه جانشان گرفته مى شود و زنانى بر جاى مى گذارند، [آن زنان] بايد خويشتن را چهار ماه و ده روز چشم به راه دارند و چون به سر آمد خويش رسيدند، آن گاه در آنچه به شايستگى در حقّ خود كردند، گناهى بر شما نيست. و خدا به آنچه مى كنيد آگاه است (234)
و از خواستگارى زنان [در مدت عده] در آنچه كه به كنايه بر زبان آوريد و يا [آن را] در دلهاى خود نهان داريد، گناهى بر شما نيست. خداوند مى داند كه شما به زودى آنان را ياد خواهيد كرد ولى در نهان با آنان وعده [ازدواج] مگذاريد مگر آنكه سخنى نيكو (به كنايه) بگوييد و تصميم به عقد ازدواج مگيريد تا آنكه مهلت مقرر به سر آمد خود رسد. و بدانيد كه خداوند آنچه را كه در دلهاى شماست، مى داند، پس از او بر حذر باشيد و بدانيد كه خداوند آمرزنده بردبار است (235)
اگر زنان را [هنگامى] كه هنوز با آنان نزديكى نكرده ايد و مهرى براى آنها معيّن نكرده ايد، طلاق دهيد گناهى بر شما نيست. و آنان را به بهره اى شايسته بهره مند سازيد. بر توانگر به اندازه توانش و بر تنگدست به اندازه توانش [حكم شده است. كه چنين كار نيكى] بر نيكوكاران لازم است (236)
و اگر آنان را پيش از آنكه با آنان نزديكى كنيد طلاق داديد، حال آنكه مهرى براى آنها معين كرده ايد، [لازم است] نصف آنچه را كه مقرر كرده ايد [به آنان بپردازيد] مگر آنكه [زنان اين حق خود را] ببخشند يا كسى كه پيوند نكاح به دست اوست ببخشد [و تمام مهر را بدهد] و آنكه ببخشيد به پرهيزگارى نزديكتر است و نيكى كردن در ميان خود را به فراموشى مسپاريد. به راستى خدا به آنچه مى كنيد بيناست (237) ترجمه انصارى، ص: 39

بر [گزاردن] نمازها و [بويژه] نماز ميانه (عصر) پايبند باشيد و براى خداوند فروتنانه [به عبادت] بايستيد (238)
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و اگر [از دشمن] ترسان بوديد، در حال راه رفتن يا سواره [نماز را به جاى آوريد] آن گاه چون آسوده خاطر شويد، خدا را [ايستاده] ياد كنيد چنان كه آنچه را نمى دانستيد به شما ياد داد. (239)
و كسانى از شما كه جانشان گرفته مى شود و زنانى برجاى مى گذارند، بايد براى همسرانشان وصيت كنند، آنكه تا يك سال به آنان بدون بيرون كردن [از خانه] بهره دهند. پس اگر [آن زنان خود] بيرون روند در كار نيكى كه [آنان] در حق خودشان انجام دهند، بر شما گناهى نيست و خداوند پيروزمند فرزانه است (240)
و [زنان] طلاق داده شده را بايد به شايستگى از عطيّه اى بهره مند سازند. [رعايت اين فرمان] بر پرهيزگاران لازم است (241)
خداوند احكام خود را اينچنين براى شما روشن مى سازد، باشد كه خرد ورزيد (242)
آيا [به حال] آنان كه از بيم مرگ از سرزمين خود بيرون رفتند، در حالى كه هزاران [كس] بودند، نينديشيده اى؟ كه خداوند به آنان گفت: بميريد. آن گاه آنان را زنده كرد. به راستى خداوند بر مردم دارنده فضل است. و امّا بيشتر مردمان، سپاس نمى گزارند (243)
و در راه خدا پيكار كنيد و بدانيد كه خداوند شنواى داناست (244)
كيست كه در راه خدا قرض الحسنه دهد تا آن را [به مراتبى] بسيار برايش دو چندان سازد. و خداوند است كه تنگى و گشايش [در معيشت مردم] پديد مى آورد و به سوى او باز گردانده مى شويد (245) ترجمه انصارى، ص: 40
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آيا به [حال] بزرگان بنى اسرائيل پس از موسى نينديشيده اى؟ چون به پيامبرشان گفتند: پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا جنگ كنيم. [پيامبر] گفت: اين انتظار از شما مى رود كه- اگر جهاد بر شما مقرر گردد- پيكار نكنيد. گفتند: دليلى نداريم كه در راه خدا جنگ نكنيم حال آنكه از ديار خود رانده و از [زن و] فرزندانمان به دور افتاده ايم. پس آن گاه كه كارزار بر آنان مقرر گشت- جز اندكى از آنان- روى گرداندند و خداوند به ستمكاران آگاه است (246)
و پيامبرشان به آنان گفت: بى شك خدا طالوت را [به عنوان] پادشاه براى شما بر گماشته است. گفتند: چگونه او [حق] پادشاهى بر ما دارد حال آنكه ما به فرمانروايى از او سزاوارتريم و از مال [دنيا نيز] بهره چندانى به او داده نشده است. گفت: به راستى خداوند او را بر شما برگزيده است و به او در دانش و [نيروى] بدن افزون داده است. و خداوند فرمانروايى اش را به هر كس كه بخواهد، مى دهد و خدا گشايشگر داناست (247)
و پيامبرشان به آنان گفت: بى گمان نشانه فرمانروايى اش آن است كه صندوق [عهد] كه در آن [مايه] آرامشى است از [سوى] پروردگارتان و بازمانده اى از آنچه آل موسى و آل هارون بر جاى گذاشته اند، در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى كنند، [به سوى] شما باز مى گردد. حقّا كه اگر مؤمن باشيد، در آن براى شما نشانه اى است (248) ترجمه انصارى، ص: 41
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پس چون طالوت با لشكريان رهسپار شد، گفت: به راستى خداوند شما را با جويبارى خواهد آزمود. پس هر كس كه از آن بنوشد، از من نيست. و هر كس كه از آن نچشد، او از من است مگر كسى كه با دست خويش مشتى [از آب] برگيرد. امّا جز اندكى از آنان [بقيه] از آن [جويبار] نوشيدند. و چون او و آنان كه با او ايمان آوردند، از آن [جويبار] گذشتند [نوشندگان] گفتند: امروز توان [مبارزه] با جالوت و سپاهيان او را نداريم. آنان كه مى دانستند به لقاى الهى خواهند رسيد، گفتند: چه بسا گروهى اندك كه به حكم [و اراده] الهى بر گروهى بسيار پيروز شده است. و خداوند با بردباران است (249)
و [مؤمنان] هنگامى كه براى [مبارزه] با جالوت و سپاهيانش به ميدان آمدند، گفتند: پروردگارا، بر [دلهاى] ما [باران] شكيبايى فرو ريز و گامهاى ما را استوار دار. و ما را بر [ضد] گروه كافران يارى ده (250)
آن گاه به توفيق الهى آنان را در هم شكستند و داود جالوت را كشت و خداوند به او فرمانروايى و حكمت داد و از آنچه مى خواست به او آموخت و اگر خداوند برخى از مردم را [به دست] برخى [ديگر] دفع نمى كرد، به راستى زمين تباه مى شد، امّا خداوند بر جهانيان بخشايش دارد (251)
اينها نشانه هاى الهى است كه آن را به حقّ بر تو بر مى خوانيم و به راستى تو از رسالت يافتگانى (252) ترجمه انصارى، ص: 42
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اينان پيامبران هستند كه، برخى از آنان را بر برخى ديگر برترى داده ايم. كسى از آنان هست كه خداوند با او سخن گفت و برخى از آنان را به مراتبى بلندى بخشيده است و به عيسى بن مريم معجزه ها داديم و با روح القدس به او يارى كرديم و اگر خداوند مى خواست كسانى كه پس از آنان بودند، بعد از آنكه دلايل روشن برايشان آمد [با همديگر] نمى جنگيدند ولى اختلاف ورزيدند. و كسى از آنها هست كه ايمان آورد و كسى از آنها هست كه كفر ورزيد و اگر خداوند مى خواست [با همديگر] نمى جنگيدند ولى خداوند آنچه را مى خواهد، انجام مى دهد (253)
اى مؤمنان، از آنچه به شما روزى داده ايم، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه خريد و فروش و دوستى و شفاعتى در آن [روز] نيست، انفاق كنيد. و كافرانند كه ستمكارند (254)
خداوند [است كه] معبود راستينى جز او نيست. زنده [و] تدبيرگر [هستى] است. غنودگى و خوابى او را فرا نمى گيرد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست. چه كسى است كه بدون حكم او در پيشگاهش شفاعت كند؟ گذشته و [حال و] آينده آنان را مى داند و به چيزى از علم او جز به آنچه خود خواسته است، احاطه نمى يابند. كرسىّ [فرمانروايى] او آسمانها و زمين را فرا گرفته است و حفظ آن دو بر او گران نمى آيد و او بلند مرتبه بزرگ [قدر] است (255)
در [كار] دين اجبارى [روا] نيست، به راستى راهيابى از گمراهى آشكار شده است. پس هر كس كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، [بداند] كه به دستاويزى [بس] محكم چنگ زده است [كه] آن گسستنى ندارد. و خداوند شنواى داناست (256) ترجمه انصارى، ص: 43

خداوند كار ساز مؤمنان است، آنان را از تاريكيها به سوى نور بيرون مى آورد و كسانى كه كفر ورزيده اند، كار سازانشان طاغوت اند كه آنان را از نور به سوى تاريكيها به در مى برند. اينان دوزخى اند. آنان در آنجا جاودانه خواهند بود (257)
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آيا نينديشيده اى به [حال] كسى كه با ابراهيم درباره پروردگارش، [از غرور] آنكه خدا به او فرمانروايى داد، مخاصمه كرد؟ آن گاه كه ابراهيم گفت: پروردگار من كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند، گفت: من [نيز] زنده مى كنم و مى ميرانم. ابراهيم گفت: به راستى خدا آفتاب را از مشرق [بر] مى آورد، پس [اگر راست مى گويى] تو آن را از مغرب [بر] آور. در نتيجه كسى كه كفر ورزيده بود، مبهوت شد و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (258)
يا به داستان كسى كه بر دهى گذشت كه سقفهايش فرو ريخته بود، [نينديشيده اى؟ او] گفت: خدا [اهل] اين [ده] را پس از مرگش چگونه زنده مى كند؟ پس [از اين شكّ] خداوند او را صد سال ميراند، آن گاه او را برانگيخت [و به او] فرمود: چه مدّت [به اين حال] مانده اى؟ [او] گفت: يك روز يا قسمتى از روز را [در اين حال] مانده ام. فرمود: بلكه صد سال مانده اى. پس به خورد و نوشت بنگر. دگرگون نشده [و رنگ نباخته] است. و به دراز گوشت بنگر. و [مى خواهيم] تا تو را براى مردم نشانه اى قرار دهيم. و به استخوانها بنگر [كه] چگونه آنها را برداشته به هم پيوند مى دهيم و بر آن گوشت مى پوشانيم. آن گاه چون [قدرت الهى] براى او روشن شد، گفت: [به راستى] مى دانم كه خداوند بر هر كارى تواناست (259) ترجمه انصارى، ص: 44

و آن گاه كه ابراهيم گفت: پروردگارا، به من بنما چگونه مردگان را زنده مى كنى؟ [خداوند] فرمود: آيا ايمان نياورده اى؟ گفت: چرا. ولى [مى خواهم] تا دلم آرام گيرد. [خداوند] فرمود: پس چهار [مرغ] از پرندگان برگير، آن گاه آنها را در نزد خود [ريزه ريزه كن و] به هم آميز، سپس بر [بلنداى] هر كوهى بخشى از آنها را بگذار، آن گاه آنها را فراخوان، تا شتابان به سوى تو آيند. و بدانكه خداوند پيروزمند فرزانه است (260)
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داستان [صدقات] آنان كه مالهايشان را در راه خدا انفاق مى كنند، مانند داستان دانه اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد دانه باشد. و خداوند براى هر كس كه بخواهد دو چندان مى كند. و خداوند گشايشگر داناست (261)
كسانى كه مالهايشان را در راه خدا انفاق مى كنند، آن گاه در پى آنچه انفاق كرده اند، منّت و آزارى در ميان نمى آرند، آنان اجرشان را در نزد پروردگارشان دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند (262)
سخنى شايسته [گفتن] و گذشت از صدقه اى كه آزارى در پى آن آيد، بهتر است و خداوند بى نياز [و] بردبار است (263)
اى مؤمنان، صدقه هايتان را با منّت [نهادن] و آزار [رساندن] از بين مبريد همچون كسى كه مالش را براى نماياندن به مردم انفاق مى كند و به خدا و روز قيامت ايمان ندارد. پس داستان او مانند داستان سنگ صافى است كه بر روى آن خاكى [پاشيده باشند]. آن گاه باران درشت دانه اى بدان در رسيد و [سخت و] صافش برجاى گذارد. [ريا كاران] بر چيزى از دستاورد خويش دست ندارند. و خداوند گروه كافران را هدايت نمى كند (264) ترجمه انصارى، ص: 45

و داستان [صدقات] آنان كه مالهايشان را براى كسب خشنودى خدا و استوار داشتن دل خويش [در مراتب ايمان] انفاق مى كنند، مانند داستان باغى [واقع] در پشته اى است كه بارانى درشت دانه بر آن ببارد آن گاه ميوه هايش را دو چندان به بار نشاند. پس اگر [آن] باران درشت دانه هم به آن نمى رسيد، باران ريزه اى [برايش بس بود]. و خداوند به آنچه مى كنيد، بيناست (265)
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آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور [كه] از فرودست آن جويباران روان است، داشته باشد [و] او را در آن از هر نوع ميوه باشد و پيرى اش فرا رسيده و فرزندانى ناتوان داشته باشد، آن گاه گردبادى كه آتشى در اوست، بر آن [باغ] زند و [پاك] بسوزد؟ خداوند آياتش را اينچنين براى شما روشن مى سازد باشد كه انديشه كنيد (266)
اى مؤمنان، از پاكيزه هاى دستاوردتان و از [پاكيزه هاى] آنچه برايتان از زمين بر آورده ايم، انفاق كنيد و آهنگ ناپاك مكنيد [كه] از آن ببخشيد، [چگونه چنين كارى رواست] حال آنكه خود آن را نمى ستانيد مگر آنكه در آن چشم پوشى كنيد و بدانيد كه خداوند بى نياز ستوده است (267)
شيطان شما را از تنگدستى مى ترساند و شما را به ناشايست فرمان مى دهد. و خدا شما را به آمرزش و بخشايشى از جانب خويش وعده مى دهد. و خداوند گشايشگر داناست (268)
حكمت را به هر كس كه بخواهد مى دهد و هر كس كه به او حكمت داده شد، در حقيقت خيرى بسيار [به او] داده شده است. و جز خردمندان پند نمى پذيرند (269) ترجمه انصارى، ص: 46

و هر انفاقى كه انجام دهيد و هر نذرى كه ببنديد، به راستى خداوند آن را مى داند. و ستمكاران ياورانى ندارند (270)
اگر صدقات را آشكار كنيد، آن نيكو [كارى] است. و اگر آن را نهان داريد و به فقيرانش بدهيد، پس آن براى شما بهتر است. و برخى از بديهايتان را از شما مى زدايد و خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (271)
[توفيق] هدايت آنان بر عهده تو نيست [و مسئوليت ندارى كه حتما هدايتشان كنى] بلكه خداوند هر آن كس را كه بخواهد، هدايت مى كند و هر مالى كه انفاق مى كنيد، به سود خودتان است و [روا نيست] كه جز براى كسب خشنودى خدا انفاق كنيد. و هر مالى كه ببخشيد، پاداشش به تمامى به شما داده شود و شما ستم نمى بينيد (272)
[
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صدقات] براى فقيرانى است كه در راه خدا محصور مانده اند، نمى توانند در زمين به سفرى بپردازند، از [شدّت] خويشتندارى [شخص] ناآگاه آنان را توانگر مى پندارد، آنان را از چهره شان مى شناسى، با اصرار از مردم [چيزى] نمى خواهند و هر مالى كه انفاق مى كنيد، خداوند به آن داناست (273)
كسانى كه در شب و روز، پنهان و آشكارا مالهاى خود را انفاق مى كنند، آنان پاداش خود را به نزد پروردگارشان دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند (274) ترجمه انصارى، ص: 47

كسانى كه ربا مى خورند [از قبر] بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه شيطان او را به آسيبى آشفته حال كرده باشد. اين از آن است كه گفتند: بيع مانند رباست، حال آنكه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن كس كه از [جانب] پروردگارش پندى به او رسيد، آن گاه [از كار خويش] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و كارش واگذار به خداوند است و هر آن كس كه [به ربا] باز گردد، اينان دوزخى اند. آنان در آن جاودانه اند (275)
خداوند [بهره] ربا را نابود مى سازد و [بركت] صدقات را رشد مى دهد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكار را دوست نمى دارد (276)
به راستى آنان كه ايمان آورده اند و كردار شايسته كرده اند و نماز را بر پاى داشته اند و زكات را پرداخته اند، پاداش خويش را به نزد پروردگارشان دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند (277)
اى مؤمنان، از خدا پروا بداريد و اگر مؤمن هستيد آنچه را كه از ربا مانده است رها كنيد (278)
اگر چنين نكرديد، به جنگى از [جانب] خدا و رسول او [آماده و] خبردار باشيد، و اگر توبه كرديد، اصل اموالتان از آن شماست. نه ستم كنيد و نه [بر شما] ستم رود (279)
و اگر [بدهكار] تنگدست بود، پس بايد تا [حصول] گشايشى، مهلتى يابد. و اگر بدانيد، آنكه ببخشيد براى شما بهتر است (280)
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و از روزى پروا كنيد كه در آن [روز] به سوى خداوند باز گردانده مى شويد. آن گاه به هر كسى [پاداش] آنچه به دست آورده است، تمام و كمال داده شود و آنان ستم نبينند (281) ترجمه انصارى، ص: 48

اى مؤمنان، اگر به وامى تا سررسيدى مقرّر [با همديگر] معامله كرديد، آن را بنويسيد و بايد نويسنده اى [آن را] دادگرانه بين شما بنويسد و هيچ نويسنده اى نبايد از آنكه چنان بنويسد كه خدا به او آموخته است سرباز زند. او بايد بنويسد. و كسى كه وام بر عهده اوست املا كند و بايد از خداوند، پروردگارش پروا بدارد و از آن چيزى نكاهد. اگر كسى كه وام بر عهده اوست، كم خرد يا ناتوان باشد يا خود نتواند املا كند، بايد سرپرست او عادلانه املا كند. و دو شاهد را از مردانتان گواه گيريد، و اگر دو مرد [حاضر] نباشند، يك مرد و دو زن از كسانى از گواهان كه مى پسنديد [گواه گيريد] تا اگر كسى از آنان فراموش كند يكى از آنان به ديگرى ياد آورى كند و گواهان هر گاه كه فراخوانده شوند، نبايد سرباز زنند و از آنكه آن را- خواه اندك باشد يا بسيار- تا سررسيدش بنويسيد، دلگير مشويد، اين به نزد خداوند به قسط نزديكتر و براى گواهى دادن استوارتر و به آنكه به شك نيفتيد [به احتياط] نزديكتر است. مگر آنكه تجارتى حضورى باشد كه آن را در ميانتان دست گردان مى كنيد، پس در اينكه آن را ننويسيد، گناهى بر شما نيست. و چون خريد و فروش كنيد، گواه گيريد و به نويسنده و به گواه نبايد زيان رسد. و اگر [چنين] كنيد، آن [كار] براى شما نافرمانى است و از خداوند پروا بداريد. و خداوند [اينچنين] به شما آموزش مى دهد و خداوند به همه چيز داناست (282) ترجمه انصارى، ص: 49
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و اگر در سفر باشيد و نويسنده اى نيابيد، گروى قبض شده [بايد موجب استحكام معامله باشد] و اگر برخى از شما برخى ديگر را امين بداند، كسى كه امين دانسته شده است بايد امانت خود را باز پس دهد و بايد از خداوند، پروردگارش پروا بدارد. و شهادت را پنهان مكنيد و هر كس كه آن را پنهان كند، بى گمان دلش گناهكار است و خداوند به آنچه مى كنيد داناست. (283)
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداست. و اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار كنيد يا آن را پنهان داريد، خداوند به [خاطر] آن شما را به حساب مى كشد. آن گاه هر كس را كه بخواهد، مى آمرزد و هر كس را كه بخواهد، عذاب مى كند و خداوند بر هر كارى تواناست (284)
رسول [خدا] به آنچه از [سوى] پروردگارش بر او فرو فرستاده شده، ايمان آورده است و مؤمنان [هم]. هر يك به خداوند و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگانش ايمان آورده اند [و گفتند:] ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى گذاريم و گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم. پروردگارا، آمرزش تو را [مى خواهيم] و بازگشت به سوى توست (285)
خداوند هيچ كس را جز [به اندازه] توانش مكلّف نمى سازد. [هر كس] آنچه [از كارهاى نيك] كه انجام دهد، به سود اوست و [هر] آنچه [از گناهان كه به عمد] مرتكب شود به زيان اوست. پروردگارا، ما را [به عقوبت آنچه] اگر فراموش يا خطا كنيم، مگير. پروردگارا، بار گران را بر [عهده] ما منه. چنان كه آن را بر [عهده] آنان كه پيش از ما بودند، نهادى. پروردگارا، چيزى را كه توان انجامش را نداريم بر ما تكليف مكن و از ما درگذر و ما را بيامرز و ما را ببخشاى. مولاى ما تويى، ما را بر گروه كافران يارى ده (286)
ترجمه انصارى، ص: 50
سوره آل عمران
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الم (الف. لام. ميم) (1)
خدا [ست كه] معبودى [راستينى] جز او نيست، زنده پاينده است (2)
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كتاب (قرآن) را بر تو- تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى] كه پيش از آن است- به حق فرو فرستاد و تورات و انجيل را [هم] (3)
پيش از اين رهنما براى مردم نازل كرد. و «فرقان» را [نيز] نازل كرد. به راستى كسانى كه به آيات الهى كفر ورزيده اند عذابى سخت [در پيش] دارند. و خداوند پيروزمند كين ستان است (4)
به يقين خدا [ست كه] چيزى در زمين و در آسمان بر او نهان نمى ماند (5)
اوست كسى كه شما را در رحمها چنان كه مى خواهد نقشبندى مى كند، معبود [راستينى] جز او نيست كه پيروزمند فرزانه است (6)
اوست كسى كه بر تو كتاب نازل كرد [كه] بخشى از آن آيه هاى «محكم» هستند، آنها اساس كتابند و [برخى] ديگر «متشابهات» هستند. پس امّا آنان كه در دل كژى دارند براى فتنه جويى و طلب تأويلش از آنچه از آن كه متشابه است، پيروى مى كنند و «تأويل» آن را جز خدا [كسى] نمى داند و راسخان در علم مى گويند: به آن ايمان آورده ايم. همه [آن از محكم و متشابه] از نزد پروردگار ماست و جز خردمندان پند نمى پذيرند (7)
پروردگارا، دلهاى ما را پس از آنكه ما را هدايت كردى [از حقّ] مگردان و به ما از نزد خود بخششى ارزانى دار. به راستى [كه] بخشنده تويى (8)
پروردگارا، بى شك تو گرد آورنده مردم در روزى هستى كه شكى در [وقوع] آن نيست. بى گمان خداوند وعده [خود] را خلاف نمى كند (9) ترجمه انصارى، ص: 51

به راستى آنان كه كفر ورزيده اند اموال و فرزندانشان چيزى از [عذاب] خدا را از آنان باز ندارد. و اين گروه خود آتش افروز جهنّمند (10)
[وصف آنان] همچون شيوه آل فرعون و كسانى است كه پيش از آنان بودند. آيات ما را دروغ انگاشتند و خداوند به [سزاى] گناهانشان [گريبان] آنان را گرفت و خداوند سخت كيفر است (11)
به كافران بگو: مغلوب خواهيد شد و در جهنّم گرد آورده مى شويد و [آن] بد جايگاهى است (12)
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به راستى در دو گروهى كه [روز بدر] به هم رسيدند براى شما نشانه اى است. گروهى در راه خدا كارزار مى كردند و گروهى ديگر كافر بودند. [مسلمانان] آنان را به چشم [خود] دو برابر خويش مى ديدند. و خداوند به يارى خويش هر كس را كه بخواهد توان مى دهد. به راستى در اين امر براى اهل بينش عبرتى است (13)
براى مردمان حبّ خواسته ها [ى نفس] از [قبيل] زنان و فرزندان و مالهاى انبوه از [جنس] زر و سيم و اسبهاى نشاندار و چهار پايان و زراعت آراسته شده است، اين [همه، مايه] بهره زندگانى دنياست، و خدا [ست كه] نيك فرجامى به نزد اوست (14)
بگو: آيا شما را به بهتر از اين خبر دهم؟ پرهيزگاران به نزد پروردگارشان باغهايى دارند كه از فرو دست آن جويباران روان است، كه در آن جاودانه اند. و [نيز از] همسرانى پاكيزه و از خشنودى خدا بر خوردارند. و خداوند به [حال] بندگان بيناست (15) ترجمه انصارى، ص: 52

آنان كه مى گويند: پروردگارا، به راستى ما ايمان آورده ايم، پس گناهان ما را برايمان بيامرز و ما را از عذاب آتش [جهنّم] حفظ كن (16)
همان شكيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و بخشندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان (17)
خداوند كه به داد [همه امور هستى] را تدبير مى كند و فرشتگان و عالمان، گواهى دهند كه معبود [راستينى] جز او نيست. [آرى] معبود [راستينى] جز او [كه] پيروزمند فرزانه است، نيست (18)
بى گمان دين [حقّ] به نزد خداوند، اسلام است. و اهل كتاب جز پس از آنكه علم يافتند [آن هم] از روى رشك در ميان خود، اختلاف نكردند و هر كس به آيات خدا كفر ورزد [بداند] كه خداوند زود شمار است (19)
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پس اگر با تو احتجاج ورزند بگو: من از دل و جان خود را فرمانبردار خدا ساخته ام و آن كس [نيز] كه از من پيروى كرد [چنين بود] و به اهل كتاب و امّى ها بگو: آيا مسلمان شده ايد؟ پس اگر مسلمان شده اند [بدانند] كه راه يافته اند. و اگر روى برتافتند، بر [عهده] تو تنها رساندن [پيام الهى] است و خدا به [حال] بندگان بيناست (20)
آنان كه به آيات خدا كفر مى ورزند و پيامبران را به ناحقّ مى كشند و [نيز] كسانى از مردم را كه به داد فرمان مى دهند، مى كشند، آنان را به عذابى دردناك خبر ده (21)
اينان كسانى اند كه عملكردشان در دنيا و آخرت تباه شده است و آنان ياورانى ندارند. (22) ترجمه انصارى، ص: 53

آيا به آنان كه بهره اى از كتاب يافته اند، ننگريسته اى؟ به كتاب خدا فرا خوانده مى شوند تا بين آنان حكم كند، آن گاه گروهى از آنان اعراض كنان روى بر مى تابند (23)
اين از آن است كه آنان گفتند: آتش [دوزخ] جز چند روزى معدود [و معيّن] به ما نمى رسد و آنچه بر مى بافتند آنان را در دينشان فريفت (24)
پس چگونه باشد [حالشان] آن گاه كه آنان را در روزى كه شكى در آن نيست فراهم آوريم. و به هر كسى [سزاى] دستاوردش به تمام و كمال داده شود و آنان ستم نبينند (25)
بگو: خداوندا، اى دارنده فرمانروايى، به هر كس كه خواهى فرمانروايى دهى و از هر كس كه خواهى، فرمانروايى بازستانى و هر كس را كه خواهى گرامى دارى و هر كس را كه خواهى خوار سازى. نيكى به دست توست. به راستى تو بر هر كارى توانايى (26)
از شب مى كاهى و بر روز مى افزايى و از روز مى كاهى و بر شب مى افزايى و زنده را از مرده بر مى آورى و مرده را از زنده بيرون مى آورى. و به هر كس كه خواهى روزى بى شمار مى دهى (27)
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مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوستان [خويش] گيرند و هر كس اين [كار] را كند [او را] در هيچ چيز از [دوستى] خدا [بهره اى] نيست. مگر آنكه به نوعى از آنان حذر كنيد و خدا شما را از [كيفر] خود بر حذر مى دارد و بازگشت به سوى خداست (28)
بگو: اگر آنچه را كه در دلهاى شماست، نهان داريد يا آشكارش سازيد، خدا آن را مى داند. و آنچه را [نيز] كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مى داند و خدا بر هر كارى تواناست (29) ترجمه انصارى، ص: 54

روزى كه هر كسى آنچه را كه از نيكى و از بدى كرده است، حاضر مى يابد و دوست دارد كه مگر بين او و آن [عمل بد] فاصله اى دور باشد و خداوند شما را از [كيفر] خودش بر حذر مى دارد و خداوند به بندگان بس مهربان است (30)
بگو: اگر خدا را دوست مى داريد، از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرزد و خداوند آمرزنده مهربان است (31)
بگو: از خدا و رسول [او] فرمان بريد. و اگر روى گردانند [بدانند كه] خداوند كافران را دوست ندارد (32)
به راستى خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد (33)
در حالى كه يك نسل- برخى [پديد آمده] از برخى ديگر- بودند و خداوند شنواى داناست (34)
آن گاه كه زن عمران گفت: پروردگارا، من آنچه را كه در شكم خود دارم- آزاد [از هر شرطى]- براى تو نذر كرده ام، پس از من بپذير. تويى كه شنواى دانايى (35)
آن گاه چون او را بزاد، گفت: پروردگارا، من او را دختر زاده ام.- حال آنكه خدا به آنچه زاييد داناتر است- و پسر چون دختر نيست و من او را مريم ناميده ام و من او و نسل او را از [شرّ] شيطان رانده شده در پناه تو در مى آورم (36)
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آن گاه پروردگارش او (مريم) را به پذيرشى نيك پذيرفت و به پرورشى نيك او را پروراند و زكريا را سرپرست او گرداند. هر گاه زكريا در محراب بر او وارد مى شد به نزد او رزقى مى يافت. مى گفت: اى مريم، اين روزى برايت از كجا آمده است؟ [مريم] مى گفت: آن از نزد خداست. خداوند هر كس را كه بخواهد بى شمار روزى مى دهد. (37) ترجمه انصارى، ص: 55

آن گاه بود كه زكريا از پروردگارش [حاجت] خواست. گفت: پروردگارا، از نزد خويش نسلى پاك به من ببخش. به راستى [كه] تو شنواى دعايى (38)
پس در حالى كه در عبادتگاه نماز مى گزارد، فرشتگان او را ندا دادند كه خداوند تو را به يحيى كه تصديق كننده فيض الهى (عيسى) و سرور و خويشتندار [از رغبت به زنان] و پيامبرى از نيكوكاران است، نويد مى دهد (39)
گفت: پروردگارا، چگونه براى من فرزندى خواهد بود حال آنكه پيرى من فرارسيده است و زنم ناز است؟ [خداوند] فرمود: بدينسان. خدا هر چه بخواهد، انجام مى دهد (40)
گفت: پروردگارا، براى من نشانه اى قرار بده. [خداوند] فرمود: نشانه تو [آن است] كه سه روز- جز به اشاره- نمى توانى با مردم سخن بگويى. و پروردگارت را بسيار ياد كن و شامگاهان و صبحگاهان تسبيح گوى (41)
و آن گاه كه فرشتگان گفتند: اى مريم، خداوند تو را برگزيده و تو را پاك داشته و بر زنان جهانيان برگزيده است (42)
اى مريم، براى پروردگارت فرمانبردار باش و سجده كن و با ركوع كنندگان ركوع كن (43)
اين [گفته ها] از خبرهاى غيب است. آن را به تو وحى مى كنيم و آن گاه كه تيرهاى [قرعه] شان را مى انداختند تا كداميك از آنها سرپرست مريم باشد به نزدشان نبودى و آن گاه كه با همديگر گفتگو مى كردند به نزد آنان نبودى (44)
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آن گاه كه فرشتگان گفتند: اى مريم، خداوند تو را به فيضى از [جانب] خود نويد مى دهد [كه] نامش مسيح، عيسى بن مريم است. كه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقرّبان است (45) ترجمه انصارى، ص: 56

و با مردم در گهواره [به اعجاز] و در ميانسالى [به وحى] سخن مى گويد و از شايستگان است (46)
گفت: پروردگارا، چگونه براى من فرزندى [خواهد] بود، حال آنكه هيچ بشرى به من دست نرسانده است. فرمود: بدينسان. خدا هر چه بخواهد، مى آفريند. چون اراده انجام كارى كند، فقط به او مى گويد موجود شو، و [بى درنگ] موجود مى شود (47)
و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى آموزد (48)
و او را فرستاده اى به سوى بنى اسرائيل [قرار مى دهد. با اين دعوت] كه: من از [جانب] پروردگارتان نشانه اى براى شما آورده ام. [تا آنجا كه] من براى شما از گل چون شكل پرنده مى سازم، آن گاه در آن مى دمم، و به حكم الهى پرنده مى شود و به حكم خدا كور مادر زاد و پيس را بهبود مى بخشم و مردگان را زنده مى كنم. و به شما از آنچه مى خوريد و آنچه در خانه هاى خود ذخيره مى كنيد، خبر مى دهم و اگر مؤمن باشيد در اين [كار] براى شما نشانه اى است (49)
و تصديق كننده توراتى كه پيش از من است [فرستاده شده ام] و [نيز آمده ام] تا برخى از آنچه را كه بر شما حرام شده بود، حلال گردانم و نشانه اى از [جانب] پروردگارتان براى شما آورده ام. پس از خدا پروا بداريد و از من فرمان بريد (50)
بى گمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش كنيد. اين است راه راست (51)
آن گاه كه عيسى از آنان احساس كفر كرد، گفت: ياران من [در راه دعوت] به سوى خدا چه كسانى هستند؟ حواريان گفتند: ما ياوران [دين] خدا هستيم. به خدا ايمان آورده ايم و گواه باش به آنكه ما فرمانبرداريم (52) ترجمه انصارى، ص: 57
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پروردگارا، به آنچه فرو فرستاده اى ايمان آورديم و از رسول [تو] پيروى كرديم. ما را در زمره گواهان بنويس (53)
و مكر ورزيدند و خداوند [نيز در برابر مكر آنان] مكر ورزيد و خداوند بهترين مكرانگيزان است (54)
آن گاه كه خداوند فرمود: اى عيسى، بى گمان من برگيرنده توام و بردارنده ات به سوى خويش و پاك دارنده ات از [تهمت] كسانى كه كفر ورزيده اند، و برتر قرار دهنده پيروانت- تا روز قيامت- بر كافران هستم. آن گاه بازگشت شما به سوى من است و در آنچه در آن اختلاف مى ورزيديد، بين شما داورى مى كنم (55)
امّا كسانى كه كفر ورزيدند، آنان را به عذابى سخت در دنيا و آخرت عذاب مى كنم و ياورانى نخواهند داشت (56)
و امّا كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند پاداشهايشان را به تمامى به آنان مى دهد. و خدا ستمكاران را دوست نمى دارد (57)
اين [مباحث] را كه آيات و كتاب حكمت آميز است بر تو مى خوانيم (58)
به راستى شأن عيسى در نزد خداوند مانند شأن آدم است. [كه خداوند] او را از خاك آفريد، آن گاه به او فرمود: موجود شو و [بى درنگ] موجود شد. (59)
[اين سخن] از [جانب] پروردگار تو حقّ است، پس هرگز از شك آورندگان مباش (60)
و هر كس كه با تو در [باره] او پس از دانشى كه به تو رسيده است احتجاج ورزد، بگو: بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و نزديكانمان و نزديكانتان را فراخوانيم، آن گاه با همديگر مباهله كنيم و «لعنت» خدا را بر دروغگويان قرار دهيم (61) ترجمه انصارى، ص: 58

حقّا كه داستان راست همين است و معبود [راستينى] جز خدا نيست و به راستى خداوند پيروزمند فرزانه است (62)
اگر روى بر تافتند، [بدان كه] خدا به [حال] فساد كاران داناست (63)
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بگو: اى اهل كتاب به سوى سخنى آييد كه برابر بين ما و شماست: كه جز خدا را بندگى نكنيم و چيزى را با او شريك نياوريم و برخى از ما برخى ديگر را به جاى خداوند پروردگار برنگيرد. اگر روى برتافتند، بگوييد: به آنكه ما مسلمانيم گواه باشيد (64)
اى اهل كتاب، چرا در [باره] ابراهيم احتجاج مى ورزيد؟ حال آنكه تورات و انجيل جز پس از او فرو فرستاده نشده است. آيا خرد نمى ورزيد؟ (65)
بهوش باشيد شما [ييد] آن گروه كه در آنچه به آن علم داريد، احتجاج ورزيديد، پس چرا در چيزى كه به آن علم نداريد، احتجاج مى ورزيد؟ و خدا مى داند و شما نمى دانيد (66)
ابراهيم نه يهودى و نه مسيحى بود بلكه پاكدين [و] مسلمان بود. و از مشركان نبود (67)
نزديكترين مردم به ابراهيم همان كسانى اند كه از او پيروى كردند و اين پيامبر و كسانى كه ايمان آورده اند. و خداوند كار ساز مؤمنان است (68)
گروهى از اهل كتاب آرزو كردند كه شما را گمراه سازند و جز خويشتن را به بيراهه نمى كشند و نمى يابند (69)
اى اهل كتاب، چرا آگاهانه به آيات خدا كفر مى ورزيد؟ (70) ترجمه انصارى، ص: 59

اى اهل كتاب، چرا حق را به باطل در مى آميزيد و حقّ را نهان مى داريد حال آنكه [حقيقت] را مى دانيد (71)
و گروهى از اهل كتاب گفتند: به آنچه بر مؤمنان فرو فرستاده شده است، در آغاز روز ايمان آريد و در پايان آن [روز] انكار [ش] كنيد تا شايد كه آنان [از دين] برگردند (72)
و [اين] ايمان را جز براى كسانى كه از دين شما پيروى كرده اند، آشكار مكنيد- بگو: هدايت [حقيقى] هدايت خداست- كه [نكند] آنچه به شما داده شده است، به كسى داده شود يا [گروهى] به نزد پروردگارتان با شما احتجاج ورزند. بگو: به راستى فضل به دست خداست. آن را به هر كس بخواهد، مى دهد و خداوند گشايشگر داناست (73)
هر كس را كه بخواهد به رحمت خويش ويژه مى گرداند و خداوند داراى بخشايش بزرگ است (74)
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و كسى از اهل كتاب هست، كه اگر او را به مالى هنگفت امين دارى، آن را به تو باز پس دهد. و از آنان كسى هست كه اگر او را به يك دينار امين دارى آن را به تو باز نگرداند مگر تا وقتى كه بر سر او ايستاده باشى. اين از آن است كه آنان گفتند: در [باره] كتاب ناخواندگان [قوم عرب] گناهى بر ما نيست و [ديده و] دانسته بر خداوند دروغ مى بندند (75)
آرى [گناهى هست.] هر كس كه عهد خود را به جاى آورد و پرهيزگارى كند، [بداند] كه خداوند پرهيزگاران را دوست مى دارد (76)
بى گمان كسانى كه به [جاى] پيمان خدا و سوگندهاى خويش بهايى كم [ارزش] مى ستانند، آن گروه در آخرت بهره اى نخواهند داشت و خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمى گويد و به آنان نمى نگرد و پاكشان نمى دارد و عذابى دردناك [در پيش] دارند (77) ترجمه انصارى، ص: 60

و بى شك از آنان (اهل كتاب) گروهى هستند كه در [خواندن] كتاب زبان به تحريف مى گشايند تا آن [تحريفاتشان] را از كتاب [آسمانى] بپنداريد. حال آنكه آن از كتاب نيست و مى گويند: آن از نزد خدا است در حالى كه آن از نزد خدا نمى باشد و [ديده و] دانسته بر خداوند دروغ مى بندند (78)
هيچ بشرى را [روا] نيست كه خداوند به او كتاب و دانش و پيامبرى بدهد آن گاه به مردم بگويد كه به جاى خدا بندگان من باشيد. بلكه [پيامبر مى گويد:] با آموزش كتاب و با خواندن [آن عالمان] ربّانى باشيد (79)
و [روا نيست] كه به شما فرمان دهد كه فرشتگان و پيامبران را به پروردگارى گيريد، آيا شما را پس از آنكه مسلمان شده ايد، به كفر فرمان مى دهد؟ (80)
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و آن گاه كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه چون كتاب و حكمت به شما دادم، و پيامبرى تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى كه] با شماست به سويتان آيد. بايد به او ايمان آوريد و او را يارى دهيد. فرمود: آيا اقرار كرديد و عهد مرا بر اين امر پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار كرديم. فرمود: گواه باشيد و من [نيز] با شما از گواهانم (81)
پس هر كس كه پس از اين برگردد، [بدانيد] كه آنان بدكارند (82)
آيا [كافران دينى] جز دين خدا را مى جويند، حال آنكه، كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، خواه و ناخواه فرمانبردار او شده اند و به سوى او برگردانده مى شوند (83) ترجمه انصارى، ص: 61

بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [وى] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از [جانب] پروردگارشان داده شده ايمان آورديم. بين كسى از آنها فرق نمى گذاريم و ما او را فرمانبرداريم (84)
و هر كس دينى جز اسلام بجويد، هرگز از او پذيرفته نمى شود و او در آخرت از زيانكاران است (85)
خداوند چگونه گروهى را كه پس از ايمانشان كفر ورزيدند و [پس از آنكه] گواهى دادند پيامبر حقّ است و [بعد از آنكه] روشنگريها براى آنان آمد، هدايت مى كند؟ و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (86)
اين گروه جز ايشان آن است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردمان، همگى بر آنان است (87)
در آن [لعنت] جاودانه اند، عذاب از آنان كاسته نشود و نه آنان مهلت يابند (88)
مگر آنان كه بعد از آن توبه كردند و [كار را] به صلاح آوردند، پس بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (89)
به راستى آنان كه پس از ايمانشان كفر ورزيدند، آن گاه در كفر افزودند. هرگز توبه آنها پذيرفته نمى شود. و آنانند كه گمراهند (90)
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آنان كه كفر ورزيدند و كافر مردند، اگر به پرى زمين طلا فديه دهند، از كسى از ايشان پذيرفته نمى شود. اينان عذابى دردناك [در پيش] دارند و آنان را ياورانى نيست. (91) ترجمه انصارى، ص: 62

هرگز به نيكى دست نيابيد، مگر آنكه از آنچه دوست داريد، ببخشيد. و هر چيزى را كه مى بخشيد، خداوند به آن داناست (92)
همه خوردنيها براى بنى اسرائيل حلال بود مگر آنچه يعقوب پيش از آنكه تورات فرو فرستاده شود بر خودش حرام كرده بود. بگو: اگر راستگوييد تورات را بياوريد و آن را بخوانيد (93)
هر كس كه بعد از اين بر خداوند دروغ بندد، آنانند كه ستمكارند (94)
بگو: خداوند راست گفت. پس از آيين ابراهيم كه پاك دين بود و از مشركان نبود، پيروى كنيد (95)
نخستين خانه اى كه براى [زيارت] مردم مقرر شد، آن است كه در مكه، پر بركت و رهنما براى جهانيان است (96)
در آن نشانه هاى روشن [از جمله] مقام ابراهيم است و هر كس كه وارد آن شود، ايمن است و براى خداوند حج خانه [كعبه] بر [عهده] مردم است، [البته] كسى كه بتواند سوى آن راه برد. و هر كس كفر ورزد، [بداند] كه خداوند از جهانيان بى نياز است (97)
بگو: اى اهل كتاب، چرا آيات خدا را انكار مى كنيد، حال آنكه خداوند بر آنچه انجام مى دهيد، حاضر [و ناظر] است (98)
بگو: اى اهل كتاب، چرا كسى را كه ايمان آورد، از راه خدا باز مى داريد؟ براى آن [راه] در حالى كه آگاهيد كژى مى جوييد. و خداوند از آنچه مى كنيد غافل نيست (99)
اى مؤمنان، اگر از گروهى از اهل كتاب فرمان بريد، پس از ايمانتان شما را كافر گردانند. (100) ترجمه انصارى، ص: 63

و چگونه كفر ورزيد، حال آنكه شماييد كه آيات خدا بر شما خوانده مى شود و رسول او در ميان شماست و هر كس كه به خدا تمسّك جويد، در حقيقت به راه راست هدايت شده است (101)
اى مؤمنان، از خداوند چنان كه سزاوار پرواى اوست پروا بداريد و جز در مسلمانى نميريد (102)
(1/52)



و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، كه دشمنان [همديگر] بوديد، آن گاه بين دلهاى شما الفت داد، آن گاه به [فضل و] نعمت او [با يكديگر] دوست شديد و بر لبه گودالى از آتش بوديد، و شما را از آن باز رهانيد، خداوند بدينسان آياتش را براى شما روشن مى سازد باشد كه راه يابيد (103)
و بايد كه از شما گروهى باشد كه به نيكى فراخوانند و به كار شايسته فرمان دهند و از كار ناپسند باز دارند و اينانند كه رستگارند (104)
و مباشيد مانند آنان كه پراكنده شدند و پس از آنكه روشنگريها برايشان آمد اختلاف ورزيدند، و اينان عذابى بزرگ [در پيش] دارند (105)
روزى كه چهره هايى سفيد و چهره هايى سياه گردد. پس امّا سياه رويان [به آنان گويند:] آيا پس از ايمانتان كافر شديد، پس به كيفر كافر شدنتان عذاب را بچشيد (106)
و امّا روسپيدان، [به پاس درستكاريشان] در [جوار] رحمت خدا خواهند بود، آنان در آنجا جاودانه اند (107)
اين آيات خداست، آن را به حقّ بر تو مى خوانيم و خداوند بر جهانيان ستمى روا نمى دارد. (108) ترجمه انصارى، ص: 64

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداوند است و كارها به خداوند بازگردانده مى شود (109)
شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است، [كه] به كار شايسته فرمان مى دهيد و از كار ناشايست باز مى داريد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب ايمان مى آوردند، براى آنان بهتر بود. برخى از آنان مؤمنند و بيشترشان بدكارند (110)
هرگز- جز اندك آزارى- زيانى به شما نرسانند و اگر با شما كارزار كنند به شما پشت كنند، آن گاه يارى نيابند (111)
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هر كجا يافته شوند، بر آنان [مهر] خوارى زده شده است مگر در پناه امانى از خدا و امانى از مردمان [مسلمان كه به آن در آيند] و سزاوار خشم خدا شدند و [مهر] بينوايى بر آنان زده شد، اين از آن است كه آنان آيات خدا را انكار مى كردند و پيامبران را به ناحقّ مى كشتند. اين به سبب گناه كردن آنان است و آنكه از حدّ مى گذشتند (112)
[همه آنان] برابر نيستند، از اهل كتاب گروهى راستكردار است. آيات خدا را در اوقات شب سجده كنان مى خوانند (113)
به خدا و روز قيامت ايمان مى آورند و به كار شايسته فرمان مى دهند و از كار ناشايست باز مى دارند و در [انجام] نيكى ها مى شتابند و آنان از شايستگانند (114)
هر كار نيكى كه انجام دهند، هرگز در آن باره ناسپاسى نبينند و خداوند به [حال] پرهيزگاران داناست. (115) ترجمه انصارى، ص: 65

آنان كه كفر ورزيدند، [نه] اموالشان و نه فرزندانشان چيزى از [عذاب] خدا را از آنان باز ندارد و اينان دوزخى اند، آنان در آنجا جاودانه خواهند بود (116)
وصف آنچه در اين زندگانى دنيا مى بخشند، مانند وصف بادى است در بردارنده سرمايى سوزان كه به كشتزار گروهى زند كه بر خويشتن ستم كرده اند، و آن را نابود سازد. و خداوند به آنان ستم نكرد ولى [خود] بر خود ستم مى كردند (117)
اى مؤمنان، از غير خودتان همراز مگيريد. [آنان] در نابكارى [نسبت به] شما كوتاهى نمى ورزند. رنج [و ناراحتى] شما را دوست دارند. به راستى دشمنى از زبانهايشان آشكار است. و آنچه دلهايشان نهان مى دارد، بزرگتر است، اگر خرد ورزيد، نشانه ها [ى روشن] را براى شما بيان كرده ايم (118)
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شماييد كه آنان را دوست مى داريد و [آنان] شما را دوست نمى دارند و به همه كتاب [هاى آسمانى] ايمان مى آوريد. و چون با شما ديدار كنند، گويند: ايمان آورده ايم و چون تنها شوند، از [شدت] خشم انگشتان [خود را] بر [دشمنى] شما به دندان مى گزند. بگو: در خشم خود بميريد. بى گمان خداوند به راز دلها داناست (119)
اگر نيكى اى به شما برسد، آنان را اندوهگين كند و اگر سختى اى به شما برسد، از آن خوشحال شوند. و اگر شكيبايى كنيد و پرهيزگارى نماييد مگر آنان هيچ زيانى به شما نمى رساند. به راستى خداوند به آنچه مى كنند احاطه دارد (120)
و [ياد كن] آن گاه كه بامدادان از پيش كسانت بيرون آمدى. مؤمنان را براى جنگ به جايگاه ها مى گماردى. و خداوند شنواى داناست (121) ترجمه انصارى، ص: 66

آن گاه كه دو گروه از شما خواستند كه سستى ورزند حال آنكه خدا كار ساز ايشان بود و مؤمنان [فقط] بايد بر خداوند توكّل كنند (122)
و بى گمان خداوند در [نبرد] بدر در حالى كه ناتوان بوديد، ياريتان داد. پس از خدا پروا بداريد باشد كه سپاس گوييد (123)
آن گاه كه به مؤمنان مى گفتى: آيا برايتان بس نيست كه پروردگارتان شما را به سه هزار [نفر] از فرشتگان فرو فرستاده شده [از آسمان] مدد رساند؟ (124)
آرى، اگر شكيبايى كنيد و پرهيزگارى نماييد و [كافران] با اين جوش [و خروش] به سويتان آيند، پروردگارتان شما را به پنج هزار [نفر] از فرشتگان نشانگذار، مدد مى رساند (125)
و خداوند آن را جز نويدى براى شما قرار نداده است و تا دلهايتان به آن آرام گيرد و فتح [و پيروزى] جز از سوى خداوند پيروزمند فرزانه نيست (126)
تا گروهى از [سران] كافران را نابود كند يا آنان را مغلوب سازد، آن گاه نااميدانه باز گردند (127)
تو را در اين كار اختيارى نيست. چه [خداوند] آنان را ببخشايد يا عذابشان كند، چرا كه آنان ستمكارند (128)
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و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداوند است. هر كس را بخواهد مى آمرزد و هر كس را بخواهد عذاب مى كند، و خداوند آمرزنده مهربان است (129)
اى مؤمنان، ربا را چندين و چند برابر مخوريد. و از خداوند پروا بداريد باشد كه رستگار شويد (130)
و از آتشى كه براى كافران فراهم ديده شده است بر حذر باشيد (131)
و از خداوند و رسول [او] فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد (132) ترجمه انصارى، ص: 67

و به سوى آمرزشى از [جانب] پروردگارتان و بهشتى كه پهنايى اش [همچون] آسمانها و زمين است [و] براى پرهيزگاران فراهم ديده شده است، بشتابيد (133)
آنان كه در آسايش و سختى انفاق مى كنند و خشم [خود] را فرو مى خورند و از [تقصير] مردم در مى گذرند. و خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد (134)
و آنان كه چون مرتكب كارى زشت شوند يا بر خود ستم كنند، خداوند را ياد كنند، و براى گناهانشان آمرزش خواهند- و جز خدا چه كسى است كه گناهان را مى آمرزد- و آگاه [از بدى گناه] بر آنچه كرده اند، پاى نفشرند (135)
اينان، پاداششان آمرزشى از [جانب] پروردگارشان و باغهايى است كه فرودست آن جويباران روان است كه در آن جاودانه اند. و پاداش نيكوكاران چه خوب است (136)
به راستى پيش از شما وقايعى گذشته است. پس در زمين بگرديد و بنگريد، سرانجام دروغ انگاران چگونه بود (137)
اين [حكايات راستين] براى مردم روشنگرى و راهنما و پندى براى پرهيزگاران است (138)
و سست مشويد و اندوهگين مباشيد كه اگر مؤمن باشيد، شما برتريد (139)
اگر به شما زخمى رسد، به راستى به گروه [كافران نيز] زخمى مانند آن رسيده است. و اين روزها [ى شكست و پيروزى را] در ميان مردم مى گردانيم. و تا خداوند مؤمنان [واقعى] را معلوم بدارد و برخى از شما را گواه گيرد. و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد (140) ترجمه انصارى، ص: 68
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و تا خداوند مؤمنان را پاك گرداند و كافران را نابود سازد (141)
آيا پنداشتيد كه به بهشت درآييد، حال آنكه خداوند هنوز جهادگرانتان را معلوم نداشته و پيش از آنكه بردباران را معلوم بدارد؟ (142)
و به راستى آرزوى مرگ مى كرديد، پيش از آنكه به ديدارش رسيد، پس آن را در حالى كه مى نگريستيد، ديديد (143)
و محمّد جز رسول [خدا] نيست [كه] به راستى پيش از او رسولانى بوده اند. آيا اگر بميرد يا كشته شود، از آيين خود بر مى گرديد؟ و هر كس از آيين خود برگردد، [در حقيقت] هيچ زيانى به خداوند نمى رساند و خداوند به شكرگزاران پاداش خواهد داد (144)
و هيچ كسى را نرسد كه جز به اراده خدا بميرد كه [اين مرگ را] به سرنوشتى معيّن، مقرّر نموده است. و هر كس كه پاداش [اين] دنيا را بخواهد، از آن به او مى دهيم و هر كس كه پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او مى دهيم و زودا كه به شكرگزاران پاداش دهيم (145)
و چه بسا پيامبرى كه توده هايى انبوه همراه او نبرد كردند، و از هر آنچه در راه خدا به آنان رسيد سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و زبونى نشان ندادند. و خداوند بردباران را دوست مى دارد (146)
و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند: پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در كارمان بيامرز و گامهايمان را استوار بدار. و ما را بر گروه كافران پيروز گردان (147)
پس خداوند پاداش [اين] دنيا و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا كرد و خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد (148) ترجمه انصارى، ص: 69

اى مؤمنان، اگر از كافران فرمان بريد، شما را از آيينتان بر مى گردانند، آن گاه زيان ديده باز مى گرديد (149)
آرى خدا ياور شماست و او بهترين ياوران است (150)
در دلهاى كافران از آنكه چيزى را به خدا شرك آوردند كه دليلى بر [حقّانيت] آن نازل نكرده است، ترس مى افكنيم و جايگاه آنان آتش [جهنّم] است و آرامگاه ستمكاران چه بد است (151)
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و به راستى كه خداوند وعده اش را [در حقّ] شما تحقّق بخشيد، چون آنان را به حكم او مى كشتيد. تا وقتى كه سستى ورزيديد و در كار [خويش] منازعه كرديد و بعد از آنكه آنچه را مى خواستيد به شما نماياند، نافرمانى كرديد. كسى از شما بود كه دنيا را مى خواست و از شما كسى بود كه آخرت را مى خواست، آن گاه شما را از آنان باز گرداند تا شما را بيازمايد و [در نهايت] شما را بخشيد و خداوند بر مؤمنان رحمت [و بخشش] دارد (152)
آن گاه كه [گريزان] دور مى شديد و در انديشه كسى نبوديد و پيامبر شما را از پشت سرتان فرا مى خواند. آن گاه خداوند با غمى [در پى] غمى [ديگر] به شما سزا داد. تا بر آنچه از دستتان رفت و بر آنچه به شما رسيد، اندوه نخوريد. و خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (153) ترجمه انصارى، ص: 70

آن گاه پس از اندوه آرامشى [به صورت] خوابى سبك بر شما فرود آورد كه گروهى از شما را فرا مى گرفت و گروهى [ديگر] بودند كه انديشه خودشان نگرانشان ساخته بود، به خداوند گمان نادرست- چون پندار [عصر] جاهليّت- مى بردند. مى گفتند: آيا بهره اى از يارى [خدا] خواهيم داشت؟ بگو: [تحقّق] مدد [الهى] همه اش به دست خداست. در دلهاى خويش چيزى را نهان مى دارند كه [آن را] براى تو آشكار نمى سازند. مى گويند: اگر ما از يارى [خدا] بهره اى داشتيم در اينجا كشته نمى شديم. بگو: اگر در خانه هايتان [هم] بوديد، كسانى كه كشته شدن بر آنان مقرّر شده بود، به سوى كشتارگاه خود بيرون مى آمدند و تا خداوند آنچه را كه در سينه هايتان داريد [در عمل] بيازمايد. و تا آنچه را كه در دلهايتان است، پاك سازد، و خداوند به راز دلها داناست (154)
كسانى از شما در روزى كه دو گروه به هم رسيدند، روى گرداندند، جز اين نيست كه شيطان [به كيفر] بخشى از دستاوردشان، آنان را [از جاى] لغزاند. و به راستى خداوند آنان را بخشيد. بى گمان خداوند آمرزنده بردبار است (155)
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اى مؤمنان، مانند كسانى نباشيد كه كفر ورزيدند و درباره دوستانشان چون در زمين سفر كنند [و بميرند] يا جهادگر [و شهيد] شوند، گفتند: اگر نزد ما مى ماندند، نمى مردند و كشته نمى شدند. تا خداوند اين [گمان و گفتار را] در دلهايشان [مايه] حسرت قرار دهد. و خدا [ست كه] زنده مى كند و مى ميراند و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست (156)
و اگر در راه خدا كشته شويد و يا بميريد، بى گمان آمرزش و بخشايشى از [جانب] خدا از آنچه جمع مى كنند، بهتر است (157) ترجمه انصارى، ص: 71

و اگر بميريد يا كشته شويد، قطعا به نزد خدا برانگيخته مى شويد (158)
پس به [لطف] رحمتى از [سوى] خدا با آنان نرمخو شدى و اگر درشتخوى سختدل بودى، به يقين از پيرامونت پراكنده مى شدند. پس از آنان در گذر و برايشان آمرزش بخواه و در [اين] كار با آنان مشورت كن و آن گاه كه قصد [قطعى انجام كارى را] كردى، بر خداوند توكّل كن، كه خداوند توكّل كنندگان را دوست مى دارد (159)
اگر خداوند ياريتان كند، كسى بر شما پيروز نخواهد شد و اگر شما را [به حال خود] رها كند، چه كسى است كه پس از او شما را يارى دهد؟ و مؤمنان [فقط] بايد بر خداوند توكّل كنند (160)
از هيچ پيامبرى خيانت سر نمى زند و هر كس كه خيانت كند، در روز قيامت [وبال] خيانتى را كه ورزيده است [در ميان] خواهد آورد. آن گاه به هر كسى [پاداش] دستاوردش به تمام [و كمال] داده شود و آنان ستم نبينند (161)
آيا كسى كه در پى [به دست آوردن] خشنودى خدا رفت همچون كسى است كه سزاوار خشم خدا شد و جايش دوزخ است؟ و [آن] بد جايى است (162)
آنان در نزد خداوند مراتبى دارند و خداوند به آنچه مى كنند، بيناست (163)
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به راستى كه خداوند بر مؤمنان منّت نهاد، آن گاه كه در ميان آنان از خودشان رسولى برانگيخت كه آياتش را بر آنان مى خواند و پاكشان مى دارد و به آنان كتاب و حكمت مى آموزد و بى گمان پيش از [آن] در گمراهى اى آشكار بودند (164)
آيا چون مصيبتى به شما رسيد- كه به دو برابر آن [در شكست دشمنان] دست يافته بوديد- گفتيد: اين از كجا رسيد؟ بگو: آن از نزد خود شماست. بى گمان خدا بر هر كارى تواناست (165) ترجمه انصارى، ص: 72

و آنچه در روزى كه دو گروه به هم رسيدند، به شما رسيد به اراده خدا بود و تا [خداوند] مؤمنان را معلوم بدارد (166)
و [نيز] تا منافقان را معلوم بدارد. و به آنان گفته شد: بياييد در راه خدا بجنگيد يا [در برابر كافران] به دفاع برخيزيد. گفتند: اگر مى دانستيم جنگى [در خواهد گرفت]، بى شك از شما پيروى مى كرديم. آنان در آن روز به نسبت خود به كفر نزديكتر بودند تا ايمان. به زبان خويش چيزى مى گويند كه در دلهايشان جاى ندارد. و خداوند به آنچه نهان مى دارند، داناتر است (167)
كسانى كه [خود از جهاد] باز نشستند و در حقّ دوستانشان گفتند: اگر از ما فرمان مى بردند، كشته نمى شدند. بگو: اگر راستگوييد مرگ را از خود بازداريد (168)
و كسانى را كه در راه خدا كشته شدند مرده مپندار بلكه زنده اند. در نزد پروردگارشان روزى مى يابند (169)
به آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده، شادمانند و در حق آنان كه از پشت سرشان [در حركتند و هنوز] به آنان نپيوسته اند، خوشحال مى شوند. چرا كه نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (170)
به نعمت و فضل الهى و آنكه خداوند پاداش مؤمنان را از بين نمى برد، خوشحال مى شوند (171)
كسانى كه پس از زخمى [و مجروح] شدنشان [باز دعوت] خدا و رسول را اجابت كردند. براى كسانى از آنان كه نيكوكارى كردند و تقوا ورزيدند پاداشى بزرگ خواهد بود (172)
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كسانى كه مردم به آنان گفتند: به يقين مردمان [كافر] براى [نبرد] با شما [سپاه] فراهم آورده اند، پس از آنان (سپاه كفر) بترسيد. كه [اين گفته] ايمانشان را افزون ساخت و گفتند: خدا ما را بس است و چه نيك كارسازى است (173) ترجمه انصارى، ص: 73

پس [مؤمنان] به نعمت و فضل الهى بازگشتند. گزندى به آنان نرسيد و از خشنودى خدا پيروى كردند. و خداوند فضلى بزرگ دارد (174)
اين فقط شيطان است كه [شما را] از دوستانش مى ترساند. پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد (175)
و كسانى كه در [يارى] كفر مى شتابند تو را اندوهگين نسازند. حقّا كه آنان [نمى توانند] هيچ زيانى به خدا برسانند. خداوند مى خواهد كه براى آنان در آخرت بهره اى نگذارد و آنان عذابى بزرگ [در پيش] دارند. (176)
به راستى آنان كه كفر را به بهاى ايمان خريده اند، هيچ زيانى [نمى توانند] به خدا برسانند و براى آنان عذابى دردناك خواهد بود (177)
و كافران مپندارند كه مهلت دادن ما به آنان، برايشان بهتر است. تنها [از آن روى] به آنان مهلت مى دهيم تا گناهكارتر شوند. و آنان عذابى خوار كننده [در پيش] دارند (178)
خداوند نمى خواهد تا كه مؤمنان را بر وضعى كه [اينك] شما بر آن [هستيد] رها سازد تا آنكه ناپاك را از پاك جدا كند. و خداوند نمى خواهد تا كه شما را بر غيب آگاهى دهد. ولى خداوند هر كس از رسولان خود را كه بخواهد، بر مى گزيند. پس به خدا و فرستادگانش ايمان آريد. و اگر ايمان آوريد و پروا بداريد، پاداشى بزرگ خواهيد داشت (179)
و كسانى كه در آنچه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، بخل مى ورزند، نبايد اين [بخل] را براى خود خير بپندارند. بلكه آن برايشان شرّ است. به زودى در روز قيامت آنچه در آن بخل ورزيده اند [مانند طوق] در گردنشان افكنده مى شود و ميراث آسمانها و زمين از آن خداست. و خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (180) ترجمه انصارى، ص: 74
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آرى خداوند سخن آنان را كه گفتند: خداوند فقير و ما توانگريم، شنيد. آنچه را كه گفتند و اينكه آنان پيامبران را به ناحق كشتند، خواهيم نوشت و مى گوييم: عذاب سوزاننده را بچشيد (181)
اين به سزاى عملكرد پيشين شماست و خداوند هرگز بر بندگان ستمگر نيست (182)
كسانى كه گفتند: خداوند به ما حكم كرده است كه به هيچ رسولى ايمان نياوريم تا زمانى كه قربانى اى براى ما بياورد كه آتش آن را در كام خود گيرد. بگو: به يقين پيش از من فرستادگانى معجزه ها و آنچه را كه گفتيد، آوردند اگر راستگوييد پس چرا آنان را كشتيد؟ (183)
پس اگر تو را دروغزن انگاشتند، [بدان كه] پيش از تو [نيز] فرستادگانى [كه] دلايل آشكار و صحيفه ها و كتاب روشن آوردند، تكذيب شدند (184)
هر موجود زنده اى چشنده [طعم] مرگ است. و جز اين نيست كه پاداشهايتان را در روز قيامت، به تمام و كمال خواهيد يافت. پس هر كس كه از آتش [جهنّم] دور داشته و به بهشت در آورده شود، بى شك رستگار شده است. و زندگانى دنيا جز مايه فريب نيست (185)
حتما در اموالتان و جانهايتان آزموده خواهيد شد و از آنان كه پيش از شما كتاب داده شده اند و از مشركان سرزنش بسيار خواهيد شنيد. و اگر صبر كنيد و پروا داريد، [بدانيد كه] آن [صبر و پروا] از كارهاى سترگ است (186) ترجمه انصارى، ص: 75

و آن گاه كه خداوند از اهل كتاب پيمان گرفت كه بايد آن [كتاب آسمانى] را براى مردم بيان كنيد و آن را نهان نداريد. آن گاه آن را پشت سر خويش انداختند و به [جاى] آن بهايى ناچيز به دست آوردند و چه بد است آنچه به دست مى آورند (187)
كسانى را كه به آنچه كرده اند، شاد مى شوند و دوست مى دارند به آنچه نكرده اند، ستوده شوند، رسته از عذابشان مپندار. و آنان عذابى دردناك [در پيش] دارند. (188)
و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست. و خداوند بر هر كارى تواناست (189)
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به راستى در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز براى خردمندان نشانه هاست (190)
آنان كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوى خويش [آرميده] ياد مى كنند و در آفرينش آسمانها و زمين انديشه مى كنند. [و مى گويند:] پروردگارا، اين را باطل نيافريده اى، پاكى براى توست، پس ما را از عذاب آتش [جهنم] حفظ كن (191)
پروردگارا، كسى را كه تو به آتش [جهنّم] در آورى، حقّا كه رسوايش كرده اى و ستمكاران ياورانى نخواهند داشت (192)
پروردگارا، ما شنيديم كه ندا دهنده اى به ايمان فرا مى خواند، كه به پروردگارتان ايمان آوريد، پس ايمان آورديم. پروردگارا، پس گناهانمان را براى ما بيامرز و بديهايمان را از ما بزداى و ما را در زمره نيكان بميران (193)
پروردگارا، و آنچه را كه به [زبان] رسولانت به ما وعده كرده اى، به ما بده و روز قيامت ما را رسوا [و خوار] مگردان. كه بى گمان تو خلاف وعده نمى كنى (194) ترجمه انصارى، ص: 76

پس پروردگارشان [دعا] يشان را پذيرفت كه: من عمل هيچ صاحب عملى از شما را از مرد يا زن تباه نمى كنم. شما از همديگريد. پس آنان كه هجرت كرده اند و از خانه هاى خود رانده شده اند و در راه من رنج ديده اند و جنگ كرده اند و كشته شده اند، [به عنوان] پاداشى از جانب خداوند قطعا بديهايشان را از آنان مى زدايم و آنان را به باغهايى در آورم كه جويباران از فرودست آن روان است. و خدا [ست كه] پاداش نيك به نزد اوست. (195)
آمد و رفت كافران در شهرها تو را نفريبد (196)
[اين] بهره مندى ناچيزى است، آن گاه جايگاهشان جهنّم است و بد قرارگاهى است (197)
ولى كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته اند، آنان باغهايى دارند كه جويباران از فرودست آن روان است، به عنوان پيشكشى از نزد خدا جاودانه در آنجا جاى خواهند داشت. و آنچه به نزد خداست، براى نيكوكاران بهتر است (198)
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و به راستى از اهل كتاب كسانى هستند، كه در عين فروتنى در برابر خداوند به خدا و آنچه به سوى شما فرو فرستاده شده است و آنچه به سوى آنان فرو فرستاده شده است ايمان مى آورند و به جاى آيات خدا بهاى ناچيز نمى ستانند. اينان، اجرشان را به نزد پروردگارشان خواهند داشت. بى گمان خداوند زود شمار است (199)
اى مؤمنان، بردبارى كنيد و پايدارى ورزيد و براى جهاد آماده باشيد. و از خداوند پروا بداريد باشد كه رستگار شويد (200)
سوره نساء
ترجمه انصارى، ص: 77
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بداريد كه شما را از يك تن يگانه آفريد و همسرش را از او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكند. و از خدايى كه به [نام] او از همديگر درخواست مى كنيد، و از [گسستن] رابطه خويشاوندى پروا داريد. بيگمان خداوند بر شما نگهبان است (1)
و به يتيمان اموالشان را بدهيد و [اموال] ناپاك (حرام) را جايگزين [اموال] پاك (حلال) مكنيد. و اموال آنها را [افزوده] به اموال خود مخوريد، به راستى كه آن گناهى بزرگ است (2)
و اگر بترسيد كه در [حقّ] دختران يتيم نمى توانيد به عدل و انصاف رفتار كنيد، آنچه از [ساير] زنان شما را پسند افتد، دو زن و [يا] سه زن و [يا] چهار زن را به زنى گيريد. پس اگر بترسيد كه [باز] نمى توانيد به عدل و انصاف رفتار كنيد. به يك زن يا به ملك يمين خود اكتفاء كنيد. و اين به آنكه ستم نكنيد نزديكتر است (3)
و به زنان مهرشان را به عنوان بخششى [الهى] بدهيد و اگر بخشى از آن را با دلخوشى به شما ببخشند، آن را حلال گوارا بخوريد (4)
و اموالتان را كه خداوند [آنها را] مايه قوام [زندگى] قرار داده است، به كم خردان مدهيد و از [ثمرات] آن به آنان بخورانيد و بپوشانيد و با آنها سخن پسنديده بگوييد (5)
(1/64)



و يتيمان را بيازماييد تا وقتى كه به [سنّ] ازدواج رسند. پس اگر از آنان حسن تدبير يافتيد، اموالشان را به آنان برگردانيد و آن را [از بيم] آنكه بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخوريد و هر كس كه توانگر باشد بايد كه خويشتندارى كند و هر كس كه فقير باشد بايد به طرز شايسته بخورد. آن گاه چون اموالشان را به آنان بازگردانديد، بر آنان گواه گيريد. و خداوند به عنوان حسابرس بس است (6) ترجمه انصارى، ص: 78

مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند. و زنان [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند، سهمى دارند- از آنچه از آن [مال، خواه] اندك يا بسيار باشد.- كه [به عنوان] سهمى معين [و مقرر] شده است (7)
و چون خويشاوندان [غير وارث] و يتيمان و بينوايان بر تقسيم [تركه] حاضر شوند، از آن [چيزى] به آنان بدهيد و با آنان به نيكى سخن بگوييد (8)
و كسانى كه اگر [نزديك شوند به حالى كه] پس از خود فرزندانى ناتوان بر جاى بگذارند، كه براى آنان نگرانند، بايد [در مورد ديگر يتيمان نيز از خدا] بترسند. پس بايد كه از خدا بترسند و سخنى سنجيده گويند (9)
بى گمان آنان كه اموال يتيمان را از روى ستم مى خورند، جز اين نيست كه در شكمشان آتش [فرو مى برند و] مى خورند، و به آتشى برافروخته، در آيند (10)
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خداوند در مورد فرزندانتان به شما حكم مى كند، مرد برابر سهم دو زن دارد. پس اگر [فرزندان ميّت همه] دختر [دو دختر يا] بيشتر از دو [دختر] بودند. دو سوّم تركه براى آنان است و اگر يك دختر باشد، يك دوّم [تركه] او راست و اگر او (مورث) فرزندى داشته باشد، هر يك از پدر و مادرش، يك ششم از آنچه را كه [او] بر جاى گذاشته است خواهند داشت. پس اگر او فرزندى نداشته باشد، و پدر و مادرش از او ارث برند، مادرش را يك سوم [تركه] خواهد بود. و اگر او (مورث) برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم [از تركه] را خواهد داشت. [هر آنچه گفته شد] پس از اداى وصيتى است كه [مورث] به آن وصيّت كرده است يا پس از اداى بدهى [كه دارد.] نمى دانيد كدام يك از پدرانتان و پسرانتان، برايتان سودمندترند. [اين احكام به عنوان] فريضه اى از [جانب] خداوند مقرّر شده است. بى گمان خداوند داناى فرزانه است (11) ترجمه انصارى، ص: 79
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و يك دوّم ما ترك همسرانتان اگر آنها فرزندى نداشته باشند، از آن شماست. و اگر آنها فرزندى داشته باشند، شما يك چهارم از آنچه را كه برجاى گذاشته اند، خواهيد داشت، [اين حكم] پس از اداى وصيّتى است كه به آن وصيّت كرده باشند يا [پس از] بدهى [كه دارند]. و- اگر شما فرزندى نداشته باشيد- آنان را يك چهارم از چيزى است كه برجا مى گذاريد. و اگر شما فرزندى داشته باشيد، آنان را يك هشتم از آنچه برجاى گذاشته ايد، خواهد بود [اين حكم] پس از اداى وصيّتى است كه كرده ايد يا [پس از] بدهى [كه داريد]. و اگر از مردى يا زنى به صورت كلاله ارث برده شود و او برادر يا خواهرى داشته باشد، هر يك از آن دو يك ششم را خواهد برد. و اگر بيشتر از اين باشند، آنان در يك سوّم شريكند، [اين حكم] پس از وصيّتى است كه به آن وصيّت شده باشد يا [پس از] پرداخت بدهى [كه دارند] بى آنكه [وصيّت] زيان آور باشد. خداوند [به شما چنين] حكم كرده است. و خداوند داناى بردبار است (12)
اينها حدود الهى هستند و هر كس از خداوند و رسول او فرمان برد، او را به بهشتهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آن جاودانه خواهند بود. و كاميابى بزرگ اين است (13)
و هر كس از خداوند و رسول او نافرمانى كند و از حدودش بگذرد، او را وارد آتش [جهنم] كند كه در آن جاودانه خواهد بود. و عذابى خفّت آور [در پيش] دارد (14) ترجمه انصارى، ص: 80

و كسانى از زنانتان كه مرتكب زنا مى شوند، چهار كس از خودتان را بر آنها گواه بگيريد. آن گاه اگر گواهى دادند، آنان را در خانه ها نگه داريد، تا آنكه مرگ عمرشان را پايان دهد يا خداوند راهى براى آنان قرار دهد (15)
و كسانى از شما كه مرتكب آن [عمل زشت] مى شوند. آنان را آزار دهيد. آن گاه اگر توبه كردند و نيكوكارى در پيش گرفتند، از [آزار] آنان صرف نظر كنيد. خداوند توبه پذير مهربان است (16)
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جز اين نيست كه [پذيرش] توبه براى آنان كه از روى نادانى مرتكب بدى مى شوند، آن گاه به زودى توبه مى كنند، بر خداوند حقّ است. اينانند كه خداوند آنان را مى بخشايد. و خداوند داناى فرزانه است (17)
و توبه آنان كه مرتكب بديها مى شوند تا آن گاه كه كسى از آنان را مرگ در رسد، گويد: من اينك توبه كرده ام [پذيرفته] نمى شود. و نه [توبه] آنان كه كافر بميرند. براى اينان عذابى دردناك مهيّا ساخته ايم. (18)
اى مؤمنان، براى شما حلال نيست كه به اكراه زنان را به ارث بريد. و آنان را تحت فشار قرار ندهيد، تا برخى از آنچه را كه به آنان داده ايد، پس بگيريد. مگر آنكه مرتكب [عمل] ناشايست آشكارى شوند. و با آنان به شايستگى رفتار كنيد. اگر آنان را خوش نداريد [بدانيد كه] چه بسا چيزى را خوش نمى داريد و خداوند در آن خير بسيار قرار دهد (19) ترجمه انصارى، ص: 81

و اگر خواستيد، به جاى زنى، زن [ديگرى] جايگزين كنيد و به يكى از آنها مال هنگفتى داده باشيد، چيزى از آن مال را باز پس مگيريد. آيا آن را به بهتان و گناه آشكار [باز پس] مى گيريد؟ (20)
و چگونه آن را مى ستانيد حال آنكه با همديگر آميزش داشته ايد. و [زنان] از شما پيمانى استوار گرفته اند. (21)
و با كسانى از زنان كه پدرانتان [با آنان] ازدواج كرده اند، ازدواج مكنيد مگر آنچه گذشت [كه خداوند آن را بخشيده است]، چرا كه اين [كار] ناشايست و منفور مى باشد و بد راهى است. (22)
[
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نكاح] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمّه هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان كه شما را شير داده اند، و خواهران رضاعيتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شما پرورش يافته اند، از آن زنانتان كه با آنها آميزش جنسى كرده ايد- و اگر با آنها آميزش جنسى نكرده باشيد، گناهى بر شما نيست- و همسران آن پسرانتان كه از صلب خودتان هستند و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد، بر شما حرام گرديده است. مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان است (23) ترجمه انصارى، ص: 82

و زنان شوهردار [نيز] جز ملك يمينتان [بر شما حرام شده است.] خداوند [اين حكم] را بر شما مقرر داشته است و فراتر از اينها براى شما حلال گرديده كه با [صرف] مالهايتان از روى پاكدامنى نه از روى شهوترانى [مى توانيد آنان را] طلب كنيد. پس هر كس از زنان كه از او بهره بريد، مهرشان را- به عنوان فريضه اى [مقرّر] شده- به آنان بپردازيد. و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى [و توافق] كنيد، گناهى بر شما نيست. بى گمان خداوند داناى فرزانه است (24)
و هر كس از شما توانايى [مالى] نداشته باشد كه با زنان آزاد مؤمن ازدواج كند بايد از ملك يمينهايتان كه كنيزان مؤمنات اند، ازدواج كند و خداوند به ايمان شما داناتر است. [همه] از [جنس] يكديگريد. با آنان (كنيزان) به اجازه سرپرستشان ازدواج كنيد و مهرشان را به شايستگى، در حالى كه پاكدامن باشند نه پليدكار و نه دوست نهانى گيرنده، به آنان بدهيد. آن گاه چون شوهردار شدند، اگر مرتكب زنا شوند نصف عذابى را كه زنان آزاد دارند، خواهند داشت. اين [حكم ازدواج با كنيزان] براى كسى از شماست كه از گناه بترسد و آنكه صبر كنيد، براى شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است (25)
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خداوند مى خواهد كه [احكام خود را] براى شما روشن سازد و راه [و رسم] كسانى را كه پيش از شما بودند به شما بنماياند و از شما در گذرد و خداوند داناى فرزانه است (26) ترجمه انصارى، ص: 83

و خداوند مى خواهد كه از شما در گذرد و كسانى كه از خواسته هاى نفسانى پيروى مى كنند مى خواهند كه دستخوش كجروى بزرگى شويد. (27)
خداوند مى خواهد، از [مسئوليت] شما بكاهد و انسان ناتوان آفريده شده است (28)
اى مؤمنان، مالهايتان را در ميان خود به ناروا مخوريد مگر آنكه [آن خريد و فروش] تجارتى همراه با توافقى [از جانب] شما باشد. و خويشتن را مكشيد، كه خداوند [نسبت] به شما مهربان است (29)
و هر كس از روى تجاوز و ستم، اين [كار را] كند، او را به آتش [جهنم] در آوريم، و اين [كار] بر خدا آسان است (30)
اگر از كبيره هاى آنچه از آن نهى شده ايد، دور مانيد، گناهان [صغيره] تان را از شما مى زداييم و شما را به جايگاهى شايسته [و گرامى] در آوريم (31)
آنچه را كه خداوند برخى از شما را بر برخى [ديگر] با آن برترى داده است، آرزو مكنيد، مردان از آنچه به دست آورده اند، بهره اى دارند. و زنان [نيز] از آنچه به دست آورده اند بهره اى دارند. و از خداوند از بخشايش او بخواهيد. خداوند به همه چيز داناست (32)
و براى هر چيزى از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان برجاى گذاشته اند، ميراث برانى قرار داده ايم و كسانى كه پيمانتان [آنان را به شما] پيوند داده است، بهره شان را به آنان بدهيد. بى گمان خداوند بر همه چيز حاضر [و ناظر] است (33) ترجمه انصارى، ص: 84
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مردان بر زنان سرپرستى دارند چرا كه خداوند برخى از آنان (انسانها) را بر [برخى] ديگر برترى داده است و [نيز] به سبب آنكه [چيزى] از مالهايشان را بخشيده اند. زنان نيكوكار فرمانبردارند، [اسرار همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند برايشان حفظ كرده است، در غيبت [آنان] حفظ مى كنند. و زنانى كه نافرمانى آنها را معلوم داريد، [در آغاز] به آنان پند دهيد و [آن گاه] در خوابگاه ها تركشان كنيد و در نهايت اگر باز نيامدند [به آهستگى] آنها را بزنيد. آن گاه اگر از شما فرمان بردند، به زيان آنان [براى ستم به آنان] بهانه مجوييد. خداوند بلند مرتبه بزرگوار است (34)
و اگر از اختلاف ميان آن دو با خبر شديد، داورى از خويشاوندان مرد و داورى از خويشاوندان زن تعيين كنيد، اگر [داوران] خواهند، اصلاح [كنند] خداوند بين آن دو سازگارى برقرار خواهد كرد. خداوند داناى آگاه است (35)
و خداوند را پرستش كنيد و چيزى را با او شريك نياوريد. و به پدر و مادر نيكى كنيد و [نيز] به نزديكان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و ملك يمينتان [نيكى كنيد] خداوند كسى را كه متكبّر خودستا باشد، دوست نمى دارد (36)
[همان] كسانى كه خود بخل مى ورزند و مردم را [نيز] به بخل فرمان مى دهند و آنچه را كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، نهان مى دارند. و براى كافران عذابى خوار كننده آماده ساخته ايم (37) ترجمه انصارى، ص: 85

و آنان كه مالهايشان را براى نماياندن به مردم انفاق مى كنند و به خدا و روز قيامت مؤمن نيستند. و هر كس كه شيطان همدم او باشد، [بداند كه] بد همدمى است (38)
و اگر به خدا و روز قيامت ايمان مى آوردند و از آنچه خداوند به آنان روزى داده است انفاق مى كردند، چه زيانى براى آنان داشت؟ و خداوند [به حال] آنان داناست. (39)
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بى گمان خداوند هموزن ذره اى ستم نمى كند. و اگر [عملكرد شخص] نيكى باشد، آن را دو چندان كند و از نزد خود پاداشى بزرگ [به او] دهد (40)
پس [حالشان] چگونه است، آن گاه كه از هر امّتى گواهى [در ميان] آوريم و تو را بر اين امت گواه بياوريم (41)
آن روز، كافران و آنان كه از رسول [خدا] نافرمانى كردند، آرزو كنند، كاش زمين بر آنها هموار كرده شود. و [نمى توانند] هيچ سخنى را از خداوند نهان دارند (42)
اى مؤمنان، در حالى كه مست باشيد به نماز نزديك نشويد تا آنكه بدانيد چه مى گوييد. و در حال جنابت [نيز] تا آنكه غسل كنيد [به نماز نزديك نشويد] مگر آنكه رهگذر باشيد. و اگر بيمار يا در حال سفر باشيد يا كسى از شما از جايگاه قضاى حاجت بيايد يا با زنان آميزش كنيد و آبى نيابيد، آهنگ خاكى پاك كنيد، آن گاه روى و دستانتان را مسح كنيد. بى گمان خداوند بخشنده آمرزگار است (43)
آيا به آنان كه بهره اى از كتاب يافته اند، ننگريسته اى كه خواستار گمراهى اند و مى خواهند شما [نيز] راه را گم كنيد (44) ترجمه انصارى، ص: 86

و خداوند به [حال] دشمنانتان داناتر است و خداوند براى سرورى بس است. و كافى است كه خدا ياريگر باشد (45)
[گروهى] از يهود هستند كه كلمات را از جايگاهشان تغيير مى دهند و مى گويند: «شنيديم و نافرمانى كرديم» و «اسمع غير مسمع» «1»، و با پيچاندن زبانهايشان و طعن در دين «راعنا» [را «راعينا» مى گويند]. و اگر آنان مى گفتند: شنيديم و فرمان برديم و «اسمع» و «انظرنا»، قطعا براى آنها بهتر و درست تر بود ولى خداوند آنان را به [سزاى] كفرشان لعنت كرده است لذا جز اندكى ايمان نمى آورند (46)
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اى اهل كتاب، پيش از آنكه چهره هايى را محو كنيم، آن گاه آنها را واپس گردانيم يا چنان كه «اهل شنبه» را لعنت كرديم، لعنتشان كنيم. به چيزى كه تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى كه] با شماست، نازل كرده ايم، ايمان آوريد و اراده خدا انجام شدنى است (47)
به راستى خداوند [آن را] كه به او شرك آورده شود، نمى بخشد و جز آن را براى هر كس كه بخواهد، مى بخشد و هر كس كه به خدا شرك آورد، گناهى بزرگ بربافته است (48)
آيا به آنان كه خودشان را پاكيزه مى شمارند، ننگريسته اى؟ بلكه خداوند هر كه را خواهد [نيك و] پاك مى دارد و به كمترين ميزانى ستم نبينند (49)
بنگر چگونه بر خدا دروغ بر مى بندند و اين گناه آشكار كافى است. (50)
آيا به آنان كه بهره اى از كتاب يافته اند ننگريسته اى كه به بت و طاغوت ايمان مى آورند و درباره كافران مى گويند: اينان از مؤمنان راه يافته ترند (51)
__________________________________________________
1 - اين عبارت سخنى دو پهلو است كه احتمال بدى و نيكى در آن مى رود. كه يهوديان منظور نفرين از آن داشتند.
ترجمه انصارى، ص: 87
اينان كسانى اند كه خداوند آنان را از رحمت خويش دور داشته است و هر كس كه خدا [او را] از رحمتش دور بدارد، برايش ياورى نخواهى يافت (52)
آيا آنان بهره اى از فرمانروايى دارند؟ پس آن هنگام هم هموزن كمترين ذرّه اى به مردم نمى دهند (53)
آيا با مردم بر آنچه كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، حسد مى ورزند؟ ما خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به آنان فرمانروايى بزرگ بخشيديم (54)
برخى از آنان به آن [كتاب] ايمان آورده و برخى از آن روى برتافتند. و جهنّم افروخته [براى آنان] بس است (55)
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آنان كه به آيات ما كفر ورزيدند، زودا كه آنان را به آتش [جهنّم] در آوريم. هر گاه پوستهايشان پخته شود، پوستهايى غير از آن براى آنان جايگزين كنيم تا [طعم] عذاب را بچشند. بى گمان خداوند پيروزمند فرزانه است (56)
و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، زودا كه آنها را به باغهايى در آوريم كه از فرودست آن جويباران روان است كه هميشه در آنجا جاودانه اند. آنها در آنجا همسران پاكيزه دارند. و آنان را به سايه اى آرامبخش در آوريم (57)
خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به اهلش بسپاريد و چون در ميان مردم حكم كنيد به عدل [و انصاف] حكم كنيد. نيكو چيزى است [آنچه] كه خداوند شما را به آن اندرز مى دهد. خداوند شنواى بيناست (58)
اى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم] اطاعت كنيد هر گاه در چيزى اختلاف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد. اين بهتر و نيك انجام تر است (59) ترجمه انصارى، ص: 88

آيا به كسانى كه گمان مى برند كه آنان به آنچه به سوى تو فرو فرستاده شده و آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده است، ايمان آورده اند، ننگريسته اى؟ مى خواهند كه به طاغوت حكم برند حال آنكه فرمان يافته اند كه به او كفر ورزند و شيطان مى خواهد كه آنها را به گمراهى اى دور و دراز افكند (60)
و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خداوند نازل كرده است و به سوى رسول [خدا] آييد. آن منافقان را بينى كه سخت از تو روى بر مى تابند (61)
چگونه باشد كه چون به سزاى عملكرد پيشينشان مصيبتى به آنان رسد، در حالى كه به خدا سوگند مى خورند كه جز نيكوكارى و آشتى دادن منظورى نداشتيم، به نزد تو آيند (62)
اين گروه آنانند كه خداوند مى داند آنچه را كه در دلهايشان است. پس از آنان روى بگردان و آنان را اندر زده و با آنان سخنى مؤثر در دلهايشان بگو. (63)
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و هيچ رسولى نفرستاديم مگر براى آنكه به حكم خدا [از او] فرمان برده شود. و اگر آنان چون بر خويشتن ستم كردند، به نزدت مى آمدند و از خداوند آمرزش مى خواستند و رسول [خدا نيز] براى آنان آمرزش مى خواست، بى گمان خداوند را توبه پذير مهربان مى يافتند (64)
سوگند به پروردگارت، [در حقيقت] ايمان نياورند مگر آنكه در اختلافى كه بين آنان در گرفت، تو را داور كنند. آن گاه از آنچه حكم كردى در خود هيچ دلتنگى نيابند و كاملا گردن نهند (65) ترجمه انصارى، ص: 89

و اگر بر آنان مقرّر مى كرديم كه خويشتن را بكشيد و يا از خانه هايتان بيرون رويد جز اندكى از آنان [حكم مقرّر را] انجام نمى دادند و اگر آنان، آنچه را كه به آن پند داده مى شوند، انجام مى دادند، قطعا برايشان بهتر و در استوارى [ايمانشان] مؤثّرتر بود (66)
و آن گاه از نزد خويش پاداشى بزرگ به آنان مى داديم (67)
و آنان را به راه راست هدايت مى كرديم (68)
و هر كس كه از خداوند و رسول [او] فرمان برد، آنان در زمره كسانى خواهند بود كه خداوند بر آنان انعام نموده است، از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان. و اينان نيك رفيقانى هستند (69)
اين فضل [و بخشايش] از [جانب] خداست و [آنكه] خداوند دانا باشد، كافى است (70)
اى مؤمنان، سلاحتان را برگيريد، آن گاه گروه گروه بيرون رويد يا دستجمعى رهسپار شويد (71)
و به راستى كسى از شما هست كه درنگ مى كند، پس اگر مصيبتى به شما رسد، گويد: خداوند بر من انعام كرد كه با آنان حاضر نبودم (72)
و اگر از جانب خداوند فضلى به شما رسد، چنان كه گويى بين شما و بين او دوستى اى نبوده است، گويد: اى كاش من هم با آنان همراه بودم و به كاميابى بزرگى دست مى يافتم (73)
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كسانى بايد در راه خدا جنگ كنند كه زندگانى دنيا را به [بهاى] آخرت مى فروشند. و هر كس كه در راه خدا جنگ كند و كشته شود يا پيروز گردد، زودا كه پاداشى بزرگ به او ارزانى داريم (74) ترجمه انصارى، ص: 90

و شما را چه شده است كه در راه خدا و [براى رهايى] مستضعفان از مردان و زنان و كودكانى كه مى گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهر كه مردمش ستمكارند، بيرون آر و از نزد خود براى ما كارسازى قرار ده و از نزد خويش ياورى براى ما مقرر كن»، پيكار نمى كنيد؟ (75)
مؤمنان در راه خدا پيكار مى كنند و كافران در راه طاغوت مى جنگند، پس با دوستان شيطان بجنگيد، قطعا نيرنگ شيطان ضعيف است (76)
آيا به كسانى كه به آنان گفته شد كه [از جنگ] دست نگه داريد و نماز بگزاريد و زكات بدهيد، ننگريسته اى؟ كه چون جهاد بر آنان مقرر شد ناگاه گروهى از آنان همچون ترس از خدا- يا به ترسى بيشتر- از مردم ترسيدند و گفتند: پروردگارا، چرا جهاد را بر ما مقرر كردى؟ چرا تا زمانى نزديك به ما مهلت ندادى؟ بگو: بهره مندى دنيا اندك است و آخرت براى كسى كه پرهيزگارى كند، بهتر است و به كمترين ميزانى ستم نمى بينيد (77)
هر جا كه باشيد مرگ شما را در مى يابد و اگر چه در برجهايى استوار باشيد. و اگر نعمتى به آنان برسد، گويند: اين از نزد خداوند است. و اگر گزندى به آنان رسد، گويند: اين از جانب توست. بگو همگى از نزد خداست. پس اين قوم را چه شده است كه بر آن نيستند كه سخنى دريابند؟ (78)
آنچه از نعمت به تو رسد، پس از [جانب] خداوند است و آنچه از گزند به تو رسد، [بدان كه] از [جانب] شخص توست. و تو را رسولى به سوى مردم فرستاده ايم و خداوند [به عنوان] گواه بس است (79) ترجمه انصارى، ص: 91

هر كس از رسول [خدا] اطاعت كند، در حقيقت از خداوند فرمان برده است. و كسى كه روى گرداند، [بدان كه] تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ايم (80)
(1/76)



و مى گويند: فرمانبردارى [در دل داريم] پس چون از نزدت بيرون روند گروهى از آنان شبانه جز آنچه را كه تو مى گويى، تدبير مى كنند. و خداوند تدبير شبانه آنان را مى نويسد، پس از آنان روى گردان و بر خدا توكّل كن. و خداوند [به عنوان] كار ساز بس است (81)
آيا در قرآن تدبّر نمى كنند؟ و اگر از نزد غير خدا بود، قطعا در آن اختلافى بسيار، مى يافتند (82)
و هنگامى كه خبرى از ايمنى يا بيم به آنان رسد، آن را شايع كنند. و اگر آن را به رسول [خدا] و صاحبان امرشان باز مى گرداندند، كسانى از آنان كه آن را در مى يابند، [مصلحت] آن را مى شناختند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز اندكى، از شيطان پيروى مى كرديد (83)
پس در راه خدا كار زار كن و جز از [مسئوليت] خودت باز خواست نمى شوى و مؤمنان را [به جهاد] ترغيب كن. نزديك است كه خداوند بلاى كافران را [از شما] باز دارد و توان خداوند بيشتر و كيفرش سخت تر است (84)
هر كس شفاعتى نيك كند، از آن بهره اى دارد. و هر كس شفاعت بدى كند سهمى از آن براى او خواهد بود و خداوند بر هر كارى تواناست (85)
و چون [به درودى] گرامى داشته شديد، پس [با درودى] بهتر از آن گرامى داريد يا همان را پاسخ دهيد. خداوند بر همه چيز حسابرس است (86) ترجمه انصارى، ص: 92

خدا [ست] كه معبود [راستينى] جز او نيست. شما را در روز قيامت كه شكى در آن نيست گرد خواهد آورد و چه كسى از خداوند راستگوتر است (87)
شما را چه شده است كه در [باره] منافقان دو دسته شده ايد حال آنكه خداوند آنان را به [سزاى] آنچه مرتكب شدند سرنگون ساخت. آيا مى خواهيد كسى را كه خداوند [او را] بيراه گذارد، به راه آوريد؟ و هر كس را خداوند بيراه گذارد براى او هيچ راهى نمى يابى (88)
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آرزو كردند كه شما [هم] چنان كه آنان كافر شدند، كافر شويد. و يكسان باشيد، پس از آنان دوستانى برمگيريد تا آنكه در راه خدا هجرت كنند. و اگر روى برتافتند، آنان را هر كجا كه بيابيد، به [اسارت] بگيريدشان و بكشيدشان. و از آنان [كسى را] يار و مددكار مگيريد (89)

مگر آنان را كه با گروهى كه بين شما و آنان پيمانى است، پيوند دارند يا در حالى [به نزد] شما آيند كه دلهايشان از آنكه با شما يا با قومشان كار زار كنند، به تنگ آمده باشد. و اگر خدا مى خواست آنان را بر شما چيره مى گرداند، و با شما مى جنگيدند. پس اگر از شما كناره گيرند و با شما جنگ نكنند و [پيام] آشتى به شما بفرستند، [بدانيد كه] خداوند براى شما بر [زيان] آنان راهى قرار نداده است (90)
[گروهى] ديگر را خواهيد يافت كه مى خواهند از شما ايمن شوند و از قومشان [نيز] در امان باشند و هر گاه به فتنه باز گردانده شوند، در آن نگونسارشان كنند. پس اگر از شما كناره نگيرند و به شما [پيام] آشتى نفرستند و دستشان را [از شما] باز ندارند، هر كجا كه آنان را بيابيد، آنان را [به اسارت] بگيريد و آنان را بكشيد و اينانند كه برايتان بر آنان حجّتى آشكار قرار داده ايم (91) مه انصارى، ص: 93
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و مؤمنى را نسزد كه مؤمنى [ديگر] را بكشد، مگر آنكه [قتل] به خطا [وقوع يابد] و كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد برده اى مؤمن را آزاد سازد، و به خانواده او خونبهايى پرداخت كند. مگر آنكه [آنان] گذشت كنند، پس اگر [مقتول] از قومى باشد كه با شما دشمنند و او مؤمن باشد، پس [قاتل] بايد برده اى مؤمن را آزاد كند. و اگر از قومى باشد كه بين شما و آنان عهدى در ميان است بايد خونبهايى به خانواده او پرداخت كند و برده اى مؤمن را آزاد كند. هر كس كه [برده اى] نيافت بايد كه دو ماه پياپى روزه بگيريد. [قانونگذارى كفّاره] براى پذيرش توبه از جانب خداوند است و خداوند داناى فرزانه است (92)
و هر كس مؤمنى را از روى عمد بكشد، جزايش جهنّم است كه در آن جاودانه خواهد بود. و خداوند بر او خشم گيرد و از رحمت خويش دورش دارد و عذابى بزرگ براى او آماده خواهد ساخت (93)
اى مؤمنان، چون در راه خدا سفر كنيد، نيك بررسى كنيد و به كسى كه با شما از در تسليم در آيد، در طلب زندگانى دنيا، نگوييد: مؤمن نيستى. غنيمتهاى بسيارى به نزد خداوند است. پيش از اين، چنين بوديد، آن گاه خداوند بر شما منّت نهاد، پس نيك بررسى كنيد. خداوند به آنچه خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (94) ترجمه انصارى، ص: 94

مؤمنان [در خانه] نشسته آسيب ناديده و آنان كه با مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد مى كنند، برابر نيستند. خداوند آنان را كه با مالهايشان و جانهايشان جهاد مى كنند. بر [خانه] نشستگان به مرتبتى برترى داده است. و خداوند به هر يك [از آنان] بهشت را وعده داده است و خداوند جهادگران را بر [خانه] نشستگان پاداشى بزرگ افزون داده است (95)
[آنان را] به مرتبتهايى از [جانب] خويش و آمرزش و بخشايشى [برترى داده است] و خداوند آمرزنده مهربان است (96)
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به راستى كسانى كه فرشتگان جان آنان را مى گيرند در حالى كه آنان نسبت به خويش ستمكار بوده اند، [فرشتگان] گويند: در چه حالى بوديد؟ [در پاسخ] گويند: در زمين مستضعف بوديم. گويند: آيا زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت كنيد؟ اين گروه جايگاهشان جهنّم است و بد جايى است (97)
مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و كودكانى كه چاره اى ندارند و راهى نمى يابند (98)
اينان را باشد كه خداوند ببخشايد. و خداوند بخشاينده آمرزگار است (99)
و هر كس در راه خدا هجرت كند، در زمين جايگاه بسيار و گشايشى [در زندگى] يابد و كسى كه هجرت كنان به سوى خداوند و رسول او از خانه اش بيرون رود، آن گاه مرگ او را دريابد، پاداشش بر خداوند است و خداوند آمرزنده مهربان است (100)
و چون در زمين سفر كنيد اگر بترسيد كافران شما را به بلا افكنند، در آنكه [مقدارى] از نماز بكاهيد، گناهى بر شما نيست. قطعا كافران براى شما دشمن آشكار هستند (101) ترجمه انصارى، ص: 95

و چون [به هنگام خوف] در ميان آنان باشى و براى آنان نماز برگزار كنى، بايد گروهى از آنها همراه با تو [به نماز] بايستند و بايد اسلحه شان را بر گيرند. و چون سجده كنند [گروه ديگر] بايد پشت سرتان باشند. و بايد گروه ديگر كه نماز نگزارده اند، بيايند و با تو نماز گزارند و بايد كه احتياط خود را حفظ و سلاحهاى خود را برگيرند. كافران آرزو دارند، اى كاش از سلاحهاى خود و متاع خويش غافل شويد، كه يكباره بر شما يورش برند. و اگر براى شما از باران رنجى باشد يا بيمار باشيد، در آنكه اسلحه خود را [بر زمين] نهيد، بر شما گناهى نيست. ولى احتياط خود را حفظ كنيد. بى گمان خداوند براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده است (102)
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سپس چون نماز را گزارديد، خداوند را ايستاده و نشسته و بر پهلوى خويش [آرميده] ياد كنيد. و چون آسوده خاطر شديد نماز را [كامل] بگزاريد كه نماز بر مؤمنان واجبى زماندار است (103)
در جستجوى اين گروه [كافران] سستى نورزيد، اگر رنجور مى شويد آنان [نيز] هم چنان كه شما رنج به خود مى بينيد، رنجور مى شوند. حال آنكه شما از خداوند چيزى را اميد داريد كه [آنان] اميد ندارند. و خداوند داناى فرزانه است (104)
ما كتاب را به راستى به تو نازل كرده ايم تا با آنچه خداوند به تو نمايانده است، بين مردم حكم كنى و براى [جانبدارى از] خيانتكاران مدافع مباش (105) ترجمه انصارى، ص: 96

و از خداوند آمرزش بخواه، كه خداوند آمرزنده مهربان است (106)
و از كسانى كه به خود خيانت مى ورزند، دفاع مكن. بى گمان خداوند كسى را كه خيانت پيشه گناهكار باشد، دوست نمى دارد (107)
[گناهانشان را] از مردم نهان مى دارند، حال آنكه [نمى توانند] از خداوند نهان دارند و او هنگامى كه شبانه سخنى را تدبير مى كنند كه خداوند نمى پسندد، با آنان است و خداوند به آنچه مى كنند، احاطه دارد (108)
بهوش باشيد، شما اى كسانى كه در زندگانى دنيا از آنان دفاع كرديد، چه كسى در روز قيامت از آنان دفاع خواهد كرد؟ يا چه كسى كار ساز آنان خواهد بود؟ (109)
و هر كس كه بدى كند يا بر خويشتن ستم روا دارد، آن گاه از خداوند آمرزش بخواهد، خداوند را آمرزنده مهربان مى يابد (110)
و هر كس كه مرتكب گناهى شود، تنها آن را به زيان خودش مرتكب مى شود و خداوند داناى فرزانه است (111)
و هر كس خطايى يا گناهى انجام دهد، آن گاه بى گناهى را به آن متّهم كند، در حقيقت بهتان و گناه آشكارى را عهده دار شده است (112)
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و اگر فضل خدا و رحمتش بر تو نبود، قطعا گروهى از آنان آهنگ [آن] مى كردند كه تو را گمراه كنند و جز خودشان را گمراه نمى كنند و هيچ زيانى به تو نمى رسانند و خداوند كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى دانستى به تو آموخت و فضل خدا بر تو بس بزرگ است (113) ترجمه انصارى، ص: 97

در بسيارى از نجوا [ها] يشان خيرى نيست، بلكه [خير در نجواى] كسى است كه به صدقه يا كار شايسته يا اصلاحى بين مردم فرمان دهد. و هر كس كه اين [كار] را براى به دست آوردن خشنودى خداوند انجام دهد، پاداشى بزرگ به او خواهيم داد (114)
و هر كس پس از آنكه هدايت براى او روشن شد با رسول [خدا] مخالفت ورزد و جز از راه و رسم مؤمنان پيروى كند او را به آنچه روى كرده واگذاريم و او را به جهنّم در آوريم. و بد جايگاهى است (115)
خداوند نمى بخشد كه به او شرك آورده شود و جز آن را براى هر كس كه بخواهد، مى آمرزد و هر كس به خداوند شرك آورد، به گمراهى دور و درازى گرفتار آمده است (116)
[مشركان] به جاى او جز [كسانى را كه] مادينگان ناميده شده اند، [به دعا] نمى خوانند و جز شيطان سركش را فرا نمى خوانند (117)
خداوند او را از رحمت خويش به دور داشت و [شيطان] گفت: از بندگانت سهمى معيّن برخواهم گرفت (118)
و البته گمراهشان سازم و آنان را به آرزوى باطل افكنم و به آنان فرمان دهم تا گوشهاى چهار پايان را بشكافند و به آنان فرمان دهم كه آفرينش خدا را تغيير دهند. هر كس كه به جاى خدا شيطان را دوست گيرد، به زيانى آشكار دچار شده است (119)
به آنان وعده مى دهد و آنان را به آرزو مى افكند. و شيطان جز فريب به آنان وعده نمى دهد (120)
آنان جايگاهشان جهنّم است و از آن گريزگاهى نمى يابند (121) ترجمه انصارى، ص: 98
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و آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند آنان را به باغهايى در آوريم كه از فرو دست آن جويباران روان است كه هميشه در آن جاودانه اند. خداوند به راستى وعده نموده است و سخن چه كسى از خداوند راست تر است (122)
[وعده خدا] بر وفق آرزوى شما و [هم] آرزوى اهل كتاب نيست. هر كس كار بدى انجام دهد، به آن جزا داده مى شود و جز خداوند يار و مددكارى براى خود نمى يابد (123)
و هر كس، مرد يا زن در حالى كه مؤمن است [كارى] از كارهاى شايسته انجام دهد، اينان به بهشت در آيند و به كمترين ميزانى ستم نمى بينند (124)
و چه كسى نيك آيين تر است از كسى كه نيكوكارانه روى خويشتن به سوى خدا نهاد و از آيين ابراهيم كه پاك دين بود پيروى كرد. و خداوند ابراهيم را دوست گرفت (125)
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداست و خداوند به همه چيز احاطه دارد (126)
و درباره زنان از تو فتوى مى طلبند، بگو: خداوند در مورد آنان به شما فتوى مى دهد. و [همچنين] آنچه در كتاب بر شما خوانده مى شود: درباره زنان يتيمى كه آنچه را كه براى آنان مقرر شده است به آنان نمى دهيد و مى خواهيد كه با آنان ازدواج كنيد. و [نيز در مورد] كودكان ناتوان و آنكه با يتيمان به داد رفتار كنيد. و كار نيكى كه انجام مى دهيد، خداوند به آن داناست (127) ترجمه انصارى، ص: 99

و اگر زن از شوهرش سركشى يا روگردانى ببيند، گناهى بر هر دوى آنان نيست كه در بين خود به خوبى آشتى برقرار سازند و آشتى كردن بهتر است. و دلها همواره در معرض بخل قرار دارند و اگر نيكى كنيد و پروا داريد بدانيد كه خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (128)
و هرگز نمى توانيد بين زنان به داد رفتار كنيد، و هر چند حرص ورزيد، پس يكسره [به سوى زنى محبوب] تمايل نورزيد تا آنكه او (همسر پيشين خود) را بلا تكليف رها كنيد و اگر اصلاح كنيد و پروا داريد، خداوند آمرزنده مهربان است (129)
(1/83)



و اگر [از همديگر] جدا شوند، خداوند هر يك را با توانگرى خود بى نياز مى سازد و خداوند گشايشگر فرزانه است. (130)
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداست. و به آنان كه پيش از شما كتاب داده شدند و [نيز] به شما حكم كرديم كه از خداوند پروا بداريد. و اگر كفر ورزيد، به راستى آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداست و خداوند بى نياز ستوده است (131)
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خداست و خداوند براى كارسازى كافى است (132)
اگر بخواهد، اى مردم شما را [از ميان] مى برد و ديگران را [پديد] مى آورد و خداوند بر اين [كار] تواناست (133)
هر كس كه خواهان پاداش دنياست، [بداند] كه پاداش دنيا و آخرت به نزد خداوند است و خداوند شنواى بيناست (134) ترجمه انصارى، ص: 100

اى مؤمنان، به داد استوار [و] براى خدا گواه باشيد و اگر چه به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد. اگر چه [مدّعى عليه] بى نياز يا فقير باشد كه [در هر حال] خداوند به آنان مهربانتر است. پس از خواسته [هاى نفسانى] پيروى مكنيد كه از [حقّ] بگذريد و اگر زبان به تحريف گشاييد يا روى گردانيد، [بدانيد كه] خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است (135)
اى مؤمنان، به خدا و رسولش و آن كتابى كه بر رسولش فرو فرستاده و آن كتابى كه پيش از اين نازل كرده است، ايمان آريد و هر كس به خدا و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگانش و روز قيامت كافر شود [بداند كه] به گمراهى دور و درازى گرفتار آمده است (136)
به راستى آنان كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند، آن گاه ايمان آوردند باز كفر ورزيدند، آن گاه به كفر [خود] افزودند، هرگز خداوند آنان را نخواهد بخشيد و به آنان راهى نخواهد نماياند (137)
به منافقان خبر ده به آنكه عذابى دردناك [در پيش] دارند (138)
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آن [منافقانى] كه كافران را به جاى مؤمنان دوستان [خويش] مى گيرند آيا به نزد آنان عزّت مى جويند؟ پس [بدانند كه] عزّت همه از آن خداست (139)
و بى گمان [خداوند] در كتاب [اين حكم] را بر شما نازل كرده است كه چون بشنويد آيات خدا، انكار مى شوند و مورد ريشخند قرار مى گيرند، با آنان منشينيد تا آنكه در سخنى جز آن در آيند [و اگر با آنان بنشينيد] قطعا شما [نيز] آن گاه همچون آنان خواهيد بود. بى گمان خداوند گردآورنده منافقان و كافران- همگى- در جهنّم است (140) ترجمه انصارى، ص: 101

آنان كه در انتظار شما هستند، اگر براى شما فتحى از [جانب] خدا حاصل آيد، گويند: آيا با شما نبوديم؟ و اگر براى كافران بهره اى باشد، گويند: مگر ما پشتيبان شما نبوديم و شما را از [زيان] مؤمنان باز نداشتيم؟ پس خداوند روز قيامت بين شما حكم خواهد كرد. و هرگز خداوند براى كافران بر [زيان] مؤمنان راهى باز نگذارده است (141)
بى شك منافقان با خداوند نيرنگ مى ورزند، و او [خداوند هم در پاسخ نيرنگشان] تدبير مى كند، و چون به نماز برخيزند، سست [و بى حال] به نماز مى ايستند، جلوه فروشى مى كنند و خداوند را جز اندكى ياد نمى كنند. (142)
ميان اين [و آن/ كفر و ايمان] سر گشته اند. نه به سوى اينانند و نه به سوى آنان. و هر كس را كه خدا بيراه بگذارد، براى او هيچ راهى نيابى (143)
اى مؤمنان، كافران را به جاى مؤمنان دوستان [خويش] مگيريد. آيا مى خواهيد براى خداوند بر خويشتن الزامى آشكار قرار دهيد؟ (144)
بى گمان منافقان در طبقه پايينتر آتش [جهنّم] جاى دارند و براى آنان ياورى نيابى (145)
مگر آنان كه توبه و درستكارى كرده اند و به خداوند متمسّك شده اند و دينشان را براى خداوند خالص ساخته اند، كه اينان با مؤمنانند. و زودا كه خداوند به مؤمنان پاداشى بزرگ بدهد (146)
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اگر سپاس گوييد و ايمان آريد خداوند را با عذاب شما كارى نيست. و خداوند قدرشناس داناست (147) ترجمه انصارى، ص: 102

خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را جز از [جانب] كسى كه ستم ديده باشد، دوست ندارد. و خداوند شنواى داناست (148)
اگر كارى نيك را آشكار كنيد يا آن را نهان داريد يا از ستمى بگذريد، [بدانيد كه] خداوند بخشاينده تواناست (149)
به راستى آنان كه به خدا و فرستادگانش كفر مى ورزند و مى خواهند در ميان خدا و فرستادگانش جدايى بيندازند و مى گويند به برخى ايمان مى آوريم و برخى [ديگر] را انكار مى كنيم و مى خواهند بين اين [و آن] راهى برگزينند (150)
اين گروه در حقيقت كافرند و براى كافران عذابى خوار كننده آماده ساخته ايم (151)
و كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آوردند و بين كسى از آنان فرق نگذاردند، اينان، خداوند پاداششان را به آنان خواهد داد و خداوند آمرزنده مهربان است (152)
اهل كتاب از تو مى خواهند كه كتابى از آسمان بر آنها فرود آورى، آنان بزرگتر از اين را از موسى خواستند، گفتند: خداوند را آشكارا به ما بنمايان. پس به [سزاى] گناهشان صاعقه آنان را در گرفت، آن گاه پس از آنكه معجزه ها برايشان آمد، گوساله را [به پرستش] گرفتند، سپس از اين [گناه] در گذشتيم و به موسى حجّتى آشكار داديم (153)
و به [موجب] پيمانشان [كوه] طور را بر فرازشان برافراشتيم و به آنان گفتيم: سجده كنان به دروازه در آييد و به آنان گفتيم. در [باره روز] شنبه از حدود [الهى] مگذريد و پيمانى استوار از آنان گرفتيم (154) ترجمه انصارى، ص: 103

پس به [سزاى] پيمان شكنى شان و انكارشان [نسبت] به آيات خدا و به ناحق كشتن پيامبران از سوى آنان و [اين] گفته شان كه دلهايمان در پرده است. [آنان را از نظر انداختيم] بلكه خداوند به سبب كفرشان بر [دلهاى] آنان مهر نهاد، پس جز اندكى ايمان نمى آورند (155)
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و [نيز] به سزاى كفرشان و بهتانى بزرگ كه به مريم زدند (156)
و [نيز] به خاطر اين گفته شان كه مسيح، عيسى بن مريم، رسول خدا را ما كشتيم و او را نكشته اند و او را بر دار [نيز] نكرده اند بلكه [حقيقت امر] براى آنان مشتبه شد و آنان كه در [باره] او اختلاف كردند، قطعا از [حال] او در شكّند. و به [حال] او يقين ندارند بلكه از [حدس و] گمان پيروى مى كنند و به يقين او را نكشته اند (157)
بلكه خداوند او را به سوى خويش فرا برد و خداوند پيروزمند فرزانه است (158)
و [كسى] از اهل كتاب نيست مگر آنكه پيش از مرگش به او ايمان مى آورد و [عيسى] روز قيامت بر آنان گواه خواهد بود (159)
پس به [سزاى] ستمى از [جانب] يهود، چيزهاى پاكيزه اى را كه برايشان حلال بود، بر آنها حرام كرديم و [نيز] به [سزاى] باز داشتن بسيارى [از مردم] از راه خدا. (160)
و [نيز] به سزاى ربا گرفتنشان، حال آنكه از آن نهى شده بودند و [نيز] به [سزاى] آنكه آنان اموال مردم را به ناحق مى خوردند و براى كافرانشان عذابى دردناك آماده ساخته ايم (161)
ولى از ميان آنان راسخان در علم و مؤمنانى كه به آنچه به تو فرو فرستاده شده و آنچه پيش از تو فرو فرستاده شده است ايمان دارند و بويژه برپا دارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات و مؤمنان به خدا و روز قيامت، زودا كه به اينان پاداشى بزرگ بدهيم (162) ترجمه انصارى، ص: 104

ما چنان كه به نوح و پس از او بر پيامبران وحى كرديم و [چنان كه] به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [او] و عيسى و ايّوب و يونس و هارون و سليمان وحى كرديم به تو [نيز] وحى كرده ايم و به داوود زبور داديم (163)
و رسولانى [فرستاديم] كه پيش از اين داستان آنان را بر تو باز گفتيم و رسولانى كه حكايت آنان را بر تو باز نگفته ايم. و خداوند [بى ميانجى] با موسى سخن گفت (164)
(1/87)



رسولانى مژده آور و بيم كننده تا براى مردم پس از [ارسال] رسولان بر خداوند حجّتى [در ميان] نباشد و خداوند پيروزمند فرزانه است (165)
آرى خداوند به [حقّانيّت] آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى دهد كه آن را به علم خود نازل نموده است و فرشتگان [نيز] گواهى مى دهند. و خداوند به [عنوان] گواه بس است (166)
آنان كه كفر ورزيدند و [مردم] را از راه خدا باز داشتند، به گمراهى دور و درازى گرفتار آمدند (167)
آنان كه كفر ورزيدند و ستم كردند، خداوند بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و نه بر آنكه راهى به آنان بنماياند (168)
مگر راه جهنّم كه هميشه در آن جاودانند. و اين [كار] بر خداوند آسان است (169)
اى مردم، بى گمان [اين] رسول حقّ را از [جانب] پروردگارتان براى شما آورده است، پس ايمان آوريد [تا آن ايمان] برايتان بهتر باشد. و اگر كفر ورزيد، آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست. و خداوند داناى فرزانه است (170) ترجمه انصارى، ص: 105

اى اهل كتاب، در دينتان غلوّ نكنيد و درباره خداوند جز حقّ نگوييد. جز اين نيست كه مسيح، عيسى بن مريم رسول خدا و كلمه اوست. [كه] آن را به [رحم] مريم افكند. و روحى از جانب اوست. پس به خداوند و رسولانش ايمان آوريد. و مگوييد: [خدايان] سه كس اند. [از اين گفته] باز آييد تا [آن] برايتان بهتر باشد. جز اين نيست كه خدا معبود يگانه است. از آنكه فرزندى داشته باشد، پاك [و منزّه] است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست. و خداوند [به عنوان] كار ساز بس است (171)
مسيح ابا ندارد كه بنده [اى از بندگان] خدا باشد و فرشتگان مقرّب [نيز ابايى ندارند]. و هر كس كه از بندگى اش ابا داشته باشد و كبر ورزد، آنان را، همگى، به سوى خود بر خواهد انگيخت (172)
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امّا آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند پاداشهايشان را به تمام و كمال به آنان مى دهد و به آنان از فضل خويش افزون خواهد داد. و امّا آنان كه [از بندگى] ابا داشتند و كبر ورزيدند، آنان را به عذابى دردناك عذاب مى كند و براى خويش در برابر خدا يار و مددكارى نيابند (173)
اى مردم، به راستى برايتان از [جانب] پروردگارتان برهانى آمد و نورى آشكار به سوى شما نازل كرديم (174)
امّا آنان كه به خدا ايمان آوردند و به او تمسّك جستند، به زودى آنها را در رحمتى و فضلى از [جانب] خود در مى آورد و به آنان راه راستى به سوى خود، مى نماياند (175) ترجمه انصارى، ص: 106

از تو فتوى مى طلبند. بگو: خداوند در [باره] كلاله براى شما فتوى مى دهد. اگر مردى بميرد كه فرزندى ندارد. و خواهرى دارد، پس يك دوّم ميراث از آن اوست.- و [اگر آن خواهر بميرد] اگر فرزندى نداشته باشد او [برادرش به طور كامل] از او ارث مى برد- اما اگر [خواهران] دو نفر باشند، دو سوّم تركه از آن آنان است. و اگر مردان و زنانى برادر و خواهر باشند، آن گاه مرد همانند سهم دو زن را خواهد داشت. خداوند [احكام خود را] براى شما روشن مى سازد تا گمراه نشويد. و خداوند به همه چيز داناست (176)
سوره مائده
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى مؤمنان، به پيمانها [ى خود] وفا كنيد، [خوردن گوشت] چهار پايان [از جنس] انعام (گاو و شتر و گوسفند و ... ) جز آنچه كه [حكمش] بر شما خوانده مى شود، برايتان حلال شده است [و] نبايد در حال احرام صيد را حلال شماريد. بى گمان خداوند آنچه را كه مى خواهد، حكم مى كند (1)
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اى مؤمنان، حرمت شعائر خدا و ماه حرام و قربانى [بى نشان] و قربانيهاى قلّاده دار (نشاندار) و آنان را كه آهنگ بيت الحرام كرده اند كه از پروردگارشان فضل و خشنودى مى جويند، مشكنيد. و چون احرام گشوديد، [مى توانيد] شكار كنيد. و دشمنى گروهى [از آن روى] كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند، بر آنتان ندارد كه از حدّ بگذريد. و بر نيكوكارى و پرهيزگارى با همديگر همكارى كنيد و بر گناه و ستم همكارى مكنيد و از خدا پروا بداريد، بى گمان خداوند سخت كيفر است (2) ترجمه انصارى، ص: 107

مردار و خون و گوشت خوك و آنچه [به هنگام سر بريدنش] نام غير خدا بر آن برده شده و [حلال گوشت] خفه شده و به ضرب [چوب و سنگ] مرده و از بلندى افتاده و به شاخ زدن مرده و آنچه درندگان خورده باشند- مگر آنچه [از موارد اخير پيش گفته] كه ذبح [شرعى] كرده باشيد- و آنچه براى بتان ذبح شده اند و آنكه با تيرهاى فال تعيين قسمت كنيد [همه] بر شما حرام شده است. [روى كردن به همه] اينها نافرمانى است. امروز كافران از دين شما نااميد شده اند، پس از آنان مترسيد و از من بترسيد، امروز دينتان را براى شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و اسلام را [به عنوان] دين براى شما پسنديدم. پس هر كس بى آنكه متمايل به گناه باشد در [حال] گرسنگى [به خوردن محرّمات] ناچار گردد، بداند كه خداوند آمرزنده مهربان است (3)
از تو مى پرسند كه چه چيز براى آنها حلال شده است؟ بگو: پاكيزه ها براى شما حلال شده اند و [نيز] آنچه از [شكار] جانوران شكارى در حالى كه [آنها را] براى شكار مى پرورانيد، آموزش داده باشيد. از آنچه خدا به شما آموخته است، به آنها مى آموزيد. پس از آنچه براى شما نگاه داشتند بخوريد و نام خدا را بر آن ياد كنيد و از خداوند پروا بداريد، بى گمان خداوند زود شمار است (4)
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امروز پاكيزه ها براى شما حلال كرده شد و طعام (ذبيحه) اهل كتاب براى شما حلال است و طعام شما [نيز] براى آنان حلال است. و [نيز ازدواج] با زنان مؤمن پاكدامن و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب يافته اند چون مهرشان را به آنان بدهيد، در حالى كه پاكدامن باشيد نه پليدكار و نه دوست نهانى گيرنده [براى شما حلال است]. و هر آن كس به [اركان] ايمان كفر ورزد عملش تباه شده است و او در آخرت از زيانكاران است (5) ترجمه انصارى، ص: 108

اى مؤمنان، چون به [قصد] نماز برخيزيد، روى خود و دستهايتان را تا آرنجها بشوييد و سرتان را مسح كنيد و پاهايتان را تا دو قوزك [بشوييد] و اگر جنب باشيد، غسل كنيد. و اگر بيمار يا مسافر باشيد و يا كسى از شما از موضع قضاى حاجت بيايد و يا با زنان آميزش كرده باشيد، آن گاه آبى نيابيد، آهنگ خاكى پاك كنيد، و از آن [خاك] رويتان و دستانتان را مسح كنيد. خداوند نمى خواهد بر شما دشوارى قرار دهد. بلكه مى خواهد كه شما را پاك بدارد و نعمتش را بر شما تمام كند، باشد كه سپاس گزاريد (6)
و نعمت خدا را بر خود و [نيز] آن پيمانش را كه به [موجب] آن با شما عهد بسته است، ياد كنيد، آن گاه كه گفتيد: شنيديم و فرمان برديم. و از خداوند پروا بداريد. كه خداوند به راز دلها داناست (7)
اى مؤمنان، براى [گزاردن حقّ] خدا [كه مفاد عهد پيش گفته است] برخيزيد [و] گواهان به عدل باشيد. و دشمنى قومى شما را بر آن ندارد كه به عدالت رفتار نكنيد، به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوى نزديكتر است و از خداوند پروا بداريد، كه خداوند به آنچه مى كنيد آگاه است (8)
خداوند به آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند، وعده داده است كه آمرزش و پاداشى بزرگ خواهند داشت (9) ترجمه انصارى، ص: 109

و آنان كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، آنان دوزخى اند (10)
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اى مؤمنان، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آن گاه كه گروهى آهنگ آن كردند كه به سوى شما دست دراز كنند. و [خداوند] دستهاى آنان را از شما باز داشت. و از خداوند پروا بداريد و مؤمنان بايد فقط بر خدا توكّل كنند (11)
و به راستى خداوند از بنى اسرائيل پيمان گرفت. و دوازده سردار از آنان گمارديم. و خدا فرمود: «من با شما هستم». اگر نماز را بر پا داشتيد و زكات را پرداختيد و به رسولان من ايمان آورديد و آنان را يارى داديد و به [بندگان] خداوند قرض الحسنه داديد، گناهانتان را از شما مى زدايم و شما را به باغهايى در مى آورم كه از فرو دست آن جويباران روان است. پس هر كس از شما كه بعد از آن كفر ورزد، به راستى راه راست را گم كرده است (12)
پس به [سزاى] پيمان شكنى شان آنان را از رحمت خويش دور داشتيم و دلهايشان را سخت گردانيديم. كه كلمات را از مواضع آنها تحريف مى كنند و بخشى از آنچه را كه به آن پند داده شدند فراموش كردند. و تو پيوسته بر خيانتى از آنان پى مى برى- مگر اندكى از آنان- پس از آنان درگذر و روى برتاب. بى گمان خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد (13) ترجمه انصارى، ص: 110

و از كسانى كه گفتند: ما نصارى هستيم، از آنان پيمان گرفتيم، آن گاه بخشى از آنچه را كه به آن پند داده شدند، فراموش كردند. پس بين آنان تا روز قيامت دشمنى و كينه افكنديم و خداوند آنان را به آنچه مى كردند، خبر خواهد داد (14)
اى اهل كتاب، رسول ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از آنچه از كتاب [آسمانى] را كه نهان مى داشتيد، براى شما روشن مى سازد و از [كوتاهى هاى] بسيارى در مى گذرد. به راستى از [جانب] خدا براى شما نور و كتابى روشن آمده است (15)
خداوند با آن كسى را كه خشنودى او را بجويد به راههاى نجات هدايت مى كند و آنان را به توفيق خود از تاريكيها به سوى نور بيرون مى برد و آنان را به راه راست هدايت مى كند (16)
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بى گمان آنان كه گفتند: «خدا همان مسيح پسر مريم است» كافر شدند. بگو: اگر [خداوند] بخواهد مسيح پسر مريم و مادرش و هر آن كس را كه در زمين است، همگى نابود خواهد كرد، چه كسى در برابر خداوند [اختيار كمترين] كارى را دارد؟ و فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در بين آن دوست از آن خداست، هر چه بخواهد، مى آفريند و خداوند بر هر كارى تواناست (17) ترجمه انصارى، ص: 111

و يهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوييم. بگو: پس چرا شما را براى گناهانتان عذاب مى كند؟ بلكه شما [هم] بشرى هستيد از آنچه آفريده است. هر كس را كه بخواهد مى آمرزد و هر كس را كه بخواهد عذاب مى كند و فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دوست از آن خداست و بازگشت به سوى اوست (18)
اى اهل كتاب، رسول ما به سوى شما آمده است كه پس از [انقطاع وحى] و فترت رسولان براى شما [حقايق را] روشن مى سازد تا نگوييد: مژده آور و بيم دهنده اى به سوى ما نيامد. آرى مژده آور و بيم دهنده اى برايتان آمد. و خداوند بر هر كارى تواناست (19)
و هنگامى كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم من، نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد، چون در ميان شما پيامبران قرار داد و شما را فرمانروا ساخت. و چيزى به شما داد كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود (20)
اى قوم من، به سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر نموده است، در آييد و پشت مگردانيد كه زيانكار خواهيد شد (21)
گفتند: اى موسى، بى گمان در آنجا گروهى زورمند هستند و ما هرگز به آنجا در نمى آييم تا آنكه [آنان] از آنجا بيرون روند، پس اگر از آنجا خارج شوند، ما در خواهيم آمد (22)
دو مرد از پروا پيشگان كه خداوند بر آنان انعام كرده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شويد. پس چون از آنجا وارد شويد، شما پيروز خواهيد شد و اگر مؤمنيد [بايد كه] بر خدا توكّل كنيد (23) ترجمه انصارى، ص: 112
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گفتند: اى موسى، تا هنگامى كه در آنجا هستند، هرگز ما به آنجا در نمى آييم، پس تو و پروردگارت برو [يد] و جنگ كنيد، كه ما همين جا مى مانيم (24)
[موسى] گفت: پروردگارا، من جز اختيار خودم و برادرم را ندارم. پس بين ما و گروه نافرمان جدايى بينداز (25)
[خداوند] فرمود: آن [سرزمين] چهل سال بر آنان حرام شده است. در زمين سرگشته مى شوند، پس بر گروه نافرمانان اندوهگين مباش (26)
و خبر دو فرزند آدم را به راستى بر آنان بر خوان، چون [هر كدام] قربانى اى نذر كردند، كه از يكى شان پذيرفته و از ديگرى پذيرفته نشد. [آن ديگر] گفت: قطعا تو را خواهم كشت. [هابيل] گفت: خداوند فقط از پرهيزگاران مى پذيرد (27)
اگر دستت را به سوى من دراز كنى تا مرا بكشى، من هرگز دست خود را به سوى تو دراز نخواهم كرد تا تو را بكشم. به راستى كه من از خدا، پروردگار جهانيان مى ترسم (28)
من مى خواهم كه گناه مرا و گناه خود را بر دوش كشى، و از دوزخيان، باشى و سزاى ستمكاران اين است (29)
آن گاه [هواى] نفسش كشتن برادرش را براى او آراسته [و ساده] جلوه داد، و او را كشت و از زيانكاران شد (30)
آن گاه خداوند زاغى فرستاد كه در زمين كاوش مى كرد تا به او بنماياند كه جسد [مرده] برادرش را چگونه پنهان كند. گفت: اى واى بر من، آيا از آنكه همچون اين زاغ باشم، ناتوان مانده ام. كه جسد برادرم را پنهان كنم، و [بدينسان] از پشيمانان شد (31) ترجمه انصارى، ص: 113

به همين سبب بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس كسى را جز [در مقام قصاص] كسى يا [جز به سبب] فسادى [كه] در زمين [مرتكب شده باشد] بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته است و هر آن كس كه [سبب] زنده ماندن كسى شود، چنان است كه گويى همه مردم را زنده داشته است و بى گمان فرستادگان ما نشانه هاى روشن براى آنها آوردند. آن گاه، پس از آن بسيارى از آنها در زمين زياده روى مى كنند (32)
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جزاى آنان كه با خدا و رسولش مى جنگند و [به قصد] فساد در زمين مى كوشند، فقط آن است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دستشان و پاهايشان در خلاف جهت همديگر بريده شود و يا از سرزمين [خود] تبعيد شوند، اين در دنيا براى آنان [مايه] رسوايى است و در آخرت عذابى بزرگ [در پيش] دارند (33)
مگر كسانى كه پيش از آنكه بر آنان دست يابيد، توبه كنند، بدانيد كه خداوند آمرزنده مهربان است (34)
اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و به سوى او وسيله [تقرّب] بجوييد و در راهش جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد (35)
آنان كه كفر ورزيدند، اگر همه آنچه در زمين است و مانند آن همراهش آنان را باشد كه [براى رهايى] از عذاب روز قيامت آن را تاوان دهند، از آنان پذيرفته نشود. و عذابى دردناك [در پيش] دارند (36) ترجمه انصارى، ص: 114

مى خواهند كه از آتش [جهنم] بيرون آيند، حال آنكه نمى توانند از آن بيرون آيند و آنان عذابى پايدار دارند (37)
و دستان مرد و زن دزد را، به كيفر عملى كه مرتكب شده اند، به عنوان عبرتى از [جانب] خدا ببرّيد و خداوند پيروزمند فرزانه است (38)
پس هر آن كس كه پس از ستمش توبه كند و كار شايسته انجام دهد، خداوند از او در مى گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (39)
آيا ندانسته اى خداوند [است] كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست. هر كس را كه بخواهد عذاب مى كند و هر كس را كه بخواهد، مى آمرزد. و خداوند بر هر كارى تواناست (40)
(1/95)



اى رسول، كسانى كه در [راه] كفر مى كوشند، تو را اندوهگين نسازند، [چه] از كسانى كه به زبانشان گفتند: ايمان آورده ايم ولى دلشان ايمان نياورده است و چه از يهود [باشند]. [آنان] به سخن دروغ گوش فرا مى دهند و براى گروهى كه هنوز به نزد تو نيامده اند [براى جاسوسى] گوش فرا مى دهند و كلمات را پس از [استقرار] در جايگاهشان تحريف مى كنند. مى گويند: اگر اين [حكم تحريف شده] به شما داده شد، آن را بگيريد و اگر آن به شما داده نشد، [از غير آن] دورى كنيد و هر كس خداوند گمراهى اش را خواسته باشد، هرگز در برابر خداوند براى او اختيارى ندارى. اينان كسانى هستند كه خداوند نخواسته است دلهايشان را پاك دارد. آنان در دنيا رسوايى [و خوارى] و در آخرت عذابى بزرگ [در پيش] دارند (41) ترجمه انصارى، ص: 115

[آنان پذيرا و] شنواى [سخن] دروغ [و] بسيار رشوه خوار هستند. پس اگر به نزد تو آيند، بين آنان داورى كن يا از آنان روى برتاب. و اگر از آنان روى گردانى، نخواهند توانست زيانى به تو برسانند و اگر داورى كردى، در ميان آنان به داد داورى كن. بى گمان خداوند دادگران را دوست مى دارد. (42)
و چگونه تو را به داورى بر مى گزينند، حال آنكه تورات را كه حكم خدا در آن است در نزد خود دارند، آن گاه [باز] پس از آن روى بر مى تابند. و اينان مؤمن نيستند (43)
ما تورات را كه هدايت و نور در خود دارد، نازل كرديم. پيامبرانى كه [در برابر احكام الهى] تسليمند، براى يهود و [همچنين] عالمان ربّانى و احبار به آنچه از كتاب خدا حافظ گردانده شده اند و بر آن گواه بودند، به آن حكم مى كنند. پس از مردم مترسيد و از من بترسيد و به [جاى] آيات من بهايى اندك مستانيد. و هر كس كه به آنچه خداوند نازل كرده است حكم نكند، اينانند كه كافرند (44)
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و در آن بر آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان [قصاص] دارد. و جراحتها [هم] قصاص دارند. پس هر كس كه از آن در گذرد، آن برايش كفّاره اى است و هر كس كه به آنچه خداوند نازل كرده است حكم نكند اينانند كه ستمكارند (45) ترجمه انصارى، ص: 116

و در پى آنان عيسى فرزند مريم را، تصديق كننده آنچه پيش از او بود- كه تورات است- فرستاديم و به او انجيل را كه هدايت و نور در خود داشت و تصديق كننده آنچه پيش از آن بود- كه تورات است- و هدايت و پند براى پرهيزگاران، به او داديم (46)
و اهل انجيل بايد به آنچه خداوند در آن نازل كرده است، حكم كنند و هر آن كس به آنچه خداوند نازل كرده است، حكم نكند، اينانند كه نافرمانند (47)
و [اين] كتاب را به راستى [و] تصديق كننده كتابى كه پيش از آن است و بر آن حاكم است به تو نازل كرديم، پس در ميان آنان به آنچه خداوند نازل كرده است، حكم كن و از خواسته هاى [نفسانى] آنان [به جاى] آنچه از حقّ كه به تو رسيده است، پيروى مكن. براى هر يك از شما شريعت و راهى قرار داده ايم. و اگر خداوند مى خواست شما را يك امّت قرار مى داد ولى [مى خواهد] تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد. پس [به سوى] نيكى ها بشتابيد، بازگشت همه شما به سوى خداوند است، آن گاه شما را از [حقيقت] آنچه در آن اختلاف مى ورزيديد، خبر مى دهد (48)
و [فرمان داديم] كه در ميان آنان به آنچه خداوند نازل كرده است حكم كن و از خواسته هاى [نفسانى] آنان پيروى مكن و از آنان بر حذر باش كه مبادا تو را از برخى از آنچه خداوند به تو نازل كرده است [به باطل] گرايش دهند، اگر روى برتابند، بدان كه خداوند مى خواهد آنان را به [سزاى] برخى از گناهانشان عذاب كند. و بى گمان بسيارى از مردم نافرمانند (49)
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آيا حكم [روزگار] جاهليّت را مى خواهند؟ و براى گروهى كه يقين دارند، چه كسى در داورى بهتر از خداوند است (50) ترجمه انصارى، ص: 117

اى مؤمنان، يهود و نصارى را دوستان [خويش] مگيريد. آنان دوستان يكديگرند و هر كس از شما آنان را دوست گيرد، به راستى كه خود از آنان است. بى گمان خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (51)
آن گاه بيمار دلان را مى بينى كه در [دوستى] آنان مى كوشند. مى گويند: مى ترسيم كه بلايى به ما برسد، پس نزديك است كه خداوند فتح يا چيزى [ديگر] از نزد خويش در ميان آرد، آن گاه از آنچه در دل خويش نهان داشتند، پشيمان شوند (52)
و مؤمنان مى گويند: آيا اينانند كسانى كه [با] سخت ترين سوگندهاى خويش به خداوند سوگند خوردند كه آنان با شما هستند. كارهايشان تباه شده و زيانكار شده اند (53)
اى مؤمنان، هر كس از شما كه از دينش برگردد [بداند كه] خداوند گروهى را در ميان خواهد آورد كه آنان را دوست مى دارد و [آنان نيز] او را دوست مى دارند. [قومى كه] بر مؤمنان فروتن و بر كافران درشتخويند، در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ سرزنش كننده اى نمى هراسند، اين فضل خداست، آن را به هر كس بخواهد مى دهد. و خداوند گشايشگر داناست (54)
جز اين نيست كه ولىّ شما، خداوند و رسولش و مؤمنانى هستند كه نماز بر پاى مى دارند و آنان در اوج فروتنى، زكات مى پردازند (55)
و هر كس خداوند و رسولش و مؤمنان را دوست بدارد، [بداند كه] حزب خداست كه پيروزند (56)
اى مؤمنان، آنان را كه دينتان را به ريشخند و بازى گرفتند [با اينكه] از كسانى اند كه پيش از شما كتاب يافته اند و [نيز ديگر] كافران را دوست [خويش] مگيريد. و اگر ايمان داريد، از خداوند پروا بداريد (57) ترجمه انصارى، ص: 118

و چون به نماز فرا مى خوانيد، آن را به ريشخند و بازيچه گيرند. اين از آن است كه آنان قومى هستند كه خرد نمى ورزند (58)
(1/98)



بگو: اى اهل كتاب، آيا جز [براى اين] از ما عيب مى گيريد كه به خداوند و آنچه به ما فرو فرستاده شده و آنچه پيش از اين فرو فرستاده شده است ايمان آورده ايم و [جز براى آنكه] بيشترتان نافرمانيد (59)
بگو: آيا به شما از كسى كه در نزد خدا از اين [هم] بد سرانجامتر است، خبر دهم؟ [جزاى] كسانى كه خداوند آنان را از رحمت خويش به دور داشته و بر آنان خشم گرفته و آنان را [همچون] بوزينگان و خوكان قرار داده و [كسى كه] طاغوت را پرستيده، اينان بد جايگاه تر و از راه راست گمراه ترند (60)
و چون [به نزد] شما آيند، گويند: ايمان آورده ايم، حال آنكه با كفر در آمده و با آن بيرون رفته اند. و خداوند به آنچه نهان مى داشتند، داناتر است (61)
و بسيارى از آنان را مى بينى كه در گناه و تجاوز و حرام خوارى خويش مى كوشند، چه بد است كارى كه مرتكب مى شدند (62)
چرا عالمان ربّانى و دانشوران آنان را از سخن دروغشان و حرام خواريشان باز نمى دارند؟ چه بد است، آنچه مى كردند (63)
يهود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته باد. و به [سزاى] آنچه گفتند از رحمت خداوند به دور داشته شدند. بلكه دو دست او گشاده است هر گونه كه بخواهد انفاق مى كند و به راستى آنچه از [جانب] پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده است، [در حقّ] بسيارى از آنان، سركشى و كفر را خواهد افزود. و در بين آنان دشمنى و كينه را تا روز قيامت افكنده ايم، هر گاه كه آتشى براى جنگ برافروزند، خداوند آن را فرو مى نشاند، و در زمين در فساد مى كوشند. و خداوند فسادكاران را دوست نمى دارد (64) ترجمه انصارى، ص: 119

و اگر اهل كتاب ايمان مى آوردند و پرهيزگارى مى كردند، به يقين گناهانشان را از آنان مى زدوديم. و آنان را به باغهايى پر ناز و نعمت در مى آورديم (65)
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و اگر آنان [حكم] تورات و انجيل و آنچه را كه از [سوى] پروردگارشان به سوى آنان فرو فرستاده شده است، بر پا مى داشتند. از بركتهاى آسمانى و زمينى [خداوند] بهره مند مى شدند. از آنان گروهى ميانه رو هستند. و بسيارى از آنان بدكارى است كه مى كنند (66)
اى رسول، برسان آنچه را كه از [جانب] پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده است و اگر [اين كار را] نكنى، رسالتش را نرسانده اى. و خداوند تو را از [شرّ] مردم حفظ مى كند. خداوند گروه كافران را هدايت نمى كند (67)
بگو: اى اهل كتاب، بر آيينى درست نيستيد مگر وقتى كه [حكم] تورات و انجيل و آنچه را كه از [جانب] پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است، بر پا داريد و البته آنچه از [جانب] پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده است [در حقّ] بسيارى از آنان سركشى و كفر را خواهد افزود. پس بر گروه كافران اندوه مخور (68)
مؤمنان و يهوديان و صابئان و مسيحيان، هر كس كه به خداوند و روز قيامت ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، هيچ بيمى بر آنان نيست و نه آنان اندوهگين شوند (69)
به راستى از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم و رسولانى به سوى آنان فرستاديم. هر گاه كه فرستاده اى برايشان چيزى مى آورد كه دلهايشان خوش نداشت، گروهى را دروغگو انگاشتند و گروهى را مى كشتند (70) ترجمه انصارى، ص: 120

و پنداشتند كه آزمون [و بلايى] در كار نيست پس كور و كر شدند، آن گاه خداوند توبه شان را پذيرفت، باز [ديگر بار] بسيارى از آنان كور و كر شدند و خداوند به آنچه مى كنند بيناست (71)
به راستى كسانى كه گفتند: «خداوند همان مسيح فرزند مريم است» كافر شدند. حال آنكه [خود] مسيح گفته بود: اى بنى اسرائيل، خدا را كه پروردگار من و پروردگار شماست، بپرستيد. بى گمان كسى كه به خداوند شرك آورد، خداوند بهشت را بر او حرام مى گرداند و جايگاهش آتش [دوزخ] است. و ستمكاران ياورانى ندارند (72)
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البته كسانى كه گفتند: خداوند يكى از سه [اقنوم] است كافر شدند و هيچ معبود [راستينى] جز معبود يگانه نيست. و اگر از آنچه مى گويند، باز نيايند، قطعا به كافرانشان عذابى دردناك خواهد رسيد (73)
آيا به سوى خداوند باز نمى گردند و از او آمرزش نمى خواهند؟ و خداوند آمرزنده مهربان است (74)
مسيح فرزند مريم جز رسولى [بيش] نيست. به راستى رسولانى پيش از او در ميان بوده اند. و مادرش بسيار راستكردار بود. [هر دو] غذا مى خوردند. بنگر چگونه نشانه ها را براى [آنان] روشن مى سازيم، آن گاه بنگر [آنان] چگونه، [از پذيرش حقّ] بازگردانده مى شوند (75)
بگو: آيا به جاى خداوند چيزى را مى پرستيد كه برايتان اختيار [و توان] زيان و سودى را ندارد؟ و خداست كه شنواى داناست (76) ترجمه انصارى، ص: 121

بگو: اى اهل كتاب، در دينتان به ناحقّ غلوّ نكنيد و از خواسته هاى [نفسانى] قومى كه از پيش گمراه شدند و بسيارى [از مردمان را نيز] به گمراهى كشاندند و از راه راست، به بيراهه رفتند، پيروى نكنيد (77)
كافران بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى فرزند مريم لعنت شدند و اين از آن بود كه نافرمانى كردند و از حد مى گذشتند (78)
همديگر را از آن كار زشتى كه مرتكبش شدند، باز نمى داشتند، قطعا بد كارى بود كه مى كردند (79)
بسيارى از آنان را مى بينى كه با كافران دوستى مى كنند. چه بد است آنچه نفسهايشان براى آنان پيش فرستاده است، كه آن مايه خشم خداوند بر آنان است و آنان در عذاب جاودانه اند (80)
و اگر به خدا و پيامبر [خود] و آنچه بر او فرستاده شد ايمان مى آوردند، آنان را دوستان [خويش] نمى گرفتند. ولى بسيارى از آنان بدكارند (81)
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دشمن ترين مردم را در حقّ مؤمنان يهود و مشركان مى يابى و مهربانترين آنان را در حقّ مؤمنان كسانى مى يابى كه گفتند: ما مسيحى هستيم. اين از آن است كه از [ميان] آنان دانشمندان و راهبان هستند و [نيز از آن روى] كه آنان كبر نمى ورزند (82) ترجمه انصارى، ص: 122

و چون آنچه را كه به سوى رسول [خدا] فرو فرستاده شده است، بشنوند، چشمهايشان [را چنان] بينى كه به سبب آنچه از حقّ شناخته اند، اشك ريزان مى شود. مى گويند: پروردگارا، ايمان آورده ايم، پس ما را در زمره گواهان بنويس (83)
و ما را چه شده است كه به خداوند و به آنچه از حقّ كه برايمان آمده است، ايمان نياوريم، حال آنكه اميدواريم كه پروردگارمان ما را در زمره صالحان در آورد (84)
پس خداوند به [پاس] آنچه گفتند: باغهايى به آنان پاداش داد كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانه اند. و اين پاداش نيكوكاران است (85)
و آنان كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، اينان اهل دوزخند (86)
اى مؤمنان، لذائذ چيزهايى را كه خداوند براى شما حلال نموده است حرام مشماريد و از حدّ مگذريد. بى گمان خداوند از حدّ گذرندگان را دوست نمى دارد (87)
و از آنچه خداوند [آن را] حلال پاكيزه به شما روزى داده است بخوريد و از خداوندى كه شما به او مؤمنيد، پروا داريد (88)
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خداوند شما را درباره سوگندهاى لغو [و بيهوده] تان باز خواست نمى كند، ولى شما را به [سزاى] سوگندهايى كه از روى قصد [و اراده] خورده ايد، باز خواست مى كند. پس كفّاره اش غذا دادن ده بينوا از ميانگين آنچه به خانواده خود مى خورانيد يا لباس دادن آنان يا آزاد كردن يك برده است. پس اگر كسى [هيچ يك ازينها] را نيابد [كفاره اش] سه روز روزه داشتن است. كفاره سوگندهايتان چون سوگند خوريد [و بشكنيد] اين است. و [به] سوگندهايتان پايبند باشيد. خداوند آياتش را اينچنين براى شما روشن مى سازد. باشد كه سپاس گزاريد (89) ترجمه انصارى، ص: 123

اى مؤمنان، جز اين نيست كه شراب و قمار و انصاب و از لام پليد [و ناشى] از عمل شيطان است، پس از آن احتراز كنيد باشد كه رستگار شويد (90)
جز اين نيست كه شيطان مى خواهد بين شما در [پرداختن به] شراب و قمار دشمنى و كينه افكند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا دست بر مى داريد؟ (91)
و از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او نيز] اطاعت كنيد و [از گناهان] بر حذر باشيد. اگر روى گردانيديد، بدانيد كه بر عهده رسول ما فقط پيام رسانى آشكار است (92)
بر آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند در آنچه خورده اند، چون پرهيزگارى كنند و ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند، آن گاه [هم چنان] پروا دارند و ايمان آورند باز پروا دارند و نيكوكارى كنند، گناهى نيست. و خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد (93)
اى مؤمنان، بى گمان خداوند شما را به شكارى كه دستهايتان و نيزه هايتان به آن برسد، مى آزمايد تا خداوند معلوم بدارد كه چه كسى در نهان از او بيم دارد. پس هر آن كس كه بعد از اين از حد بگذرد، عذابى دردناك [در پيش] دارد (94)
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اى مؤمنان، در حال احرام شكار را مكشيد و هر آن كس از شما كه از روى عمد [و آگاهى] آن را بكشد، جزايى مانند آنچه كشته است، از چهارپايان [بر او] واجب است.- كه به [همانند بودن] آن دو دادگر از ميان شما حكم مى كنند-[در حالى كه بايد] قربانى اى رسيده به كعبه باشد- يا بايد كفّاره بدهد [كه عبارت است از:] غذاى فقيران يا برابر آن روزه گرفتن تا سزاى كردارش را بچشد. خداوند از آنچه گذشته در گذشت. و هر كس كه [به چنين گناهى] باز گردد، خداوند از او انتقام مى گيرد و خداوند پيروزمند كين ستان است (95) ترجمه انصارى، ص: 124

شكار دريايى و خوردنش براى شما حلال شده است تا براى شما و كاروانيان بهره اى باشد و شكار بيابان تا زمانى كه در حالى احرام باشيد بر شما حرام شده است. و از خداوندى كه به سوى او بر انگيخته مى شويد پروا داريد (96)
خداوند كعبه را كه «بيت الحرام» است و ماه حرام و قربانى [بى نشان] و قربانى نشاندار را مايه قوام [امور] مردم قرار داده است. اين [شرح براى آن است] تا بدانيد كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مى داند و [تا بدانيد] كه خداوند به همه چيز داناست (97)
بدانيد كه خداوند سخت كيفر است و خداوند آمرزنده مهربان است (98)
جز رساندن [پيام خداوند هيچ مسئوليتى] بر عهده رسول [خدا] نيست. و خداوند آنچه را كه آشكار مى كنيد و آنچه را كه نهان مى داريد، مى داند (99)
بگو: پليد و پاك يكسان نيست و اگر چه فراوانى پليد [ى] تو را به شگفتى وادارد. پس اى خردمندان، از خداوند پروا بداريد باشد كه رستگار شويد (100)
اى مؤمنان، از چيزهايى مپرسيد كه اگر براى شما آشكار شود، شما را اندوهگين كند، و اگر وقتى كه قرآن فرو فرستاده مى شود، از آن بپرسيد، [سختى آن] برايتان آشكار خواهد شد. خداوند از آنها (سؤالات) در گذشت، و خداوند آمرزنده بردبار است (101)
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به راستى گروهى پيش از شما از [همانند] آن پرسيده بودند. آن گاه به [سبب] آن كافر شدند (102)
خداوند نه بحيره و نه سائبه و نه وصيله و نه حامى را قرار نداده است. ولى كافران بر خداوند دروغ مى بندند. و بيشترشان خرد نمى ورزند (103) ترجمه انصارى، ص: 125

و چون به آنان گفته شود: به سوى آنچه خداوند فرو فرستاده است و به سوى رسول [خدا] بياييد، گويند: آنچه نياكانمان را بر آن يافته ايم براى ما بس است. [آيا چنين مى گويند] هر چند كه پدرانشان چيزى نمى دانسته، و [هيچ راهى] نمى يافتند؟ (104)
اى مؤمنان، خويشتن را [از گناه] نگاه داريد. چون شما راه يافته باشيد، كسى كه گمراه شده باشد، زيانى به شما نمى رساند. بازگشت همگى شما به سوى خداوند است، آن گاه شما را به آنچه مى كرديد، خبر مى دهد (105)
اى مؤمنان، [حدّ نصاب] شهادت در ميان شما به هنگام وصيّت- چون [نشانه هاى] مرگ به كسى از شما برسد- دو شخص دادگر از خودتان (مسلمان) و يا اگر در حال سفر در زمين باشيد، آن گاه مصيبت مرگ به شما رسد، دو تن از غير خودتان (اهل كتاب) است. اگر [به آنان] شك داشته باشيد، پس از نماز آنان را نگه داريد تا به خداوند سوگند خورند كه به [جاى] آن [شهادت] هيچ قيمتى نمى ستانيم و هر چند خويشاوند باشد و شهادت خدا را نهان نمى داريم، آن گاه ما از گناهكاران خواهيم بود (106)
پس اگر معلوم شد كه آن دو دستخوش گناه شده اند دو شخص ديگر از كسانى كه ستم ديده اند [و] هر دو [به ميّت] نزديكترند، قائم مقام آن دو مى شوند. پس به خداوند سوگند مى خورند كه شهادت ما از شهادت آن دو درست تر است و از حقّ نگذشته ايم، كه در آن صورت ما از ستمكاران خواهيم بود (107)
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اين [روش] به آنكه گواهى را به گونه درستش در ميان آرند و يا بترسند از آنكه سوگندهايى پس از سوگندهاى آنان [به وارثان] برگردانده شود، نزديكتر است و از خداوند پروا بداريد و [فرمان او را] بشنويد و [بدانيد] كه خداوند گروه فاسقان را هدايت نمى كند (108) ترجمه انصارى، ص: 126

روزى كه خداوند پيامبران را گرد آورد، آن گاه بگويد: [در برابر دعوت حقّ] چه پاسخى شنيديد. گويند: علمى نداريم. بى گمان تو داناى امور پنهانى (109)
آن گاه كه خداوند مى فرمايد: اى عيسى فرزند مريم، نعمت مرا بر خويش و بر مادرت، ياد كن. آن گاه كه تو را به روح القدس توان دادم. با مردم در گهواره [به اعجاز] و در ميانسالى [به وحى] سخن مى گفتى و آن گاه كه به تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم. و آن گاه كه به حكم من از گل مانند شكل پرنده مى ساختى، سپس در آن مى دميدى، آن گاه به حكم من [به] پرنده اى [تبديل] مى شد و كور مادرزاد و پيس را به حكم من شفا مى دادى. و آن گاه كه مردگان را به حكم من [زنده از گور] بيرون مى آوردى، و چون [شرّ] بنى اسرائيل را هنگامى كه برايشان معجزه ها آوردى از تو باز داشتم. پس كافرانشان گفتند: اين جز سحرى آشكار [چيزى ديگر] نيست (110)
و چون به حواريان الهام كردم كه به من و به رسول من ايمان آوريد. گفتند: ايمان آورديم و گواه باش به آنكه ما تسليم شده ايم (111)
چون حواريان گفتند: اى عيسى فرزند مريم، آيا پروردگارت مى تواند، سفره اى از آسمان بر ما فرو بفرستد؟ گفت: اگر مؤمنيد از خداوند پروا بداريد (112)
گفتند: مى خواهيم از آن بخوريم و دلهايمان آرام گيرد و بدانيم كه به ما راست گفته اى و بر [نزول] آن از گواهان باشيم (113) ترجمه انصارى، ص: 127
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عيسى بن مريم گفت: خداوندا، اى پروردگار ما، سفره اى از آسمان بر ما فرو فرست كه عيدى براى ما- براى اوّل و آخر ما- و معجزه اى از [جانب] تو باشد و به ما روزى ده كه تو بهترين روزى دهندگانى (114)
خداوند فرمود: من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد آن گاه كسى از شما كه پس از آن كفر ورزد، من او را به عذابى گرفتار كنم كه كسى از جهانيان را به آن عذاب نمى كنم (115)
و چون خداوند فرمايد: اى عيسى بن مريم، آيا توبه مردم گفتى كه مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به جاى خداوند گيريد؟ گويد: تو را به پاكى ياد مى كنم، مرا نسزد چيزى بگويم كه سزاوار من نيست. اگر آن را گفته باشم، بى گمان آن را دانسته اى. آنچه را كه در ذات من است، مى دانى، و آنچه را كه در ذات [مقدّس] توست نمى دانم. بى گمان تو خود داناى رازهاى نهانى (116)
به آنان مگر آنچه را كه مرا به آن فرمان داده بودى، نگفته ام، [گفته ام] كه خدا، پروردگار من و پروردگارتان را بپرستيد و تا زمانى كه در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم، آن گاه چون مرا برگرفتى خودت بر آنان نگهبان بودى و تو بر همه چيز گواهى (117)
اگر آنان را عذاب كنى، آنان بندگان تو هستند، و اگر آنان را بيامرزى، تويى كه پيروزمند فرزانه اى (118)
خداوند گويد: اين روزى است كه به راستگويان، راستگويى آنان سود بخشد. آنان باغهايى دارند كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا براى هميشه جاودانه اند. خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شدند. اين رستگارى بزرگ است (119)
فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست از آن خداوند است. و او بر هر كارى تواناست (120)
ترجمه انصارى، ص: 128
سوره انعام
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ستايش خداوندى راست كه آسمانها و زمين را آفريد و تاريكيها و نور را پديد آورد. آن گاه كافران [بتانى را] با پروردگارشان برابر مى نهند. (1)
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اوست كسى كه شما را از گل آفريد، آن گاه زمان (هنگام مرگ) را مقرر كرد. و [براى قيامت] زمانى معين به نزد اوست، باز شما شك مى كنيد (2)
و اوست خدا در آسمانها و در زمين. نهان شما و آشكارتان را مى داند و عملكردتان را [نيز] مى داند (3)
و هيچ معجزه اى از معجزات پروردگارشان به سوى آنان نمى آيد مگر آنكه از آن رويگردان هستند (4)
به راستى حقّ را چون به سويشان آمد، دروغ انگاشتند. پس خبرهاى آنچه ريشخندش مى كردند، به آنان خواهد رسيد (5)
آيا نديده اند كه پيش از آنان چه بسيار از امّتها را هلاك كرديم كه به آنان امكان و اقتدارى در زمين داده بوديم كه به شما [چنان] امكان و اقتدارى نداده ايم و [باران] آسمان را بر آنان پى در پى فرستاديم و جويباران پديد آورديم كه فرودست [خانه هاى] آنان روان بود. آن گاه آنان را به [كيفر] گناهانشان نابود كرديم و پس از آنها امتى ديگر پديد آورديم (6)
و اگر نوشته اى [مكتوب] در ورقى بر تو نازل مى كرديم، و آن را با دستانشان لمس مى كردند، قطعا كافران مى گفتند: اين جز جادويى آشكار نيست (7)
و گفتند: چرا فرشته اى بر او فرو فرستاده نشد؟ و اگر فرشته اى مى فرستاديم، كار يكسره مى شد. آن گاه مهلت نمى يابند (8) ترجمه انصارى، ص: 129

و اگر آن [فرستاده] را فرشته اى قرار مى داديم بى شك آن را [به شكل] انسانى در مى آورديم. و قطعا آنچه را [هم اكنون] اشتباه مى كنند بر آنان مشتبه مى كرديم (9)
و به راستى فرستادگانى پيش از تو مورد ريشخند قرار گرفته اند، پس [سزاى] آنچه ريشخندش مى كردند بر سر ريشخند- كنندگانشان فرود آمد (10)
بگو: در زمين بگرديد، آن گاه بنگريد سرانجام تكذيب كنندگان چگونه شد (11)
(1/108)



بگو: آنچه در آسمانها و زمين است از آن چه كسى است؟ [در پاسخ] بگو: از آن خداوند است. بخشايش را بر خود مقرّر داشته است، قطعا شما را در روز قيامت كه شكى در آن نيست گرد خواهد آورد. آنان كه به خويش زيان زده اند، ايمان نمى آورند (12)
و آنچه در شب و روز آرام [و حركت] دارد، از آن اوست و اوست شنواى دانا (13)
بگو آيا جز خداوند، پديد آرنده آسمانها و زمين، دوستى گيرم، حال آنكه او روزى مى دهد و به او روزى نمى دهند؟ بگو: من فرمان يافته ام نخستين كسى باشم كه اسلام آورده است و [فرمان يافته ام كه] از مشركان مباش (14)
بگو: به راستى من اگر از پروردگارم نافرمانى كنم از عذاب روز بزرگ مى ترسم (15)
هر كس كه در آن روز [عذاب را] از او باز دارند. به راستى [خداوند] به او رحمت آورده است. و اين است كاميابى آشكار (16)
اگر خداوند [بخواهد] گزندى به تو رساند، باز دارنده اى براى آن جز خود او نيست و اگر به تو خيرى رساند، [بدان كه] او بر هر كارى تواناست (17)
و اوست كه بر بندگانش چيره است و اوست فرزانه آگاه. (18) ترجمه انصارى، ص: 130

بگو: چه چيز در شهادت برتر و بزرگتر است؟ [در پاسخ] بگو: خدا. بين من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحى شده است تا با آن شما را و كسى را كه [پيامش] به او برسد، بيم دهم. آيا شما گواهى مى دهيد كه با خداوند معبودانى ديگر هستند؟ بگو: [من چنين] گواهى نمى دهم. بگو: جز اين نيست كه او معبود يگانه است و من از آنچه، شريك قايل مى شويد، بيزارم (19)
كسانى كه به آنان كتاب داده ايم، چنان كه فرزندانشان را مى شناسند، او (پيامبر) را مى شناسند، كسانى كه به خود زيان زده اند. آنان ايمان نمى آورند (20)
و چه كسى ستمكارتر است از كسى كه بر خداوند دروغ بر بست يا آياتش را دروغ انگاشت؟ به راستى ستمكاران رستگار نمى شوند (21)
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و روزى كه آنها را همگى گرد آوريم، آن گاه به مشركان مى گوييم: آن شريكانتان كه مى پنداشتيد كجايند؟ (22)
آن گاه عذرشان جز اين نباشد كه گويند: به خداوند، پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم (23)
بنگر چگونه بر خويشتن دروغ بستند و آنچه بر مى بافتند از آنان ناپديد گشت (24)
و از آنان كسى هست كه به تو گوش فرا مى دهد. و بر دلهايشان پرده هايى افكنده ايم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى اى [گذاشته ايم] و اگر هر معجزه اى ببينند به آن ايمان نمى آورند. تا چون جدال كنان با تو به نزدت آيند، كافران گويند: اين جز افسانه هاى پيشينيان نيست (25)
و آنان [مردم را] از [پيروى] او باز مى دارند و [خود نيز] از [پيروى كردن] او دور مى شوند و جز خويشتن [كسى] را به نابودى نمى كشانند و نمى دانند (26)
و اگر آنان را ببينى هنگامى كه در كنار آتش باز داشته شوند [شگفت زده مى شوى!] پس گويند: اى كاش ما باز گردانيده شويم و آيات پروردگارمان را دروغ نينگاريم و از مؤمنان شويم (27) ترجمه انصارى، ص: 131

[نه] بلكه برايشان آشكار شد آنچه پيش از اين پنهان مى كردند و اگر بازگردانده شوند، قطعا به آنچه از آن نهى مى شدند، باز گردند. و آنان دروغگو هستند (28)
و گفتند: هيچ حياتى جز همين زندگانى دنيويمان نيست و ما بر انگيخته نخواهيم شد (29)
و اگر ببينى آن گاه كه به حضور پروردگارشان باز داشته شوند [شگفت زده مى شوى. خداوند] گويد: آيا اين حقّ نيست. گويند: آرى و سوگند به پروردگار ما [درست است] گويد: پس به سزاى آنكه كفر مى ورزيديد [طعم] عذاب را بچشيد (30)
به راستى زيان كردند آنان كه لقاى خداوند را دروغ انگاشتند. تا آن گاه كه قيامت به ناگاه [به سراغ] آنان بيايد، گويند: دريغ بر ما بر آنچه در [حقّ] آن كوتاهى كرديم. و آنان [بار] گناهانشان را بر پشتهاى خود حمل مى كنند. بدانيد، بد چيزى است بارى كه مى كشند (31)
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و زندگانى دنيا جز بازيچه و لهو نيست. و قطعا سراى آخرت براى كسانى كه پروا مى دارند، بهتر است. آيا خرد نمى ورزيد؟ (32)
به راستى مى دانيم كه آنچه مى گويند، تو را اندوهگين مى سازد. پس آنان [در حقيقت] تو را تكذيب نمى كنند بلكه اين ستمكاران آيات خدا را انكار مى كنند (33)
و به راستى فرستادگانى پيش از تو دروغ انگاشته شدند. آن گاه بر تكذيب و رنج ديدن خويش صبر كردند تا آنكه نصرت ما به آنان رسيد. و براى وعده هاى خدا تغيير دهنده اى نيست و بى گمان برخى از خبر [هاى] رسالت يافتگان به تو رسيده است. (34)
و اگر روى گردانى آنان بر تو گران آمده است، اگر مى توانى كه سوراخى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى آن گاه معجزه اى براى آنان بياورى [پس چنان كن] و اگر خداوند مى خواست آنان را بر [طريق] هدايت گرد مى آورد. پس از جاهلان مباش. (35) ترجمه انصارى، ص: 132

[دعوت تو را] فقط آنان مى پذيرند كه گوش شنوا [ى حق] دارند. و خداوند مردگان را بر مى انگيزد آن گاه به سوى او بر گردانده مى شوند (36)
و گفتند: چرا نشانه اى از [جانب] پروردگارش بر او فرو فرستاده نشد؟ بگو: بى گمان خداوند تواناست بر آنكه نشانه اى فرو فرستد. ولى بيشترشان نمى دانند (37)
و نيست هيچ جنبنده اى در زمين و نه پرنده اى كه با دو بال خويش مى پرد، مگر آنكه امّتهايى چون شما هستند: هيچ چيزى را در كتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نكرده ايم. آن گاه به سوى پروردگارشان محشور مى شوند (38)
و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند كران و گنگان اند، در تاريكيها [ى كفر] هستند. خداوند هر كس را كه بخواهد، بيراهش مى گذارد. و هر كس را كه بخواهد، بر راه راستش [پايدار] مى دارد (39)
بگو: چه مى بينيد، اگر عذاب خدا شما را در رسد و يا قيامت شما را دريابد.- اگر راستگوييد- آيا غير خدا را [به فرياد] مى خوانيد؟ (40)
[
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نه] بلكه فقط او را [به فرياد] مى خوانيد و اگر بخواهد آنچه را كه [دور كردن] آن را مى طلبيد دور مى كند و آنچه را شريك مقرر مى كرديد، فراموش مى كنيد (41)
و به راستى به سوى امّتهايى پيش از تو [پيامبرانى] فرستاديم. آن گاه آنان را به تنگى [معيشت] و بيمارى گرفتار ساختيم تا زارى [و خاكسارى] كنند (42)
پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد، زارى نكردند؟ بلكه دلهايشان سخت شد و شيطان عملكردشان را براى آنان بياراست (43)
پس چون آنچه را كه به آن پند داده شدند، از ياد بردند. درهاى همه چيز را بر آنان گشوديم. تا وقتى كه به آنچه داده شدند، شاد گشتند، ناگهان آنان را فرو گرفتيم، پس يكباره نوميد شدند (44) ترجمه انصارى، ص: 133

پس ريشه گروه ستمكاران بركنده شد. و ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان (45)
بگو: چه مى بينيد، اگر خداوند شنوايى شما و چشمهايتان را باز گيرد و بر دلهايتان مهر نهد، جز خداوند، كدامين معبود است تا آن را به شما باز گرداند؟ بنگر آيات را چگونه گوناگون [بيان] مى كنيم. باز آنان رويگردان مى شوند (46)
بگو: چه مى بينيد، اگر عذاب خدا به ناگاه يا آشكارا به شما در رسد، آيا جز گروه ستمكاران نابود مى شوند؟ (47)
و ما رسولان را جز مژده آور و بيم دهنده نمى فرستيم. پس هر كس كه ايمان آورد و درستكارى كرد، نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (48)
و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند، به [سزاى] فاسق بودنشان عذاب به آنان مى رسد (49)
بگو: نمى گويم كه خزائن خدا نزد من است و [نمى گويم] كه غيب مى دانم و به شما نمى گويم كه من فرشته ام، جز از آنچه به من وحى مى شود، پيروى نمى كنم. و بگو: آيا نابينا و بينا يكسان مى شود؟ آيا انديشه نمى كنيد؟ (50)
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و با آن (قرآن) بيم ده كسانى را كه مى ترسند از آنكه به سوى پروردگارشان بر انگيخته شوند. [چرا كه] آنان جز او دوست و شفيعى ندارند. باشد كه پرهيزگارى كنند (51)
آنان را كه به بامداد و شامگاه پروردگارشان را- در طلب خشنودى اش- مى خوانند، [از خود] مران. چيزى از حساب آنان بر [عهده] تو نيست و از حساب تو [هم] چيزى بر [عهده] آنان نيست، تا آنان را برانى. كه آن گاه از ستمكاران خواهى بود (52) ترجمه انصارى، ص: 134

آنان را با يكديگر اينچنين آزموديم تا بگويند: آيا اينانند، كسانى كه خداوند از ميان ما بر آنان منّت نهاده است؟ آيا خداوند به سپاسگزاران داناتر نيست؟ (53)
و چون كسانى كه به آيات ما ايمان مى آورند به نزد تو آيند. [به آنان] بگو: سلام بر شما باد. پروردگارتان بخشايش را بر خود مقرّر كرده است. كه هر كس از شما از روى نادانى كارى بد مرتكب شود، آن گاه پس از آن توبه و درستكارى كند، [بداند] كه او آمرزنده مهربان است (54)
و آيات را بدينسان به روشنى بيان مى كنيم تا راه مجرمان روشن شود (55)
بگو: من باز داشته شده ام از آنكه كسانى را بندگى كنم كه [شما] به جاى خداوند [به نيايش] مى خوانيد. بگو: من از خواسته هاى [نفسانى] شما پيروى نمى كنم، آن گاه گمراه گشته ام و از راه يافتگان نيستم (56)
بگو: من از جانب پروردگارم. حجّتى آشكار دارم و شما آن را دروغ انگاشتيد. آنچه آن را به شتاب مى طلبيد، در نزد من نيست. حكم جز به دست خداوند نيست، حقّ را بيان مى كند و او بهترين داوران است. (57)
بگو: اگر آنچه كه آن را به شتاب مى طلبيد در نزد من بود كار ميان من و شما يكسره مى شد و خداوند به ستمكاران داناتر است (58)
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و كليدهاى غيب به نزد اوست. جز او [كسى] از آن آگاه نيست و مى داند آنچه را كه در بيابان و درياست. و هيچ برگى [از درخت] نمى افتد مگر آنكه آن را مى داند و هيچ دانه اى در تاريكيهاى زمين [نمى افتد] و نه هيچ تر و خشكى مگر آنكه در كتابى روشن [نوشته] است (59) ترجمه انصارى، ص: 135

و اوست كسى كه در شب روحتان را مى ستاند و مى داند آنچه را كه در روز به دست آورديد، آن گاه شما را در آن (روز) بر مى انگيزد تا ميعادى معين به سر آيد. سپس بازگشت شما به سوى اوست آن گاه شما را از (حقيقت) آنچه مى كرديد خبر مى دهد (60)
و او بر بندگانش چيره است و بر شما نگهبانان [فرشته] مى فرستد، تا وقتى كه مرگ كسى از شما فرا رسد. فرستادگان ما روح او را بگيرند. و آنان كوتاهى نمى كنند (61)
آن گاه به سوى خدا، سرور راستينشان باز گردانده شوند. بدانيد حكم او راست و او سريع ترين حسابرسان است (62)
بگو: چه كسى شما را از تاريكيهاى بيابان و دريا رهايى مى بخشد، به زارى و نهانى او را [به فرياد] مى خوانيد [گوييد:] اگر ما را از اين [محنت] رهايى بخشد؟ بى گمان از سپاسگزاران خواهيم بود (63)
بگو: خداوند شما را از آن [محنت] و از هر اندوهى مى رهاند، باز شما [دوباره] شرك مى ورزيد (64)
بگو: او تواناست بر آنكه عذابى از فرازتان يا از زير پاهايتان بر شما فرو فرستد يا شما را گروه گروه به هم آورد و [طعم] جنگ برخى از شما را به برخى ديگر بچشاند. بنگر چگونه آيات را گوناگون بيان مى كنيم تا آنان دريابند (65)
و قومت آن را دروغ انگاشتند، حال آنكه آن حقّ است. بگو بر شما نگهبان نيستم (66)
هر خبرى سرانجامى دارد و خواهيد دانست (67)
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و چون آنان را ببينى كه در آيات ما [به قصد طعن] به كندوكاو مى پردازند، از آنان روى بگردان تا آنكه در سخنى غير از آن [به كندوكاو] پردازند و اگر شيطان تو را به فراموشى اندازد، بعد از ياد آوردن با گروه ستمكاران منشين (68) ترجمه انصارى، ص: 136

و از حساب آنان (كافران) چيزى بر [عهده] پرهيزگاران نيست. ولى [بر آنان] پند دادن [مقرر است] باشد كه پروا دارند (69)
و آنان را كه دينشان را به بازيچه و سرگرمى گرفتند و زندگانى دنيا آنها را فريفت، واگذار و به آن (قرآن) پند ده تا مبادا كسى به [سزاى] آنچه (گناهى) كه كرده است از پاداش محروم شود. برايش جز خداوند دوست و شفيعى نيست و اگر هر فديه اى را به جاى [رهانيدن] خود دهد، از او گرفته نمى شود. اينان كسانى هستند كه به [سزاى] آنچه كرده اند از پاداش محروم شده اند و آنان شرابى از آب جوشيده و عذابى دردناك به [كيفر] آنكه كفر مى ورزيدند، [در پيش] دارند (70)
بگو: آيا به جاى خداوند، چيزى را به [نيايش] خوانيم كه به ما نفع و زيانى نمى رساند و پس از آنكه خداوند ما را هدايت نمود همچون كسى كه شيطان او را در زمين با سرگشتگى گمراه كرده است [كارى كنيم كه] از [هدايت] بازگردانده شويم؟ او يارانى دارد كه او را به راه راست مى خوانند [و گويند:] به سوى ما بيا. بگو: به راستى هدايت [واقعى] همان هدايت خداوند است و فرمان يافته ايم كه براى پروردگار جهانيان فرمانبردار شويم (71)
و اينكه نماز را برپا داريد و از او پروا بداريد و اوست كسى كه به نزد او محشور مى گرديد (72)
و اوست كسى كه آسمانها و زمين را به حقّ آفريد و روزى كه مى گويد: موجود شو، پس [بى درنگ] موجود مى شود. سخنش راستين است و روزى كه در صور دميده شود فرمانروايى از آن اوست. داناى پنهان و پيداست و او فرزانه آگاه است (73) ترجمه انصارى، ص: 137
(1/115)



و چون ابراهيم به پدرش آزر گفت: آيا بتانى را معبود مى گيرى؟ بى گمان من تو و قومت را در گمراهى آشكار مى بينم (74)
و بدينسان ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم مى نموديم تا از يقين كنندگان باشد (75)
پس وقتى شب بر او پرده انداخت، ستاره اى ديد. گفت: اين پروردگار من است. پس چون افول كرد، گفت افول كنندگان را دوست ندارم (76)
آن گاه چون ماه را بر آمده ديد، گفت اين پروردگار من است. پس چون فرونشست، گفت: اگر پروردگارم مرا راه ننمايد، البته از گمراهان خواهم شد (77)
آن گاه چون آفتاب را برآمده ديد، گفت: اين پروردگار من است. اين بزرگتر است، پس چون فرو نشست. گفت: اى قوم من، من از آنچه [براى خداوند] شريك قايل مى شويد، بيزارم (78)
من پاكدينانه روى [دل] خويش را به سوى كسى مى نهم كه آسمانها و زمين را آفريده است، و من از مشركان نيستم (79)
و قومش با او احتجاج ورزيدند. گفت: آيا در [باره] خدا با من احتجاج مى ورزيد، حال آنكه در حقيقت مرا هدايت كرده است؟ و از آنچه با او شريك مقرر مى كنيد، نمى ترسم، بلكه [از آن مى ترسم] كه خداوند [از عذاب] چيزى را بخواهد. و پروردگارم از روى دانش [به] همه چيز احاطه دارد. آيا پند نمى گيريد؟ (80)
و چگونه از آنچه شريك قايل شديد بترسم، حال آنكه شما نمى ترسيد از آنكه با خداوند چيزى را كه دليلى [دالّ] آن بر شما نفرستاده است، شريك مقرر مى كنيد؟ پس اگر مى دانيد، كدام يك از [اين] دو گروه به امن [و امنيت] سزاوارتر است (81) ترجمه انصارى، ص: 138

كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نياميختند، آنانند كه امنيّت [و آسايش] دارند و آنان راهيافتگانند (82)
و اين حجّت ماست. آن را به ابراهيم بر [ضدّ] قومش داديم. هر كس را بخواهيم در مراتب [و منزلت] فرا مى بريم، بى گمان پروردگارت فرزانه داناست (83)
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و اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم، هر يك [از آنان] را هدايت كرديم و به نوح [نيز] پيش از اين راه نموديم. و از فرزندان او (ابراهيم) داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون [را نيز هدايت كرديم]. و بدينسان به نيكوكاران پاداش مى دهيم (84)
و [نيز] زكريّا و يحيى و عيسى و الياس [را هدايت كرديم] هر يك [از آنان] از صالحان بودند (85)
و [نيز] اسماعيل و يسع و يونس و لوط [را هدايت كرديم] و هر يك [از آنان] را بر جهانيان [هم روزگارشان] برترى داديم (86)
و [نيز] برخى از پدران و فرزندان و برادرانشان [را هدايت كرديم] و آنان را برگزيديم و آنان را به راه راست هدايت كرديم (87)
هدايت خدا اين است. كه هر كس از بندگانش را بخواهد با آن هدايت مى كند. و اگر شرك مى ورزيدند، آنچه را كه كرده بودند، از [نامه اعمال] آنان زدوده مى شد. (88)
اينان كسانى اند كه به آنان كتاب و حكمت و نبوّت بخشيديم، پس اگر اين [كافران] به آن [آيات قرآن] كافر شوند، گروهى را بر آن بگماريم كه هرگز به آن كفر نورزند (89)
اينان (پيامبران) كسانى اند كه خداوند [آنان را] هدايت كرده است. پس به شيوه آنان اقتدا كن. بگو: بر آن (رساندن قرآن كريم) مزدى از شما نمى خواهم. آن نيست مگر پندى براى جهانيان (90) ترجمه انصارى، ص: 139

و خداوند را چنان كه سزاوار ارج اوست، ارج نگذاشتند. چون گفتند: خداوند بر هيچ بشرى چيزى نازل نكرده است. بگو: چه كسى نازل كرده است كتابى را كه موسى آن را نور و راهنما براى مردم آورده است كه آن را به صورت ورقهايى در مى آوريد، [بخشى از] آن را آشكار و بسيارى [از آن را] نهان مى داريد؟ و چيزى آموزش داده شديد، كه شما و پدرانتان [آن را] نمى دانستيد. بگو: خدا [آن را نازل نموده است]. آن گاه آنان را سرگرم كندوكاوشان واگذار. (91)
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و اين [قرآن] كتابى است خجسته كه آن را نازل كرده ايم، آنچه را كه پيش از آن [از كتابهاى آسمانى] بوده است تصديق مى كند. و تا اهالى مكه و كسانى را كه در پيرامونش ساكنند، بيم دهى و كسانى كه به آخرت ايمان مى آورند به آن [نيز] ايمان مى آورند و آنان بر نمازشان پايبندند (92)
و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد يا گويد: به من وحى شده است، حال آنكه چيزى به او وحى نشده است؟! و [از] كسى كه گويد: همانند آنچه را كه خداوند نازل كرده است، نازل خواهم كرد. و چون ببينى، آن گاه كه ستمكاران در سكرات مرگ اند و فرشتگان دستان خود را گشاده اند [و مى گويند:] جانهايتان را بيرون آوريد [شگفت زده مى شوى]. امروز به [سزاى] آنچه به ناحق بر خداوند مى گفتيد و [به سزاى آنكه] از آياتش سركشى مى كرديد، به عذاب خوار كننده كيفر داده مى شويد (93)
و [مى گوييم] يكّه [و تنها] چنان كه نخستين بار شما را آفريديم، به نزد ما آمديد و آنچه را كه به شما بخشيده بوديم، پشت سرتان رها كرديد و آن شفيعانتان را كه مى پنداشتيد در [پرورش] شما شريكان [خداوند] هستند، با شما نمى بينيم. به راستى [پيوند] ميان شما گسسته شد. و آنچه مى پنداشتيد، از [دست] شما رفت (94) ترجمه انصارى، ص: 140

خداوند شكافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده بيرون مى آورد و بيرون آورنده مرده از زنده است. اين است خداوند، پس [از حق] به كجا بر گردانده مى شويد؟ (95)
[همو] شكافنده صبح است و شب را [مايه] آرامش و خورشيد و ماه را [معيار] حساب قرار داد. اين تقدير [خداوند] پيروزمند داناست (96)
و اوست كسى كه ستارگان را براى شما آفريد تا در تاريكيهاى بيابان و دريا با آن راه يابيد. بى گمان آيات [خود] را براى گروهى كه مى دانند به روشنى بيان كرديم (97)
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و اوست كسى كه شما را از يك كس آفريد، آن گاه شما را قرارگاه و وديعت گاهى است. بى گمان آيات را براى گروهى كه در مى يابند به روشنى بيان كرده ايم (98)
و اوست كسى كه از آسمان آبى فرو فرستاد. آن گاه بدان [از] هر گونه روييدنى، [از زمين] بيرون آورديم. سپس از آن [سبزه] بر آورديم، كه از آن [سبزه] دانه اى بر هم نشسته بيرون مى آوريم و از شكوفه هاى درختان خرما خوشه هايى دسترس است و باغهايى از درختان انگور و زيتون و انار، همانند و ناهمانند [بيرون آورديم]. به ميوه آن چون به بار نشاند و به رسيدنش بنگريد. بى شك در اين براى گروهى كه ايمان دارند، نشانه هاست (99)
و براى خداوند شريكانى [از] جن قرار دادند، حال آنكه [خداوند خود] آنها را آفريده است و ناآگاهانه پسران و دختران براى او برساختند، او پاك و از آنچه وصف مى كنند، بسى برتر است (100)
پديد آرنده آسمانها و زمين است، چگونه برايش فرزندى [ممكن] است، حال آنكه همسرى ندارد؟ و همه چيز را آفريده است و او به هر چيزى داناست (101) ترجمه انصارى، ص: 141

اين است خداوند كه، پروردگار شماست، معبود [راستينى] جز او نيست، آفريننده همه چيز است. پس او را بندگى كنيد و او بر همه چيز نگهبان است (102)
چشمها او را درنيابند و او چشمان را در مى يابد و او باريك بين آگاه است (103)
به راستى روشنگريهايى از [جانب] پروردگارتان براى شما آمده است، پس هر كس [به حقيقت] بينا شود، به [سود] خود او است و هر كس [به آن] نابينا ماند، به [زيان] شخص اوست و من بر شما نگهبان نيستم (104)
و بدينسان آيات را گوناگون بيان مى كنيم و تا [مبادا] بگويند: درس خوانده اى و تا آن را براى گروهى كه مى دانند بيان كنيم (105)
از آنچه از [جانب] پروردگارت بر تو وحى شده است، پيروى كن. هيچ معبود [راستينى] جز او نيست. و از مشركان روى بگردان (106)
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و اگر خداوند مى خواست شرك نمى ورزيدند. و تو را بر آنان نگهبان مقرّر نداشته ايم. و تو براى آنان كار ساز نيستى (107)
و كسانى را كه به جاى خدا مى پرستند دشنام مدهيد [زيرا كه آنان نيز] از روى ستم ناآگاهانه خداوند را دشنام مى دهند. بدينسان براى هر امّتى عملكردشان را آراستيم، آن گاه بازگشتشان به سوى پروردگارشان است. پس به آنان از [حقيقت] آنچه مى كردند خبر مى دهد (108)
و به سخت ترين سوگندهايشان به خداوند سوگند خوردند كه اگر معجزه اى براى آنان بيايد، البته به آن ايمان مى آورند. بگو: معجزات فقط در نزد خداست و چه مى دانيد كه آن اگر [هم] بيايد، ايمان نمى آورند؟ (109)
و چنان كه نخستين بار به آن ايمان نياوردند دلهايشان و چشمهايشان را بر مى گردانيم و آنان را در سركشيشان سر گشته واگذاريم (110) ترجمه انصارى، ص: 142

و اگر ما به سوى ايشان فرشتگان را مى فرستاديم و مردگان با آنان سخن مى گفتند و همه چيز را گروه گروه فرارويشان جمع مى كرديم، هرگز ايمان نمى آوردند، مگر آنكه خداوند مى خواست. ولى بيشترشان جهل مى ورزند (111)
و بدينسان براى هر پيامبرى دشمنى قرار داديم كه شيطانهاى انس و جنّ اند. برخى از آنان سخن به ظاهر آراسته را براى فريب به برخى [ديگر] القا مى كنند. و اگر پروردگارت مى خواست، اين كار را نمى كردند، پس آنان را با افترايشان واگذار (112)
و تا دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند به سوى آن بگرايند و آن را بپسندند و آنچه را كه كننده آنند، عمل كنند (113)
آيا غير خدا را [به عنوان] داور بجويم حال آنكه او كسى است كه كتاب را [شيوا و] روشن بر شما نازل كرد. و كسانى كه به آنان كتاب داده ايم، مى دانند كه آن (قرآن) از [جانب] پروردگارت به راستى فرو فرستاده شده است، پس از دودلان مباش (114)
و وعده پروردگارت از روى راستى و انصاف كامل است. براى سخنانش تغيير دهنده اى نيست. و او شنواى داناست (115)
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و اگر از بيشتر اهل زمين پيروى كنى، تو را از راه خدا گمراه كنند. [آنان] جز از گمان پيروى نمى كنند و آنان [كارى] نمى كنند جز آنكه دروغ مى گويند (116)
به راستى پروردگار تو به كسى كه از راهش گمراه مى شود، داناتر است و او به راه يافتگان [نيز] داناتر است (117)
پس اگر به آيات خداوند مؤمنيد از آنچه نام خدا بر آن برده شده است، بخوريد. (118) ترجمه انصارى، ص: 143

و دليلى ندارد كه از آنچه نام خدا را [به هنگام ذبحش] برده اند، نخوريد. حال آنكه آنچه را بر شما حرام كرده، به روشنى برايتان بيان نموده است مگر آنچه به [خوردن] آن ناچار باشيد. و بسيارى با خواسته هاى [نفسانى] خويش بدون علم [مردم را] گمراه مى كنند. بى گمان پروردگارت به [حال] تجاوزگران داناتر است (119)
و گناه پيدا [و نيز] پنهان آن را ترك گوييد، به راستى آنان كه گناه مى كنند، بر وفق آنچه مى كردند، كيفر خواهند ديد (120)
و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، مخوريد. و به راستى آن گناه است و شيطانها به دوستان خويش القا مى كنند تا با شما خصومت ورزند. و اگر از آنان پيروى كنيد، بى گمان مشرك خواهيد بود (121)
آيا كسى كه مرده بود، آن گاه او را زنده كرديم و براى او نورى قرار داديم كه با آن در [ميان] مردم راه مى رود مانند كسى است كه وصفش [چنين است كه او] در تاريكيهاست كه بيرون آينده از آن نيست؟ بدينسان براى كافران آنچه مى كردند آراسته شده است (122)
و بدينسان در هر شهرى سران گناهكارانش را گمارديم تا [براى فساد] در آنجا نيرنگ ورزند و جز در حقّ خود نيرنگ نمى ورزند و نمى دانند (123)
(1/121)



و چون نشانه اى براى آنان بيايد، گويند: ايمان نمى آوريم تا هنگامى كه مانند آنچه به رسولان خدا داده شده است [به ما نيز] داده شود. خداوند بهتر مى داند كه رسالتش را در كجا قرار دهد. به اين مجرمان از آن روى كه بد انديشى مى كردند، از جانب خداوند خوارى و عذابى سخت خواهد رسيد (124) ترجمه انصارى، ص: 144

پس هر كس را كه خداوند بخواهد هدايتش كند دلش را براى [پذيرش] اسلام مى گشايد. و هر كس را كه بخواهد در بيراهى واگذارد، دلش را سخت تنگ كند كه گويى در آسمان بالا مى رود. و خداوند بدينسان ناپاكى را بر كسانى كه ايمان نمى آورند، قرار مى دهد. (125)
و اين راه راست پروردگار توست. بى گمان نشانه ها را براى گروهى كه پند مى پذيرند، به روشنى بيان كرده ايم (126)
آنان در نزد پروردگارشان سراى سلامتى دارند و نظر به آنچه مى كردند، او كار سازشان است (127)
و روزى كه همه آنان را [در محشر] جمع مى كند [گويد:] اى گروه جن، بسيارى از انسانها را پيرو خود كرديد. و دوستانشان از انسانها گويند: پروردگارا، برخى از ما از برخى [ديگر] بهره مند شدند و به اجلى كه براى ما معين نموده بودى، رسيديم. [خداوند] گويد: آتش جايتان است كه در آنجا جاودانه ايد مگر آنچه خدا بخواهد. بى گمان پروردگار تو فرزانه داناست (128)
و بدينسان برخى از ستمكاران را نظر به آنچه مى كردند، بر برخى [ديگر] چيره مى سازيم (129)
اى گروه جنّ و انس، آيا رسولانى از [خود] تان به سوى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما مى خواندند و شما را از لقاى اين روزتان بيم مى دادند؟ گويند: به [زيان] خودمان اعتراف كنيم. و زندگانى دنيا آنان را فريفت و بر [زيان] خودشان گواهى دهند كه آنان كافر بودند (130)
اين [فرستادن رسولان] از آن است كه پروردگارت هرگز شهرها را به [كيفرى] از روى ستم در حالى كه مردمش غافل باشند، نابود نمى كند. (131) ترجمه انصارى، ص: 145
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و هر كس از [پاداش] آنچه انجام داده اند، مرتبه هايى دارد و پروردگارت از آنچه انجام مى دهند غافل نيست (132)
و پروردگارت بى نياز صاحب رحمت است. اگر بخواهد شما را از ميان مى برد و پس از شما هر آنچه را كه بخواهد جايگزين مى سازد، چنان كه شما را از نسل قومى ديگر پديد آورد (133)
به راستى آنچه وعده داده مى شويد، فرا خواهد رسيد و شما گزير و گريزى از خداوند نداريد. (134)
بگو: اى قوم من، به روش و شيوه خود عمل كنيد، بى گمان من [نيز به شيوه خود] عمل خواهم كرد. و به زودى خواهيد دانست، سرانجام نيك سراى آخرت از آن چه كسى است. به راستى ستمكاران رستگار نشوند (135)
و از آنچه [خدا] از قبيل زراعت و چهارپايان آفريده است، بهره اى براى خداوند مقرر كردند. آن گاه- به گمان خويش- گفتند: اين براى خدا و اين [ديگر] براى شريكان ماست آن گاه [مى گفتند] آنچه براى شريكانشان بود، به خدا نمى رسد و [لى] آنچه براى خدا بود، آن به شريكانشان مى رسد. بد حكمى است كه مقرّر مى كنند (136)
و بدينسان شريكانشان براى بسيارى از مشركان، كشتن فرزندانشان را آراسته جلوه دادند تا آنان را نابود كنند و تا دينشان را بر آنان مشتبه سازند. و اگر خداوند مى خواست آن را انجام نمى دادند. پس آنان را با افترايى كه مى بندند، واگذار (137) ترجمه انصارى، ص: 146

و به گمان خويش گفتند: اين چهارپايان و زراعت ممنوع [از تصرف] هستند و جز كسى كه ما بخواهيم، نبايد آن را بخورد. و چهارپايانى ديگر است كه [سوار شدن بر] پشت آنها حرام است و چهارپايانى [ديگر] است كه [به وقت سر بريدنش] نام خدا را از روى افترا بر او، بر آن نمى برند. [خداوند] به [سزاى] افترايى كه بر مى بستند به آنان جزا خواهد داد. (138)
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و گفتند: آنچه در شكم اين چهارپايان است، براى مردان ما خاصّ [و حلال] است و بر زنانمان حرام است. و اگر مرده باشد، [همه] آنان در آن شريكند. [خداوند] در قبال [همين] بيانشان به آنان جزا خواهد داد. بى گمان او فرزانه داناست (139)
به راستى زيانكار شدند كسانى كه فرزندانشان را از روى بى خردى، ناآگاهانه كشتند و از روى افترا بر خداوند آنچه را كه خدا به آنان روزى داده بود حرام شمردند. بى گمان گمراه شده و از راه يافتگان نشدند (140)
و اوست كسى كه [حاصل] باغهايى استوار بر پايه و غير استوار بر پايه و درختان خرما و زراعت را كه ميوه هاى هر يك گوناگونند و زيتون و انار را، همگون و ناهمگون پديد آورد. پس از ميوه هاى آن چون به بار نشاند، بخوريد و به روز درويدنش حق آن را بدهيد. و اسراف مكنيد. بى گمان او اسراف- كنندگان را دوست ندارد (141)
و از چهارپايان، بار بر و كرك و پشم دار [آفريد]. از آنچه خداوند به شما روزى داده است بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد. بى گمان او دشمن آشكار شماست (142) ترجمه انصارى، ص: 147

هشت قسم [آفريد.] از گوسفند دو قسم و از بز دو قسم [نر و ماده]. بگو: آيا [خداوند] اين دو نر را حرام كرده است يا آن دو ماده را يا آنچه را كه رحمهاى اين دو ماده آن را در بر دارد؟ اگر راستگوييد مرا از روى دانش خبر دهيد (143)
و از شتر دو قسم و از گاو دو قسم. بگو: آيا [خداوند] اين دو نر را حرام نموده يا اين دو ماده را يا آنچه را كه رحمهاى اين دو ماده آن را در بر دارد؟ آيا هنگامى كه خداوند شما را به آن حكم كرد، حاضر بوديد؟ پس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد تا مردم را از روى نادانى گمراه كند؟ بى گمان خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (144)
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بگو: در آنچه كه به من وحى شده است [چيز] حرامى را بر خورنده اى كه آن را بخورد، نمى يابم. مگر آنكه مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوك باشد. بى گمان آن حرام است. يا آنچه به فسق [كشته شده] باشد كه به [هنگام سر بريدن] آن براى غير خدا بانگ برداشته باشند. اما هر كس كه ناچار گردد بى آنكه سركش و تجاوزكار باشد [از آن بخورد] پروردگارت آمرزنده مهربان است (145)
و هر [جانور] ناخن دارى را بر يهود حرام كرديم. و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام ساختيم مگر آنچه [از پيه] كه پشتهاى آن دو يا روده ها برداشته باشد يا آنچه به استخوانى آميخته است. بدينسان نظر به سركشى آنان مجازاتشان كرديم. و بى گمان ما راستگوييم (146) ترجمه انصارى، ص: 148

پس اگر تو را تكذيب كنند، بگو: پروردگارتان داراى رحمتى گسترده است. و عذابش از گروه گناهكاران بر گردانده نمى شود. (147)
به زودى مشركان گويند: اگر خداوند مى خواست، شرك نمى آورديم و پدرانمان [نيز شرك نمى آوردند] و چيزى را حرام نمى شمرديم. بدينسان كسانى [هم] كه پيش از آنان بودند تكذيب كردند. تا آنكه [طعم] عذاب ما را چشيدند. بگو: آيا دانشى به نزد خويش داريد تا آن را براى ما آشكار سازيد؟ جز از گمان پيروى نمى كنيد و شما جز دروغ نمى بافيد (148)
بگو: دليل رسا [و محكم] از آن خداست. و اگر مى خواست همگى شما را هدايت مى كرد. (149)
بگو: [آن] گواهانتان را كه گواهى مى دهند كه خداوند اين را حرام كرده است، [پيش] آريد. پس اگر [به فرض هم] گواهى دهند، تو با آنان گواهى مده. و از خواسته هاى [نفسانى] كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند و آنان [بتانى را] با خداوند يكسان قرار مى دهند، پيروى مكن (150)
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بگو: بياييد تا آنچه را كه پروردگارتان بر شما حرام نموده است، بر خوانم، آنكه چيزى را با او شريك مسازيد و به پدر و مادر نيكى كنيد و از بيم فقر فرزندانتان را مكشيد. ما به شما و آنان روزى مى دهيم. و به [كارهاى] ناشايست، آنچه از آن پيدا و يا پوشيده باشد، نزديك مشويد. و جانى را كه خداوند [كشتنش] را حرام نموده است جز به حقّ مكشيد، اين حكم است كه شما را به آن سفارش نموده است باشد كه خرد ورزيد (151) ترجمه انصارى، ص: 149

و به مال يتيم نزديك نشويد. مگر به شيوه اى كه آن بهتر است تا آنكه به كمال رشدش برسد و به داد [و انصاف] پيمانه و ترازو را كامل كنيد، هيچ كس را مگر در حدّ توانش تكليف نمى كنيم و چون [به داورى يا شهادت] سخن گوييد، به انصاف سخن گوييد و هر چند [محكوم عليه] خويشاوند باشد. و به عهد خدا وفا كنيد، اين حكم [است كه] شما را به آن سفارش نموده است تا پند پذيريد (152)
و آنكه راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى [ديگر] پيروى مكنيد كه شما را از راه او [خدا] جدا كنند. اين است حكمى كه شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پيشه كنيد (153)
سپس [مى گوييم] كه به موسى كتاب داديم تا بر هر كس كه نيكوكار بوده نعمت را تمام كنيم و [تا] همه چيز را بيان كنيم و [نيز] به جهت هدايت و رحمت. تا آنان به لقاى پروردگارشان ايمان آرند (154)
و اين كتابى مبارك است كه ما آن را نازل كرده ايم، پس از آن پيروى كنيد و پروا داريد تا مورد رحمت قرار گيريد (155)
[تا مبادا] آنكه بگوييد، كتاب [آسمانى] فقط بر دو طائفه پيش از ما فرو فرستاده شد. و بى گمان ما از تلاوت و خواندن آنان بى خبر بوديم (156)
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يا [مبادا] بگوييد: اگر كتاب بر ما فرو فرستاده مى شد، از آنان راه يافته تر بوديم. بى گمان دليلى از [جانب] پروردگارتان و هدايت و بخشايشى برايتان آمده است. پس كيست ستمكارتر از كسى است كه آيات خداوند را دروغ انگارد و از آن روى گرداند. كسانى را كه از آيات ما روى بر مى تابند نظر به اعراضشان به بدترين عذاب كيفر دهيم (157) ترجمه انصارى، ص: 150

انتظارى ندارند جز آنكه فرشتگان [به سوى] آنان بيايند، يا [حكم] پروردگارت در ميان آيد يا برخى از نشانه هاى پروردگارت بيايد. روزى كه برخى نشانه هاى پروردگارت در ميان آيد، هيچ كس را كه پيش از اين ايمان نياورده بود، يا در ايمان خويش [عمل] خيرى به دست نياورده بود، ايمانش سود نبخشد. بگو: انتظار بكشيد، بى گمان ما [نيز] در انتظاريم (158)
آنان كه دين خود را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند تو را با كار آنان كارى [و مسئوليتى] نيست، كارشان فقط به خداوند واگذار شده است. آن گاه آنان را به [سرانجام] آنچه مى كردند، خبر مى دهد (159)
هر كس نيكى در ميان آورد، ده چندان آن [پاداش] دارد. و هر كس بدى در ميان آورد، جز به مانند آن كيفر نيابد و آنان ستم نخواهند ديد (160)
بگو: به راستى كه پروردگارم مرا به راه راست رهنمون شده است [منظور دارم] دين درست، آيين ابراهيم را كه پاكدين بود و از مشركان نبود (161)
بگو: بى گمان نمازم و عبادتم و زندگانى ام و مرگم [همه] در راه خداوند، پروردگار جهانيان است (162)
او شريكى ندارد و به اين فرمان يافته ام و من نخستين [كس از] مسلمانانم (163)
بگو: آيا جز خداوند را پروردگار بجويم حال آنكه او پروردگار همه چيز است. و كسى هيچ گناهى مرتكب نمى شود مگر آنكه به [زيان] خود اوست. و هيچ بر دارنده اى بار گناه ديگرى را بر ندارد. آن گاه بازگشتتان به سوى پروردگارتان است، پس شما را خبر خواهد داد به آنچه كه در آن اختلاف مى ورزيديد (164)
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و او كسى است كه شما را فرمانروايان زمين گرداند. و برخى از شما را به مراتبى بر برخى ديگر برترى بخشيد تا در آنچه به شما داده است شما را بيازمايد. به راستى كه پروردگارت زود كيفر است و او آمرزنده مهربان است (165)
ترجمه انصارى، ص: 151
سوره اعراف
به نام خداوند بخشاينده مهربان
المص (الف. لام. ميم. صاد) (1)
اين كتابى است كه به سوى تو فروفرستاده شده است. پس نبايد از [رساندن پيام] آن حرجى در سينه ات [وجود داشته] باشد تا به آن بيم دهى و براى مؤمنان پندى باشد (2)
از آنچه از [جانب] پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است، پيروى كنيد و به جاى او از دوستان [و سروران ديگر] پيروى مكنيد. چه اندك پند مى پذيريد (3)
و چه بسا شهرى كه [اهالى] آن را نابود كرديم، و عذاب ما شبانگاه يا در حالى كه آنان در خواب نيمروز بودند به سوى آنان آمد (4)
چون عذاب ما به سوى آنان آمد، سخنشان جز اين نبود كه گفتند: بى گمان ما ستمكار بوديم (5)
پس البته از كسانى كه [پيامبر] به سوى آنان فرستاده شد، پرسش كنيم و البته فرستادگان [را نيز] مورد پرسش قرار دهيم (6)
آن گاه از روى علم بر آنان حكايت خواهيم كرد [و از حالشان غافل و] غايب نبوده ايم (7)
و آن روز سنجش [اعمال] حقيقت دارد، پس كسانى كه كفّه نيكيهايشان گران شود، آنانند كه رستگارند (8)
و هر كس كه كفّه نيكيهايش سبك باشد، آنانند كسانى كه به [سزاى] انكار آيات ما به خويشتن زيان زدند (9)
و به راستى شما را در زمين استقرار داديم و در آن براى شما زيستمايه ها پديد آورديم، اندكى سپاس مى گزاريد (10)
و شما را آفريديم، آن گاه به شما صورت [و سامان] بخشيديم، آن گاه به فرشتگان گفتيم كه براى آدم سجده كنيد. پس [همه] سجده كردند مگر ابليس. كه از سجده كنندگان نبود (11) ترجمه انصارى، ص: 152

[
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خداوند] فرمود: چه چيزى تو را هنگامى كه به تو فرمان دادم از آنكه سجده كنى باز داشت؟ گفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفريده اى و او را از گل آفريده اى (12)
گفت: پس از آنجا فرود آى، چرا كه تو را روا نيست كه در آن كبر ورزى، پس بيرون شو، بى گمان تو خرد و خوارى (13)
گفت: تا روزى كه [مردم] بر انگيخته شوند، به من مهلت ده. (14)
فرمود: به يقين تو از مهلت يافتگانى (15)
گفت: پس از آن روى كه مرا گمراه كردى براى [گمراه ساختن] آنان [بر] راه راست تو مى نشينم (16)
آن گاه از پيش رويشان و از پشت سرشان و از [سمت] راستشان و از [سمت] چپشان به سوى آنان خواهم آمد و بيشترشان را سپاسگزار نخواهى يافت (17)
فرمود: نكوهيده و رانده شده از آنجا بيرون شو. قطعا هر كس از آنان كه از تو پيروى كند، جهنّم را از همگى شما خواهم انباشت (18)
و [گفتيم:] اى آدم، تو و همسرت، در بهشت ساكن شو [يد] از هر جا كه خواهيد، بخوريد و به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد (19)
آن گاه شيطان آنان را وسوسه كرد تا آنچه را از شرمگاههايشان كه از [نظر] شان پوشيده بود، پيدا سازد و گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرده است مگر [براى باز داشتن از] آنكه دو فرشته شويد يا از جاودانگان گرديد (20)
و برايشان سوگند خورد كه من برايتان از خير خواهان هستم (21)
پس با فريب آنان را به خوارى كشاند، آن گاه چون [از ميوه هاى] آن درخت چشيدند، شرمگاه هايشان بر آنان پيدا شد و شروع كردند [به آنكه] از برگ [درختان] بهشت بر روى هم بر خودشان مى چسباندند و پروردگارشان آنان را ندا داد: آيا شما را از اين درخت منع نكرده بودم و به شما نگفته بودم كه شيطان دشمن آشكار شماست؟ (22) ترجمه انصارى، ص: 153

گفتند: پروردگارا، بر خويشتن ستم روا داشتيم و اگر ما را نبخشى و ما را نبخشايى، البته از زيان ديدگان خواهيم بود (23)
[
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خداوند] فرمود: در حالى كه دشمن همديگر خواهيد بود، فرو رويد و در زمين تا هنگامى معيّن آرامشگاه و بهره مندى داريد (24)
فرمود: در همانجا زندگى مى كنيد و در آنجا مى ميريد و از آنجا بيرون آورده مى شويد (25)
اى فرزندان آدم، به راستى لباسى را كه شرمگاه هايتان را بپوشاند و [مايه] زينت شما باشد نازل كرديم، و لباس پرهيزگارى [از همه] بهتر است. اين از نشانه هاى خداست، باشد كه آنان پند پذيرند (26)
اى فرزندان آدم، شيطان شما را به بيراهه نكشاند، چنان كه پدر و مادرتان را در حالى كه لباسشان را از آنها بر مى كند تا شرمگاه هايشان را به آنان بنماياند، از بهشت بيرون كرد. بى گمان شيطان و گروهش شما را از آنجا كه آنها را نمى بينيد، مى بينند. به راستى ما شيطانها را براى كسانى كه ايمان ندارند، كارگزار قرار داده ايم (27)
و چون كار ناشايستى بكنند، گويند: نياكان خود را بر اين [كار] يافته ايم و خداوند ما را به [انجام] آن فرمان داده است. بگو خداوند به كار ناشايست فرمان نمى دهد. آيا آنچه را نمى دانيد به خداوند، مى بنديد (28)
بگو: پروردگارم به داد فرمان داده است. و [فرموده است:] به هنگام هر نماز رويهايتان را [به سوى خانه كعبه] راست بداريد و او را در حالى كه دين [و پرستش خود را] براى او خالص گردانيده ايد، [به نيايش] بخوانيد، چنان كه نخستين بار شما را آفريد [باز هم چنان] بر مى گرديد (29)
گروهى را هدايت نمود و گروهى [ديگر]، گمراهى بر آنان محقّق گشت، آنان شيطانها را به جاى خدا دوستان [خويش] گرفتند و مى پندارند كه آنان راه يافته اند (30) ترجمه انصارى، ص: 154

اى فرزندان آدم، در هر نمازى زينت خود را برگيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد. بى گمان خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد (31)
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بگو: چه كسى آن زينت خدا را كه براى بندگانش پديد آورده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: «آن [پاكيزه ها] در زندگانى دنيا براى مؤمنان است. روز قيامت [هم] ويژه [آنان] است. بدينسان آيات [خود] را براى گروهى كه مى دانند به روشنى بيان مى كنيم (32)
بگو: پروردگارم فقط [كارهاى] ناشايست- پيدا و پنهانش- و گناه و تعدّى ناحقّ را و آنكه با خداوند چيزى را كه به [حقّانيت] آن دليلى نفرستاده است، شريك مقرّر كنيد و آنچه را كه نمى دانيد، [به دروغ] بر خداوند ببنديد، حرام نموده است. (33)
و هر امّتى سر آمدى دارد. پس چون سر آمدشان فرا رسد، نه يك لحظه درنگ كنند و نه پيشى گيرند (34)
اى فرزندان آدم، اگر فرستادگانى از خودتان به نزد شما آيند كه آيات مرا بر شما مى خوانند، آن گاه هر كس كه پرهيزگارى و درستكارى كند، نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (35)
و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و از [پذيرش] آنها سركشى كردند، اينان دوزخى اند، آنان در آنجا جاودانه اند (36)
پس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بست يا آياتش را دروغ انگاشت؟ اينان بهره [مقرّر] شان از كتاب (لوح محفوظ) به آنان مى رسد. تا هنگامى كه فرستادگان ما به سوى آنان آيند تا روحشان را بگيرند، گويند: كجايند آنچه به جاى خداوند مى پرستيديد؟ گويند: از [نظر] ما ناپديد شدند و به زيان خودشان اعتراف كردند كه آنان كافر بوده اند (37) ترجمه انصارى، ص: 155

[
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خداوند] مى فرمايد: همراه امّتهايى از جنّ و انس كه پيش از شما گذشته اند به آتش [جهنّم] در آييد. هر گاه كه گروهى [به آنجا] در آيد [گروه] همانندش را لعنت كند. تا هنگامى كه همگى در آنجا به هم رسند، پيروانشان درباره پيشوايانشان گويند: پروردگارا، اينان ما را گمراه كردند، پس عذابى دو چندان از آتش [جهنّم] به آنان بده. [خداوند] مى فرمايد: هر يك [از شما عذابى] دو چندان دارد ولى نمى دانيد (38)
و پيشوايانشان به پيروانشان گويند: شما هيچ برترى اى بر ما نداريد پس به [سزاى] آنچه مى كرديد، [طعم تلخ] عذاب را بچشيد (39)
كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و از [پذيرش] آن سركشى كردند، درهاى آسمان، هرگز براى آنان گشوده نمى شود. و به بهشت درنيايند مگر آنكه شتر به سوراخ سوزن در آيد، و بدينسان به گناهكاران كيفر مى دهيم (40)
آنان از جهنم بسترى و [نيز] از فرازشان بالاپوشهايى [از آتش جهنم] دارند و بدينسان ستمكاران را كيفر مى دهيم (41)
و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند- هيچ كس را جز به اندازه توانش تكليف نمى كنيم- اينان بهشتى اند. آنان در آن جاودانه اند (42)
و كينه اى را كه در سينه هايشان بود، بيرون آوريم. فرودست [مسكنهاى] آنان نهرها روان است و گويند: ستايش خداوندى راست كه ما را به اين [بهشت] راه نمود. و اگر خداوند ما را هدايت نمى كرد، هرگز نمى توانستيم راه يابيم. بى گمان فرستادگان پروردگارمان به حقّ آمدند. و به آنان ندا در دهند كه: اين بهشت است كه آن را به پاس آنچه مى كرديد، به شما داده اند (43) ترجمه انصارى، ص: 156

و بهشتيان دوزخيان را ندا دهند: آنچه را كه پروردگارمان به ما وعده داده، حقّ يافتيم. پس آيا [شما نيز] آنچه را كه پروردگارتان به شما وعده داده بود، حقّ يافتيد؟ گويند: آرى. پس آواز دهنده اى در ميان آنان آواز دهد كه لعنت خدا بر ستمكاران باد (44)
[
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همان] كسانى كه [مردم را] از راه خدا باز مى داشتند و آن را كج مى طلبيدند و آنان به آخرت ناباور بودند (45)
در بين آنها (بهشت و جهنّم) حجابى است و مردمى بر اعراف هستند كه هر يك [از دو گروه را] به سيمايشان مى شناسند. و بهشتيان را ندا دهند كه: سلام بر شما باد. در حالى كه هنوز به بهشت در نيامده اند ولى آنان اميدوارند (46)
و چون چشمانشان به سوى دوزخيان گردانده شود، گويند: پروردگارا، ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده (47)
و اعرافيان مردمى را كه آنان را به سيمايشان مى شناسند، ندا دهند. گويند: «جمعيّت شما و آنكه كبر مى ورزيديد به كارتان نيامد» (48)
آيا اينانند كسانى كه قسم مى خورديد كه خداوند هرگز رحمتى به آنان نمى رساند؟ [گفته شود:] به بهشت در آييد، نه بيمى بر شماست و نه شما اندوهگين شويد (49)
و دوزخيان بهشتيان را ندا دهند كه [چيزى] از آب يا از آنچه خداوند به شما روزى داده است بر ما فرو ريزيد. گويند: خداوند هر دوى آنها را بر كافران حرام نموده است (50)
آنان كه دينشان را به بازيچه و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفت، امروز فراموششان مى كنيم چنان كه ديدار اين روزشان را فراموش كردند و آنكه آيات ما را انكار مى كردند (51) ترجمه انصارى، ص: 157

و به راستى كتابى براى آنان آورديم كه آن را از روى دانش براى راهنمايى و بخشايش مؤمنان به روشنى بيان كرده ايم (52)
جز در انتظار تأويلش نيستند. روزى كه تأويلش [در ميان] آيد كسانى كه آن را پيش از اين فراموش كرده بودند، گويند: بى گمان فرستادگان پروردگارمان به حقّ آمده بودند. پس آيا براى ما شفيعانى هستند تا برايمان شفاعت كنند يا [به دنيا] باز گردانيده شويم، آن گاه اعمالى غير از آنچه مى كرديم، انجام دهيم؟ بى گمان به خود زيان زدند و آنچه افترا مى زدند، از [نظر] آنان ناپديد شد (53)
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پروردگارتان، خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه بر عرش استيلا يافت، شب را به روز مى پوشاند در حالى كه آن را به شتاب مى طلبد. و خورشيد و ماه و ستارگان را در حالى كه به فرمان او مسخّرند [آفريد] بدان كه خلق و فرمانروايى خاصّ اوست. بس بزرگ است خداوند، پروردگار جهانيان (54)
پروردگارتان را با تضرّع و نهانى [به نيايش] بخوانيد. بى گمان او از حد گذرندگان را دوست نمى دارد (55)
و در زمين، پس از اصلاحش فساد مكنيد و او را با بيم و اميد [به نيايش] بخوانيد. كه رحمت خداوند به نيكوكاران نزديك است (56)
و اوست كسى كه بادها را پيش از رحمت خويش مژده آور مى فرستد. تا هنگامى كه ابرى گران بردارد، آن را به سوى شهرى مرده روان سازيم، آن گاه از آن آب را فرو فرستيم، آن گاه از آن [آب] از انواع ميوه ها بر آوريم. مردگان را بدينسان [از قبرها] بيرون خواهيم آورد، باشد كه پند پذيريد (57) ترجمه انصارى، ص: 158

و رستنى سرزمين مرغوب به فرمان پروردگارش بر مى آيد. و [رستنى] زمينى كه نامرغوب است جز دشوار [و اندك] بر نمى آيد. بدينسان براى گروهى كه سپاس مى گزارند آيات خود را گوناگون بيان مى كنيم (58)
نوح را به سوى قومش فرستاديم، پس گفت: اى قوم من، خدا را بپرستيد. جز او هيچ معبود [راستينى] نداريد. به راستى من بر شما از عذاب روزى بزرگ بيمناكم (59)
اشراف قومش گفتند: بى گمان تو را در گمراهى آشكارى مى بينيم (60)
گفت: اى قوم من، گمراهى اى در من نيست بلكه من فرستاده اى از [جانب] پروردگار جهانيان هستم (61)
پيامهاى پروردگارم را به شما مى رسانم و خير شما را مى خواهم و از [حكم] خداوند چيزى مى دانم كه [شما] نمى دانيد (62)
آيا شگفت زده شديد كه پندى از سوى پروردگارتان بر [زبان] مردى از خودتان براى شما آمد؟ تا شما را بيم دهد و تا پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرار گيريد (63)
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پس او را دروغگو انگاشتند، آن گاه او و كسانى را كه با او در كشتى بودند، نجات داديم و آنان را كه آيات ما را دروغ انگاشتند، غرق كرديم. به راستى آنان گروهى بى بصيرت بودند (64)
و به [سوى قوم] عاد برادرشان هود [را فرستاديم]. گفت: اى قوم من خداوند را بپرستيد. هيچ معبود [راستينى] جز او نداريد. آيا پروا پيشه نمى كنيد؟ (65)
سران كافر قوم او گفتند: بى گمان ما تو را در بى خردى مى بينيم و به راستى ما تو را از دروغگويان مى پنداريم (66)
گفت: اى قوم من، در من هيچ گونه بى خردى نيست بلكه من فرستاده اى از سوى پروردگار جهانيان هستم (67) ترجمه انصارى، ص: 159

پيامهاى پروردگارم را به شما مى رسانم. و من براى شما خير خواهى امين هستم (68)
آيا شگفت زده شديد كه پندى از [سوى] پروردگارتان بر [زبان] مردى از خودتان براى شما آمد تا شما را بيم دهد، و ياد كنيد هنگامى كه پس از قوم نوح شما را جانشينان [آنان] قرار داد. و شما را در آفرينش تواناتر گرداند. پس نعمتهاى خداوند را ياد كنيد تا شما رستگار شويد (69)
گفتند: آيا [نزد] ما آمده اى تا [ما را دعوت كنى كه] تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه نياكانمان مى پرستيدند رها كنيم. پس اگر از راستگويانى، آنچه كه ما را از آن مى ترسانى، [براى] ما در ميان آور (70)
گفت: به تحقيق عذاب و خشمى از [سوى] پروردگارتان بر شما مقرر شده است. آيا در [باره] نامهايى كه خود شما و پدرانتان آن را نهاده ايد [و] خداوند به [حقّانيت] آن هيچ دليلى فرو نفرستاده است، با من مجادله مى كنيد؟ پس انتظار بكشيد بى گمان من [نيز] همراه با شما از منتظرانم (71)
پس او و كسانى را كه با او بودند به رحمتى از [سوى] خويش نجات داديم و ريشه آنان را كه آيات ما را دروغ مى انگاشتند و از مؤمنان نبودند، بريديم (72)
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و به سوى ثمود برادرشان صالح [را فرستاديم]. گفت: اى قوم من، خداوند را بپرستيد، شما جز او معبود [راستينى] نداريد. به تحقيق دليلى از [سوى] پروردگارتان براى شما آمده است. اين ماده شتر خداوند به عنوان معجزه براى شما است. پس او را بگذاريد كه در زمين خدا بچرد. و هيچ گزندى به او مرسانيد، كه آن گاه عذابى دردناك شما را فرو گيرد (73) ترجمه انصارى، ص: 160

و ياد كنيد هنگامى كه شما را پس از قوم عاد جانشينان [آنان] قرار داد و به شما در آن سرزمين استقرار داد كه از هامونش قصرهايى مى سازيد و از كوه ها خانه هايى مى تراشيد. پس نعمتهاى خداوند را ياد كنيد و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد (74)
سرانى از قوم او كه كبر ورزيده بودند به مستضعفان، به [همان] كسانى از آنان كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا [به يقين] مى دانيد كه صالح از [سوى] پروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: ما به آنچه كه به آن رسالت يافته است، باور داريم (75)
مستكبران گفتند: بى گمان ما به آنچه آن را باور داشته ايد، ناباوريم (76)
پس آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگارشان سر پيچيدند و گفتند: اى صالح، اگر از رسولانى آنچه كه ما را از آن مى ترسانى، در ميان آر. (77)
آن گاه زلزله آنان را فرو گرفت در نتيجه در سراى خويش از پاى در آمدند (78)
پس [صالح] از آنان رويگردان شد و گفت: اى قوم من، رسالت پروردگارم را به شما رساندم و براى شما خير خواهى كردم. ولى خير خواهان را دوست نمى داريد (79)
و لوط [را فرستاديم] وقتى كه به قومش گفت: آيا كار ناشايستى را كه كسى از جهانيان پيش از شما مرتكب آن نشده است، انجام مى دهيد؟ (80)
آرى شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان مى آميزيد، آرى شما گروهى اسرافكاريد (81) ترجمه انصارى، ص: 161

و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: آنان را از شهر خود بيرون كنيد. بى گمان آنان مردمانى پاكيزه جويند (82)
(1/136)



پس او و خاندانش را- جز زنش- كه از باقى ماندگان بود، نجات داديم (83)
و بارانى [از سنگ] بر آنان بارانيديم. پس بنگر سرانجام گناهكاران چگونه بود (84)
و به سوى مدين برادرشان شعيب [را فرستاديم كه به آنان] گفت: اى قوم من، خداوند را بپرستيد. شما معبود [راستينى] جز او نداريد. بى گمان از [سوى] پروردگارتان دليلى روشن برايتان آمده است. پس پيمانه و ترازو را تمام [عيار] كنيد و به مردم، كالاهايشان را ناقص ندهيد و در زمين پس از اصلاحش فساد مكنيد. اگر مؤمنيد، اين [كار] براى شما بهتر است (85)
و به هر راهى منشينيد كه بترسانيد و از راه خدا كسى را كه به او ايمان آورده است، باز داريد. و آن را كج مى طلبيد. و به ياد آريد وقتى كه كم بوديد، كه شما را بسيار گرداند. و بنگريد كه سرانجام مفسدان چگونه بود. (86)
و اگر گروهى از شما به رسالتم ايمان آوردند و گروهى ايمان نياوردند، صبر كنيد تا آنكه خداوند در ميان ما داورى كند و او بهترين داوران است (87) ترجمه انصارى، ص: 162

سرانى از قوم او كه كبر ورزيدند، گفتند: اى شعيب [يا] قطعا تو و كسانى را كه با تو ايمان آورند از شهر خويش بيرون كنيم يا اينكه به آيين ما باز مى گرديد. گفت: آيا [بايد بازگرديم] و هر چند [اين بازگشت را] ناپسند داريم؟ (88)
اگر به آيين شما باز گرديم- پس از آنكه خداوند ما را از آن نجات داد- بر خداوند دروغ بسته ايم. و هرگز ما را نسزد كه به آن باز گرديم مگر آنكه خداوند، پروردگار ما بخواهد. پروردگارمان به دانش [خويش] بر همه چيز احاطه دارد. بر خداوند توكل كرده ايم. پروردگارا، بين ما و قوممان به راستى داورى كن و تو بهترين داورانى (89)
و سرانى از قوم او كه كفر ورزيدند، [به مردم] گفتند: اگر از شعيب پيروى كنيد، بى شك در آن صورت زيانكار خواهيد بود (90)
آن گاه زلزله آنان را فرو گرفت، پس در سرايشان از پاى در آمدند (91)
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آنان كه شعيب را تكذيب كردند [چنان نابود شدند]، گويى كه [هرگز] در آنجا نبوده اند. آنان كه شعيب را تكذيب كردند، همانا زيانكار بودند (92)
پس [شعيب] از آنان رويگردان شد و گفت: اى قوم من، به يقين پيامهاى پروردگارم را به شما رساندم و خير شما را خواستم. پس چگونه بر گروه كافران اندوه خورم (93)
و در هيچ شهرى پيامبرى نفرستاديم، مگر آنكه اهلش را به سختى و رنج گرفتار كرديم تا مگر زارى [و خاكسارى] كنند (94)
سپس به جاى ناخوشى، خوشى در ميان آورديم تا آنكه انبوه شدند و گفتند: بى گمان به نياكانمان سختى و راحتى رسيده بود. پس ناگهان آنان را- در حالى كه بى خبر بودند- فرو گرفتيم (95) ترجمه انصارى، ص: 163

و اگر اهل [آن] شهرها ايمان مى آوردند و پروا مى داشتند، قطعا از آسمان و زمين [در] بركتهايى را بر آنان مى گشوديم. ولى تكذيب كردند، پس به [سزاى] آنچه مى كردند، آنان را فرو گرفتيم (96)
آيا اهل [آن] شهرها از آنكه عذابمان شبانگاه به آنان رسد و ايشان خفته باشد، ايمن شده اند؟ (97)
آيا اهل [آن] شهرها از آنكه عذاب ما به وقت چاشت (نيمروز) در حالى كه سرگرم بازى اند- به سوى آنان بيايد، ايمن شده اند؟ (98)
آيا از مكر خدا ايمن شده اند؟ پس جز گروه زيانكاران [كسى] از مكر خدا ايمن نمى شود! (99)
آيا براى آنان كه اين سرزمين را پس از [نابود كردن] ساكنانش به ارث مى برند، روشن نشده است. كه اگر بخواهيم آنان را به [سزاى] گناهانشان به عذاب رسانيم و بر دلهايشان مهر مى نهيم. آن گاه آنان [پندى] نمى شنوند (100)
اين شهرها [ست كه] برخى از خبرهايش را بر تو حكايت مى كنيم. و بى گمان رسولانشان با معجزه ها [به سوى] آنها آمده بودند. پس هرگز به آنچه از پيش تكذيب كرده بودند، ايمان نياوردند. خداوند بدينسان بر دلهاى كافران مهر مى نهد (101)
و در بيشترشان [وفاى به] عهد نيافتيم. و به راستى بيشترشان را نافرمان يافتيم (102)
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سپس بعد از آنان موسى را با نشانه هاى خويش به سوى فرعون و قومش فرستاديم، آن گاه به آن [نشانه ها] كافر شدند. بنگر سرانجام مفسدان چگونه بود؟ (103)
و موسى گفت: اى فرعون، من فرستاده اى از [سوى] پروردگار جهانيانم (104) ترجمه انصارى، ص: 164

سزاوارم كه جز [سخن] حقّ بر خداوند نگويم. بى گمان نشانه اى از [سوى] پروردگارتان براى شما آورده ام. پس بنى اسرائيل را با من بفرست (105)
گفت: اگر معجزه اى آورده اى، اگر از راستگويانى آن را [در ميان] آور (106)
آن گاه عصاى خود را انداخت ناگهان آن [عصا] اژدهايى آشكار شد (107)
و دستش را بيرون آورد، پس ناگهان آن [دست] براى تماشاگران نورانى گشت (108)
سران قوم فرعون گفتند: اين [شخص] جادوگرى داناست (109)
مى خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند، پس چه فرمان مى دهيد؟ (110)
گفتند: [اى فرعون] او و برادرش را بازداشت كن و گرد آورندگان [جادوگران] را در شهرها بفرست (111)
تا هر جادوگر دانايى را به نزد تو آورند (112)
و جادوگران به نزد فرعون آمدند. گفتند: آيا اگر چيره گرديم سزاوار پاداشى هستيم؟ (113)
گفت: آرى و بى گمان شما از مقرّبان خواهيد بود (114)
گفتند: اى موسى، يا بايد [نخست] تو افكنى يا ما افكننده باشيم (115)
[موسى] گفت: شما بيفكنيد. پس وقتى كه افكندند چشمهاى مردم را افسون كردند. و آنان را به هراس افكندند و جادويى بزرگ [در ميان] آوردند (116)
و به موسى وحى كرديم كه عصايت را بيفكن، پس ناگهان آن [عصا] آنچه را كه به دروغ بر مى ساختند فرو مى بلعيد (117)
آن گاه حق ثابت و آنچه آنان مى كردند باطل شد (118)
و [فرعونيان] در آنجا مغلوب شدند و خوار گشتند (119)
و جادوگران به سجده در آمدند (120) ترجمه انصارى، ص: 165

گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم (121)
پروردگار موسى و هارون (122)
(1/139)



فرعون گفت: آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ قطعا اين نيرنگى است كه آن را در اين شهر به كار بسته ايد تا ساكنانش را از آنجا بيرون كنيد. پس خواهيد دانست (123)
البته دستهايتان و پاهايتان را در خلاف جهت همديگر خواهم بريد، آن گاه همگى شما را به دار خواهم زد (124)
گفتند: حقّا كه ما به سوى پروردگارمان روى آوريم (125)
و به ما كيفر نمى دهى جز [براى آنكه] به نشانه هاى پروردگارمان چون به سوى ما آمد، ايمان آورديم. پروردگارا، بر ما [باران] بردبارى فرو ريز و در حالى كه مسلمان باشيم روحمان را بگير (126)
و سران قوم فرعون گفتند: آيا موسى و قومش را وا مى گذارى تا در اين سرزمين فساد كنند و تو و معبودانت را رها كند؟ گفت: پسرانشان را خواهيم كشت و دخترانشان را زنده خواهيم گذاشت. و ما بر آنان چيره ايم (127)
موسى به قومش گفت: از خداوند يارى بجوييد و بردبارى كنيد. بى گمان زمين از آن خداست. هر كس از بندگانش را كه بخواهد وارث آن قرار مى دهد. و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است (128)
گفتند: پيش از آنكه نزد ما بيايى و پس از آنكه نزد ما آمدى، آزار ديده ايم. گفت: اميد است پروردگارتان دشمنتان را نابود كند و شما را در اين سرزمين جانشين گرداند، آن گاه معلوم بدارد چگونه عمل مى كنيد (129)
و به راستى فرعونيان را به قحط سالى و كاهش فرآورده ها گرفتار كرديم باشد كه آنان پند پذيرند (130) ترجمه انصارى، ص: 166

پس چون خوشى به آنان روى مى آورد، مى گفتند: اين سزاوار ماست و اگر گزندى به آنان مى رسيد، به موسى و كسانى كه با او بودند فال بد مى زدند. بدان كه فال بدشان فقط به نزد خداوند است ولى بيشترشان نمى دانند (131)
و گفتند: هر چه را كه از نشانه ها در ميان آرى تا با آن ما را جادو كنى، [بدان كه] ما به تو ايمان نمى آوريم (132)
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پس طوفان و ملخ و كنه و غوكها و خون را به عنوان نشانه هاى روشن بر آنها فرو فرستاديم. باز كبر ورزيدند و گروهى گناهكار بودند (133)
و هنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: اى موسى، پروردگارت را با آنچه به تو وحى [و عهد] كرده است، براى ما بخوان. اگر عذاب را از ما بگردانى، قطعا به تو ايمان مى آوريم و بنى اسرائيل را با تو مى فرستيم (134)
پس چون عذاب را تا مدّتى كه آنان به آن خواهند رسيد، از آنان برداشتيم، ناگهان پيمان شكنى كردند (135)
پس از آنان انتقام گرفتيم و آنان را در دريا غرق كرديم چرا كه آنان آيات ما را دروغ انگاشتند و از آن غافل بودند (136)
و مشارق زمين و مغاربش را كه در آن بركت نهاده ايم به گروهى كه ناتوان شمرده مى شدند، به ارث داديم و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل به [پاس] آنكه بردبارى كردند به تحقيق پيوست و آنچه را كه فرعون و قوم او مى ساختند و آنچه را كه بر مى افراشتند، ويران ساختيم (137) ترجمه انصارى، ص: 167

و بنى اسرائيل را از دريا گذرانديم، آن گاه بر گروهى وارد شدند كه بر پرستش بتانى كه داشتند، ملتزم بودند. گفتند: اى موسى، براى ما [نيز] معبودى قرار بده چنان كه آنان معبودانى دارند. [موسى] گفت: به راستى شما گروهى هستيد كه نادانى مى كنيد (138)
بى گمان اينان، بنياد كارشان بر باد رفته و آنچه مى كردند باطل است (139)
[موسى] گفت: آيا براى شما معبودى جز خداوند بجويم حال آنكه او شما را بر جهانيان برترى داده است؟ (140)
و چون شما را از فرعونيان كه عذاب سخت به شما مى رساندند، پسرانتان را مى كشتند و دخترانتان را زنده باقى مى گذاشتند، نجات داديم. و در اين [حكايت] آزمايشى بزرگ از جانب پروردگارتان بود (141)
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و با موسى سى شب وعده كرديم و آن [ميعاد] را به ده شب [ديگر] كامل ساختيم، پس ميعاد پروردگارش چهل شب كامل شد و موسى به برادرش هارون گفت: در ميان قومم جانشين من باش و درستكارى كن و از راه مفسدان پيروى مكن (142)
و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت: پروردگارا، خود را به من بنمايان تا به تو بنگرم. فرمود: مرا نخواهى ديد ولى به كوه بنگر، پس اگر در جايگاهش قرار گيرد، مرا خواهى ديد. آن گاه چون پروردگارش براى كوه تجلّى نمود، آن را هموار گرداند و موسى بيهوش افتاد. سپس چون به هوش آمد، گفت: تو را به پاكى ياد مى كنم. به [درگاهت] توبه كردم و من نخستين مؤمنانم (143) ترجمه انصارى، ص: 168

گفت: اى موسى، بى گمان من با پيامهايم و با كلام خود تو را بر [ديگر] مردمان برگزيدم. پس آنچه را كه به تو عطا كردم، بگير و از سپاسگزاران باش (144)
و در لوحها از هر چيزى براى پند و بيان همه چيز، براى او نوشتيم. آن گاه [گفتيم:] آن را به جدّ [و جهد] بگير و به قومت فرمان ده تا به بهترين آن عمل كنند. سراى نافرمانان را به شما خواهم نماياند (145)
كسانى را كه در زمين به ناحق كبر مى ورزند از [انديشه كردن در] آيات من باز خواهم داشت و اگر هر نشانه اى ببينند به آن ايمان نمى آورند و اگر راه راستى را ببينند، آن را روش [خويش] بر نگيرند و اگر راه گمراهى را ببينند، آن را روش [خود] بر مى گيرند. اين از آن است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشتند و از آن غافل ماندند (146)
و كسانى كه آيات ما و لقاى آخرت را دروغ انگاشتند، اعمالشان بر باد رفت. جز به آنچه مى كردند، كيفر نيابند (147)
و قوم موسى پس از [رفتن] او از زيورشان گوساله اى، پيكرى را كه بانگى [همچون بانگ گاو] داشت، ساختند. آيا نديدند كه آن با آنان سخن نمى گويد و راهى به آنان نمى نماياند؟ او را [به پرستش] گرفتند و ستمكار بودند (148)
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و چون پشيمان شدند و ديدند كه به راستى گمراه شده اند، گفتند: اگر پروردگارمان بر ما رحمت نياورد و ما را نيامرزد، البته از زيانكاران خواهيم بود (149) ترجمه انصارى، ص: 169

و چون موسى خشمناك و اندوهگين به سوى قومش باز آمد، گفت: پس از من برايم چه جانشين بدى بوديد. آيا [با پرستش گوساله] از حكم پروردگارتان پيشى گرفتيد. و لوحها را [بر زمين] انداخت و [موى] سر برادرش را در حالى كه آن را به سوى خويش مى كشيد، گرفت. [هارون] گفت: اى پسر مادر من، به راستى اين قوم مرا ناتوان شمردند و نزديك بودند كه مرا بكشند، پس با [خوار داشتن] من دشمنان [من و تو] شاد مكن. و مرا با گروه ستمكاران قرار مده (150)
گفت: پروردگارا، مرا و برادرم را بيامرز و ما را مشمول رحمت خويش گردان. و تو بخشاينده ترين بخشايندگانى. (151)
كسانى كه گوساله را [به پرستش] گرفتند، خشمى از [سوى] پروردگارشان و رسوايى اى در زندگانى دنيا به آنان خواهد رسيد. و بدينسان به دروغ پردازان كيفر دهيم (152)
و كسانى كه مرتكب بديها شدند، سپس بعد از آن توبه كردند و ايمان آوردند. [بدانند كه] پروردگارت پس از آن، آمرزنده مهربان است (153)
و چون خشم از [خاطر] موسى فرو نشست، لوحها را بر گرفت و در نسخه آن براى كسانى كه از پروردگارشان مى ترسند، هدايت و رحمت بود (154)
و موسى از قومش هفتاد كس را براى ميعاد ما برگزيد، پس هنگامى كه زلزله آنان را فرو گرفت، گفت: پروردگارا، اگر مى خواستى پيش از اين آنان و مرا نابود مى كردى. آيا ما را به سزاى آنچه كم خردانمان مرتكب شدند، نابود مى كنى؟ اين جز آزمون تو نيست. هر كه را بخواهى به آن بيراه مى گذارى و هر كه را بخواهى هدايت مى كنى. تو كار ساز مايى، پس ما را بيامرز و بر ما رحمت آور و تو بهترين آمرزندگانى (155) ترجمه انصارى، ص: 170
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و در همين دنيا براى ما نيكى مقرّر كن و [نيز] در آخرت. ما به سوى تو بازگشته ايم. [خداوند] فرمود: عذاب خود را به هر كس كه بخواهم مى رسانم و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است. پس آن را براى كسانى كه پروا مى دارند و زكات مى پردازند و كسانى كه به آيات ما ايمان مى آورند، مقرر خواهم نمود (156)
كسانى كه از رسولى پيروى مى كنند كه پيامبر درس ناخوانده اى است كه نام او را نزد خويش در تورات و انجيل نوشته مى يابند. آنان را به [كارهاى] پسنديده فرمان مى دهد و آنان را از [كارهاى] ناپسند باز مى دارد. و پاكيزه ها را براى آنان حلال مى گرداند و ناپاكيزه ها را بر آنان حرام مى شمارد و بار گرانشان و قيد [و بند] هايى را كه بر [عهده] آنان بود، از [دوش] شان بر مى دارد. پس آنان كه به او ايمان آوردند و او را گرامى داشتند و او را يارى دادند و از نورى كه با او فرو فرستاده شده است پيروى كردند، آنانند كه رستگارند (157)
بگو: اى مردم، من فرستاده خداوند به سوى همه شما هستم، كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست، معبود [راستينى] جز او نيست، زنده مى كند و مى ميراند. پس به خداوند و رسول او، آن پيامبر درس ناخوانده اى كه به خداوند و سخنان او ايمان دارد، ايمان آوريد و از او پيروى كنيد، باشد كه راه يابيد (158)
و از قوم موسى گروهى هست كه به [سوى] حقّ راه مى نمايانند و به آن [حق] حكم مى كنند (159) ترجمه انصارى، ص: 171
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و آنان را قبيله قبيله، گروه گروه به دوازده [بخش] پراكنده ساختيم و به موسى، هنگامى كه قومش از او آب خواستند وحى كرديم، كه با عصاى خويش به سنگ بزن، آن گاه از آن دوازده چشمه روان شد. هر گروهى آبشخور خود را باز دانست و ابر [سپيد] را بر آنان سايبان ساختيم و بر آنان «منّ» و «سلوى» فرو فرستاديم. [و گفتيم] از آنچه از پاكيزه ها روزيتان كرده ايم، بخوريد. و بر ما ستم نكردند، بلكه بر خويشتن ستم مى كردند (160)
و هنگامى كه به آنان گفته شد: در اين شهر ساكن شويد و از آنجا، هر جا كه خواسته باشيد بخوريد و بگوييد: «خواسته ما آمرزش است». و سجده كنان به در درآييد تا گناهانتان را براى شما بيامرزيم [و] به نيكوكاران افزون خواهيم داد (161)
آن گاه ستمكارانشان سخنى غير از آنچه براى آنان گفته شده بود، جايگزين كردند، پس به [سزاى] آنكه ستم مى كردند، عذابى از آسمان بر آنان فرو فرستاديم (162)
و از آنان درباره [اهل] شهرى بپرس كه در كنار دريا بود، چون در [باره روز] شنبه از حدّ مى گذشتند، وقتى كه ماهيانشان- پديدار شده- در روزى كه شنبه شان [را گرامى مى داشتند] به سوى آنان مى آمدند و روزى كه شنبه را گرامى نمى داشتند، [به سوى] آنان نمى آمدند، بدينسان، به [سزاى] آنكه نافرمانى مى كردند، آنان را مى آزموديم (163) ترجمه انصارى، ص: 172

و چون گروهى از آنان گفت: چرا گروهى را كه خداوند آنان را نابود يا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد، اندرز مى كنيد؟ گفتند: تا در نزد پروردگارتان [براى ما] عذرى باشد و باشد كه آنان پرهيزگارى كنند (164)
پس چون آنچه را كه به آن پند يافته بودند، فراموش كردند، كسانى را كه از بدى باز مى داشتند، نجات داديم و ستمكاران را به [سزاى] آنكه نافرمان بودند به عذابى سخت گرفتار ساختيم (165)
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پس چون از [ترك] آنچه از آن نهى شده بودند، كبر ورزيدند. به آنان گفتيم: همچون بوزينگان خوار و زبون باشيد (166)
و چنين بود كه پروردگارت اعلام داشت كه بى گمان تا روز قيامت كسى را بر آنان خواهد فرستاد كه عذابى سخت به آنان مى رساند. بى گمان پروردگارت زود كيفر است و او آمرزنده مهربان است (167)
و آنان را گروه گروه در آن سرزمين پراكنديم. [گروهى] از آنان درستكار و [گروهى] از آنان جز اينند، و آنان را با نيكيها و سختيها آزموديم تا [به راه راست] بازگردند (168)
آن گاه در پى ايشان جانشينانى بد آمدند كه كتاب (تورات) را به ارث بردند. متاع اين [دنياى] پست را مى گيرند و مى گويند: [گناهانمان] براى ما آمرزيده خواهد شد. و اگر متاعى [هم] مانند آن برايشان بيايد، آن را مى گيرند. آيا آن عهدى كه در كتاب (تورات) است از آنان گرفته نشده است كه بر خداوند جز حقّ نگويند؟ و آنچه را در آن است خوانده اند. و سراى جهان ديگر براى پرهيزگاران بهتر است. آيا خرد نمى ورزيد؟ (169)
و آنان كه به كتاب تمسّك مى جويند و نماز بر پاى مى دارند، بى گمان ما پاداش نيكوكاران را از ميان نمى بريم (170) ترجمه انصارى، ص: 173

و چنين بود كه كوه را چنان كه گويى سايبانى است، بر فرازشان برافراشتيم و گمان بردند كه آن بر آنان فرو خواهد افتاد. آنچه را كه به شما داديم به جدّ [و جهد] بگيريد و آنچه را كه در آن است ياد كنيد، باشد كه شما پروا پيشه كنيد (171)
و هنگامى كه پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت [و فرمود:] آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: چرا [هستى.] گواهى داديم. كه [مبادا] روز قيامت بگوييد، ما از اين [حقيقت] بى خبر بوديم (172)
يا [مبادا] بگوييد: نياكانمان از پيش شرك آورده بودند و ما نسلى پس از آنان بوديم، آيا ما را به سزاى آنچه بدكاران كردند، نابود مى كنى؟ (173)
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و بدينسان آيات را بيان مى كنيم تا باز گردند (174)
[اى پيامبر] بر آنان بخوان خبر كسى را كه [دانش] آيات خويش را به او داديم، آن گاه از آن [آيات] جدا شد، سپس شيطان در پى او افتاد، آن گاه از گمراهان شد (175)
و اگر مى خواستيم با آن [آيات] او را فرا مى برديم ولى او به زمين (دنيا) گرايش يافت و از هواى [نفسش] پيروى كرد، پس وصف او همچون وصف سگ است. اگر بر او سخت گيرى، زبان از كام بيرون آورد و اگر رهايش كنى [باز] زبان بيرون افكند. اين وصف گروهى است كه آيات ما را دروغ انگاشتند، پس اين پندها را بر آنان بر خوان تا ايشان انديشه كنند (176)
گروهى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و بر خويشتن ستم مى كردند، از چه صفت بدى برخوردارند دارند (177)
هر كس كه خداوند [او را] هدايت كند، او راه يافته است و هر آن كس [كه خداوند او را] بيراه گذارد، پس اينانند كه زيانكارند (178) ترجمه انصارى، ص: 174

و به راستى بسيارى از جنّ و انس را براى جهنم آفريده ايم، دلهايى دارند كه با آن در نمى يابند و چشمهايى دارند كه با آن نمى بينند و گوشهايى دارند كه با آن نمى شنوند، آنان چون چهارپايانند، بلكه اينان گمراه ترند، ايشان بى خبرند (179)
و خداوند نامهاى نيك دارد. پس به آن [نامها] او را به [دعا] بخوانيد و آنان را كه در نامهايش كجروى مى كنند، رها كنيد، [سزاى] آنچه را مى كردند، خواهند ديد (180)
و از آنان كه آفريده ايم، گروهى هستند كه به حقّ راه مى نمايانند و به آن حكم مى كنند (181)
و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند، به تدريج آنان را از راهى كه نمى دانند، فرو مى گيريم (182)
و به آنان مهلت مى دهم. بى گمان تدبير من متين است (183)
آيا انديشه نكرده اند كه اين همسخن آنان هيچ ديوانگى ندارد؟ او جز بيم دهنده اى آشكار نيست (184)
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آيا در ملكوت آسمانها و زمين و در هر آن چيزى كه خداوند آفريده است و آنكه شايد اجلشان نزديك شده باشد، ننگريسته اند؟ پس بعد از آن [قرآن] به كدامين سخن، ايمان خواهند آورد؟ (185)
كسى كه خدا [او را] بيراه گذارد، هدايتگرى ندارد و آنان را در طغيانشان سرگشته رها مى سازد (186)
درباره قيامت از تو مى پرسند كه استقرارش كى خواهد بود. بگو: علمش فقط در نزد پروردگارم است. آن را جز او به هنگامش آشكار نمى سازد. علم آن از اهل آسمانها و زمين برنيايد. جز ناگهان به سوى شما نيايد. [چنان] از تو مى پرسند كه گويى تو از آن كاوش مى كنى. بگو: علم آن فقط نزد خداوند است ولى بيشتر مردم نمى دانند (187) ترجمه انصارى، ص: 175

بگو: اختيار سود و زيانى براى خود ندارم، مگر آنچه را خدا بخواهد. و اگر غيب مى دانستم، خير بسيار [براى خود] فراهم مى آوردم و هيچ ناخوشى اى به من نمى رسيد. من [كسى] نيستم جز بيم دهنده و مژده آورى براى گروهى كه ايمان دارند. (188)
اوست كسى كه شما را از يك تن آفريد و همسرش را از [خود] او پديد آورد تا با او آرام گيرد. پس چون با او همخواب شد، بارى سبك گرفت، آن گاه با آن آسان به سر مى برد. پس چون گرانبار شد هر دو به درگاه خداوند، پروردگارشان دعا كردند، كه اگر [فرزند] درستكارى به ما بدهى، البته از سپاسگزاران خواهيم بود (189)
پس چون [فرزند] درستكارى به آنان داد، [نسل بشر از زن و مرد] براى او در آنچه به آنان داده بود، شريكان مقرر كردند، پس خداوند از آنچه شرك مى آورند، [بسى] برتر است (190)
آيا چيزى را شريك مى آورند كه چيزى نمى آفريند. و خود [آنها] آفريده مى شوند (191)
و توان مدد رساندنى به آنان ندارند، و نه مى توانند به خود يارى رسانند (192)
و اگر آنان را به هدايت بخوانيد، از شما پيروى نمى كنند. بر شما يكسان است، خواه آنان را بخوانيد يا خاموش مانيد (193)
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بى گمان كسانى را كه به جاى خداوند [به نيايش] مى خوانيد، بندگانى امثال شما هستند، پس آنان را بخوانيد. اگر راستگوييد، بايد [پاسخ] شما را بدهند. (194)
آيا پاهايى دارند كه با آن [پاها] راه مى روند؟ آيا دستانى دارند كه با آن [دستان] مى گيرند؟ آيا چشمهايى دارند كه با آن [چشمها] مى بينند؟ آيا گوشهايى دارند كه با آن [گوشها] مى شنوند؟ بگو: شريكانتان را [به فرياد] خوانيد. آن گاه در [باره] من تدبير [ناروا] كنيد. و به من مهلت ندهيد (195) ترجمه انصارى، ص: 176

كارساز من خداوندى است كه كتاب را فرودآورد و او براى نيكوكاران كارسازى مى كند (196)
و كسانى را كه به جاى او مى خوانيد، توان يارى دادن شما را ندارند، و نه خود را يارى مى دهند (197)
و اگر آنان را به سوى هدايت بخوانيد، [سخنان حقّ] را نشنوند. و آنان را [چنان] مى بينى كه به تو مى نگرند حال آنكه خود نمى بينند (198)
گذشت پيشه كن و به [كار] شايسته فرمان ده و از نادانان روى گردان (199)
و اگر از [سوى] شيطان وسوسه اى به تو رسد، به خداوند پناه جوى، بى گمان او شنواى داناست (200)
كسانى كه تقوى دارند، چون وسوسه اى از [سوى] شيطان به آنان برسد، [خداوند را] ياد مى كنند، آن گاه ناگهان بينا مى گردند (201)
و برادرانشان آنان را به گمراهى مى كشانند، آن گاه باز نمى آيند (202)
و چون معجزه اى براى آنان نياورى، مى گويند: چرا خود آن را بر نمى سازى؟ بگو: فقط از آنچه از سوى پروردگارم به من وحى مى شود، پيروى مى كنم. اين [قرآن] روشنگريهايى از [سوى] پروردگارتان و هدايت و رحمتى براى مؤمنان است (203)
و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهيد و خاموش بمانيد تا مورد رحمت قرار گيريد (204)
و پروردگارت را با مداد و شبانگاه در دلت به زارى و بيم و بدون بانگ برداشتن ياد كن و از غافلان مباش (205)
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كسانى كه در نزد پروردگارت هستند از عبادتش گردنكشى نمى كنند و او را به پاكى ياد مى كنند و [فقط] براى او سجده مى كنند (206)
ترجمه انصارى، ص: 177
سوره انفال
به نام خداوند بخشاينده مهربان
درباره انفال (غنائم جنگى) از تو مى پرسند. بگو [حكم تقسيم] انفال از آن خدا و رسول [او] است. پس از خداوند پروا بداريد و آنچه را در بين شما جريان دارد به صلاح آريد و اگر مؤمن هستيد از خداوند و رسول او فرمان بريد (1)
مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دلهايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارشان توكّل مى كنند (2)
كسانى كه نماز مى گزارند و از آنچه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند (3)
اينان به راستى مؤمن اند. در نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقى ارزشمند دارند (4)
چنان كه پروردگارت به حقّ تو را از خانه ات بيرون آورد و به راستى گروهى از مؤمنان ناخشنود بودند (5)
در [باره] حقّ- پس از آنكه آشكار شد- با تو جدال مى كنند، گويى در حالى به سوى مرگ رانده مى شوند كه [به آن] مى نگرند (6)
و هنگامى كه خدا شما را به يكى از دو گروه وعده مى داد، كه آن نصيب شما باشد. و دوست مى داشتيد كه گروه غير جنگى (كاروان تجارى) از آن شما باشد و خداوند مى خواست كه با سخنان خويش حقّ را تحقّق بخشد و بنياد كافران را بركند (7)
[مى خواست] تا حقّ را تحقّق بخشد و باطل را از ميان بردارد. و اگر چه گناهكاران نپسندند (8) ترجمه انصارى، ص: 178

آن گاه كه از پروردگارتان فرياد مى خواستيد، پس [دعاى] شما را پذيرفت [با اين مضمون] كه: من با هزار كس از فرشتگان پياپى ياريگر شما هستم (9)
و خداوند آن [يارى رساندن] را جز براى نويد قرار نداد و تا دلهايتان به آن آرام گيرد و فتح [و پيروزى] جز از سوى خداوند نيست. به راستى خداوند پيروزمند فرزانه است (10)
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هنگامى كه شما را به خوابى سبك كه آرامشى از سوى او بود، مى پوشاند و از آسمان آبى بر شما فرو مى فرستاد تا شما را با آن پاك سازد و آلودگى [وسوسه] شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را ثابت و گامها [يتان] را با آن استوار دارد (11)
هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى كرد كه من با شما هستم، پس مؤمنان را ثابت قدم بداريد، در دلهاى كافران هراس خواهم افكند، پس بر فراز گردنها بزنيد و همه سر انگشتان (دست و پاى) آنان را ببرّيد (12)
اين از آن است كه آنان با خداوند و رسول او مخالفت كردند و هر كس كه با خدا و رسول او مخالفت كند، [بداند كه] خداوند سخت كيفر است (13)
اين [عذاب است كه دامنگير كافران مى شود] پس آن را بچشيد و [بدانيد] كه كافران عذاب آتش [جهنم] را [در پيش] دارند (14)
اى مؤمنان، چون با انبوه كافران رو به رو شويد، به آنان پشت مكنيد (15)
و هر كس كه در آن روز به آنان پشت كند مگر بازگشت كنان براى جنگى يا پناه جويان به سوى گروهى، سزاوار خشم خدا شده است و جايگاهش جهنم است و بد جايگاهى است (16) ترجمه انصارى، ص: 179

پس شما آنان را نكشته ايد، بلكه خداوند آنان را كشت و هنگامى كه [به سوى آنان خاك] افكندى، تو نيفكندى بلكه خداوند افكند و تا از [سوى] خويش به مؤمنان عطايى نيك ببخشد. بى گمان خداوند شنواى داناست (17)
[وضع] اين است [كه ديديد] و [بدانيد] كه خداوند سست دارنده حيله كافران است (18)
[اى كافران] اگر جوياى فتح بوديد، بى گمان فتح [مؤمنان] برايتان آمد، و اگر [از جنگ] باز ايستيد، آن براى شما بهتر است و اگر [به كفر] باز گرديد [ما هم] باز مى گرديم و گروهتان- هر چند بسيار باشند- هيچ چيز را از شما باز ندارد و [بدانيد] كه خداوند با مؤمنان است (19)
اى مؤمنان، از خداوند و رسول او فرمان بريد و در حالى كه مى شنويد، از او روى مگردانيد (20)
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و همچون كسانى نشويد كه گفتند: شنيديم، حال آنكه آنان نمى شنوند (21)
بى گمان بدترين جنبندگان از نظر خداوند كران و گنگان [حق ناشنو] هستند، كه خرد نمى ورزند (22)
و اگر خداوند خيرى در آنان سراغ داشت قطعا به آنان مى شنواند و اگر هم به آنان مى شنواند، اعراض كنان روى بر مى تافتند (23)
اى مؤمنان، [دعوت] خداوند و رسول [او] را بپذيريد چون شما را فرا خواند براى آنكه [دلتان] را زنده دارد. و بدانيد كه خداوند بين شخص و دل او حائل مى شود و [بدانيد] كه به سوى او محشور خواهيد شد (24)
و از فتنه اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكارانتان نرسد [بلكه به همگان مى رسد] و بدانيد كه خداوند سخت كيفر است (25) ترجمه انصارى، ص: 180

و ياد كنيد هنگامى كه اندك [و] در زمين مستضعف بوديد. مى ترسيديد كه مردم شما را آواره كنند، آن گاه خداوند به شما جاى داد و به نصرت خويش به شما توان داد و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى بخشيد باشد كه شما سپاسگزارى كنيد (26)
اى مؤمنان، به خداوند و رسول [او] خيانت نكنيد و به امانتهاى همديگر [نيز] در حالى كه مى دانيد خيانت نورزيد (27)
و بدانيد كه اموال و فرزندانتان [مايه] آزمايش است و خداوند است كه پاداش بزرگ به نزد اوست (28)
اى مؤمنان، اگر از خداوند پروا بداريد براى شما فتحى قرار خواهد داد و گناهانتان را از شما خواهد زدود و شما را خواهد آمرزيد. و خداوند دارنده فضل بزرگ است (29)
و آن گاه كه كافران در [باره] تو مكر مى ورزيدند تا تو را بند كشند يا تو را بكشند يا [از وطن] بيرونت كنند. و مكر مى ورزيدند و خداوند [هم در قبال مكرشان] تدبير مى كرد و خداوند بهترين تدبيركنندگان است (30)
و چون آيات ما بر آنان خوانده شود، گويند: شنيديم، اگر بخواهيم مانند اين توانيم گفت، اين جز افسانه هاى پيشينيان نيست (31)
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و آن گاه كه گفتند: بار خدايا، اگر اين [قرآن] از [سوى] تو حقّ است، از آسمان سنگهايى بر ما بباران يا عذابى دردناك به ما برسان (32)
و خداوند بر آن نيست كه آنان را در حالى كه تو در ميان آنانى عذاب كند. و [نيز] در حالى كه آنان آمرزش خواهند، خداوند عذاب كننده آنان نيست (33) ترجمه انصارى، ص: 181

و سزاوارشان نيست كه خداوند آنان را عذاب نكند حال آنكه آنان [مردم را] از مسجد الحرام باز مى دارند، در حالى كه سزاوار [توليت] آنجا نيستند، سزاوار [توليت] آنجا جز پرهيزگاران نيستند. ولى بيشترشان نمى دانند (34)
و نمازشان نزد خانه [كعبه] جز بانگ بر آوردن و كف زدن نيست. پس به [سزاى] كفر ورزيدن [خود طعم] عذاب را بچشيد (35)
به راستى كافران مالهايشان را مى بخشند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به زودى آن را خرج مى كنند، آن گاه [آن خرج كردن مايه] پشيمانى بر آنان خواهد بود، سپس مغلوب گردند و كافران به سوى جهنم رانده مى شوند (36)
تا خداوند ناپاك را از پاك معلوم بدارد و ناپاكها را بر هم نهد آن گاه همگى را به هم بفشرد، سپس به جهنّمش در آورد، اينانند كه زيانكارند (37)
به كافران بگو: اگر [از كفرشان] دست بردارند گذشته هايشان آمرزيده مى شود و اگر [به كفر] باز گردند، بى گمان سنّت [خدا درباره] پيشينيان گذشته است (38)
و با آنان كارزار كنيد تا آنكه هيچ فتنه اى باقى نماند و دين، سراسرش براى خدا باشد. پس اگر [از شرك] دست بردارند، خداوند به آنچه مى كنند، بيناست. (39)
و اگر روى برتابند بدانيد كه خداوند مولاى شماست، چه نيكو مولايى و چه نيك ياورى است (40) ترجمه انصارى، ص: 182
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و بدانيد كه آنچه از هر غنيمتى كه به دست آوريد- اگر به خداوند و آنچه روز فرقان، روزى كه دو گروه به هم رسيدند، بر بنده خود نازل كرديم، ايمان داريد- يك پنجمش از آن خدا و رسول [او] و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است. و خداوند بر هر كارى تواناست (41)
آن گاه كه شما به كناره نزديكتر و آنان به كناره دورتر بودند و كاروان پايين تر از شما بود. و اگر وعده جنگ به همديگر مى داديد، قطعا در وعده خلاف مى كرديد ولى خداوند [شما را جمع كرد] تا كارى را كه انجام يافتنى بود به انجام برساند. تا كسى كه نابود شده است، از روى دليل نابود شود و كسى كه زندگى يافته است از روى دليل زنده ماند. و بى گمان خداوند شنواى داناست (42)
آن گاه كه خداوند آنان را در خوابت به تو اندك نماياند و اگر آنان را بسيار به تو مى نماياند، قطعا سست مى شديد و در اين كار اختلاف مى كرديد ولى خداوند [شما را] در امان داشت. بى گمان او به راز دلها داناست (43)
و آن گاه كه آنان را- چون [با همديگر] رو به رو شديد- در چشمانتان اندكى نماياند و شما را [نيز] در چشمان آنها كم نماياند تا كارى را كه انجام يافتنى بود به انجام رساند و كارها به خداوند برگردانده مى شوند (44)
اى مؤمنان، چون با گروهى [از كفّار] رو به رو شديد، ثابت [قدم] باشيد. و خداوند را بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد (45) ترجمه انصارى، ص: 183

و از خداوند و رسولش فرمان بريد و با همديگر نزاع نكنيد كه در آن صورت سست مى شويد و شأن [و شوكتتان] از بين رود. و شكيبايى كنيد. بى گمان خداوند با شكيبايان است (46)
و چون كسانى مباشيد كه از روى سركشى و خودنمايى به مردم از سرزمينشان بيرون آمدند و [مردم را] از راه خدا باز مى داشتند و خداوند به آنچه مى كنند، احاطه دارد (47)
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و چنين بود كه شيطان كارهايشان را براى آنان بياراست و گفت: امروز هيچ كس از مردم نمى تواند بر شما چيره گردد و من ياريگر شما هستم. پس چون هر دو گروه رو به رو شدند، آهنگ بازگشت كرد و گفت: بى گمان من از شما بيزارم، به راستى من چيزى را مى بينم كه شما نمى بينيد، من از خداوند مى ترسم و خداوند سخت كيفر است (48)
آن گاه كه منافقان و بيماردلان گفتند: اينان را دينشان فريفته است. و هر كس بر خداوند توكّل كند، به راستى خداوند پيروزمند فرزانه است (49)
و اگر مى ديدى، [شگفت زده مى شدى] چون فرشتگان روح كافران را مى گيرند و فرشتگان بر روى هايشان و پشتهايشان مى زنند و [مى گويند: طعم] عذاب سوزان را بچشيد (50)
اين به [سزاى] كردار پيشين شماست و به آنكه خداوند بر بندگان ستمگر نيست (51)
چون شيوه فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند. به آيات خداوند كفر ورزيدند، پس خداوند نظر به گناهانشان، آنان را فرو گرفت. بى گمان خداوند تواناى سخت كيفر است (52) ترجمه انصارى، ص: 184

اين از آن است كه خداوند هرگز دگرگون سازنده نعمتى نيست كه آن را بر قومى ارزانى داشته باشد تا آنكه خود آنچه را كه در ذات خود دارند، دگرگون كنند و از آن است كه خداوند شنواى داناست (53)
مانند شيوه فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند. آيات پروردگارشان را دروغ انگاشتند، پس آنان را به [كيفر] گناهانشان هلاك ساختيم و فرعونيان را غرق كرديم و هر يك [از آنان] ستمكار بودند (54)
بدترين جنبندگان به نزد خداوند آنانند كه كفر ورزيدند، پس آنان ايمان نمى آورند (55)
كسانى كه با آنان پيمان بسته اى، آن گاه هر بار پيمانشان را مى شكنند و آنان پروا نمى دارند (56)
پس اگر آنان را در جنگ بيابى با [كشتن] آنان، كسانى را كه پشت سرشان هستند، پراكنده ساز، باشد كه آنان پند پذيرند (57)
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و اگر از خيانت گروهى انديشناك باشى، [پيمانشان را] به سوى آنان بيانداز [به گونه اى كه همه در آگاهى از نقض عهد] برابر شوند. به راستى كه خداوند خيانتكاران را دوست نمى دارد. (58)
كافران بايد مپندارند كه پيشى گرفته اند، آنان ناتوان نتوانند ساخت (59)
و آنچه از نيرو و مهيّا ساختن اسبان در توان داريد براى [مقابله با] آنان آماده سازيد، با آن دشمن خدا و دشمن خود و ديگران را جز آنان بترسانيد. شما آنان را نمى شناسيد، خداوند آنان را مى شناسد و هر چيزى را كه در راه خدا خرج مى كنيد، [پاداشش] به تمام و كمال به شما داده شود و شما ستم نمى بينيد (60)
و اگر به صلح گرايش يابند، تو [نيز] به آن بگراى و بر خداوند توكّل كن بى گمان او شنواى داناست (61) ترجمه انصارى، ص: 185

و اگر بخواهند تو را فريب دهند، [بدان] كه خداوند تو را كافى است. هموست كه با يارى دادنش و با مؤمنان به تو توان داد. (62)
و بين دلهاى آنان الفت داد. اگر هر آنچه را كه در زمين است، همگى خرج مى كردى نمى توانستى بين دلهايشان الفت دهى ولى خداوند بين آنان الفت داد، بى گمان او پيروزمند فرزانه است (63)
اى پيامبر، خداوند تو را و كسانى از مؤمنان را كه از تو پيروى كرده اند كافى است (64)
اى پيامبر، مؤمنان را به جهاد بر انگيز. اگر بيست نفر بردبار از شما باشند بر دويست نفر چيره گردند و اگر صد نفر از شما [بردبار] باشند بر هزار نفر از كافران- از آن روى كه آنان گروهى هستند كه در نمى يابند- چيره گردند (65)
اينك خداوند از [مسئوليت] شما كاست و معلوم داشت كه در شما ضعفى است. پس اگر صد نفر بردبار از شما باشند بر دويست نفر چيره گردند. و اگر هزار نفر از شما باشند به اذن خداوند بر دو هزار نفر چيره گردند و خداوند با بردباران است (66)
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هيچ پيامبرى را نرسد كه اسيرانى داشته باشد تا آنكه در زمين كشتار بسيار كند، [شما] متاع دنيا را مى خواهيد. و خداوند [مصلحت] آخرت را مى خواهند. و خداوند پيروزمند فرزانه است (67)
اگر حكم پيشين الهى نبود، قطعا در آنچه گرفتيد، عذابى بزرگ به شما مى رسيد (68)
پس از آنچه غنيمت گرفته ايد، حلال پاكيزه بخوريد و از خداوند پروا بداريد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (69) ترجمه انصارى، ص: 186

اى پيامبر، به اسيرانى كه در دست شما هستند، بگو: اگر خداوند خيرى در دلهاى شما معلوم بدارد بهتر از آنچه از شما گرفته شد به شما خواهد داد. و شما را خواهد آمرزيد و خداوند آمرزنده مهربان است (70)
و اگر بخواهند به تو خيانت كنند، در حقيقت پيش از اين به خداوند خيانت كرده بودند، پس [شما را] بر آنان پيروز گردانيد و خداوند داناى فرزانه است (71)
آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد كردند و آنان كه [ايشان را] جاى دادند و يارى كردند، اينان كارسازان همديگرند. و آنان كه ايمان آوردند و هجرت نكرده اند، شما از چيزى از كارسازى آنان بر خوردار نيستيد. تا آنكه هجرت كنند. و اگر از شما در [كار] دين يارى خواهند، بر شماست كه [به آنان] يارى كنيد مگر به زيان قومى كه بين شما و آنان پيمانى است. و خداوند به آنچه مى كنيد، بيناست (72)
و آنان كه كفر ورزيدند، كارسازان همديگرند. اگر [اى مؤمنان] اين [كار] را انجام ندهيد در اين سرزمين فتنه و فسادى بزرگ برپا مى گردد (73)
و آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند و كسانى كه [ايشان را] جاى دادند و يارى كردند، همينان به راستى مؤمنند، براى آنان آمرزش و روزى شايسته اى خواهد بود (74)
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و كسانى كه پس از اين ايمان آوردند و هجرت كردند و همراه با شما جهاد كردند، آنان از شما هستند. و خويشاوندان در كتاب الهى به همديگر [از ديگر مؤمنان] سزاوارترند. بى گمان خداوند به همه چيز داناست (75)
ترجمه انصارى، ص: 187
سوره توبه
[اعلام] بيزارى اى از [سوى] خداوند و رسول او به كسانى از مشركان است كه [با آنان] پيمان بسته بوديد (1)
پس [اى مشركان مهلت يافته ايد كه] چهار ماه در زمين بگرديد و [بدانيد] كه شما از خداوند گزير و گريزى نداريد و [بدانيد] كه خداوند رسوا كننده كافران است (2)
و اعلامى است از [سوى] خداوند و رسول او به مردمان در روز حجّ اكبر كه خداوند و رسول او از مشركان بيزارند پس اگر توبه كنيد آن براى شما بهتر است و اگر روى بگردانيد، بدانيد كه از خداوند گزير و گريزى نداريد. و كافران را به عذابى دردناك خبر ده (3)
مگر كسانى از مشركان كه با آنان عهد بسته ايد، آن گاه [در حقّ] شما در هيچ [شرطى از پيمان خود] كاستى روا نداشتند و كسى را بر [ضدّ] شما يارى ندادند. پس پيمان آنان را تا مدت [پيمان] شان به تمام و كمال رسانيد. به راستى خداوند پرهيزگاران را دوست مى دارد (4)
پس چون ماههاى حرام به پايان رسند، مشركان را هر كجا كه آنان را بيابيد بكشيد و آنان را بگيريد و به بندشان كشيد و در هر كمينگاهى براى آنان [به كمين] بنشينيد. پس اگر توبه كردند و نماز بر پاى داشتند و زكات پرداختند، راهشان را [باز] گذاريد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (5)
و اگر كسى از مشركان از تو امان خواست، به او امان ده تا كلام خداوند را بشنود آن گاه او را به ايمنگاهش برسان اين از آن است كه آنان گروهى ناآگاهند (6) ترجمه انصارى، ص: 188
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چگونه مشركان را عهدى نزد خداوند و نزد رسول او باشد! مگر كسانى كه با آنان در [نزديك] مسجد الحرام پيمان بسته بوديد. پس تا زمانى كه براى شما [بر پيمان] پايبند مانند، شما [نيز] براى آنان [بر آن پيمان] پايبند بمانيد. بى گمان خداوند پرهيزگاران را دوست مى دارد (7)
چگونه [عهدى داشته باشند] و اگر بر شما غالب آيند در [باره] شما هيچ حقّ خويشاوندى و پيمانى را رعايت نكنند. با زبانهاى خويش شما را خشنود مى سازند و دلهايشان نمى پذيرد و بيشترشان فاسقند (8)
با آيات خدا بهايى ناچيز ستاندند، و [مردم را] از راه خدا باز داشتند. به راستى آنان بدكارى مى كردند (9)
در [باره] هيچ مؤمنى حقّ خويشاوندى و پيمانى را رعايت نمى كنند و همينان تجاوز كارند (10)
پس اگر توبه كنند و نماز بر پاى دارند و زكات بپردازند، برادران دينى شما هستند. و آيات [خود] را براى گروهى كه مى دانند، به روشنى بيان مى كنيم (11)
و اگر سوگندهايشان را پس از پيمانشان بشكنند و در دينتان طعنه زنند، پس با پيشوايان كفر كارزار كنيد، چرا كه آنان را سوگندى نيست. باشد كه بازايستند. (12)
آيا با گروهى كه سوگندهايشان را شكستند و آهنگ اخراج رسول [خدا] را [از مكه] كردند و خود نخستين بار [بناى پيمان شكنى] را با شما گذاردند، جنگ نمى كنيد؟ آيا از آنان مى ترسيد؟ پس اگر مؤمنيد، خداوند به آنكه از او بترسيد سزاوارتر است. (13) ترجمه انصارى، ص: 189

با آنان پيكار كنيد، تا خداوند آنان را با دستان شما عذاب كند و رسواشان سازد و شما را بر آنان پيروز گرداند و [درد] دلهاى گروهى از مؤمنان را شفا دهد (14)
و خشم دلهايشان را از ميان ببرد حال آنكه خداوند از هر كس كه بخواهد در مى گذرد. و خداوند داناى فرزانه است (15)
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آيا پنداشتيد كه رها كرده مى شويد حال آنكه خداوند هنوز كسانى از شما را كه جهاد كرده اند و به جاى خداوند و رسول او و مؤمنان دوست نهانى نگرفته اند، معلوم نداشته است؟ و خداوند به آنچه مى كنيد، آگاه است (16)
مشركان را نرسد كه مسجدهاى خدا را در حالى كه به زبان حال به كفر اعتراف مى كنند، آبادسازند. اينان كارهايشان بر باد رفته است و در آتش [جهنم] آنان جاودانه اند (17)
فقط كسى مسجدهاى خدا را آباد مى كند كه به خداوند و روز قيامت ايمان آورده و نماز بر پاى داشته و زكات بپردازد و جز از خداوند نترسيده باشد، پس اميد مى رود اينان از راه يافتگان باشند (18)
آيا آب دادن به حاجيان و آباد ساختن مسجد الحرام را مانند [كار] كسى قرار داده ايد كه به خداوند و روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است [اينها] در نزد خداوند يكسان نيستند. و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (19)
آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا با مالهايشان و جانهايشان جهاد كردند در نزد خداوند بلند مرتبه ترند. و همينان اند كه كاميابند (20) ترجمه انصارى، ص: 190

پروردگارشان آنان را به بخشايشى از [سوى] خود و خشنودى و باغهايى كه در آنجا نعمت پايدار دارند، مژده مى دهد (21)
هميشه در آن جاودانند. خداوند است كه پاداش بزرگ به نزد اوست (22)
اى مؤمنان، پدرانتان و برادرانتان را اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند [و خوشتر دارند] دوستان [خويش] مگيريد و هر كس از شما كه آنان را دوست بدارد، پس اينانند كه ستمكارند (23)
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بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خويشاوندانتان و مالهايى كه آن را به دست آورده ايد و تجارتى كه از كساديش مى ترسيد و خانه هايى كه آنها را مى پسنديد در نزد شما از خدا و رسولش و جهاد كردن در راه او محبوب ترند، پس در انتظار باشيد تا خداوند حكمش را در ميان آورد. و خداوند گروه نافرمانان را هدايت نمى كند (24)
بى گمان خداوند شما را در ميدانهاى بسيارى پيروز گردانده است و [نيز در] جنگ حنين، آن گاه كه شمار بسيارتان شما را به شگفت آورد، پس آن [شمار بسيار] چيزى را از شما دفع نكرد. و زمين با [تمامى] فراخى اش بر شما تنگ شد، آن گاه پشت كنان روى برتافتيد (25)
آن گاه خداوند آرامش خويش را بر رسولش و بر مؤمنان نازل كرد و سپاهيانى فرو فرستاد كه آنها را نمى ديديد. و كافران را به عذاب [و رنج] افكند. و اين كيفر كافران است (26) ترجمه انصارى، ص: 191

آن گاه پس از اين خداوند از هر كس كه بخواهد، در مى گذرد و خداوند آمرزنده مهربان است (27)
اى مؤمنان، جز اين نيست كه مشركان پليدند، پس نبايد بعد از امسالشان به مسجد الحرام نزديك شوند و اگر از تنگدستى بيمناكيد، خداوند اگر بخواهد شما را از فضل خويش، بى نياز مى گرداند. بى گمان خداوند داناى فرزانه است (28)
با كسانى از اهل كتاب كه به خداوند و روز قيامت ايمان نمى آورند و آنچه را كه خداوند و رسولش حرام نموده اند، حرام نمى شمارند و به دين حق در نمى آيند، كارزار كنيد. تا آنكه به دست خويش خاكسارانه جزيه بپردازند (29)
و يهود گفتند: «عزير» پسر خداست و مسيحيان گفتند كه «مسيح» پسر خداست. اين سخنشان به زبانشان است. با سخن كسانى كه پيش از اين كفر ورزيدند، تشبّه مى جويند. خداوند آنان را بكشد، چگونه [از حقّ] بر گردانده مى شوند؟ (30)
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احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدايى گرفته اند. و [نيز] مسيح بن مريم [را به خدايى گرفته اند] حال آنكه فرمان نيافته اند مگر آنكه معبود يگانه را بندگى كنند. معبود [راستينى] جز او نيست. او از آنچه شرك مى آورند، [بس] پاك [و منزّه] است (31) ترجمه انصارى، ص: 192

مى خواهند نور خدا را با سخنان خويش فرونشانند و خداوند نمى پذيرد مگر آنكه نورش را كامل كند و اگر چه كافران ناخوش دارند (32)
او كسى است كه رسولش را به هدايت و دين حقّ فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند و اگر چه مشركان ناخوش دارند (33)
اى مؤمنان، به راستى كه بسيارى از احبار و راهبان اموال مردم را به باطل مى خورند و [مردم را] از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه زر و سيم مى اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى كنند، آنان را به عذابى دردناك خبر ده (34)
روزى كه در آتش جهنم آن [اندوخته ها] تافته شوند، آن گاه پيشانى آنها و پهلويشان و پشتهايشان را با آن داغ بگذارند [و بگويند:] اين است آنچه براى خود اندوختيد، پس [سزاى] آنچه را كه مى اندوختيد، بچشيد (35)
شمار ماهها به نزد خداوند، در كتاب الهى از روزى كه آسمانها و زمين را آفريد دوازده ماه است. چهار [ماه] از آن حرام است. دين درست اين است. پس در آن [چهار ماه] بر خويشتن ستم مكنيد و با همه مشركان پيكار كنيد، چنان كه با همه شما پيكار مى كنند و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است (36) ترجمه انصارى، ص: 193

جز اين نيست كه «نسى ء» فزونى اى در كفر است كه كافران با آن به گمراهى كشيده مى شوند و آن [ماه] را يك سال حلال مى شمرند و سالى [ديگر] آن را حرام مى دانند تا با شمار آنچه خداوند حرام نموده است هماهنگ شوند، پس آنچه را كه خداوند حرام نموده است، حلال مى شمارند. بدى كارهايشان براى آنان آراسته شده است و خداوند گروه كافران را هدايت نمى كند (37)
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اى مؤمنان، شما را چه شده است كه چون به شما گفته شود: در راه خدا [براى جهاد] رهسپار شويد، با گرايش به دنيا كند شديد؟ آيا به جاى آخرت به زندگانى دنيا خشنود گشته ايد؟ پس [بدانيد كه] متاع زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز اندكى نيست (38)
اگر رهسپار نشويد [خداوند] شما را به عذابى دردناك عذاب كند [و] گروهى جز شما را جايگزين سازد و هيچ زيانى به او نرسانيد. و خداوند بر هر كارى تواناست (39)
اگر او (پيامبر) را يارى نكنيد، در حقيقت خداوند هنگامى به او يارى كرد كه كافران در حالى كه يكى از دو تن بود [از مكه] بيرونش كردند، هنگامى كه در غار بودند، آن گاه كه به يار خود مى گفت: نگران مباش. بى گمان خداوند با ماست. پس خداوند آرامشش را بر او نازل كرد و او را با سپاهيانى كه آنها را نمى ديديد توان داد و آرمان كافران (شرك) را فروتر قرار داد و آرمان الهى (توحيد) است كه برتر است و خداوند پيروزمند فرزانه است (40) ترجمه انصارى، ص: 194

[خواه] سبكبار و [خواه] گرانبار بيرون آييد و با مالهايتان و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد. اگر بدانيد اين براى شما بهتر است (41)
اگر نفعى زودياب و سفرى آسان بود، قطعا از تو پيروى مى كردند ولى مسافت راه بر آنان دور نمود. و به خداوند سوگند خواهند خورد كه اگر مى توانستيم با شما بيرون مى آمديم. خود را هلاك مى كنند و خداوند مى داند كه آنان دروغگويند (42)
خداوند از تو در گذرد، چرا تا وقتى كه راستگويان براى تو معلوم شوند و دروغگويان را بشناسى به آنان اجازه [باز ماندن] دادى؟ (43)
كسانى كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارند [در سرباز زدن از] آنكه با مالهايشان و جانهايشان جهاد كنند از تو اجازه نمى خواهند و خداوند به [حال] پرهيزگاران داناست (44)
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فقط آنان از تو اجازه مى خواهند كه به خداوند و روز قيامت ايمان نمى آورند و دلهايشان شك آورده است، پس آنان در شكّ خود سرگردان مى شوند (45)
و اگر [به راستى] آهنگ بيرون آمدن داشتند، حتما براى آن ساز و برگى فراهم مى ديدند ولى خداوند رويكرد آنان [براى رهسپار شدن به جهاد] را خوش نداشت، پس آنان را از حركت باز داشت و گفته شد: با [خانه] نشينان [در خانه] بنشينيد (46)
اگر همراه با شما بيرون مى آمدند، در [حقّ] شما جز فساد نمى افزودند و فتنه جويان در [حقّ] شما، به ميان [صفوف] تان مى تاختند و در [ميان] شما جاسوسانى دارند و خداوند به [حال] ستمكاران داناست (47) ترجمه انصارى، ص: 195

بى گمان پيش از اين نيز فتنه جويى كرده بودند. و در حقّ [ابطال دعوت] تو نيرنگها انديشيدند تا آنكه [نصرت] حقّ در ميان آمد و كار خدا- با آنكه آنان نمى پسنديدند- چيره شد (48)
و كسى از آنان هست كه مى گويد: به من اجازه ده و مرا به فتنه مينداز، بدانكه در فتنه افتاده اند. و به راستى كه جهنّم فراگير كافران است (49)
اگر نعمتى به تو برسد، آنان را اندوهگين كند. و اگر مصيبتى به تو رسد، گويند: ما پيش از اين [مصلحت] كار خود را به دست آورديم و شادمان برگردند (50)
بگو: جز آنچه خداوند براى ما مقرر نموده است، به ما نمى رسد. كارساز ما اوست. و مؤمنان بايد فقط بر خداوند توكّل كنند (51)
بگو: آيا جز يكى از دو نيكى [فتح و شهادت] را در حقّ ما انتظار مى كشيد؟ حال آنكه ما در [حقّ] شما [در اين] انتظاريم كه خداوند از نزد خويش يا به دستان ما عذابى به شما برساند. پس چشم به راه باشيد. ما [هم] با شما چشم به راهيم (52)
بگو: چه با رغبت و چه با بى ميلى انفاق كنيد، هرگز از شما پذيرفته نخواهد شد. بى گمان شما گروهى نافرمان هستيد (53)
[
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چيز ديگرى] آنان را از پذيرفته شدن بخششهايشان باز نداشت جز آنكه به خداوند و رسول او كفر ورزيدند و آنكه جز به كسالت به نماز نمى آيند و جز با كراهت انفاق نمى كنند (54) ترجمه انصارى، ص: 196

پس مالهايشان و فرزندانشان تو را شگفت زده نكند. جز اين نيست كه خداوند مى خواهد كه با آنها در زندگانى دنيا آنان را عذاب كند و در حالى كه آنان كافر باشند جانشان بيرون رود (55)
و به خداوند سوگند مى خورند كه آنان از [زمره] شما هستند. ولى آنان از شما نيستند بلكه آنان گروهى اند كه مى ترسند (56)
اگر پناهى يا غارها يا گريزگاهى بيابند شتابان به آن روى آورند (57)
و از ايشان كسى هست كه در [تقسيم] صدقات از تو عيب مى گيرد. و اگر [خود] از آن داده شوند، خشنود گردند و اگر از آن به آنان ندهند، آن گاه خشمگين مى شوند (58)
و اگر آنان به آنچه خداوند و رسول او به آنان داده است، خشنود مى شدند و مى گفتند: خدا ما را بس است. خداوند از فضل خود به ما خواهد داد و [همچنين] رسول او. ما به خدا مشتاقيم [برايشان بهتر بود] (59)
صدقات فقط براى فقيران و بينوايان و كارگزاران [گمارده شده] بر آن و دلجويى شوندگان و [براى خرج كردن] در [راه آزادى] بردگان و وامداران و [براى هزينه كردن] در راه خدا و در راه ماندگان است كه [به عنوان] حكم مقرر شده از [سوى] خداست. و خداوند داناى فرزانه است (60)
و از آنان كسانى اند كه به پيامبر آزار مى رسانند و مى گويند او خوش باور است. بگو: او براى شما خوش باور نيك است. [آيات و نشانه هاى] خداوند را باور مى دارد و [مشورت] مؤمنان را مى پذيرد و براى مؤمنانتان رحمتى است و كسانى كه رسول خدا را مى آزارند عذابى دردناك [در پيش] دارند (61) ترجمه انصارى، ص: 197

براى شما به خداوند سوگند مى خورند تا شما را خشنود سازند، حال آنكه اگر مؤمنند، خداوند و رسولش سزاوارترند، به آنكه خشنودشان سازند (62)
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آيا ندانسته اند كه هر كس با خداوند و رسول او مخالفت ورزد، بى گمان [سزاوار] آتش جهنم خواهد بود، كه در آن جاودانه است. اين رسوايى بزرگ است (63)
منافقان از آن بيم دارند كه سوره اى در [باره] آنان فرود آورده شود كه آنان را به آنچه در دلهايشان است خبر دهد. بگو: ريشخند كنيد، بى گمان خداوند آشكار كننده چيزى است كه [از آن] بيم داريد (64)
و اگر از آنان بپرسى [چه مى گفتند] گويند: شوخى و بازى مى كرديم. بگو: آيا به خدا و آيات او و رسولش ريشخند مى كرديد؟ (65)
عذر نياوريد، به راستى كه پس از ايمانتان كفر پيشه كرديد. اگر از [سر تقصير] گروهى از شما در گذريم، گروهى [ديگر] را به [كيفر] آنكه گناهكار بودند، عذاب كنيم (66)
مردان و زنان منافق از همديگرند، به منكر امر و از معروف نهى مى كنند و دستهايشان را [از بخشيدن] بسته مى دارند و خداوند را فراموش كرده اند، در نتيجه خداوند [نيز] آنان را [از لطف و كرم خويش] محروم داشت. بى گمان منافقان فاسقند (67)
خداوند مردان و زنان منافق و كافران را از آتش جهنم كه در آن جاودانه اند، بيم داده است. آن برايشان بس است. و خداوند آنان را از رحمت خويش به دور داشته است و عذابى پاينده [در پيش] دارند (68) ترجمه انصارى، ص: 198

مانند پيشينيانتان كه توانمندتر و ثروتمندتر و پر فرزندتر از شما بودند. آرى از نصيب خويش بهره مند شدند، كه شما نيز از بهره خويش بهره مند شديد، چنان كه پيشينيانتان نيز از بهره مند شدند. و همانند كسانى كه در [باطل] فرو رفتند، در [باطل] فرو رفتيد. اينان اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد رفت و اينانند كه زيانكارند (69)
(1/166)



آيا خبر پيشينيانشان، قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مدين و اهل شهرهاى زير و رو شده [قوم لوط] به آنان نرسيده است؟ رسولانشان با نشانه هاى روشن به نزد آنان آمدند، و هرگز نشد كه خداوند بر آنان ستم روا دارد ولى [خودشان] بر خويشتن ستم مى كردند (70)

مردان و زنان مؤمن كارسازان همديگرند به معروف امر و از منكر نهى مى كنند و نماز بر پاى مى دارند و زكات مى پردازند و از خداوند و رسول او فرمان مى برند. اينانند كه خداوند آنان را مشمول رحمت خود قرار خواهدشان داد. بى گمان خداوند پيروزمند فرزانه است (71)
خداوند به مردان و زنان مؤمن باغهايى را وعده داده است كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانه اند و [نيز] سراهاى پاك در بهشتهاى جاويدان. و خشنودى خداوند [بسى] بزرگتر است، اين كاميابى بزرگ است (72) ترجمه انصارى، ص: 199

اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت گير و جايگاهشان جهنّم است. و بد جايى است (73)
به خداوند سوگند مى خورند كه نگفته اند. و به راستى سخن كفر را گفته اند و پس از اسلامشان كافر شده اند و آهنگ چيزى را كرده اند كه به [آن دست] نيافته اند و مگر از آن روى كه خداوند و رسولش آنان را از فضل خود توانگر ساخته اند، سر انكار بر نداشتند، پس اگر توبه كنند برايشان بهتر است و اگر [از توبه كردن] رويگردان شوند، خداوند در دنيا و آخرت آنان را به عذابى دردناك عذاب كند. آنان در اين سرزمين هيچ يار مددكارى ندارند (74)
و كسانى از آنان هستند كه با خداوند پيمان بسته اند كه اگر از فضل خويش به ما [چيزى] بدهد، حتما صدقه مى دهيم و از درستكاران خواهيم بود (75)
آن گاه وقتى كه خداوند از فضل خويش به آنان بخشيد، در آن بخل ورزيدند و اعراض كنان روى برتافتند (76)
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پس به [سزاى] آنكه با خداوند در آنچه با او وعده كرده بودند خلاف كردند و به [كيفر] آنكه دروغ مى گفتند، [خداوند نيز] تا روزى كه به لقاى او رسند، نفاق را در دلشان [سرانجام اين كار] شان قرار داد (77)
آيا ندانسته اند كه خداوند نهانشان و رازگويى شان را مى داند و آنكه خداوند داناى اسرار نهانى است؟ (78)
آنان كه بر افزون دهندگان مؤمن در [باره] صدقات و [نيز] بر آنان كه جز به اندازه تاب [و توان] خويش [چيزى] را نمى يابند [تا صدقه دهند] عيب مى گيرند و آنان را به ريشخند مى گيرند [بدانند كه] خداوند [به كيفر آن] ريشخندشان كرد. و عذابى دردناك [در پيش] دارند (79) ترجمه انصارى، ص: 200

براى آنان چه آمرزش بخواهى چه آمرزش نخواهى [تفاوتى نمى كند]، اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى، هرگز خداوند آنان را نمى آمرزد. اين از آن است كه به خداوند و رسول او كفر ورزيدند. و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمى كند (80)
واپس گذاشتگان به نشستن خويش بر خلاف رسول خدا شادمان شدند و ناخوش داشتند كه با مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد كنند و گفتند: در گرما بيرون نرويد، بگو: آتش جهنّم سوزانتر است. اگر در مى يافتند [چنين نمى كردند]. (81)
پس بايد اندكى بخندند و بسيار بگريند. [نظر به] كيفر آنچه مى كردند (82)
پس اگر خداوند تو را به سوى گروهى از آنان باز آورد، آن گاه براى بيرون آمدن از تو اجازه خواهند، بگو: هرگز با من بيرون نخواهيد آمد و همراه من با هيچ دشمنى پيكار نخواهيد كرد. بى گمان شما بار نخست به نشستن خشنود شديد، پس با پس ماندگان بنشينيد (83)
و هرگز بر هيچ كس از آنان چون بميرد نماز مگزار و بر قبرش مايست، حقّا كه آنان به خداوند و رسولش كفر ورزيدند و در حال نافرمانى مردند (84)
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و مالهايشان و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد. جز اين نيست كه خداوند مى خواهد با آن در دنيا آنان را عذاب دهد و جانهايشان در حال كفر بيرون رود (85)
و چون سوره اى فرود آورده شود [با اين پيام] كه: به خداوند ايمان آوريد و همراه با رسولش جهاد كنيد، توانمندانشان از تو اجازه خواهند و گويند: ما را بگذار تا با خانه نشينان باشيم (86) ترجمه انصارى، ص: 201

خشنود شدند به آنكه با زنان خانه نشين همراه باشند. و بر دلهايشان مهر نهاده شد، پس آنان در نمى يابند (87)
ولى رسول [خدا] و كسانى كه با او ايمان آوردند، با مالهايشان و جانهايشان جهاد كردند. و اينان، براى خود نيكيها دارند. و اينانند كه رستگارند (88)
خداوند براى آنان باغهايى آماده نموده است كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانه اند. كاميابى بزرگ اين است (89)
و عذر خواهان از باديه نشينان آمدند تا به آنان اجازه داده شود. و كسانى [ديگر نيز در خانه] نشستند كه به خدا و رسولش دروغ گفتند. به كافرانشان عذابى دردناك خواهد رسيد (90)
بر ناتوانان و بر بيماران و بر آنان كه چيزى نمى يابند كه [در اين سفر] خرج كنند، چون خير خدا و رسولش را بخواهند، گناهى نيست. بر نيكوكاران هيچ راه [سرزنشى] نيست. و خداوند آمرزنده مهربان است (91)
و [نيز] بر آنان كه چون به نزدت آيند تا [بر مركبى] سوارشان كنى، گويى چيزى نمى يابم كه شما را بر آن سوار كنم، [گناهى نيست]. در حالى كه چشمانشان از آنكه چيزى نمى يابند كه خرج [سفر] كنند از اندوه سرشار از اشك است (92)
راه [سرزنش] فقط بر آنان [باز] است، با آنكه توانگرند از تو اجازه [بازماندن] مى طلبند، خشنود شدند به آنكه با زنان خانه نشين همراه باشند و بر دلهايشان مهر نهاده شد پس آنان نمى دانند (93) ترجمه انصارى، ص: 202
(1/169)



چون به سوى آنان باز آييد، نزد شما عذر مى خواهند، بگو: عذر نخواهيد، هرگز [سخن] شما را باور نمى داريم. به راستى كه خداوند ما را از [برخى] خبرهايتان آگاه نموده است و خداوند و رسولش عملتان را خواهند ديد، آن گاه به سوى داناى پنهان و پيدا بر گردانده مى شويد، سپس شما را از [حقيقت] آنچه مى كرديد خبر مى دهد (94)
چون به سوى آنان باز آييد، برايتان به خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر كنيد. پس از آنان رويگردان شويد. به راستى آنان پليدند. و جايشان به كيفر آنچه مى كردند جهنّم است (95)
برايتان سوگند مى خورند تا از آنان خشنود شويد. پس اگر از آنان خشنود گرديد، [بدانيد] كه خداوند از گروه فاسقان راضى نمى شود (96)
باديه نشينان كفر پيشه تر و نفاق پيشه ترند. و سزاوارتر به آنكه ندانند حدود آنچه را خداوند بر رسولش نازل كرده است. و خداوند داناى فرزانه است (97)
و از باديه نشينان كسى هست، كه آنچه را انفاق مى كند تاوان مى شمارد و در حقّ شما چشم به راه پيشامدهاى ناگوار است. پيشامد ناگوار بر آنان باد و خداوند شنواى داناست (98)
و از باديه نشينان كسى هست كه به خداوند و روز قيامت ايمان مى آورد و آنچه را كه انفاق مى كند [مايه] قربت در نزد خدا و [موجب] دعاى خير رسول [او] مى شمارد. بدان كه آن برايشان [مايه] قربت است. خداوند آنان را به رحمت خويش در خواهد آورد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (99) ترجمه انصارى، ص: 203

و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكوكارى از آنان پيروى كردند، خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شدند. و برايشان باغهايى كه فرودست آن جويباران روان است آماده ساخت كه در آنجا هميشه جاودانه اند. اين كاميابى بزرگ است (100)
[
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برخى] از باديه نشينانى كه پيرامون شما هستند و برخى از اهل مدينه منافق اند كه بر نفاق خو گرفته اند. تو آنان را نمى شناسى. ما آنان را مى شناسيم. دو بار آنان را عذاب خواهيم كرد، آن گاه به عذابى بزرگ باز گردانده مى شوند (101)
و ديگرانى [هستند] كه به گناهانشان اعتراف كردند. عمل نيك را با [عملى] ديگر كه بد است به هم آميخته اند. نزديك است كه خداوند از آنان در گذرد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (102)
از اموالشان زكات بگير تا آنان را با آن پاك دارى و رشدشان دهى و براى آنان دعاى خير كن. كه دعاى تو براى آنان مايه آرامش است. و خداوند شنواى داناست (103)
آيا ندانسته اند خداوند است كه توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را قبول مى كند و آنكه خداوند است كه توبه پذير مهربان است؟ (104)
و بگو: عمل كنيد كه خداوند عمل شما را خواهد ديد و [همچنين] رسول او و مؤمنان [خواهند ديد] و به سوى داناى پنهان و پيدا بر گردانده خواهيد شد، آن گاه شما را از [حقيقت] آنچه مى كرديد، خبر مى دهد (105)
و ديگرانى هستند كه واگذاشته به امر الهى اند، يا آنان را عذاب مى كند و يا آنان را مى بخشايد. و خداوند داناى فرزانه است (106) ترجمه انصارى، ص: 204

و كسانى هستند كه براى زيان رساندن و كفر و تفرقه افكندن بين مؤمنان و كمينگاه ساختن براى كسى كه پيش از اين با خداوند و رسولش جنگ كرده است مسجدى ساخته اند. و سوگند مى خورند كه جز نيكى مرادى نداشته ايم. و خداوند گواهى مى دهد كه آنان دروغگو هستند (107)
هرگز در آن مايست. به راستى مسجدى كه از روز نخست بر تقوى بنيان نهاده شده است سزاوارتر است كه در آن بايستى. در آن مردانى هستند كه دوست مى دارند كه پاك شوند و خداوند پاك شوندگان را دوست مى دارد (108)
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آيا كسى كه شالوده اش را بر تقواى خدا و خشنودى [او] بنياد نهاده است، بهتر است يا كسى كه شالوده اش را بر كناره پرتگاه فرو ريخته اى بنياد نهاده، كه با او در آتش جهنم افتد؟ و خداوند گروه ستمكاران را دوست نمى دارد (109)
شالوده اى كه بنياد نهاده اند، پيوسته [بر انگيزنده] شك در دلهايشان است مگر آنكه دلهايشان پاره پاره گردد. و خداوند داناى فرزانه است (110)
خداوند از مؤمنان جانهايشان و اموالشان را به [بهاى] آنكه بهشت آنان را باشد، خريده است. در راه خدا جنگ مى كنند و مى كشند و كشته مى شوند. [بر اساس] وعده اى كه به راستى در تورات و انجيل و قرآن بر او [مقرر] است. و چه كسى از خداوند به وعده اش وفادارتر است؟ پس به معامله اى كه به آن دست زده ايد شاد باشيد. و اين همان كاميابى بزرگ است (111) ترجمه انصارى، ص: 205

[آنان] توبه كنندگان پرستشگران سپاسگزاران روزه داران نمازگزاران سجده كنندگان آمران به معروف و نهى كنندگان از منكر و پاسداران حدود خدا هستند. و به مؤمنان بشارت ده (112)
پيامبر و مؤمنان را روا نيست كه براى مشركان- و هر چند خويشاوند باشند-، پس از آنكه برايشان روشن شد كه آنان دوزخى اند، آمرزش خواهند (113)
و آمرزش خواهى ابراهيم براى پدرش [از هيچ روى] نبود جز از روى وعده اى كه با او كرده بود. پس چون برايش آشكار شد كه او دشمن خداست، از او بيزارى جست. بى گمان ابراهيم دردمند بردبار بود (114)
و خداوند بر آن نيست كه گروهى را پس از آنكه هدايتشان كرد، بيراه بگذارد تا آنكه آنچه را كه [بايد] از آن بپرهيزند برايشان روشن نمايد. بى گمان خداوند به همه چيز داناست (115)
خداوند است كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست. زنده مى كند و مى ميراند و براى شما جز خداوند، يار و مددكارى نيست (116)
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خداوند بر پيامبر و مهاجران و انصارى كه به هنگام تنگدستى بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گروهى از آنان از كف برود، رحمت آورد. سپس از آنان در گذشت، بى گمان او [نسبت] به آنان رؤوف مهربان است (117) ترجمه انصارى، ص: 206

و بر آن سه كس كه باز پس داشته شدند تا آنكه زمين با همه گستردگى اش بر آنان تنگ شد. و جانهايشان بر آنان تنگ آمد و دريافتند كه از خداوند جز به سوى او پناهگاهى نيست، آن گاه از آنان در گذشت تا توبه كنند. بى گمان خداوند است كه توبه پذير مهربان است (118)
اى مؤمنان، از خداوند پروا بداريد و با راستگويان باشيد (119)
براى اهل مدينه و كسانى از باديه نشينانى كه پيرامونشان بودند روا نبود كه از رسول خدا باز پس مانند و [نيز روا نبود] كه از شخص آن [حضرت] به خود بپردازند. اين از آن است كه هيچ تشنگى و رنجى و گرسنگى اى در راه خدا به آنان نمى رسد و جايى كه كافران را به خشم آورد، طى نكنند و از [هيچ] دشمنى دستبردى به دست نمى آورند مگر آنكه به [پاداش] آن برايشان كردار شايسته اى نوشته خواهد شد. خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كند (120)
و هيچ نفقه اى- چه اندك باشد يا بسيار- انفاق نمى كنند و هيچ ميدانى را نمى پيمايند مگر آنكه به [سودشان] نوشته شود تا خداوند به [پاس] نيكوترين آنچه مى كردند به آنان پاداش دهد (121)
و مؤمنان را نشايد كه همه يك جا بيرون آيند. پس چرا از هر جمعى از آنان گروهى بيرون نيامدند تا در دين فقيه گردند و تا قومشان را چون به سويشان باز آيند، بيم دهند، باشد كه آنان [از كيفر خدا] بيمناك شوند (122) ترجمه انصارى، ص: 207

اى مؤمنان، با كسانى از كافران كه به شما نزديكند، كارزار كنيد و بايد كه در شما درشتى بيابند. و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است (123)
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و چون سوره اى فرستاده شود، كسى از آنان هست كه مى گويد: چه كسى از شماست كه اين [سوره در حقّ] او ايمان را افزون ساخته است؟ امّا مؤمنان، ايمانشان را افزوده است. و آنان شادمان مى گردند (124)
و امّا بيمار دلان، بر پليدى شان پليدى اى افزود و در حال كفر مردند (125)
آيا نمى بينند كه آنان در هر سال يك بار يا دو بار عقوبت مى بينند، آن گاه توبه نمى كنند و آنان پند نمى پذيرند (126)
و چون سوره اى فرو فرستاده مى شود [از شرم] به همديگر بنگرند [كه] آيا كسى شما را مى بيند؟ آن گاه باز گردند، خداوند دلهايشان را نظر به آنكه آنان گروهى اند كه در نمى يابند، بگرداند (127)
بى گمان رسولى از خودتان به سوى شما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حريص [و] به مؤمنان رئوف مهربان است (128)
پس اگر رويگردان شوند، بگو: خداوند مرا بس است. معبود [راستينى] جز او نيست. بر او توكّل كرده ام و او پروردگار عرش بزرگ است (129)
سوره يونس
ترجمه انصارى، ص: 208
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الر (الف. لام. را). اين آيه هاى كتاب حكمت آميز است (1)
آيا براى مردم [جاى] شگفتى است كه به مردى از آنان وحى كرده ايم [با اين پيام] كه: مردم را هشدار ده و مؤمنان را مژده ده كه نزد پروردگارشان پيشينه راستين دارند. كافران گفتند: اين [شخص] جادوگرى آشكار است (2)
پروردگار شما خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه بر عرش استيلا يافت. [او] كار [هستى] را تدبير مى كند. هيچ شفاعت كننده اى مگر پس از اجازه او نيست، اين است خداوند، پروردگارتان. او را بندگى كنيد. آيا پند نمى پذيريد؟ (3)
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بازگشت همگى شما به سوى اوست. خداوند به وعده راستين [وعده نموده است]. او آفرينش [هستى] را آغاز مى كند، سپس آن را باز مى گرداند تا آنان را كه ايمان آورده اند و كردار شايسته كرده اند به داد، پاداش دهد. و آنان كه كافر شده اند به [سزاى] آنكه كفر مى ورزيدند، نوشيدنى اى از آب گرم و عذابى دردناك [در پيش] دارند (4)
او كسى است كه خورشيد را درخشان و ماه را روشن قرار داد و براى آن (ماه) منزلها مقرر نمود تا شمار سالها و حساب را بدانيد. خداوند اين را جز به حق نيافريده است. آيات [خويش] را براى دانايان به روشنى بيان مى كند (5)
به يقين در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمين آفريده است، براى پرواپيشگان نشانه هاست (6) ترجمه انصارى، ص: 209

آنان كه به لقاى ما اميد ندارند و به زندگانى دنيا خشنود گشته اند و به آن آرام گرفته اند و آنان كه از آيات ما غافلند (7)
اينان به [سزاى] آنچه مى كردند جايگاهشان آتش [جهنّم] است (8)
آنان كه ايمان آورده اند و كردار شايسته كرده اند پروردگارشان آنان را به [پاداش] ايمانشان هدايت مى كند. در باغهاى پرناز و نعمت بهشتى، جويباران از فرودست [مساكن] آنان جارى است (9)
دعاشان در آنجا «سبحانك اللّهمّ» و درودشان در آنجا «سلام» است و پايان دعاشان [اين است] كه: الحمد للَّه ربّ العالمين (10)
و اگر خداوند براى مردم شرّ را- چنان كه خير را به شتاب مى طلبند- پيش مى انداخت، اجلشان در حقّ آنان به انجام رسانده مى شد. آنان را كه به لقاى ما اميد ندارند در طغيانشان سرگشته وا مى گذاريم (11)
و چون به انسان رنج برسد، به پهلوى خود [خفته] يا نشسته يا ايستاده ما را به دعا مى خواند. آن گاه چون رنجش را از او برداريم، چنان بگذرد كه گويى ما را به [رفع] رنجى كه به او رسيده بود، به دعا نخوانده بود. براى اسرافكاران، آنچه مى كردند، بدينسان آراسته شده است (12)
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و به راستى پيش از شما نسلها [يى بسيار] را نابود كرديم چون در حالى كه رسولانشان نشانه هاى روشن براى آنان آوردند، ستم كردند و هرگز بر آن نبودند كه ايمان آورند. گروه گناهكاران را بدينسان جزا مى دهيم (13)
آن گاه شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم. تا بنگريم چگونه عمل مى كنيد (14) ترجمه انصارى، ص: 210

و چون آيات ما كه روشن [و شيوا] هستند بر آنان خوانده شود، كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند، گويند: قرآنى جز اين در ميان آريا آن را دگرگون ساز. بگو: مرا نرسد كه از پيش خود آن را تغيير دهم. جز از آنچه به من وحى مى شود، پيروى نمى كنم من اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روز بزرگ مى ترسم (15)
بگو: اگر خداوند مى خواست آن را بر شما نمى خواندم و خداوند شما را از آن آگاه نمى نمود. به راستى كه پيش از آن عمرى در ميان شما مانده ام. آيا خرد نمى ورزيد؟ (16)
كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد يا آياتش را دروغ انگارد؟ آرى [حكم اين است] كه گناهكاران رستگار نمى شوند (17)
و به جاى خداوند چيزى را مى پرستند كه به آنان زيانى نمى رساند و سودى به آنان نمى بخشد و مى گويند: اينان در نزد خداوند شفيعان ما هستند. بگو: آيا خدا را به آنچه كه در آسمانها و در زمين نمى داند، خبر مى دهيد؟ او پاك [و منزه] و از آنچه شرك مى آورند [بسى] برتر است (18)
و مردم جز يك امت نبودند، آن گاه اختلاف كردند. و اگر وعده اى از سوى پروردگارت از پيش مقرر نبود، حتما بين آنان در آنچه در آن اختلاف مى ورزند داورى مى شد (19)
و مى گويند: چرا بر او نشانه اى از [سوى] پروردگارش فرو فرستاده نشده است؟ بگو: جز اين نيست كه [دانش] غيب از آن خداست، شما چشم به راه باشيد. من [هم] با شما از چشم به راهانم (20) ترجمه انصارى، ص: 211
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و چون به مردم پس از رنجى كه به آنان رسيده است رحمتى بچشانيم، آن گاه است كه آنان در آيات ما بد انديشى مى كنند. بگو: خداوند در مكرورزى سريع تر است. به يقين فرشتگان ما بد انديشى شما را مى نويسند. (21)
اوست كسى كه شما را در خشكى و دريا سير مى دهد. تا آن گاه كه در كشتيها قرار گيريد و [كشتيها] با بادى خوش آنان را پيش برند و [آنان] به آن شادمان گردند [سپس] تند بادى به آن در رسد و از هر سو موج [به سوى] آنان آيد و آنان بدانند كه از [هر سو] گرفتار شده اند. [آن هنگام] خداوند را در حالى كه دين [خود] را براى او خالص گردانده اند به [دعا] خوانند [كه:] اگر ما را از اين [مهلكه] نجات دهى قطعا از سپاسگزاران خواهيم بود (22)
پس چون نجاتشان دهد آن گاه است كه آنان در زمين به ناحقّ ستم مى كنند. اى مردم، ستمتان تنها به زيان خودتان است. بهره زندگانى دنيا [را به دست مى آوريد] آن گاه بازگشت شما به سوى ماست، سپس شما را از [حقيقت] آنچه مى كرديد خبر مى دهيم (23)
جز اين نيست كه وصف زندگانى دنيا چون آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستيم، آن گاه به آن رستنى زمين- از آنچه مردم و چهارپايان مى خورند- در هم آميخت [و انبوه شد] تا وقتى كه زمين پيرايه اش را به دست آورد و آراسته شد و اهلش گمان بردند كه بر [بهره گيرى از] آن توانا هستند. [آن گاه] فرمان ما در شب يا روز به آن در رسيد. و آن را [چون كشت] درو شده گردانيديم كه گويى ديروز هيچ نبوده است. آيات [خود] را بدينسان براى گروهى كه انديشه مى كنند به روشنى بيان مى كنيم (24)
و خداوند به سراى سلامت فرا مى خواند. و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى كند (25) ترجمه انصارى، ص: 212

كسانى كه نيكوكارى كرده اند، نيكويى [بهشت] و افزوده اى بر آن دارند و هيچ [غبار] سياهى و ذلّتى رويشان را نپوشاند. اينان اهل بهشتند. آنان در آنجا جاودانه اند (26)
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و كسانى كه مرتكب بديها شده اند [بدانند كه] جزاى بدى، [بدى اى] مانند آن است و ذلّتى [چهره] آنان را فرو خواهد پوشاند. در برابر خداوند پناه دهنده اى ندارند. گويى چهره هايشان با پاره هايى از شب تاريك پوشانيده شده است، اينان دوزخى اند، آنان در آنجا جاودانه اند (27)
و روزى كه همگى شان را محشور كنيم آن گاه به مشركان مى گوييم: خود شما و شريكانتان به جاى خود [بايستيد] سپس در ميانشان تفرقه اندازيم و شريكانشان گويند: شما ما را نمى پرستيديد (28)
آرى خداوند [به عنوان] گواه بين ما و شما كافى است. به راستى كه ما از پرستشتان بى خبر بوديم (29)
آنجاست كه هر كسى آنچه را كه از پيش فرستاده است دريابد و به سوى خداوند، مولاى راستين خود برگردانده شوند و آنچه افترا مى زدند از [ديده] آنان ناپديد شود (30)
بگو: چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى دهد يا كيست كه حاكم بر گوش و ديدگان است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى آورد و مرده را از زنده بيرون مى آورد؟ و كيست كه كار [هستى] را تدبير مى كند؟ خواهند گفت: خدا. پس بگو: آيا پروا نمى كنيد؟ (31)
آرى اين است خداوند، پروردگار راستين شما. و پس از حقّ جز گمراهى [ديگر] چيست؟ پس [از حق] به كجا برگردانده مى شويد؟ (32)
بدينسان وعده پروردگارت بر كسانى كه نافرمانى كردند، محقّق گشت كه آنان ايمان نمى آورند (33) ترجمه انصارى، ص: 213

بگو: آيا از شريكانتان كسى هست كه آفرينش را آغاز كند سپس آن را باز گرداند؟ بگو: خداوند آفرينش را آغاز مى كند، آن گاه آن را باز مى گرداند. پس [از حق] به كجا بر گردانده مى شويد؟ (34)
بگو: آيا از شريكانتان كسى هست كه به سوى حق هدايت كند؟ بگو: خداوند به سوى حق هدايت مى كند. پس آيا كسى كه به حقّ هدايت مى كند سزاوارتر است كه پيروى شود يا كسى كه [خود] راه نمى يابد مگر آنكه هدايت شود؟ پس شما را چه شده است، چگونه حكم مى كنيد؟ (35)
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و بيشترشان جز از گمان پيروى نمى كنند. به يقين گمان از [شناخت] حقّ چيزى را كفايت نمى كند، به راستى خداوند به آنچه مى كنند داناست (36)
و نسزد كه اين قرآن افترا [و] به غير حكم خدا باشد بلكه تصديق كننده آنچه [از كتابهاى آسمانى] است كه پيش از اوست و تفصيل كتاب است. شكى در آن [روا] نيست. از [سوى] پروردگار جهانيان است (37)
آيا مى گويند: [پيامبر] آن را بر ساخته است؟ بگو: اگر راست مى گوييد، سوره اى مانند آن در ميان آريد و در برابر خداوند هر كه را كه مى توانيد [براى اين كار] فرا خوانيد (38)
حق اين است كه چيزى را دروغ انگاشته اند كه به دانش آن احاطه نيافته اند و هنوز تأويلش به آنان نرسيده است. بدينسان كسانى هم كه پيش از آنان بودند [وحى را] دروغ انگاشتند، پس بنگر سرانجام ستمكاران چگونه شد؟ (39)
و از آنان كسى هست كه به آن ايمان نمى آورد و از آنان كسى هست كه به آن ايمان نمى آورد و پروردگارت به [حال] مفسدان داناتر است (40)
و اگر تو را دروغ انگاشتند، بگو: عمل من، مرا و عمل شما، شما را باشد. شما از آنچه من مى كنم، بيزاريد و من [نيز] از آنچه [شما] مى كنيد بيزارم (41)
و از آنان كسانى هستند كه به [سخن] تو گوش فرا مى دهند. آيا تو [مى توانى سخنى] به كران بشنوانى و هر چند خرد نورزند؟ (42) ترجمه انصارى، ص: 214

و از آنان كسى هست كه به تو مى نگرد، آيا تو [مى توانى] به نابينايان راه نمايى و هر چند نبينند؟ (43)
خداوند بر مردم هيچ ستمى نمى كند ولى مردم بر خويشتن ستم مى كنند (44)
و روزى كه [خدا] آنان را محشور كند، چنان [است كه] گويى جز ساعتى از روز [در دنيا] درنگ نكرده بودند. در ميان خويش آشنايى دهند. كسانى كه لقاى خدا را دروغ انگاشتند زيان كردند و راهيافته نبودند (45)
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و اگر بخشى از آنچه را كه به آنان وعده مى دهيم، به تو بنمايانيم يا تو را بميرانيم، در هر صورت بازگشتشان به سوى ماست آن گاه خداوند از آنچه مى كنند آگاه است (46)
و هر امّتى رسولى دارد. پس چون رسولشان [به سوى آنان] آيد به انصاف در ميانشان داورى شود و ايشان ستم نبينند (47)
و مى گويند: اگر راست مى گوييد [سر آمد] اين وعده كى خواهد بود؟ (48)
بگو: من اختيار زيان و سودى براى خود ندارم مگر آنچه را كه خداوند بخواهد. هر امّتى اجلى دارد. چون اجلشان فرا رسد، نه لحظه اى از آن پس افتند و نه پيش افتند (49)
بگو: بينديشيد اگر عذاب او (خداوند) شبانگاه يا در روز به سراغ شما آيد [در هر صورت اين] گناهكاران چه چيزى از آن [عذاب] را به شتاب مى جويند؟ (50)
سپس آيا وقتى كه تحقّق يابد به آن ايمان آورديد؟ آيا اينك [ايمان آورديد] حال آنكه [از پيش] آن را به شتاب مى جستيد؟ (51)
آن گاه به ستمكاران گفته شود: [طعم] عذاب جاودانه را بچشيد. آيا جز در برابر آنچه مى كرديد كيفر مى بينيد؟ (52)
و از تو مى پرسند كه آيا آن [وعده] حقّ است؟ بگو: آرى. سوگند به پروردگار من كه آن حقّ است. و شما گريزى نداريد (53) ترجمه انصارى، ص: 215

و اگر هر نفس ستمگرى آنچه را كه در زمين است داشته باشد، البته آن را بلا گردان [خود] دهد. و چون عذاب را ببينند پشيمانى [خود را] نهان دارند و در ميان آنان به عدل [و انصاف] داورى شود و آنان ستم نبينند (54)
بدان كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است. بدان كه وعده خداوند حقّ است ولى بيشتر آنان نمى دانند (55)
او زنده مى كند و مى ميراند و به سوى او باز گردانده مى شويد (56)
اى مردم، از [سوى] پروردگارتان پندى [براى] شما آمده است و شفايى براى آن [دردى] كه در سينه هاست و رهنمود و بخشايشى براى مؤمنان (57)
بگو: به فضل خدا و رحمتش، بايد شادمان گردند. آن از آنچه فراهم مى آورند بهتر است (58)
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بگو: آيا در رزقى كه خداوند برايتان فرستاده است، نگريسته ايد؟ كه [برخى] از آن را حرام و [برخى ديگر را] حلال قرار داديد. بگو: آيا خداوند به شما اجازه داده است يا بر خداوند دروغ مى بنديد؟ (59)
روز قيامت پندار كسانى كه بر خداوند دروغ مى بندند، چيست؟ حقّا كه خداوند بر مردم صاحب فضل است ولى بيشترشان سپاس نمى گزارند (60)
و در هيچ كارى نيستى و از [سوى] او هيچ [آياتى از] قرآن را نمى خوانى و هيچ كارى نمى كنيد مگر آنكه چون در آن [كار] در مى آييد، بر شما گواهيم و هموزن ذره اى در زمين و در آسمان از پروردگارت پوشيده نمى ماند. و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن مگر آنكه در كتابى روشن [نوشته شده] است (61) ترجمه انصارى، ص: 216

بدان كه دوستان خدا، نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند (62)
آنان كه ايمان آورده اند و پروا مى كردند (63)
اينان در زندگانى دنيا و در آخرت بشارت دارند.- وعده هاى خداوند هيچ دگرگونى نمى پذيرد- اين همان كاميابى بزرگ است (64)
گفتارشان تو را اندوهگين نسازد. كه عزّت، همگى از آن خداست. او شنواى داناست (65)
بدان، هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است ملك و مطيع خداوند است. و كسانى كه غير خدا را به [نيايش] مى خوانند از شريكانى [كه قايلند] پيروى نمى كنند. جز از گمان پيروى نمى كنند. و آنان جز دروغ نمى گويند (66)
اوست كسى كه شب را براى شما قرار داد تا در آن آرامش يابيد و روز را روشن [ساخت]. در اين [امر] براى گروهى كه [حق] شنو هستند، نشانه هاست (67)
گفتند: خداوند فرزند بر گرفته است. او پاك [و منزّه] است. او بى نياز است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن اوست. بر اين [ادّعاى پوچ] هيچ دليلى به نزد خويش نداريد. آيا بر خداوند چيزى مى بنديد كه نمى دانيد (68)
بگو آنان كه بر خداوند دروغ مى بندند، رستگار نمى شوند (69)
[
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آن] بهره اى در دنياست، آن گاه بازگشتشان به سوى ماست، سپس [طعم] عذاب سخت را به [سزاى] آنكه كفر مى ورزيدند به آنان مى چشانيم. (70) ترجمه انصارى، ص: 217

و خبر نوح را بر آنان بخوان، چون به قومش گفت: اى قوم من، اگر قيام من و پند دادنم به آيات خدا بر شما گران مى آيد، [بدانيد] كه بر خداوند توكّل كرده ام، پس همراه با شريكانتان در كارتان مصمم شويد آن گاه كارتان نبايد بر شما پوشيده باشد. سپس [هدفى را كه داريد] در حقّ من اعمال كنيد و به من مهلت مدهيد (71)
آن گاه اگر [از دعوت من] روى گردانديد [چه باك!] كه از شما پاداشى نخواسته بودم. پاداش من جز بر [عهده] خداوند نيست. و فرمان يافته ام كه از تسليم شدگان باشم (72)
پس [دعوت] او را دروغ انگاشتند. و او و كسانى را كه با او بودند، در كشتى نجات داديم و آنان را جانشين [پيشينيان] گردانديم و كسانى را كه آيات ما را دروغ انگاشتند، غرقه ساختيم. پس بنگر سرانجام هشدار يافتگان چگونه شد؟ (73)
آن گاه پس از او رسولانى را به سوى قومشان فرستاديم. و برايشان نشانه هاى روشن آوردند. آنان هرگز بر آن نبودند كه به آنچه پيش از اين آن را دروغ انگاشته بودند، ايمان آورند. بدينسان بر دلهاى تجاوزكاران مهر مى نهيم (74)
آن گاه پس از آنان موسى و هارون را با آيات خود به سوى فرعون و سران قوم او فرستاديم ولى كبر ورزيدند و گروهى گناهكار بودند (75)
و چون از نزد ما حقّ به آنان رسيد، گفتند: اين جادوى آشكار است (76)
موسى گفت: آيا [درباره] حقّ چون براى شما آمد [چنين] مى گوييد؟ آيا اين جادو است؟ حال آنكه جادوگران رستگار نمى شوند (77)
گفتند: آيا به سراغ ما آمده اى تا ما را از شيوه اى كه نياكانمان را بر آن يافته ايم باز دارى؟ و تا در اين سرزمين مهترى براى شما دو تن باشد، و ما [سخن] شما را باور نداريم. (78) ترجمه انصارى، ص: 218
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و فرعون گفت: همه جادوگر [ان] دانا را [به نزد] من آريد (79)
پس چون ساحران آمدند، موسى به آنان گفت: آنچه شما افكننده [اش] هستيد بيفكنيد (80)
و چون افكندند، موسى گفت: آنچه [در ميان] اش آورده ايد، جادو است. خداوند آن را باطل خواهد نمود. به راستى كه خداوند كار مفسدان را به صلاح نمى آورد (81)
و خداوند به فرمان خود حقّ را تحقّق مى بخشد. و لو آنكه كافران ناخوش دارند (82)
پس [آنان] به موسى ايمان نياوردند مگر گروهى از قومش [آن هم] با ترس از فرعون و سرانشان كه مبادا آنان را به بلا افكند، و فرعون سركشى در آن سرزمين بود و او از اسرافكاران بود (83)
و موسى گفت: اى قوم من، اگر به خداوند ايمان آورده ايد، بر او توكّل كنيد اگر اهل تسليم هستيد (84)
[در پاسخ] گفتند: بر خداوند توكّل كرده ايم، پروردگارا، ما را [دستخوش] فتنه گروه ستمكاران قرار مده (85)
و به رحمت خود ما را از گروه كافران رهايى بخش (86)
و به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قومتان در مصر خانه ها [يى] را مسكن گزينيد و خانه هايتان را رو به قبله قرار دهيد و نماز بر پاى داريد. و به مؤمنان بشارت ده (87)
و موسى گفت: پروردگارا، تو در زندگانى دنيا به فرعون و سران [قبيله] اش زينت و مالهاى [بسيار] داده اى. پروردگارا، تا [مردم را] از راه تو گمراه سازند. پروردگارا، مالهايشان را از ميان بردار و بر دلهايشان [مهر] قسوت نه، كه تا زمانى كه عذاب دردناك را ببينند ايمان نياورند (88) ترجمه انصارى، ص: 219

[خداوند] فرمود: دعاى شما دو تن پذيرفته شد، پس پايدارى ورزيد و از راه نادانان پيروى مكنيد (89)
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و بنى اسراييل را از دريا گذرانديم. آن گاه فرعون و لشكريانش از روى ستم و تجاوزكارى در تعقيب آنان شدند. تا هنگامى كه [درد] غرق شدن به او رسيد، گفت: ايمان آوردم كه معبود [راستينى] نيست مگر كسى كه بنى اسراييل به او ايمان آورده اند. و من از تسليم شدگانم (90)
آيا اكنون؟ حال آنكه پيش از اين نافرمانى كردى و از تباهكاران بودى (91)
پس امروز تو را با پيكرت [بدون هيچ دگرگونى] بر بلندى افكنيم تا براى پسينيانت مايه عبرتى باشى. و به راستى كه بسيارى از مردم از نشانه هاى ما غافلند (92)
و بنى اسراييل را به جايگاه پسنديده جاى داديم و از پاكيزه ها به آنان روزى داديم. آن گاه مگر وقتى كه دانش [خواندن تورات] به آنان رسيد، اختلاف نورزيدند. بى گمان پروردگارت روز قيامت در آنچه در آن اختلاف مى ورزيدند، ميان آنان داورى مى كند (93)
پس اگر از آنچه به تو نازل كرده ايم در شكّى هستى، از آنان كه پيش از تو كتاب مى خواندند [حقيقت را] بپرس. بى گمان از [سوى] پروردگارت حقّ به تو رسيده است، پس از شك آورندگان مباش (94)
و [نيز] از آنان مباش كه آيات خدا را دروغ انگاشتند، كه آن گاه از زيانديدگان خواهى بود (95)
به راستى آنان كه حكم پروردگارت بر آنان تحقق يافته است ايمان نمى آورند (96)
و لو هر نشانه اى برايشان بيايد. تا آنكه عذاب دردناك را بنگرند (97) ترجمه انصارى، ص: 220

پس چرا [مردم] هيچ شهرى بر آن نبودند كه ايمان آورند تا ايمانشان به آنان سود رساند مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگانى دنيا از آنان برداشتيم و آنان را تا مدّتى بهره مند ساختيم (98)
و اگر پروردگارت مى خواست همه آنان كه در زمين اند، همگى ايمان مى آوردند، آيا مى توانى مردم را وادار كنى تا مؤمن گردند؟ (99)
و هيچ كس را نرسد مگر آنكه به خواست خداوند ايمان آورد. و بر آنان كه در نمى يابند، پليدى قرار مى دهد (100)
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بگو: بنگريد كه چه چيزى در آسمانها و زمين است؟ و آيات و هشدارها به گروهى كه ايمان نمى آورند، سودى نمى بخشد (101)
پس مگر همچون مصيبتهاى پيشينيانشان را انتظار نمى كشند. بگو: پس چشم به راه باشيد و من [نيز] با شما از چشم به راهانم (102)
آن گاه رسولانمان و مؤمنان را رهايى مى بخشيم، بدينسان مؤمنان را نجات مى دهيم. [وعده اى راستين داده ايم] كه بر ما تخلّف ناپذير است (103)
بگو: اى مردم، اگر از دين من در ترديديد، [بدانيد] كه من كسانى را نمى پرستم كه شما به جاى خداوند مى پرستيد بلكه خداوندى را مى پرستم كه جانتان را مى ستاند. و فرمان يافته ام كه از مؤمنان باشم (104)
و [نيز فرمان يافته ام:] كه به دين پاك [و پيراسته از شرك] روى آور. و از مشركان مباش (105)
و به جاى خداوند چيزى را كه سودى به تو نمى بخشد و زيانى به تو نمى رساند [به نيايش] مخوان. كه اگر [چنين] كنى، آن گاه از ستمكاران خواهى بود. (106) ترجمه انصارى، ص: 221

و اگر خداوند رنجى به تو برساند، آن را جز او باز دارنده اى نيست. و اگر خيرى در حقّ تو بخواهد، فضلش را [نيز] باز دارنده اى نيست. آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى رساند. و او آمرزنده مهربان است (107)
بگو: اى مردم، حقّ (وحى راستين) از [سوى] پروردگارتان براى شما آمده است. پس هر كس كه راه بيايد، فقط به [سود] خودش راه مى يابد. و هر كس كه گمراه شود، فقط به [زيان] خود گمراه مى شود و من بر شما نگهبان نيستم (108)
و از آنچه به تو وحى مى شود، پيروى كن و شكيبايى ورز تا آنكه خداوند داورى كند. و او بهترين داوران است. (109)
سوره هود
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الر. (الف. لام. را.) اين كتابى است كه آياتش استوار آن گاه روشن شده است. از نزد [خداوند] فرزانه آگاه [نازل] گشته است (1)
[با اين پيام:] كه جز خداوند را بندگى مكنيد. كه من از سوى او براى شما هشدار دهنده و مژده آورم (2)
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و آنكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن گاه به درگاه او توبه كنيد تا شما را تا زمانى معين به بهره اى نيك بهره مند سازد و تا به هر بزرگوارى [پاداش] بزرگى اش را بدهد. و اگر رويگردان شويد، [بدانيد] كه از عذاب روز بزرگ بر شما بيمناكم (3)
بازگشتتان به سوى خداست، و او بر هر كارى تواناست (4)
آرى آنان (كافران) دلشان را مى گردانند [و مى كوشند] تا از او (خداوند) پنهان شوند. بدانيد وقتى كه جامه هايشان را بر سر كشند، [خداوند] مى داند آنچه را نهان مى دارند و آنچه را آشكار مى سازند. او به راز دلها داناست. (5) ترجمه انصارى، ص: 222

و هيچ جنبنده اى در زمين نيست مگر آنكه روزى اش بر [عهده] خداوند است و [او] قرارگاه و آرامگاهش را مى داند. هر يك [از آنها] در كتابى مبين [ثبت] است (6)
و او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرشش بر آب بود تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيك كردارتر است؟ و اگر بگويى كه شما پس از مرگ بر انگيخته مى شويد، كافران گويند: اين [سخن] جز جادوى آشكار نيست (7)
و اگر تا مدتى معدود عذاب را از آنان باز داريم، مى گويند: چه چيز آن را باز مى دارد؟ بدانيد روزى كه [عذاب] به آنان برسد، از آنان باز داشته نمى شود و آنچه ريشخندش مى كردند آنان را فرو مى گيرد (8)
و اگر از [سوى] خويش رحمتى به انسان بچشانيم آن گاه آن را از او برگيريم، او بسى نااميد [و] ناسپاس گردد (9)
و اگر پس از رنجى كه به او رسيده است، آسايشى به او بچشانيم، گويد: سختيها از من دور شدند، چرا كه او شادمان خودستاست (10)
مگر آنان كه شكيبايى ورزيدند و كردار شايسته انجام دادند. اينان آمرزش و پاداشى بزرگ دارند (11)
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مبادا تو برخى از آنچه را كه به تو وحى مى شود، رها كنى و دلت نسبت به آن تنگ گردد، [از بيم آنكه] گويند: چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده است يا [چرا] فرشته اى با او نيامده است؟ تو فقط هشدار دهنده اى. و خداوند بر همه چيز نگاهبان است (12) ترجمه انصارى، ص: 223

آيا مى گويند: آن را بر ساخته است؟ بگو: اگر راستگو هستيد، ده سوره بر ساخته مانند آن بياوريد و هر كس را كه بتوانيد در برابر خداوند [به يارى] فرا خوانيد (13)
آن گاه اگر سخن شما را نپذيرند بدانيد كه آن [قرآن] به علم الهى فرو فرستاده شده است و آنكه معبود [راستينى] جز او نيست. پس آيا شما گردن مى نهيد؟ (14)
هر كس كه زندگانى دنيا و تجمّل آن را خواسته باشد، [پاداش] كارهايشان را در آنجا برايشان به تمام و كمال مى رسانيم و آنان در آنجا كاستى نبينند (15)
اينان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش [جهنّم] ندارند و آنچه در آنجا (دنيا) كرده بودند، بر باد رفته و آنچه را كه انجام مى دهند باطل است (16)
آيا كسى كه از [سوى] پروردگارش حجّتى دارد و گواهى از [سوى] او در پى آن مى آيد و [نيز گواهى] پيش از آن، كتاب موسى كه پيشوا و رحمتى است. [چون ديگران است؟] اينان به آن ايمان مى آورند. و هر كس از گروه هاى [مشركان] كه به آن كفر ورزد وعده گاهش آتش [دوزخ] است، پس از آن در [هيچ] ترديدى مباش. بى گمان آن حقّ [نازل شده] از سوى پروردگار تو است. ولى بيشتر مردم ايمان نمى آورند (17)
و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد؟ اينان به پيشگاه پروردگارشان عرضه شوند و گواهان گويند: اينانند كسانى كه بر پروردگارشان دروغ بستند، بدانيد كه، لعنت خداوند بر ستمكاران است (18)
[بر] آنان كه [مردم را] از راه خدا باز مى دارند و آن را كج مى جويند. و آنان منكر آخرتند (19) ترجمه انصارى، ص: 224
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ايشان در زمين گريزى و در برابر خداوند دوستانى ندارند، عذاب براى آنان دو چندان خواهد شد. [از روى باطل جويى بر] شنيدن [حق] توان نداشتند و نمى ديدند (20)
اينان كسانى اند كه به خودشان زيان زدند و آنچه بر مى بافتند، از آنان دور شد (21)
بى گمان در آخرت [نيز] همينان زيانكارترند (22)
كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند و [با روى نهادن] به سوى پروردگارشان فروتنى كرده اند، اينان بهشتى اند. آنان در آنجا جاودانه اند (23)
وصف اين دو گروه، مانند كور و كر، و بينا و شنواست. آيا در وصف يكسانند؟ آيا پند نمى پذيريد؟ (24)
و بى گمان نوح را به سوى قومش فرستاديم: [با اين دعوت:] كه من براى شما هشدار دهنده اى آشكار هستم (25)
كه جز خداوند را بندگى مكنيد، كه من از عذاب روز دردناك بر شما بيمناكم (26)
گروهى از قومش كه كافر بودند، گفتند: تو را جز بشرى مانند خودمان نمى بينيم، و نمى بينيم [كسى] جز كسانى كه آنها از كمترين هاى ما هستند [آن هم] از روى ظاهر بينى از تو پيروى كرده باشند. و برايتان بر خويشتن برترى اى نمى بينيم، بلكه شما را دروغگو مى پنداريم (27)
گفت: اى قوم من، بينديشيد كه اگر حجّتى از [سوى] پروردگارم داشته باشم و رحمتى از نزد خود به من ارزانى داشته باشد- آن گاه [حقيقتش را] بر شما پوشيده داشته باشند-[آيا مى توانيم] شما را ناخواسته به [پذيرش] آن اجبار كنيم؟ (28) ترجمه انصارى، ص: 225

و اى قوم من، بر [رساندن] آن [دعوت] مالى از شما نمى خواهم، پاداش من جز بر [عهده] خداوند نيست و من مؤمنان را طرد نمى كنم. آنان به لقاى پروردگارشان مى رسند. ولى من شما را گروهى نادان مى بينم (29)
و اى قوم من، اگر آنان را طرد كنم، چه كسى در برابر خداوند مرا يارى مى كند؟ آيا پند نمى پذيريد؟ (30)
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و به شما نمى گويم كه خزاين خداوند نزد من است. و غيب نمى دانم و نمى گويم: كه من فرشته ام و به كسانى كه [آنان را] از ديده خوارى مى نگريد، نمى گويم كه خداوند خيرى به آنان نخواهد داد. خداوند به آنچه در دلهاى آنان است، داناتر است. من آن گاه از ستمكاران خواهم بود (31)
گفتند: اى نوح، به راستى كه با ما جدال كردى، آن گاه جدالت را با ما [هر چه بيشتر] افزودى. پس اگر از راستگويانى آنچه را كه به ما وعده مى دهى براى ما [پيش] آر. (32)
گفت: خداوند- اگر بخواهد- آن را براى شما [پيش] مى آورد و شما گريزى نخواهيد داشت (33)
و اگر بخواهم كه برايتان خير خواهى كنم، خير خواهى من- اگر خداوند بخواهد شما را بيراه بگذارد- به شما سود نمى بخشد. و او پروردگارتان است و به سوى او باز گردانده مى شويد (34)
آيا مى گويند [كه پيامبر] آن [قرآن] را بر ساخته است؟ بگو: اگر آن را بر ساخته باشم گناهم بر [عهده] من است و من از گناهى كه مى كنيد، بيزارم (35)
و به نوح وحى شد كه از قومت [كسى]- جز آنان كه ايمان آورده اند- ايمان نخواهد آورد. پس بر آنچه مى كردند، دريغ مخور (36)
و زير نظر ما و به فرمان ما [آن] كشتى را بساز و در [باره] ستمكاران با من سخن مگوى. آنان غرق شدنى اند (37) ترجمه انصارى، ص: 226

و [نوح] كشتى را مى ساخت و هر گاه كه گروهى از قومش بر او مى گذشتند، او را به ريشخند مى گرفتند. مى گفت: اگر ما را به ريشخند مى گيريد ما [هم] شما را چنان كه شما به ريشخند مى گيريد، به ريشخند خواهيم گرفت (38)
آن گاه خواهيد دانست چه كسى است كه به او عذابى مى رسد كه رسوايش كند و بر او عذابى پاينده فرود آيد (39)
[
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حكايت چنين بود] تا هنگامى كه حكم ما در رسيد و [آب از] تنور فوران كرد، گفتيم: در آن [كشتى] از هر جنسى دو تن [نر و ماده] و خانواده ات- مگر كسى كه قضاى [الهى] بر او از پيش مقرر گشته است- و مؤمنان را برگير. و جز اندكى با او ايمان نياوردند (40)
و گفت: در آن [كشتى] سوار شويد. روان شدنش و لنگر انداختنش به نام خداست. بى گمان پروردگارم آمرزنده مهربان است (41)
و آن [كشتى] آنان را در موجى كوه آسا [در خود] مى برد. و نوح پسرش را در حالى كه در كناره اى بود، ندا در داد: پسر جان، با ما سوار شو و با كافران مباش (42)
گفت: به كوهى پناه خواهم گرفت كه مرا از آب در امان دارد. گفت: امروز هيچ نگاه دارنده اى از عذاب خدا نيست، بلكه كسى [حفظ مى شود كه خداوند به او] رحمت آورده باشد و موج بين آنان حايل آمد، و [او] از غرق شدگان گرديد (43)
و گفته شد: اى زمين، آبت را فروبر و اى آسمان [بارانت را] باز دار. و آب فرو نشانده شد و كار به انجام رسيد و [كشتى] بر [كوه] جودىّ پهلو گرفت و گفته شد: نفرين بر گروه ستمكاران. (44)
و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا، پسرم از خاندان من است و البته وعده ات راستين است و تو بهترين داورانى (45) ترجمه انصارى، ص: 227

گفت: اى نوح، او از خاندانت نيست، به راستى او [مرتكب] كار ناشايست است، پس چيزى را از من مخواه كه به آن علم ندارى. من به تو پند مى دهم كه [مبادا] از نادانان باشى (46)
گفت: پروردگارا، من به تو پناه مى برم از اينكه از تو چيزى را بخواهم كه به آن علم ندارم. و اگر مرا نيامرزى و به من رحمت نياورى از زيانكاران خواهم بود (47)
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گفته شد: اى نوح، به سلامتى از [سوى] ما و [همراه با] بركتهاى [فرود آمده] بر تو و بر امتهايى از [نسل] آنان كه با تواند، فرود آى. و امتهايى [ديگر] هستند كه [يك چند] بهره مندشان خواهيم كرد. سپس عذابى دردناك از [سوى] ما به آنان مى رسد (48)
اين [برخى] از خبرهاى غيب است كه آن را به تو وحى مى كنيم. تو و قومت پيش از اين آن را نمى دانستيد. پس بردبارى كن. كه سرانجام [نيك] پرهيزگاران راست (49)
و به سوى عاد، برادرشان هود [را فرستاديم]. گفت: اى قوم من، خداوند را بپرستيد. برايتان معبود [راستينى] جز او نيست. شما جز افترازن نيستيد (50)
اى قوم من، بر [رساندن] آن [دعوت] پاداشى از شما نمى خواهم. پاداش من جز بر [عهده] كسى كه مرا آفريده است، نيست. آيا خرد نمى ورزيد؟ (51)
و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن گاه به سوى او باز گرديد تا [ابر] آسمان را فرو ريزان بر شما بباراند و توانى بر توانتان بيفزايد و گناهكارانه روى برمتابيد (52)
گفتند: اى هود، برايمان دليلى نياورده اى و ما به سخن تو معبودانمان را ترك نخواهيم كرد و ما تو را باور نداريم (53) ترجمه انصارى، ص: 228

جز اين نمى گوييم كه برخى از معبودانمان گزندى به تو رسانده اند. گفت: من خداوند را گواه مى گيرم و [شما نيز] گواه باشيد كه از آنچه در برابر او شريك مى آوريد، بيزارم (54)
پس همگى در حقّ من بد انديشى كنيد، آن گاه به من مهلت مدهيد (55)
من بر خداوند، پروردگار خود و پروردگار شما توكّل كرده ام. هيچ جنبنده اى نيست مگر آنكه او (خداوند) بر هستى اش چيره است. به راستى پروردگارم [در حقّ مملوكاتش] بر راه راست است (56)
پس اگر روى گردانيد [بدانيد كه من] آنچه را كه با آن به سوى شما رسالت يافته ام، به شما رساندم و پروردگارم قومى جز شما را جايگزين مى سازد. و هيچ زيانى به او نمى توانيد برسانيد. پروردگارم بر همه چيز نگهبان است (57)
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و چون حكم ما در رسيد، هود و كسانى را كه همراه او ايمان آوردند به رحمتى از [سوى] خويش نجات داديم و آنان را از عقوبتى سخت رهانيديم (58)
و اين [سر گذشت قوم] عاد است كه آيات پروردگارشان را انكار كردند و از فرستادگانش نافرمانى كردند و از فرمان هر سركش ستيزه جويى پيروى كردند (59)
و در اين دنيا و [نيز] روز قيامت لعنتى بدرقه [راه] آنان شد. بدانيد كه [قوم] عاد به پروردگارشان كفر ورزيدند. هان بر عاد، قوم هود نفرين باد (60)
و به سوى ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم]. گفت: اى قوم من، خدا را پرستش كنيد. معبود [راستينى] جز او نداريد. او شما را از زمين پديد آورد و شما را در آن به آباد كردن گمارد، پس از او آمرزش بخواهيد، آن گاه به درگاه او توبه كنيد. كه پروردگارم نزديك [و] اجابت كننده است (61)
گفتند: اى صالح، پيش از اين در ميان ما به تو اميد مى رفت. آيا ما را از پرستيدن آنچه باز مى دارى كه نياكانمان مى پرستيدند؟ و به راستى ما از آنچه ما را به آن فرا مى خوانى سخت در ترديديم (62) ترجمه انصارى، ص: 229

گفت: اى قوم من، چه مى انديشيد اگر از [سوى] پروردگارم بر خوردار از حجتى باشم و از [سوى] خود رحمتى به من ارزانى داشته باشد، اگر از او نافرمانى كنم، چه كسى در برابر [كيفر] خدا مرا يارى خواهد داد. پس بر من جز خسران نمى افزاييد (63)
و اى قوم من، اين ماده شتر خداوند است كه به عنوان نشانه اى براى شماست، پس بگذاريدش تا در زمين خدا بچرد و هيچ گزندى به او نرسانيد كه [آن گاه] عذابى نزديك [گريبان] شما را بگيرد (64)
پس آن را پى كردند. آن گاه [صالح] گفت: سه روز در سرايتان بهره مند گرديد. اين وعده اى است كه دروغى در آن نيست (65)
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پس چون فرمان ما در رسيد صالح و كسانى را كه همراه او ايمان آوردند، به رحمتى از [سوى] خويش نجات داديم و از رسوايى آن روز [رهانيديم] به راستى پروردگارت توانا [و] پيروزمند است (66)
بانگ مرگبار ستمكاران را فرو گرفت و در سراى خود از پاى در آمدند (67)
گويى هرگز در آنجا نبوده اند، آرى [قوم] ثمود پروردگارشان را انكار كردند. هان، نفرين بر ثمود باد (68)
و فرستادگان ما با بشارت [نزد] ابراهيم آمدند. سلام گفتند. [ابراهيم هم در پاسخ] سلام گفت، آن گاه طولى نكشيد كه گوساله اى بريان آورد (69)
سپس چون ديد دستانشان به سوى آن دراز نمى شود، به آنان گمان بد برد و ترسى از آنان در دل آورد. گفتند: مترس. كه ما به سوى قوم لوط فرستاده شده ايم (70)
و همسرش ايستاده بود و خنديد. آن گاه او را به اسحاق و از پى اسحاق به يعقوب بشارت داديم (71) ترجمه انصارى، ص: 230

گفت: واى بر من، آيا در حالى كه من پير زنم و اين شوهرم [نيز] پير شده است، [فرزند] به دنيا خواهم آورد. اين چيزى شگفت آور است (72)
گفتند: آيا از قدرت خدا به شگفت مى آيى؟ بخشايش خداوند و بركاتش بر شما، اهل اين خانه باد. بى گمان او ستوده بزرگوار است (73)
پس چون ترس از [دل] ابراهيم [بيرون] رفت و او را بشارت آمد، در [باره] قوم لوط شروع به مجادله با ما كرد (74)
ابراهيم بردبار دردمند توبه كار بود (75)
[گفتيم:] اى ابراهيم، از اين [چون و چرا] در گذر. كه عذاب پروردگارت در رسيده است. و به راستى برايشان عذابى بى بازگشت خواهد آمد (76)
و چون فرستادگان ما [نزد] لوط آمدند از آنان اندوهگين شد و از آنكه توان [يارى رساندن] به آنان را نداشت تنگدل گشت و گفت: امروز روزى سخت است (77)
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و قومش شتابان به سوى او آمدند. و پيش از اين كارهاى ناپسند مرتكب مى شدند. گفت: اى قوم من! اينان دختران من اند [اگر مى خواهيد با آنان ازدواج كنيد] آنان برايتان پاكيزه ترند، پس از خداوند پروا بداريد و در [باره] مهمانانم مرا رسوا مكنيد. آيا هيچ مرد شايسته اى در ميان شما نيست؟ (78)
گفتند: مى دانى كه ما در [باره] دخترانت خواسته اى نداريم و تو به خوبى مى دانى كه ما چه مى خواهيم. (79)
گفت: اگر من [براى مقابله] با شما توانى داشتم يا به پناهگاهى استوار پناه مى جستم [جلوى شما را مى گرفتم] (80)
گفتند: اى لوط، ما فرستادگان پروردگارت هستيم، [آنان] به تو نخواهند رسيد. پس در پاسى از شب گذشته خانوادت ات را ببر و نبايد كسى از شما جز زنت واپس نگرد كه هر آنچه به آنان رسد، به او نيز خواهد رسيد. كه وعده گاهشان [هنگام] صبح است، آيا صبح نزديك نيست؟ (81) ترجمه انصارى، ص: 231

پس چون فرمان ما در رسيد، زير و زبرش كرديم و آنجا را با سنگ گل بر هم نهاده سنگباران كرديم (82)
[با سنگهايى كه] به نزد پروردگارت نشانمند شده اند. و اين [سنگها] از ستمكاران دور نيستند (83)
و به سوى [قوم] مدين برادرشان شعيب را [فرستاديم]. گفت: اى قوم من خداوند را پرستش كنيد، شما جز او معبود [راستينى] نداريد و پيمانه و ترازو را كم مدهيد. كه من شما را در آسايش مى بينم و من بر شما از عذاب روز فراگير بيم دارم (84)
و اى قوم من، پيمانه و ترازو را دادگرانه به تمام [و كمال] دهيد و به مردم، كالاهايشان را كم مدهيد و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد (85)
اگر مؤمن ايد، باز نهاده [حلال] الهى برايتان بهتر است و من بر شما نگهبان نيستم (86)
گفتند: اى شعيب آيا نمازت به تو فرمان مى دهد كه آنچه را كه نياكانمان مى پرستيدند رها سازيم يا [بگذريم از] آنكه در اموال خود آنچه خواهيم كنيم؟ بى گمان تو [شخصى] بردبار فهيم هستى (87)
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گفت: اى قوم من، چه مى انديشيد، اگر از [سوى] پروردگارم برخوردار از حجّتى باشم و از [سوى] خود رزقى نيك به من داده باشد؟ و نمى خواهم در آنچه شما را از آن نهى مى كنم با شما مخالفت ورزم. من قصد [كارى] جز اصلاح در حدّ توان خويش ندارم و توفيقم جز به [فضل] خدا نيست. بر او توكل كرده ام و به سوى او باز مى گردم (88) ترجمه انصارى، ص: 232

و اى قوم من، دشمنى من [اين وصف را] در شما ايجاد نكند كه به شما [نيز] برسد آنچه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد. و قوم لوط از شما دور نيستند (89)
و از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، آن گاه به [درگاه] او توبه كنيد. كه پروردگارم مهربان دوستدار است (90)
گفتند: اى شعيب، بسيارى از آنچه را كه مى گويى، در نمى يابيم و ما تو را در ميانمان ناتوان مى بينيم. و اگر قبيله ات نبود، تو را سنگسار مى كرديم و تو نزد ما گرانقدر نيستى (91)
گفت: اى قوم من، آيا قبيله ام نزد شما از خداوند گرامى تر است؟ و شما او (خدا) را پشت سر خويش انداخته ايد [و فراموشش كرده ايد]. پروردگارم به عملكردتان احاطه دارد؟ (92)
و اى قوم من، به روش خود عمل كنيد، من نيز [به شيوه خود] عمل مى كنم. به زودى خواهيد دانست، چه كسى است كه عذابى به او مى رسد كه رسوايش كند و چه كسى دروغگو است. و انتظار كشيد و من [هم] با شما در انتظارم (93)
و هنگامى كه عذاب ما در رسيد، شعيب و كسانى را كه با او بودند، به رحمتى از [سوى] خود نجات داديم و بانگ مرگبار ستمكاران را در گرفت پس در سرايشان از پاى در آمدند (94)
[چنان كه] گويى هرگز در آنجا نبوده اند. هان نفرين بر [قوم] مدين باد، چنان كه [قوم] ثمود نفرين زده بود. (95)
و به راستى موسى را با نشانه هاى خود و دليل روشن فرستاديم (96)
به سوى فرعون و قوم او. آن گاه [آنان] از فرمان فرعون پيروى كردند و فرمان فرعون راست [و درست] نبود (97) ترجمه انصارى، ص: 233
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براى قومش در روز قيامت پيشوا مى شود، آن گاه [خداوند] آنان را به آتش در خواهد آورد. چه بد است در آيندى كه از آن [به دوزخ] در آورده مى شوند (98)
و در اين [دنيا] و [نيز] در روز قيامت لعنت بدرقه راه آنان شود، بد عطايى است كه [به آنان] داده شد (99)
اين [برخى] از اخبار شهرهاست كه آن را بر تو مى خوانيم، برخى از آنها باقى است و برخى [ديگر] از بن بركنده شده است (100)
و ما بر آنان ستم نكرديم بلكه خود بر خويشتن ستم كردند. پس آن معبودانشان كه [آنان] به جاى خداوند [به نيايش] مى خواندند- وقتى كه فرمان پروردگارت در رسيد- چيزى را از آنان دفع نكردند و بر آنان جز نابودى [چيزى] نيفزودند (101)
و گرفتار ساختن پروردگارت چنين است كه چون شهرهايى را كه [مردمانش] ستمگر باشند. فرو گيرد. آرى گرفتار ساختنش دردناك [و] سخت است (102)
در اين [امر] براى كسى كه از عذاب آخرت بترسد، نشانه اى است. آن روز روزى است كه مردم در آن گرد آورده شوند و آن روز روزى است كه [همگان] حاضر آيند (103)
و آن را مگر تا مدتى معيّن به تأخير نمى اندازيم (104)
روزى فرا رسد كه هيچ كس جز به اذن او سخن نگويد، پس [برخى] از آنان نگونبخت و [برخى ديگر] نيكبختند (105)
امّا نگونبختان در آتش اند، آنان در آنجا [فرياد و ناله اى] چون زير و بم صداى خران دارند (106)
در آنجا تا زمانى كه آسمانها و زمين باقى است جاودانه اند، مگر مدّت زمانى كه پروردگارت بخواهد، كه پروردگارت آنچه را كه بخواهد انجام دهد (107)
و امّا نيكبختان در بهشتند، در آنجا تا زمانى كه آسمانها و زمين باقى است، جاودانه اند. مگر مدّت زمانى كه پروردگارت بخواهد. [كه ما به] بخششى ناگسستنى مى بخشيم (108) ترجمه انصارى، ص: 234
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پس از [بطلان] آنچه آنان مى پرستند، در ترديد مباش. آنان جز چيزى را كه نياكانشان از پيش مى پرستيدند، نمى پرستند، و البته ما سهم آنان را بى هيچ كاستى به تمام و كمال به آنان مى رسانيم (109)
و به راستى به موسى كتاب داديم، آن گاه در آن اختلاف افتاد و اگر وعده اى از پيش از [سوى] پروردگارت مقرّر نبود، قطعا در ميان آنان داورى مى شد. و آنان از آن سخت در شكّ اند (110)
و چون [بر انگيخته شوند] پروردگارت [سزاى] كردارهايشان را به تمام و كمال به يكا يك آنان خواهد داد. كه او به آنچه مى كنند، آگاه است (111)
پس چنان كه فرمان يافته اى پايدارى ورز و [نيز] كسى كه همراه تو رو به سوى خداوند آورده است [بايد چنين كند] و سركشى مكنيد، بى گمان او به آنچه مى كنيد، بيناست (112)
و به ستمكاران گرايش نيابيد كه آن گاه آتش [جهنّم] به شما خواهد رسيد و در برابر خداوند دوستانى نداريد، آن گاه نصرت نمى يابيد (113)
و در دو سوى روز و در ساعتى چند از شب نماز بگزار. آرى نيكى ها بديها را از ميان مى برند. اين براى پند پذيران پندى است (114)
و بردبارى ورز كه خداوند پاداش نيكوكاران را از بين نمى برد (115)
پس چرا از امتهاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه از فساد در زمين باز دارند؟ مگر اندكى از آنان كه نجاتشان داديم. و ستمكاران به دنبال ناز و نعمتى افتادند كه از آن بهره مند بودند و گناهكار بودند (116)
و پروردگارت هرگز بر آن نبود كه [مردم] شهرها را از روى ستم، در حالى كه ساكنانش نيكوكار باشند، به نابودى بكشاند (117) ترجمه انصارى، ص: 235
و اگر پروردگارت مى خواست، مردمان را يك امت قرار مى داد. ولى همواره مختلف اند (118)
مگر كسى كه پروردگارت [بر او] رحمت آورده است و براى اين آنان را آفريده است. و وعده پروردگارت مقرر كشته است كه: قطعا جهنّم را از همگى جنّ و مردم پر كنم (119)
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و يكا يك از اخبار رسولان بر تو مى خوانيم، اخبارى كه با آن دلت را استوار مى داريم. و در اين [قرآن] حقّ و پندى و ياد كردى براى مؤمنان برايت آمده است (120)
و به آنان كه ايمان نمى آورند، بگو: بر شيوه خود عمل كنيد. ما [نيز بر شيوه خود] عمل مى كنيم (121)
و چشم به راه باشيد. ما [نيز] چشم به راهيم (122)
و [آگاهى از] غيب آسمانها و زمين ويژه خداوند است و همه كارها به سوى او باز گردانده مى شود، پس او را بپرست و بر او توكّل كن و پروردگارت از آنچه مى كنيد غافل نيست. (123)
سوره يوسف
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الر (الف. لام. را) اين آيه هاى كتاب مبين است (1)
ما آن را [به صورت] قرآن عربى فرو فرستاديم، باشد كه شما دريابيد (2)
ما با وحى كردن اين قرآن از سوى خويش به تو بهترين داستانسرايى را بر تو حكايت مى كنيم و بيگمان پيش از آن از بى خبران بودى (3)
[چنين بود] هنگامى كه يوسف به پدرش گفت: پدرجان، من يازده ستاره و خورشيد و ماه را به [خواب] ديده ام. آنها را براى خود سجده كنان ديدم (4) ترجمه انصارى، ص: 236

گفت: فرزندم، خوابت را براى برادرانت بيان مكن، كه آن گاه برايت سخت بد انديشى كنند. [بدان] كه شيطان براى انسان دشمن آشكار است (5)
و بدينسان پروردگارت تو را بر مى گزيند و از تأويل احاديث (تعبير خواب) به تو مى آموزد و نعمتش را بر تو و بر فرزندان يعقوب تمام مى كند چنان كه آن را پيش از اين بر دو نيايت، ابراهيم و اسحاق تمام نمود. كه پروردگارت داناى فرزانه است (6)
بى گمان در [حكايت] يوسف و برادرانش براى پرسشگران عبرتهاست (7)
چون گفتند: كه يوسف و برادر [ابوينى] اش، به نزد پدرمان، از ما محبوب ترند حال آنكه ما گروهى [برومند] هستيم. به راستى كه پدرمان به اشتباه آشكار [دچار] است (8)
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يوسف را بكشيد يا او را به سرزمينى [نامعين] بيفكنيد تا توجّه پدرتان فقط به شما معطوف گردد. و تا پس از آن گروهى شايسته باشيد (9)
گوينده اى از آنان گفت: يوسف را مكشيد و اگر مى خواهيد كارى انجام دهيد، او را به ژرفاى ناپيداى چاه بيندازيد تا كسى از مسافران او را برگيرد (10)
گفتند: پدرجان، تو را چه شده است كه ما را در كار يوسف امين نمى دارى، حال آنكه ما خيرخواه او هستيم؟ (11)
او را فردا با ما بفرست تا [از ميوه بسيار] بهره برد و بازى كند و ما نگهبان اوييم (12)
گفت: آنكه او را ببريد، مرا اندوهگين مى كند و مى ترسم در حالى كه شما از او غافل مانيد، گرگ او را بخورد (13)
گفتند: در حالى كه ما گروهى [برومند] هستيم، اگر گرگ او را بخورد، آن گاه زيانكار خواهيم بود (14) ترجمه انصارى، ص: 237

پس چون او را بردند و بر آن شدند كه او را در ژرفاى ناپيداى چاه بيندازند [آن را به اجرا گذاشتند.] و به او وحى كرديم كه قطعا آنان را در حالى كه آگاه نباشند از اين كارشان خبر خواهى داد. (15)
و شبانگاه گريان به نزد پدرشان آمدند (16)
گفتند: پدرجان، ما رفتيم كه مسابقه دهيم و يوسف را نزد اسباب و اثاثيه خود گذاشتيم، كه گرگ او را خورد. و تو [سخن] ما را- اگر چه راستگو باشيم- باور نخواهى كرد. (17)
و بر پيراهنش خونى دروغين [براى يعقوب] آوردند. [يعقوب] گفت: [نه] بلكه نفستان كارى [ناشايست] را براى شما آراسته است. پس [پيشه من] صبر نيك است و بر آنچه بيان مى داريد، خداوند ياريگر [من] است (18)
كاروانى [به سر چاه] رسيد و [كاروانيان] سقّاى خود را فرستادند و [او] دلوش را [در چاه] انداخت. [چون بركشيد و يوسف را در آن ديد] گفت، نويد كه اين نوجوانى است. و او را به عنوان سرمايه اى نهان ساختند. و خداوند به آنچه مى كردند، داناست (19)
و او را به ثمن بخس فروختند، به چند درهمى اندك شمار. و به او بى رغبت بودند (20)
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و كسى از اهل مصر كه او را خريد به زنش گفت: او را گرامى دار، شايد كه به ما سود بخشد يا او را به فرزندى گيريم. و بدينسان يوسف را در آن سرزمين تمكّن داديم. و تا به او از تعبير خواب بياموزيم. و خداوند بر كارش تواناست. ولى بيشتر مردم نمى دانند (21)
و چون به كمال رشد [خود] رسيد، به او حكمت و علم داديم. و بدينسان به نيكوكاران پاداش مى دهيم (22) ترجمه انصارى، ص: 238

و زنى كه او در خانه اش بود مكّارانه خواست تا او را از [پاكدامنى] خود به در كند و درها را بست و گفت: پيش آى. [يوسف] گفت: به خداوند پناه مى برم. او (عزيز) سرور من است. در حقّ من نيكى كرد. بى شك ستمكاران رستگار نمى شوند (23)
و به راستى [آن زن] قصد يوسف كرد و [يوسف نيز به حكم طبيعت بشرى] آهنگ او نمود. اگر برهان پروردگارش را نديده بود [آهنگ او مى كرد]. چنين كرديم تا بدى و ناشايستى را از او بگردانيم. كه او از بندگان اخلاص يافته ماست (24)
و [با همديگر] به سوى در شتافتند و [آن زن] پيراهنش را از پشت پاره كرد و شوهر او را نزديك دريافتند. [آن زن] گفت: سزاى كسى كه به خانواده ات نظر بد داشته باشد، جز آنكه زندانى شود يا عذابى دردناك [ببيند]، چيست؟ (25)
[يوسف] گفت: اين زن مكارانه خواست كه مرا از [پاكدامنى] خود به در كند و گواهى از خانواده [آن] زن گواهى داد، اگر پيراهنش از پيش دريده باشد، [آن زن] راست گفته است و او (يوسف) از دروغگويان است (26)
و اگر پيراهنش از پشت دريده باشد، [آن زن] دروغ گفته و او (يوسف) از راستگويان است (27)
آن گاه چون پيراهنش را ديد كه از پشت دريده شده است، گفت: اين از مكر شما [زنان] است. آرى مكرتان بزرگ است (28)
اى يوسف، از اين [ماجرا] درگذر و [تو نيز اى زن] براى گناهت آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده اى (29)
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و زنانى در شهر گفتند كه: زن عزيز مكّارانه از غلامش مى خواهد كه از [پاكدامنى] خويش درگذرد. به راستى عشق [يوسف] در دلش جاى كرده است. ما او را در گمراهى آشكار مى بينيم (30) ترجمه انصارى، ص: 239

پس چون [زن عزيز] بد انديشى آنان را شنيد، [كسى را براى دعوت] به سوى آنان فرستاد و براى آنان مجلسى فراهم ديد و چاقويى [به دست] هر يك از آنان داد و [به يوسف] گفت: بر آنان بيرون آى. آن گاه چون او را ديدند، بزرگش يافتند و دستان خود را بريدند و گفتند: سبحان اللَّه، اين [جوان] بشر نيست. او جز فرشته اى گرانقدر نيست (31)
[آن زن] گفت: اين است آن كسى كه مرا در [باره] او سرزنش كرده بوديد، و به راستى مكّارانه از او خواستم كه از [پاكدامنى] خويش در گذرد. ولى او خويشتن دارى كرد. و اگر آنچه را كه به او فرمان مى دهم، انجام ندهد، قطعا زندانى مى شود و البته خوار و زبون خواهد بود (32)
[يوسف] گفت: پروردگارا، زندان در نزد من از آنچه مرا به آن مى خوانند، خوش تر است. و اگر مكر آنان را از من باز ندارى، به آنان گرايش يابم و از نادانان گردم (33)
پروردگارش [دعاى او را] اجابت كرد و مكر آنان را از او باز داشت. بى گمان او شنواى داناست (34)
آن گاه پس از آنكه نشانه ها را ديده بودند، چنين به نظرشان رسيد كه او را تا مدّتى زندانى كنند (35)
و دو جوان با او وارد زندان شدند. يكى از آنان گفت: من به خواب ديده ام كه آب انگور مى فشارم. و ديگرى گفت: من به خواب ديده ام كه بر سر خويش نانى برداشته ام كه مرغان از آن مى خورند. ما را از تعبير آن با خبر ساز. به راستى ما تو را از نيكوكاران مى بينيم (36)
[
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يوسف] گفت: هيچ غذايى را كه روزى شماست برايتان نمى آورند مگر آنكه شما را به تعبير آن پيش از آنكه [مصداقش] برايتان اتّفاق افتد، با خبر مى سازم. اين [توانايى بر تعبير خواب] از [آن قبيل] چيز [ها] است كه پروردگارم به من آموخته است. به راستى كه من آيين قومى را كه به خداوند ايمان نمى آورند و همانان به آخرت [نيز] بى باورند، ترك گفته ام (37) ترجمه انصارى، ص: 240

و از آيين نياكانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى كرده ام، ما را نشايد كه چيزى را به خداوند شرك آوريم، اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولى بيشتر مردم سپاس نمى گزارند (38)
اى دو همزندان من، آيا خدايان پراكنده بهتراند يا خداوند يكتاى قهّار؟ (39)
به جاى او نمى پرستيد مگر نامهايى را كه خود و نياكانتان نهاده ايد كه خداوند هيچ دليلى بر [حقّانيّت] آنها نفرستاده است. فرمانروايى جز خداوند را نيست. فرمان داده است كه: جز او را بندگى نكنيد، دين استوار اين است ولى بيشتر مردم نمى دانند (40)
اى دو همزندان من، امّا يكى از شما به سرور خويش شراب خواهد نوشاند و امّا آن ديگر به دار آويخته خواهد شد. آن گاه مرغان از سرش خواهند خورد. امرى كه در [باره] آن پرسش مى كرديد، [چنين] سرانجام يافته است (41)
و به كسى از آن دو كه دانست رهايى مى يابد، گفت: مرا به نزد سرورت ياد كن. ولى شيطان ياد كردن [يوسف را به نزد] سرورش از ياد او برد، لذا چند سالى در زندان ماند (42)
و پادشاه گفت: من هفت گاو فربه را [به خواب] ديده ام كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند و [نيز] هفت خوشه سبز و [هفت خوشه] خشك ديگر را [به خواب مى بينم]. اى جماعت، در [باره] خوابم، اگر خواب را تعبير مى كنيد، به من پاسخ گوييد (43) ترجمه انصارى، ص: 241

گفتند: [اينها] خوابهاى پريشان اند. و ما به تعبير خوابهاى پريشان دانا نيستيم (44)
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و كسى از آن دو كه رهايى يافته و پس از مدّت زمانى [پيام يوسف را] به خاطر آورده بود، گفت: من شما را از تعبير آن [خواب] خبر مى دهم. پس مرا [به زندان] بفرستيد (45)
[گفت:] اى يوسف، اى صدّيق، در [باره] هفت گاو فربهى كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه] ديگر خشك به ما پاسخ ده. باشد كه من به نزد مردم [منتظر] باز گردم تا آنان [تعبير اين خواب را] بدانند (46)
گفت: هفت سال پياپى كشت كنيد، آن گاه هر چه بدرويد، آن را با خوشه اش بگذاريد، مگر اندكى از آنچه مى خوريد (47)
آن گاه پس از آن، هفت [سال] سخت [و قحطى] پيش مى آيد [كه مردم] آنچه را كه از پيش براى آن [سال] ها ذخيره كرده بوديد، مى خورند مگر اندكى از آنچه كه [براى كشت دوباره] انبار مى كنيد (48)
آن گاه، پس از آن [هفت سال] سالى مى آيد كه مردم باران مى بينند و در آن [سال افشردنيها] را بفشرند (49)
و پادشاه گفت: او (يوسف) را به نزد من آوريد، پس چون فرستاده [پادشاه] به نزد او آمد، گفت: به [نزد] سرورت باز گرد و از او بپرس، شأن آن زنانى كه دستهايشان را بريدند، چه بود؟ به راستى كه پروردگارم به مكر آنان داناست (50)
[پادشاه به آن زنان گفت:] كاروبارتان چه بود آن گاه كه خواستيد يوسف را از پاكدامنى اش به در بريد؟ گفتند: پناه بر خدا. هيچ گناهى بر او ندانسته ايم. زن عزيز گفت: هم اكنون حقّ آشكار شد، من خواستم كه او را از پاكدامنى اش به در برم و به راستى كه او از راستگويان است (51)
[يوسف گفت:] همه اينها براى آن است تا [عزيز] بداند كه من در نهان به او خيانت نكرده ام. و اينكه خداوند مكر خيانتكاران را به جايى نمى رساند (52) ترجمه انصارى، ص: 242

و نفس خود را تبرئه نمى كنم، به راستى كه نفس بد فرماست مگر وقتى كه پروردگارم رحمت آورد. كه پروردگارم آمرزنده مهربان است (53)
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و پادشاه گفت: او را به نزد من آوريد تا او را نديم ويژه خود گردانم. پس چون با او به سخن پرداخت، گفت: تو امروز نزد ما ارجمند [و] امانتدارى (54)
[يوسف] گفت: مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار. كه من نگاهدارنده اى دانا هستم (55)
و بدينسان در آن سرزمين به يوسف تمكّن بخشيديم. از آن [سرزمين] هر جا كه مى خواست جاى مى گرفت. رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم مى رسانيم و پاداش نيكوكاران را از بين نمى بريم (56)
و پاداش آن جهانى براى كسانى كه ايمان آوردند و پرهيزگارى مى كردند، بهتر است (57)
و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند آن گاه [يوسف] آنان را شناخت، حال آنكه آنان او را نمى شناختند (58)
و چون ساز و برگشان را برايشان فراهم ديد، گفت: آن برادر پدريتان را به نزد من آريد. آيا نمى بينيد كه من پيمانه را به تمام و كمال مى دهم و من بهترين مهماندارانم؟ (59)
امّا اگر او را نزد به نزد من نياوريد، در نزد من پيمانه اى نداريد و به من نزديك نشويد (60)
گفتند: در [باره] او با پدرش [با هر تلاش و ترفند] كه باشد، سخن خواهيم گفت و [حتما] اين كار را خواهيم كرد (61)
و به غلامانش گفت: سرمايه شان را در خرجينهايشان قرار دهيد، شايد كه آنان چون به نزد خانواده شان باز روند، آن را بشناسند، باشد كه آنان باز آيند (62)
آن گاه چون نزد پدرشان بازگشتند، گفتند: پدرجان، پيمانه [آذوقه] را از ما دريغ داشته اند، پس برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم و ما نگهبان اوييم (63) ترجمه انصارى، ص: 243

[يعقوب] گفت: شما را بر او امين ندارم مگر چنان كه شما را پيش از اين بر برادرش امين داشتم، خداوند بهترين نگهبان و همو مهربانترين مهربانان است (64)
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و چون بارشان را گشودند، سرمايه شان را يافتند كه به آنان باز گردانده شده است. گفتند: پدرجان، [بيش از اين] چه مى خواهيم. اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانده شده است و [مى رويم] براى خانواده مان غلّه مى آوريم و از برادرمان مراقبت مى كنيم و يك بار شتر را افزون خواهيم آورد. اين (آنچه آورده ايم) پيمانه اى اندك است (65)
[يعقوب] گفت: او را با شما نمى فرستم تا آنكه پيمانى الهى به من دهيد كه او را به نزد من باز خواهيد آورد. مگر آنكه شما گرفتار آييد، پس آنان با او پيمان بستند، گفت: خداوند بر آنچه مى گوييم نگهبان است (66)
و گفت: اى پسران من، از يك در وارد نشويد و از درهاى گوناگون در آييد و نمى توانم چيزى از [قضاى] خداوند را از شما دفع كنم. فرمانروايى جز خدا را نيست. بر او توكّل كرده ام و توكّل كنندگان بايد [تنها] بر او توكّل كنند (67)
و چون از آنجا كه پدرشان به آنان دستور داده بود، وارد شدند-[چنين ورودى] نمى توانست از [قضاى] خداوند، چيزى را از آنان دفع كند- ولى آنچه را كه در دل يعقوب بود، برآورده كرد. و از آنچه به او آموخته بوديم، دانشى داشت. ولى بيشتر مردم نمى دانند (68)
و چون بر يوسف وارد شدند، برادر [ابوينى] اش را نزد خود جاى داد. گفت: من همان برادر توام، پس از آنچه مى كردند، اندوهگين مباش (69) ترجمه انصارى، ص: 244

هنگامى كه سازوبرگشان را برايشان فراهم ديد، جام [پادشاه] را در خرجين برادرش نهاد. آن گاه ندا دهنده اى ندا داد: كه اى كاروانيان، شما دزد هستيد (70)
روى به سوى ايشان كرده، گفتند: چه گم كرده ايد؟ (71)
[در پاسخ] گفتند: جام پادشاه را گم كرده ايم و هر كس كه آن را بياورد، يك بار شتر [جايزه] خواهد داشت و من ضامن اين [وعده] هستم (72)
گفتند: [سوگند] به خدا، دانسته ايد كه ما نيامده ايم تا در اين سرزمين فساد كنيم و [هرگز] دزد نبوده ايم (73)
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گفتند: كيفر اين [كار] اگر دروغگو باشيد، چيست؟ (74)
گفتند: كيفرش [اسير گرفتن] كسى است كه [آن] در خرجينش يافته شود. پس [مجازات] خود او كيفرش است، كه ما ستمكاران را بدينسان كيفر مى دهيم (75)
پس شروع به [جستجوى] خرجينهاى آنان پيش از خرجين برادرش كرد، آن گاه آن را از خرجين برادرش بيرون كشيد. بدينسان براى يوسف تدبير كرديم. نمى توانست در آيين پادشاه برادرش را به [اسارت] گيرد. امّا به خواست خدا [چنين كرد]. درجات هر كس را كه بخواهيم بلند مى گردانيم و برتر از هر داننده اى، دانايى هست (76)
گفتند: اگر [او] دزدى كرده باشد [بعيد نيست] برادرى [هم] داشت كه پيش از اين دزدى كرد. پس يوسف آن [سخن] را در دل خويش نهان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد، [در دل خويش] گفت: شما بد منصب تريد و خداوند به آنچه بيان مى كنيد داناتر است (77)
گفتند: اى عزيز، او پدرى پير كهنسال دارد، پس كسى از ما را به جاى او نگه دار، كه ما تو را از نيكوكاران مى بينيم (78) ترجمه انصارى، ص: 245

گفت: پناه بر خدا، كه جز كسى را كه كالايمان را نزد او يافته ايم، نگه داريم، كه ما آن گاه ستمكار خواهيم بود (79)
چون از او نااميد شدند، شوركنان به خلوت نشستند. بزرگترينشان گفت: آيا ندانسته ايد كه پدرتان از شما پيمانى الهى گرفته است و پيش از اين درباره يوسف [هم] تقصير كرده بوديد. پس از اين سرزمين بيرون نمى روم مگر هنگامى كه پدرم به من اجازه دهد يا خداوند در حقّ من داورى كند و او بهترين داوران است (80)
به سوى پدرتان برگرديد، بگوييد، پدرجان، پسرت دزدى كرد. و گواهى نداديم جز به آنچه مى دانستيم و ما از نهان [كار] آگاه نبوديم (81)
و از [اهل] شهرى كه در آن بوديم و از كاروانى كه با آن باز آمده ايم، بپرس. و ما راستگوييم (82)
[
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يعقوب] گفت: [نه] بلكه نفسهايتان كارى [ناپسند] را براى شما آراسته جلوه داده است، حال [پيشه ام] صبر نيك است. اميد است خداوند همه آنان را پيش من باز آورد. كه او داناى فرزانه است (83)
و از آنان روى برتافت و گفت: دريغا بر يوسف، و چشمانش از اندوه سفيد گشت، در حالى كه [وجودش] سرشار از خشم بود (84)
گفتند: [سوگند] به خدا پيوسته يوسف را ياد مى كنى تا آنكه بيمار شوى يا نابود گردى. (85)
گفت: من غم [جانكاه] و اندوهم را با خداوند در ميان مى نهم و از [سوى] خدا چيزى را مى دانم كه شما نمى دانيد (86) ترجمه انصارى، ص: 246

پسران من، برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا نااميد مگرديد. چرا كه جز گروه كافران از رحمت خدا نااميد نمى گردند (87)
پس چون بر او وارد شدند، گفتند: اى عزيز، به ما و خانواده ما سختى رسيده است و سرمايه اى ناپذيرفتنى آورده ايم، پس پيمانه را به ما كامل بده و بر ما [بيشتر] ببخش كه خداوند به بخشندگان پاداش مى دهد (88)
گفت: آيا دانسته ايد كه [نسبت به] يوسف و برادرش- هنگامى كه نادان بوديد- چه روا داشتيد؟ (89)
گفتند: آيا به راستى تو يوسفى؟ گفت: آرى من يوسفم و اين برادر من است. خداوند بر ما منّت نهاد، در حقيقت هر كس پروا كند و بردبارى ورزد [بداند كه] خداوند پاداش نيكوكاران را فرو نمى گذارد (90)
گفتند: [سوگند] به خداوند، كه خداوند تو را بر ما برترى داده است و ما از خطا كاران بوديم (91)
گفت: امروز هيچ سرزنشى بر شما نيست. خداوند شما را مى آمرزد. و او مهربانترين مهربانان است (92)
اين پيراهنم را ببريد و آن را بر روى پدرم بياندازيد تا بينا گردد. و خانواده تان را همگى به نزد من آوريد (93)
و چون كاروان رهسپار شد، پدرشان گفت: اگر مرا به خرفتى متّهم نكنيد، بى گمان بوى يوسف را مى يابم (94)
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گفتند: [سوگند] به خدا كه تو در بى راهى ديرينت [پايدار] هستى (95) ترجمه انصارى، ص: 247

پس چون بشارت دهنده [به نزد او] آمد، آن [پيراهن] را بر رويش افكند و بينا شد. گفت: آيا به شما نگفته بودم كه از [سوى] خداوند چيزى را مى دانم كه [شما] نمى دانيد؟ (96)
گفتند: پدرجان، برايمان [درباره] گناهانمان [از خداوند] آمرزش بخواه كه ما گناهكار بوديم (97)
گفت: براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، كه او آمرزنده مهربان است (98)
پس چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در كنار خود جاى داد و گفت: اگر خداوند بخواهد، با امن [و امان] به مصر در آييد (99)
و پدر و مادرش را بر تخت نشاند و [همه آنان] برايش سجده كنان [به زمين] افتادند و گفت: پدرجان، اين تعبير خوابم است كه از پيش [ديده بودم]. خداوند آن را راست و درست گرداند و به راستى هنگامى كه مرا از زندان بيرون آورد و شما را پس از آنكه شيطان بين من و برادرانم اختلاف افكنده بود، از صحرا باز آورد، در حقّ من نيكى [بسيار] كرد. آرى پروردگارم براى [تدبير] آنچه بخواهد، باريك بين است. هموست كه داناى فرزانه است (100)
پروردگارا، [بهره اى بسيار] از فرمانروايى به من دادى و [بخشى] از تعبير خواب را به من آموختى. اى پديد آرنده آسمانها و زمين، تو كارساز من در دنيا و آخرتى. مرا مسلمان بميران و مرا به صالحان بازرسان (101)
اين [برخى] از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى كنيم و چون با بد انديشى تدبيرشان را قطعى ساختند در نزدشان نبودى (102)
و بيشتر مردم- و اگر چه حرص ورزى- مؤمن نخواهند بود (103) ترجمه انصارى، ص: 248

و بر اين [دعوت] از آنان پاداشى نمى خواهى. آن جز پندى براى جهانيان نيست (104)
و چه بسا نشانه اى در آسمانها و زمين هست كه اعراض كنان از آن، بر آن مى گذرند (105)
و بيشترشان به خداوند ايمان نمى آورند مگر آنكه آنان [به نوعى] مشرك اند (106)
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آيا ايمن گشته اند از آنكه كيفرى از عذاب خداوند به آنان برسد يا ناگهان قيامت به سراغشان آيد، حال آنكه با خبر نباشند؟ (107)
بگو: اين راه من است و من با بصيرت [و بينش] به سوى خداوند دعوت مى كنم و پيروان من [نيز چنين مى كنند] و خداوند پاك است و من از مشركان نيستم (108)
و پيش از تو- جز مردانى را- از اهل شهرها نفرستاده ايم كه به آنان وحى مى كرديم. آيا در زمين نگشته اند تا بنگرند سرانجام پيشينيانشان چگونه شد؟ و به راستى سراى آن جهانى براى پرهيزگاران بهتر است. آيا در نمى يابيد؟ (109)
تا وقتى كه رسولان نااميد شدند و [قومشان] پنداشتند كه به آنان دروغ گفته شده است، [آن گاه] نصرت ما به آنان (پيامبران) رسيد، و هر كس را كه خواستيم، رهايى يافت و عذاب ما از گروه گناهكاران بر نگردد (110)
به راستى كه در داستانشان عبرتى براى خردمندان است. [قرآن] سخنى نبود كه [به دروغ] بربافته شده باشد. بلكه تصديق كننده كتابى است كه پيش از آن است و بيانگر هر چيزى و براى گروهى كه ايمان مى آورند [مايه] هدايت و رحمت است. (111)
ترجمه انصارى، ص: 249
سوره رعد
به نام خداوند بخشاينده مهربان
المر (الف. لام. ميم. را). اينها آيه هاى كتاب (قرآن) است. و آنچه از [سوى] پروردگارت به تو فرو فرستاده شده حقّ است ولى بيشتر مردم ايمان نمى آورند (1)
خداوند كسى است كه آسمانها را بى [هيچ] ستونهايى كه آنها را ببينيد، برافراشت، آن گاه بر عرش استيلا يافت و خورشيد و ماه را رام كرد. هر يك تا زمانى معيّن روان است. كار [هستى] را تدبير مى كند، نشانه ها را [به روشنى] بيان مى كند تا شما به لقاى پروردگارتان يقين آوريد (2)
و او كسى است كه زمين را بگستراند و در آن كوه ها و رودها قرار داد و در آن از هر نوع ميوه زوجى دوگانه آفريد، شب را به روز مى پوشاند. در اين [امر] براى گروهى كه انديشه مى كنند، مايه هاى عبرت است (3)
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و در زمين قطعه هاى [گوناگون] به هم پيوسته و باغهايى از درختان انگور و كشتزار وجود دارد. و [نيز] درختان خرماى هم ريشه و ناهم ريشه كه از يك آب آبيارى مى شوند، و در [طعم] ميوه ها برخى از آن را بر برخى [ديگر] برترى داده ايم. بى گمان در اين [امر] براى گروهى كه خرد مى ورزند نشانه هاست (4)
و اگر از [ناگرويدن كافران] به شگفت مى آيى، [بدانكه اين] سخن آنان شگفت آور است كه: آيا چون خاك شويم، آيا ما [دوباره] به هيأت آفرينشى نوين در مى آييم. اينان كسانى اند كه به پروردگارشان كفر ورزيدند و هم اينانند كه بندها در گردنهايشان خواهد بود. و اينان دوزخى اند، آنان در آنجا جاودانه اند (5) ترجمه انصارى، ص: 250

و پيش از آسايش عذاب را به شتاب از تو مى خواهند حال آنكه كيفرها پيش از آنان [بر امتهايى] گذشته است و پروردگارت براى مردمان با وجود ستمكار بودنشان آمرزنده است و پروردگارت سخت كيفر است (6)
و كافران مى گويند: چرا نشانه اى از [سوى] پروردگارش بر او فرستاده نشد؟ تو فقط هشدار دهنده اى. و هر قومى راهنمايى دارد (7)
خداوند مى داند آنچه را كه هر مادينه بر مى دارد و آنچه را كه رحمها مى كاهند و مى افزايند. و هر چيزى به نزد او به اندازه است (8)
به پنهان و پيدا داناست، بزرگ بلند مرتبه است (9)
يكسان است كه كسى از شما سخن [خود] را نهان دارد و كسى كه آن را آشكار سازد و كسى كه در شب نهان است و كسى كه در روز پيدا [و در پى كار خويش] است. (10)
او از فرارو و پشت سر خويش فرشتگانى پيايند دارد كه او را به حكم خداوند حفظ مى كنند. خداوند آنچه را كه قومى در خود دارند دگرگون نمى سازد تا وقتى كه آنچه را در ضمير خود دارند، دگرگون سازند. و اگر خداوند براى قومى بدى را اراده كند، آن بازگرداندنى ندارد و آنان جز او هيچ كارسازى ندارند (11)
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او كسى است كه براى [ايجاد] ترس و اميد، برق را به شما مى نماياند و ابرهايى گران پديد مى آورد. (12)
و رعد با ستايش او به پاكى [اش] ياد مى كند و فرشتگان [نيز] از بيمش [چنين] مى كنند و صاعقه ها مى فرستد، آن گاه آن را به هر كس كه خواهد، مى رساند و آنان (كافران) در [باره] خداوند جدال مى كنند و او بس سختگير است (13) ترجمه انصارى، ص: 251

دعاى راستين او راست. و كسانى را كه به جاى او [به فرياد] مى خوانند، به هيچ وجه [دعا] شان را اجابت نمى كنند مگر مانند كسى كه گشاينده دو دست خويش به سوى آب است تا به دهانش برسد و آن [آب هرگز] به آن [دهان] نخواهد رسيد و دعاى كافران جز در گمراهى نيست (14)
و كسانى كه در آسمانها و زمين اند خواه و ناخواه براى خداوند سجده مى كنند و سايه هايشان [نيز] صبحگاهان و شامگاهان [براى خداوند سجده مى كنند] (15)
بگو: پروردگار آسمانها و زمين چه كسى است؟ [در پاسخ آنان] بگو: خداست. بگو: آيا به جاى او دوستانى گرفته ايد كه براى خودشان [هم] اختيار سود و زيانى ندارند؟ بگو: آيا نابينا و بينا برابر است؟ [هرگز.] آيا تاريكيها و روشنى برابر است؟ آيا شريكانى براى خداوند قايل شده اند كه همچون آفرينش [ها] بر آنها مشتبه شده است؟ بگو: خداوند آفريننده همه چيز است و او يگانه قهّار است (16)
از آسمان آب را فرو فرستاد آن گاه رودهايى به گنجايش خويش روان گشت، و آب روان كفى بالا آمده برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زينت يا اثاثيّه در آتش مى گدازند كفى مانند آن [كف آب] هست. خداوند بدينسان حقّ و باطل را بيان مى كند. پس امّا كف [آب]- كنار افتاده- از ميان مى رود و امّا آنچه به مردم سود مى بخشد، در زمين مى ماند. خداوند بدينسان مثلها را بيان مى كند (17)
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آنان كه [دعوت] پروردگارشان را اجابت كردند، نيكى [بهشت] را دارند و آنان كه [دعوت] او را نپذيرفتند، اگر همه آنچه در زمين است و [نيز] مانند آن را همراهش داشته باشند، قطعا آن را بلا گردان خود كنند. اينان سختى حساب را خواهند داشت و جايگاهشان جهنّم است و بد جايگاهى است (18) ترجمه انصارى، ص: 252

آيا كسى كه مى داند آنچه از [سوى] پروردگارت به تو فرو فرستاده شده حقّ است، مانند كسى است كه او نابيناست؟ فقط خردمندان پند مى پذيرند. (19)
آنان كه به پيمان خداوند وفا مى كنند و عهد نمى شكنند (20)
و كسانى كه آنچه را خداوند به پيوسته داشتن آن فرمان داده است، پيوسته مى دارند و از پروردگارشان مى ترسند و از سختى حساب بيمناكند (21)
و كسانى كه در طلب خشنودى پروردگارشان بردبارى كردند و نماز را بر پاى داشتند و از آنچه روزيشان كرده ايم نهان و آشكارا انفاق كردند و بدى را با نيكى دفع مى كنند، اينانند كه پاداش نيك آن سراى همانان راست (22)
بهشتهاى عدن كه به آنجا در آيند و [نيز] هر كس از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان كه نيكوكارند. و فرشتگان از هر در بر آنان وارد مى شوند (23)
[گويند: نظر] به بردباريتان سلام بر شما باد، پس جزاى آن سراى چه نيك است! (24)
و آنان كه پيمان خدا را پس از استوار داشتنش مى شكنند و آنچه را كه خداوند به پيوسته داشتنش دستور داده، مى گسلند و در زمين فساد مى كنند، ايشانند كه لعنت و سختى آن سراى را دارند (25)
خداوند روزى را براى هر كس كه مى خواهد، فراخ مى گرداند و [براى هر كه بخواهد] تنگ مى دارد. و [بعضى] به زندگانى دنيا شادمان شدند و زندگانى دنيا به نسبت آخرت جز بهره اى [بى مقدار] نيست (26)
و كافران مى گويند: چرا بر او نشانه اى از [سوى] پروردگارش فرو فرستاده نشد؟ بگو: خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى گذارد و هر كس را كه توبه كند به سوى خويش هدايت مى كند (27)
(
(1/212)



همان) كسانى كه ايمان آوردند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى گيرد. بدانيد، دلها به نام خدا آرام مى گيرند (28) ترجمه انصارى، ص: 253

آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، خوشا به حالشان و آنان نيك سرانجامى دارند (29)
بدينسان تو را در [ميان] امّتى فرستاديم كه پيش از آن امتهايى [آمدند و] رفتند تا آنچه را به تو وحى كرديم، بر آنان- در زمانى كه به [خداى] رحمان كفر مى ورزند- بخوانى. بگو او پروردگار من است. معبود [راستينى] جز او نيست. بر او توكّل كرده ام و باز گشتم به سوى اوست (30)
و اگر قرآنى [فرستاده مى شد] كه كوه ها به آن روان يا زمين به آن پاره پاره مى شد يا مردگان به آن به سخن آورده مى شدند [ايمان نمى آوردند] حقّ اين است كه [سررشته] كار، همگى به دست خداوند است آيا مؤمنان ندانسته اند كه اگر خداوند مى خواست، همه مردم را هدايت مى كرد؟ و كافران پيوسته [چنينند] كه به [سزاى] آنچه كرده اند، كيفرى سخت به آنان مى رسد يا [آن كيفر] نزديك خانه آنها فرود مى آيد تا آن گاه كه وعده خداوند در رسد. كه خداوند خلف وعده نمى كند (31)
و به راستى پيش از تو رسولانى به ريشخند گرفته شدند، پس به كافران مهلت دادم، آن گاه آنان را گرفتار ساختم. [بنگر] كيفرم چگونه بود؟ (32)
آيا كسى كه بر هر شخص به [سزاى] آنچه كرده است، نگهبان است [چون بتان باشد؟] و براى خداوند شريكان قرار دادند. بگو: آنها را نام ببريد. آيا خداوند را به آنچه كه در زمين نمى داند، خبر مى دهيد يا اينكه به سخن سطحى [فريفته مى شويد؟] بلكه براى كافران، مكرشان آراسته شده است و از راه [راست] باز داشته شده اند. و هر كس خداوند [او را] بيراه گذارد. هيچ رهنمايى ندارد (33)
در زندگانى دنيا عذاب دارند و قطعا عذاب آن جهانى سخت تر است. و از [عذاب] خداوند باز دارنده اى ندارند (34) ترجمه انصارى، ص: 254
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وصف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده است [چنين است كه:] از فرودستش جويباران روان است. ميوه هايش پايدار و سايه اش [نيز چنين] است. اين است سرانجام پرهيزگاران. و سرانجام كافران آتش [جهنّم] است (35)
و كسانى كه به آنان كتاب داديم به [خاطر] آنچه به تو فرو فرستاده شده شاد مى شوند. و از «احزاب» كسى هست كه بخشى از آن را انكار مى كند. بگو: جز اين نيست، فرمان يافته ام كه خداوند را بپرستم و به او شرك نياورم. به سوى او فرا مى خوانم و بازگشتگاهم به سوى اوست (36)
و بدينسان آن را [به هيأت] كتابى عربى فرو فرستاديم و اگر پس از علمى كه به تو رسيده است از خواسته هاى [نفسانى] آنان پيروى كنى، تو را از [عذاب] خداوند هيچ كارساز و باز دارنده اى نيست (37)
و به راستى پيش از تو رسولانى فرستاديم و براى آنان همسران و فرزندانى قرار داديم و هيچ رسولى را نرسد كه جز به اراده [و اجازه] خداوند معجزه اى در ميان آورد. هر اجلى [سر آمدى] معيّن دارد (38)
خداوند هر چه را كه بخواهد از ميان مى برد و [هر چه را كه بخواهد] ثابت مى كند و امّ الكتاب (لوح محفوظ) به نزد اوست (39)
و اگر برخى از آنچه را كه به آنان وعده مى دهيم به تو بنمايانيم يا جانت را بگيريم، در هر حال بر [عهده] تو تنها رساندن [پيام الهى] است و حساب بر [عهده] ماست (40)
آيا نديده اند كه ما آهنگ سرزمين [كفر] مى كنيم كه آن را از دامنه هايش مى كاهيم بر [سرزمين مسلمانان مى افزاييم؟] و خداوند حكم مى كند- هيچ رد كننده اى براى حكم او نيست- و او زود شمار است (41)
و به راستى كسانى كه پيش از اينان بودند، مكر ورزيدند، ولى مكر، هر چه هست در حيطه قدرت خداوند است، مى داند آنچه را كه هر كسى انجام مى دهد و كافران خواهند دانست كه پاداش آن جهانى از آن چه كسى است (42) ترجمه انصارى، ص: 255
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و كافران مى گويند: تو رسول [خدا] نيستى. بگو: خداوند [به عنوان] گواه ميان من و شما كافى است. و كسى كه علم الكتاب به نزد اوست [بس است] (43)
سوره ابراهيم
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الر (الف. لام. را). [اين] كتابى است كه آن را به تو فرو فرستاده ايم تا مردم را به حكم پروردگارشان از تاريكيها به روشنايى برآورى، به سوى راه [خداوند] پيروزمند ستوده (1)
خداوندى كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و واى بر كافران از عذاب سخت (2)
آنان كه زندگانى دنيا را از آخرت خوش [تر] دارند و [مردم] را از راه خداوند باز مى دارند و [در] آن ناراستى مى جويند. اينان در گمراهى دور [و دراز] اند (3)
و هيچ رسولى را مگر به زبان قومش نفرستاديم تا [حقايق را به روشنى] براى آنان بيان كند. پس خداوند هر كس را كه بخواهد بيراه مى گذارد و هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند و او پيروزمند فرزانه است (4)
و موسى را با نشانه هاى خود فرستاديم [با اين پيام] كه: قومت را از تاريكيها به روشنايى برآور. و آنان را به وقايع الهى پند ده، بى گمان در اين [امر] براى هر شكيباى شكرگزارى عبرتهاست (5) ترجمه انصارى، ص: 256

و آن گاه كه موسى به قومش گفت: نعمت خداوند را بر خويشتن ياد كنيد، چون شما را از فرعونيان نجات داد كه سخت ترين عذاب را به شما مى رساندند و پسرانتان را سر مى بريدند و دخترانتان را زنده مى گذاشتند و در اين [كار] از [جانب] پروردگارتان آزمونى بزرگ بود (6)
و آن گاه كه پروردگارتان اعلام داشت كه اگر سپاس گزاريد به شما افزون دهم و اگر كفر ورزيد، [بدانيد كه] عذاب من سخت است (7)
و موسى گفت: اگر شما و هر كس كه در زمين است، همگى كفر ورزيد [بدانيد كه] خداوند بى نياز ستوده است (8)
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آيا خبر آنان كه پيش از شما بودند، [مانند] قوم نوح و عاد و ثمود و كسانى كه پس از آنان بودند-[كه] جز خداوند آنان را نمى شناسد- به شما نرسيده است؟ رسولانشان با معجزه ها به نزد آنان آمدند، آن گاه دستانشان را در دهانهايشان نهادند [كه خاموش!] و گفتند: ما به آنچه كه به آن رسالت يافته ايد، منكريم. و ما از آنچه ما را به آن فرا مى خوانيد سخت در شكّ هستيم (9)
رسولانشان گفتند: آيا در [وجود] خداوند شك هست، كه آفريننده آسمانها و زمين است؟ شما را فرا مى خواند تا گناهانتان را براى شما بيامرزد و تا مدّتى معين [اجل] شما را باز پس اندازد. گفتند: شما جز بشرى مانند ما نيستيد. مى خواهيد كه ما را از آنچه نياكانمان مى پرستيدند، باز داريد. پس براى ما دليلى آشكار در ميان آوريد (10) ترجمه انصارى، ص: 257

رسولانشان به آنان گفتند: ما جز بشرى مانند شما نيستيم. ولى خداوند بر هر كس از بندگانش كه خواهد، منّت مى نهد و ما را نرسد كه دليلى جز به حكم خدا، برايتان آوريم و مؤمنان بايد بر خداوند توكّل كنند (11)
و ما را چه شده است كه بر خداوند توكّل نكنيم حال آنكه ما را به راه هاى [درست] مان هدايت كرده است و قطعا بر آزارى كه به ما مى رسانيد بردبارى خواهيم كرد و توكّل كنندگان بايد بر خداوند توكّل كنند (12)
و كافران به رسولانشان گفتند: البته شما را از سرزمين خودمان بيرون كنيم يا [اينكه بايد] به دين ما باز آييد. پروردگارشان به آنان وحى كرد كه ستمكاران را نابود خواهيم كرد (13)
و پس از آنان شما را در اين سرزمين ساكن خواهيم كرد. و اين [وعده] براى كسى است كه از ايستادن به پيشگاه من بترسد و از بيم دادن من بهراسد (14)
و [پيامبران] پيروزى خواستند و هر گردنكش ستيزه جوى ناكام گشت (15)
فرارويش جهنّم است و از آبى از [جنس] زردابه نوشانده شود (16)
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آن را جرعه جرعه فرو كشد و نمى تواند آن را [به آسانى] فرو برد و مرگ از هر سو به سراغش آيد، حال آنكه نخواهد مرد و عذابى سخت فرا روى اوست (17)
وصف آنان كه به پروردگارشان كفر ورزيدند، [چنين است كه] اعمالشان چون خاكسترى است كه باد در يك روز طوفانى سخت بر آن وزيده باشد. از آنچه به دست آورده بودند هيچ بهره اى نمى توانند ببرند. اين همان گمراهى دور [و دراز] است (18) ترجمه انصارى، ص: 258

آيا نينديشيده اى كه خداوند آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است؟ اگر بخواهد شما را از ميان بر مى دارد و آفرينشى نوين در ميان مى آورد (19)
و اين بر خداوند دشوار نيست (20)
و همگى در پيشگاه خداوند حاضر شوند، آن گاه ناتوانان به گردنكشان گويند، ما پيرو شما بوديم پس آيا مى توانيد چيزى از عذاب خداوند را از ما دفع كنيد؟ مى گويند: اگر خداوند ما را هدايت مى كرد، ما [نيز] شما را هدايت مى كرديم، بر ما يكسان است كه خواه بى تابى كنيم يا شكيبايى ورزيم. ما هيچ گريزگاهى نداريم (21)
و چون كار سرانجام يافت، شيطان گويد: خداوند به شما وعده اى راستين داد. و [من نيز] به شما وعده دادم، آن گاه با شما خلاف وعده كردم. و من بر شما هيچ سلطه اى نداشتم، ولى [حقيقت آن بود] كه شما را [به گناه] فرا خواندم. و شما [هم دعوت] مرا پذيرفتيد، پس مرا سرزنش مكنيد و [بلكه] خودتان را سرزنش كنيد، نه من فريادرس شما هستم و نه شما فريادرس من. بى گمان من از آنكه مرا پيش از اين شريك [خداوند] مقرر مى كرديد، [سخت] بيزار شدم. ستمكاران عذابى دردناك [در پيش] دارند (22)
و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند به حكم پروردگارشان به باغهايى در آورده شوند كه فرو دست آن جويباران روان است، در آن جاودانه اند. درودشان در آنجا «سلام» است (23)
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آيا ندانسته اى كه خداوند چگونه مثالى مى زند، سخن پاك را چون درخت پاكى [قرار داد] كه ريشه اش استوار و شاخه اش در آسمان باشد (24) ترجمه انصارى، ص: 259

ميوه هايش را به حكم پروردگارش در همه زمان مى دهد و خداوند اين مثلها را براى مردم در ميان مى آورد باشد كه پند پذيرند (25)
و وصف سخن پليد مانند درخت پليدى است كه از روى زمين بر كنده شده [و] آن را هيچ قرارى نباشد (26)
خداوند مؤمنان را در زندگانى دنيا و در آخرت به سخن استوار، پايدار مى دارد و ستمكاران را بيراه مى گذارد و خداوند هر آنچه بخواهد، انجام مى دهد (27)
آيا به كسانى كه [شكر] نعمت خداوند را به ناسپاسى بدل كردند و قومشان را به سراى نابودى در آوردند، ننگريسته اى؟ (28)
كه [آن سراى نابودى] دوزخ است، به آنجا در آيند و بد جايگاهى است (29)
و براى خداوند همتايانى قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه سازند. بگو: بهره مند گرديد. بى گمان بازگشتتان به سوى آتش [جهنّم] است (30)
به بندگان مؤمنم بگو: نماز بر پاى دارند و از آنچه به آنان روزى داده ايم، پيش از آنكه روزى فرارسد كه نه بيعى در آن است و نه دوستى اى، پنهان و پيدا انفاق كنند (31)
خداوند كسى است كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان آبى فرو فرستاده است، آن گاه با آن براى شما روزى اى از [اقسام] ميوه ها برآورده و كشتى را برايتان رام ساخته است تا به حكم او در دريا روان باشد. و جويباران را براى شما مسخّر گرداند (32)
و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براى شما رام كرد. و شب و روز را [نيز] برايتان مسخّر گرداند (33) ترجمه انصارى، ص: 260

و از هر چه از او خواستيد به شما داد و اگر [بخواهيد] نعمت خداوند را بشماريد، نمى توانيد [همه] آن را بشماريد. بى گمان انسان ستمگر [و] ناسپاس است (34)
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و چون ابراهيم گفت: پروردگارا، اين سرزمين را امن [و امان] قرار ده و مرا و فرزندانم را از آنكه بتان را بندگى كنيم، دور بدار (35)
پروردگارا، بى گمان آنها بسيارى از مردم را گمراه ساخته اند، پس هر كس كه از من پيروى كند، به راستى او از من است و هر كس كه از من نافرمانى كند، بى گمان تو آمرزنده مهربانى (36)
پروردگارا، من [برخى] از فرزندانم را به درّه اى بى كشت و زرع در كنار بيت الحرام تو سكنى داده ام. پروردگارا، تا نماز را بر پا دارند. پس دلهاى [برخى] از مردمان را [چنان مشتاق] كن كه به آنان بگرايند و از ميوه ها به آنان روزى ده. باشد كه آنان سپاسگزارند (37)
پروردگارا، بى گمان تو مى دانى آنچه را كه نهان مى داريم و آشكار مى سازيم. و هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خداوند پوشيده نمى ماند (38)
ستايش خداوندى راست كه به رغم پيرى اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد. آرى پروردگارم شنواى دعاست (39)
پروردگارا، مرا و [نيز كسانى] از فرزندانم را، نمازگزار قرار ده. و پروردگارا، دعاى مرا بپذير (40)
پروردگارا، مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را، روزى كه حساب بر پا مى گردد، بيامرز (41)
و خداوند را از آنچه ستمكاران مى كنند غافل مپندار. فقط آن را براى روزى كه ديدگان در آن [روز] خيره شوند، باز پس مى دارد (42) ترجمه انصارى، ص: 261

شتابانند و سر به بالا گرفته اند بى آنكه ديده بر هم زنند. و دلهايشان تهى است (43)
و مردم را از روزى بترسان كه عذاب به آنان رسد، آن گاه ستمكاران گويند: پروردگارا، ما را تا ميعادى نزديك باز پس دار تا دعوت تو را بپذيريم و از رسولان پيروى كنيم [به آنان گفته شود:] آيا پيش از اين سوگند نمى خورديد كه هيچ زوالى نداريد؟ (44)
و در منازل كسانى كه بر خودشان ستم كردند، سكنى گزيديد و برايتان روشن شده است كه با آنان چگونه [عمل] كرديم و برايتان مثلها در ميان آورديم (45)
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و بى گمان مكرشان را ورزيدند و [آگاهى از] مكرشان به نزد خداوند است و هر چند مكرشان چنان شديد باشد كه كوه ها از آن از جاى روند (46)
پس خداوند را خلافگر وعده خويش با رسولانش مپندار، بى گمان خداوند پيروزمند دادستان است (47)
روزى كه زمين به زمينى ديگر دگرگون شود و آسمانها [نيز چنين شوند] و به پيشگاه خداوند يگانه قهّار آشكار شوند (48)
و گناهكاران را در آن روز دست و پا به هم بسته [گرفتار] در بندها مى بينى (49)
تن پوشهايشان از «قطران» است و آتش [جهنّم] روى هايشان را فرو خواهد پوشاند (50)
تا خداوند هر كسى را به [سزاى] آنچه كرده است، كيفر دهد. بى گمان خداوند زود شمار است (51)
اين پيام رسانى اى براى مردم است و تا به آن هشدار يابند و تا بدانند كه فقط او معبود يگانه است. و تا خردمندان پند پذيرند. (52)
ترجمه انصارى، ص: 262
سوره حجر
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الر (الف. لام. را) اين آيه هاى كتاب [الهى] و قرآن مبين است (1)
چه بسا كافران دوست دارند، اى كاش مسلمان مى بودند (2)
آنان را بگذار تا بخورند و بهره مند شوند و آرزو [هاى دور و دراز] مشغولشان بدارد، كه [حقيقت را] خواهند دانست (3)
و [مردم] هيچ شهرى را نابود نكرديم مگر آنكه اجلى معين داشت (4)
هيچ امّتى از اجل خويش پيشى نمى گيرد و باز پس [نيز] نمى مانند (5)
و [كافران] گفتند: اى كسى كه قرآن بر تو فرو فرستاده شده است، بى گمان تو ديوانه اى (6)
اگر از راستگويانى چرا فرشتگان را براى ما نمى آورى؟ (7)
فرشتگان را جز به حقّ فرو نمى فرستيم و آن گاه مهلت نمى يابند (8)
بى گمان ما قرآن را فرو فرستاده ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم (9)
و پيش از تو در [ميان] فرقه هاى نخستين [پيامبرانى] فرستاده ايم (10)
و هيچ فرستاده اى [به نزد] آنان نمى آمد مگر آنكه او را به ريشخند مى گرفتند (11)
بدينسان آن [ريشخند] را در دلهاى گناهكاران در مى آوريم (12)
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به آن (قرآن) ايمان نمى آورند و به يقين سنت پيشينيان [نيز چنين] گذشته است (13)
و اگر درى از آسمان بر آنان مى گشوديم كه همواره از آن بالا مى رفتند (14)
قطعا گويند: جز اين نيست كه چشم بندى شده ايم. بلكه ما گروهى جادو زده هستيم (15) ترجمه انصارى، ص: 263

و به راستى در آسمان برجهايى آفريده ايم و آنها را براى تماشاگران آراسته ايم (16)
و آن را از هر شيطان رانده شده اى حفظ كرده ايم (17)
مگر كسى كه دزدانه گوش فرا دهد، آن گاه شهابى روشن در پى او افتد (18)
و زمين را گسترانديم در آنجا كوه هاى [استوار] در انداختيم و از هر چيز سنجيده اى در آنجا رويانديم (19)
و براى شما در آنجا زيستمايه ها و كسانى كه روزى دهنده آنها نيستيد، قرار داديم (20)
و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه هايش به نزد ماست. و آن را جز به اندازه اى معين فرود نمى آوريم (21)
و بادها را بارور كننده [ابرها] فرستاديم، آن گاه از آسمان آبى بارانديم، و آن را به شما نوشانيديم و شما خازن آن نيستيد (22)
و به يقين ما زنده مى كنيم و مى ميرانيم و ما ميراثبريم (23)
و به يقين حال پيشينيان و پسينيانتان [را به خوبى] دانسته ايم (24)
و پروردگارت آنان را بر مى انگيزد كه او فرزانه داناست (25)
و به راستى انسان را از گل خشك از [جنس] سياه گل بويناك آفريديم (26)
و «جنّ» را پيش از اين از آتشباد كشنده آفريديم (27)
و آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: بى گمان من آفريننده بشرى از گل خشك از [جنس] سياه گل بويناك هستم (28)
پس چون به او سامان دادم و از روح خود در آن دميدم، برايش به سجده درافتيد (29)
پس فرشتگان همگى شان با همديگر به سجده در افتادند (30)
مگر «ابليس»، از آنكه با سجده كنندگان باشد، سرباز زد. (31) ترجمه انصارى، ص: 264

[خداوند] فرمود: اى «ابليس» تو را چه شده است كه با سجده كنندگان [همراه] نيستى (32)
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گفت: هرگز [بر آن] نيستم كه براى بشرى كه او را از گل خشك از [جنس] سياه گل بويناك آفريده اى، سجده كنم (33)
[خداوند] فرمود: از آن [بهشت] بيرون رو. بى گمان تو رانده شده اى (34)
و به راستى تا روز قيامت لعنت [خداوند] بر توست (35)
گفت: پروردگارا، تا روزى كه [مردم] برانگيخته مى شوند به من مهلت ده (36)
فرمود: به يقين تو از مهلت يافتگانى (37)
تا روز آن وقت مقرر. (38)
گفت: پروردگارا، از آنجا كه مرا گمراه ساختى، البته [گناه] را برايشان در زمين آراسته جلوه دهم و همگى آنها را گمراه كنم. (39)
مگر آن بندگان اخلاص يافته ات را از ميان آنان. (40)
[خداوند] فرمود: اين [اخلاص] راهى راست است كه به من مى رسد (41)
به يقين تو را بر بندگانم دستى نيست، بلكه [تنها] بر كسى از گمراهان [دست دارى] كه از تو پيروى كند (42)
و جهنم وعده گاه همگى آنان است (43)
آن هفت در دارد. هر درى، از آنان نصيبى جدا شده دارد (44)
بى گمان پرهيزگاران در باغها و چشمه ساران باشند (45)
[به آنان گفته مى شود:] به سلامت و ايمنى به آنجا در آييد (46)
كينه اى را كه در سينه هاى آنان است، بيرون كشيم. برادرانه بر تختها رو به روى هم نشسته اند (47)
در آنجا رنجى به آنان نمى رسد و از آنجا بيرونشان [نيز] نكنند (48)
به بندگانم خبر ده كه منم آمرزنده مهربان. (49)
و [به] آنكه عذابم عذاب دردناك است (50)
و [به] آنان از مهمانان ابراهيم خبر ده (51) ترجمه انصارى، ص: 265

چون بر او وارد شدند و سلام گفتند. [ابراهيم] گفت: ما از شما بيمناكيم (52)
گفتند: مترس ما تو را به فرزندى دانا مژده مى دهيم (53)
[ابراهيم] گفت: آيا در حالى مرا [به اين امر] مژده مى دهيد كه پيرى به من رسيده است؟ پس به چه چيز مژده مى دهيد؟ (54)
گفتند: تو را به راستى مژده داديم، پس از نااميدان مباش (55)
[آن گاه] گفت: و- جز گمراهان- كيست كه از رحمت پروردگارش نااميد گردد. (56)
[
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آن گاه] گفت: اى فرستادگان، كار [و بار] تان چيست؟ (57)
گفتند: ما به سوى گروهى گناهكار فرستاده شده ايم (58)
جز «آل لوط» كه ما نجات دهنده همگى آنان هستيم (59)
غير از زنش، كه مقرّر نموده ايم او قطعا از بازماندگان [در عذاب] است (60)
پس هنگامى كه فرستادگان [به نزد] «آل لوط» آمدند (61)
[لوط] گفت: به راستى كه شما گروهى ناآشنا هستيد (62)
گفتند: بلكه [براى] تو آنچه را كه در آن ترديد داشتند، آورده ايم (63)
و حقّ را [براى] تو آورده ايم و ما قطعا راستگوييم (64)
پس به پاسى از شب گذشته خانواده ات را پير و [خود] از پى آنان رو و كسى از شما نبايد [باز پس] نگرد. و به آنجا برويد كه فرمان مى يابيد (65)
و اين امر را به او وحى كرديم كه بامدادان ريشه شان [از جاى] بريده خواهد شد (66)
و اهل شهر شادى كنان آمدند (67)
[لوط] گفت: به راستى اينان مهمان من اند پس مرا رسوا مكنيد (68)
و از خداوند بترسيد و مرا خوار مسازيد (69)
گفتند: آيا تو را از [حمايت] مردمان نهى نكرده بوديم؟ (70) ترجمه انصارى، ص: 266

[لوط] گفت: اگر [از طريق مشروع] كننده كارى هستيد، اينان دختران من اند (71)
سوگند به جان تو كه آن [كافران] در گمراهى شان سرگشته مى گردند (72)
پس بانگ مرگبار به هنگام طلوع آفتاب، آنان را فرو گرفت (73)
و آنجا را زير و رو كرديم و بر آنان سنگپاره هايى از سنگ گل بارانيديم (74)
حقّا كه در اين [حكايت] براى اهل اشارت مايه هاى عبرت است (75)
و به راستى آن [شهرها] بر سر راهى هستند كه پيوسته آمد و شد دارد (76)
در اين [حكايت] براى مؤمنان مايه عبرتى است (77)
و بى گمان اهل «أيكه» ستمكار بودند (78)
پس از آنان انتقام گرفتيم و هر دوى آنان (قوم لوط و اصحاب أيكه) بر راهى آشكار هستند (79)
و به راستى اهل «حجر» رسولان را دروغگو انگاشتند (80)
و آيات خود را به آنان رسانديم، آن گاه از آنها رويگردان شدند (81)
(1/223)



و در امن و امان از كوه ها خانه هايى [براى خود] مى تراشيدند (82)
پس بامدادان بانگ مرگبار آنان را فرو گرفت (83)
و آنچه به دست مى آوردند [عذاب الهى را] از آنان دفع نكرد (84)
و آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دوست، جز به حقّ نيافريده ايم. و قيامت به يقين خواهد آمد، پس به گذشتى نيك [از سرپيچيهاى آنان] در گذر (85)
پروردگار توست كه آفريننده داناست (86)
و به راستى سبع المثانى (سوره فاتحه) و قرآن بزرگ را به تو داديم (87)
و به آنچه گروه هايى از آنان را از آن بهره مند ساخته ايم، چشم مدوز. و بر آنان اندوه مخور و بر مؤمنان فروتن [و مهربان] باش (88)
و بگو: من هشدار دهنده آشكارم (89)
[عذاب در ميان خواهيم آورد] چنان كه بر بخش كنندگان فرود آورديم (90) ترجمه انصارى، ص: 267

كسانى كه قرآن را بخش، بخش كردند (91)
پس سوگند به پروردگارت از همگى آنان باز خواست خواهيم كرد (92)
از آنچه مى كردند (93)
پس آشكار كن آنچه را كه فرمان مى يابى و از مشركان روى گردان (94)
بى گمان ما تو را از [شرّ] ريشخندكنندگان حمايت مى كنيم (95)
كسانى كه با خداوند معبود ديگرى را قائلند، به زودى در مى يابند (96)
و به راستى مى دانيم كه از آنچه مى گويند، دلتنگ مى شوى (97)
پس پروردگارت را با ستايش او به پاكى ياد كن و از سجده كنندگان باش (98)
و پروردگارت را تا هنگامى كه مرگ به تو رسد، پرستش كن. (99)
سوره نحل
به نام خداوند بخشاينده مهربان
حكم خداوند [در ميان] مى آيد، پس به شتاب آن را مخواهيد، او پاك [و منزّه] است و [بسى] برتر از آنچه شرك مى آورند (1)
به اراده خويش فرشتگان را با وحى بر هر كس از بندگانش كه بخواهد، نازل مى كند [با اين پيام] كه: هشدار دهيد: هيچ معبود [راستينى] جز من نيست، پس از من پروا بداريد (2)
آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است، از آنچه شرك مى آورند برتر است (3)
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انسان را از نطفه اى [ناچيز] آفريده است، آن گاه او ستيزه جويى آشكار شده است (4)
و چهارپايان را براى شما آفريد كه در آنها [مايه] پوشش و بهره هاى [ديگر] است. و [برخى] از آنها را مى خوريد (5)
و در آنها برايتان [مايه] زيبايى است چون [آنها را] شامگاهان [از صحرا] باز مى آوريد و چون [به صحرا] روانه مى كنيد (6) ترجمه انصارى، ص: 268

و بارهايتان را به شهرى كه هرگز جز به رنج تن ها به آن نتوانيد رسيد، بر مى دارند. بى گمان پروردگارت رؤوف مهربان است (7)
و اسبان و قاطران و خران را [آفريد] تا بر آنها سوار شويد و [نيز] براى آرايش است. و چيزى را [هم] كه نمى دانيد مى آفريند (8)
[بيان] راه راست با خداوند است و [برخى] از آنها (راه ها) كژ است و اگر مى خواست همه شما را هدايت مى كرد (9)
او كسى است كه از آسمان برايتان آبى فرو فرستاده كه از آن [آب] آشاميدنى اى است و از آن [آب جنگل] درختانى است كه در آنجا [حيوان] مى چرانيد (10)
با آن برايتان كشت و زيتون و [درختان] خرما و انگور و از همه نوع ميوه ها مى روياند. به راستى در اين [امر] براى گروهى كه انديشه مى كنند مايه عبرت است (11)
و شب و روز و خورشيد و ماه را برايتان رام كرد. و ستارگان به فرمان او رامند. در اين [امر] براى گروهى كه خرد مى ورزند، مايه هاى عبرت است (12)
و [هم مسخّر گرداند] آنچه را كه در زمين- رنگارنگ- برايتان آفريد. در اين [امر] براى گروهى كه پند مى پذيرند، مايه عبرت است (13)
و او كسى است كه دريا را رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد و از آن پيرايه اى را كه آن را بپوشيد بيرون آريد و كشتيها را در آن روان مى بينى و تا از فضل او [در آن] بجوييد و باشد كه سپاس گزاريد (14) ترجمه انصارى، ص: 269

و در زمين كوه هاى [استوار] افكند كه مبادا شما را به لرزه اندازد و جويباران و راهها [آفريد] باشد كه راه يابيد (15)
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و نشانه ها [قرار داد] و آنان در پرتو ستارگان راه مى يابند (16)
آيا كسى كه مى آفريند مانند كسى است كه نمى آفريند؟ آيا پند نمى پذيريد؟ (17)
و اگر [بخواهيد] كه نعمت خداوند را بشماريد، نمى توانيد [همه] آن را بشماريد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است (18)
و خداوند آنچه را كه نهان مى داريد و آنچه را كه آشكار مى كنيد، مى داند (19)
و آنان را كه به جاى خداوند نيايش مى كنند، چيزى نمى آفرينند و خودشان آفريده مى شوند (20)
[در حكم] مردگانند نه زندگان. و در نمى يابند كى بر انگيخته مى شوند (21)
معبود شما، معبودى يگانه است، پس كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند، دلهايشان [حق] ناشناس و خودشان مستكبرند (22)
بى گمان خداوند آنچه را كه نهان مى دارند و آنچه را كه آشكار مى سازند، مى داند. او مستكبران را دوست نمى دارد (23)
و چون به آنان گفته شود، آنچه پروردگارتان نازل كرده است، چيست؟ گويند: افسانه هاى پيشينيان است (24)
[سرانجام اين سخن] آنكه روز قيامت- به طور كامل بار گناهان خويش و [نيز برخى] از بار گناهان كسانى را كه از روى نادانى گمراهشان مى سازند، بر خواهند داشت. بدان چه بد است آنچه بر مى دارند (25)
پيشينيانشان [نيز] مكر ورزيدند پس [حكم] خداوند بنيادشان را از پايه بر انداخت كه سقف [خانه ها] از فرازشان بر آنان فرو افتاد و عذاب از آنجا كه نمى دانستند به آنان رسيد (26) ترجمه انصارى، ص: 270

آن گاه در روز قيامت آنان را رسوا مى سازد و مى فرمايد: آن شريكان [دروغين] من كه درباره [آنان] مناقشه مى كرديد، كجايند؟ اهل علم گويند: به راستى خوارى و سختى، امروز نصيب كافران است (27)
كسانى كه فرشتگان در حالى جانشان را ستاندند كه بر خويشتن ستمكار بودند. پس [آن كافران پيام] آشتى در ميان آورند [با اين مضمون] كه: ما هيچ [كار] بدى را انجام نمى داديم. آرى. به راستى كه خداوند به آنچه مى كرديد داناست (28)
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پس از درهاى جهنم در حالى كه در آنجا جاودانه خواهيد بود، در آييد. چه بد است جايگاه كبر ورزان (29)
و به پرهيزگاران گفته شد: آنچه پروردگارتان نازل نموده است، چيست؟ گفتند: «خير» است، براى نيكوكاران در همين دنيا نيكى است و به يقين سراى آن جهانى بهتر است. و سراى پرهيزگاران [در بهشت] چه نيكو است (30)
بهشتهاى «عدن» كه به آنجا در آيند، فرودست آن جويباران جارى است. آنان در آنجا هر آنچه خواهند دارند. بدينسان خداوند به پرهيزگاران پاداش مى دهد (31)
آنان كه فرشتگان در حالى جانشان را مى ستانند كه پاكند، مى گويند: سلام بر شما باد. به [پاداش] آنچه مى كرديد، به بهشت در آييد (32)
جز آنكه فرشتگان [براى ستاندن روحشان] به سوى آنان آيند يا فرمان پروردگارت فرا رسد، [چيزى ديگر را] انتظار نمى كشند. پيشينيانشان [نيز] چنين كردند. و خداوند بر آنان ستم نكرد بلكه بر خودشان ستم مى كردند (33)
پس كيفر گناهانى كه مى كردند، گريبانگيرشان شد و آنچه به آن ريشخند مى كردند، آنان را فرو گرفت (34) ترجمه انصارى، ص: 271

و مشركان گفتند: اگر خداوند مى خواست نه ما و نه پدرانمان [هيچ كس] به جاى او هيچ چيزى را نمى پرستيديم و جز به فرمان او هيچ چيزى را حرام نمى شمرديم. پيشينيانشان [نيز] چنين كردند. پس آيا بر [عهده] رسولان جز رساندن آشكار [مسئوليتى ديگر] هست؟ (35)
و به يقين در [ميان] هر امتى رسولى را بر انگيختيم، [با اين دعوت] كه: خداوند را بندگى كنيد و از طاغوت بپرهيزيد. از ايشان كسى بود كه خداوند [او را] هدايت كرد و از آنان كسى بود كه گمراهى بر او محقق گشت. پس در زمين بگرديد، آن گاه بنگريد، سرانجام تكذيب كنندگان چگونه شد (36)
اگر بر هدايت آنان حرص ورزى [بدان] كه خداوند كسى را كه بى راه مى گذارد، هدايت نمى كند و آنان ياورانى ندارند (37)
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و با سخت ترين سوگندهايشان به خداوند سوگند خوردند كه خداوند شخص مرده را بر نمى انگيزد. آرى [اين] وعده اى راستين بر اوست [كه مردگان را برانگيزد] ولى بيشتر مردم نمى دانند (38)
تا آنچه را كه در آن اختلاف مى ورزند، برايشان روشن سازد و تا كافران بدانند كه آنان دروغگو بودند (39)
فرمان ما براى چيزى كه چون [انجام] آن را خواهيم، تنها اين است كه به او گوييم: موجود شو. پس [بى درنگ] موجود مى شود (40)
و آنان كه در [راه] خداوند، پس از آنكه ستم ديدند، هجرت كردند، به يقين آنان را در دنيا [به جايگاهى] نيك جاى دهيم و اگر مى دانستند، پاداش آخرت بزرگتر است (41)
كسانى كه بردبارى كردند و بر پروردگارشان توكل مى كنند (42) ترجمه انصارى، ص: 272

و پيش از تو جز مردانى را كه به آنان وحى مى كرديم، بر نيانگيختيم، پس اگر نمى دانيد از [دانايان] اهل كتاب بپرسيد (43)
[آنان را] با دلايل و كتابها [فرستاديم] و به تو قرآن نازل كرديم تا براى مردم روشن سازى آنچه را كه بر آنان فرو فرستاده شده است و باشد كه انديشه كنند (44)
آيا كسانى كه بد انديشى كردند از آنكه خداوند آنان را به زمين فرو برد يا عذاب [خداوند] از جايى كه نمى دانند، به سوى آنان آيد، ايمن شده اند؟ (45)
يا [آنكه] آنان را در آمد و شدشان فرو گيرد. آن گاه آنان گريزى ندارند (46)
يا آنان را در حال ترس گرفتار سازد. پس به راستى پروردگارتان رؤوف مهربان است (47)
آيا به آنچه كه خداوند آفريده است، ننگريسته اند كه [چگونه] سايه هايش از راست و چپ سجده كنان [و] فروتنانه براى خداوند مى گردند؟ (48)
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين از [جنس] جنبند [گان] است و [نيز] فرشتگان براى خداوند سجده مى كنند و آنان سركشى نمى كنند (49)
از پروردگارشان كه بر آنان چيره است مى ترسند و آنچه را كه دستور مى يابند، انجام مى دهند (50)
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و خداوند فرمود: دو معبود بر مگيريد. فقط او معبود يگانه است. پس از من بترسيد (51)
و آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است و دين ماندگار او راست. آيا از غير خدا مى ترسيد؟ (52)
و از نعمت هر آنچه داريد، از [جانب] خداوند است سپس چون رنجى به شما رسد، آن گاه به [درگاه] او مى ناليد (53)
سپس چون سختى را از شما دور دارد آن گاه گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى آورند (54) ترجمه انصارى، ص: 273

تا در حقّ آنچه به آنان داده ايم ناسپاسى كنند، پس بهره مند شويد، آن گاه خواهيد دانست (55)
و براى چيزى كه [به حقيقت آن] آگاهى ندارند، از آنچه به آنان روزى داده ايم، بهره اى مقرر مى كنند. سوگند به خداوند از آنچه افترا مى بستيد، باز خواست خواهيد شد (56)
و براى خداوند دختران قايل مى شوند- پاك است او- حال آنكه خود آنچه را كه مى خواهند، دارند (57)
و هر گاه به كسى از آنان به [به دنيا آمدن] دختر خبر داده شود، در حالى كه [بس] اندوهگين است، چهره اش سياه گردد. (58)
از ناگوارى خبرى كه به او داده اند از قوم پنهان شود [مى انديشد كه] آيا با خوارى او را نگه دارد يا او را [به دل] خاك در آورد. بدانيد آنچه كه حكم مى كنند، بد [حكمى] است (59)
كسانى كه آخرت را باور نمى دارند، از وصفى بد برخوردارند و صفت برتر از آن خداست و او پيروزمند فرزانه است (60)
و اگر خداوند مردم را به [كيفر] ستمشان گرفتار سازد، بر روى آن (زمين) هيچ جنبنده اى باقى نمى گذارد. ولى آنان را تا زمانى مقرر باز پس مى دارد. پس چون وقت مقرر آنان فرا رسد، لحظه اى باز پس نمى مانند و پيش نمى روند (61)
و براى خداوند آنچه را كه [خود] ناپسند مى شمارند، مقرر مى كنند و زبانهايشان [سخن] دروغ را بيان مى كند. كه: نيكى آنان راست. حقّا كه آتش [جهنّم را در پيش] دارند و آنان [به سوى آتش] پيش فرستاده مى شوند (62)
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سوگند به خداوند كه به سوى امتهايى پيش از تو [پيامبرانى] فرستاديم. آن گاه شيطان كارهايشان را براى آنها آراست و امروز همو ياورشان است و آنان عذابى دردناك [در پيش] دارند (63)
و كتاب را بر تو فرو نفرستاديم مگر [از آن روى] تا آنچه را كه در آن اختلاف ورزيدند، برايشان روشن سازى و [نيز براى] راهنمايى و بخشايش براى گروهى كه ايمان مى آورند (64) ترجمه انصارى، ص: 274

و خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد، و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده ساخت. در اين [امر] براى گروهى كه مى شنوند، [مايه] عبرتى است (65)
و در چهارپايان [نيز] براى شما عبرتى است. از آنچه در شكمهايشان است از ميان سرگين و خون، شيرى پالوده كه براى نوشندگان گواراست به شما مى نوشانيم (66)
و [نيز] از ميوه هاى درختان خرما و درختان انگور. [برخى چنانند] كه از آن [مايه] مست كننده و روزى حلال بر مى گيريد، [بدانيد] كه در اين [امر] براى گروهى كه خرد مى ورزند، [مايه] عبرتى است (67)
و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه ها خانه بساز و [نيز] از درختان و [نيز] از آنچه مردم بر مى افرازند (68)
آن گاه از همه نوع فرآورده ها بخور و با فرمانبردارى راه هاى پروردگارت را در پيش گير. از شكمهاى زنبوران آشاميدنى اى مى تراود كه رنگهايش گونه گون است. در آن براى مردمان شفا است بى گمان در اين [امر] براى انديشه وران [مايه] عبرتى است (69)
و خداوند شما را آفريد باز شما را مى ميراند و از شما كسى هست كه به خوارترين [حدّ] فرتوتى برگردانده مى شود تا آنجا كه پس از دانستن چيزى را نداند. بى گمان خداوند داناى تواناست (70)
و خداوند برخى از شما را بر برخى [ديگر] در روزى برترى داده است. پس آنان كه برترى يافته اند بازگرداننده (دهنده) روزيشان بر ملك يمينهايشان نيستند، تا همه در آن يكسان گردند، آيا نعمت خدا را انكار مى كنيد؟ (71)
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و خداوند از خودتان براى شما همسرانى قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگان آفريد و از پاكيزه ها به شما روزى داد. آيا به باطل مى گروند و آنان به نعمت خداوند ناسپاسى مى كنند (72) ترجمه انصارى، ص: 275

و به جاى خداوند چيزى را پرستش مى كنند كه از آسمانها و زمين هيچ گونه اختيار روزى دادن ندارند و نمى توانند [كه داشته باشند] (73)
پس براى خداوند مثلها مزنيد. به يقين خداوند مى داند و شما نمى دانيد (74)
خداوند داستانى [درباره] بنده مملوكى بيان نمود كه بر هيچ چيز توانا نيست و [نيز] كسى را كه از [سوى] خويش رزقى نيك به او داده ايم. پس او پنهان و پيدا از آن مى بخشد. آيا [اين دو] برابرند؟ ستايش خداوند راست. آرى بيشترشان نمى دانند (75)
و خداوند داستانى [ديگر درباره] دو مرد بيان نمود كه يكى از آن دو گنگ است كه بر چيزى توان ندارد و او سربار خواجه خويش است. هر جا كه او را بفرستد، خيرى به بار نمى آورد. آيا او و كسى كه به داد فرمان مى دهد و او به راه راست مى رود، يكسانند؟ (76)
[آگاهى از علم] ناپيداى آسمانها و زمين خاصّ خداست. و كار قيامت [در قبال قدرت او] مگر مانند يك چشم به هم زدن نيست. بلكه آن كمتر است. بى گمان خداوند بر هر كارى تواناست (77)
و خداوند شما را از شكمهاى مادرانتان [در حالى] بيرون آورد كه چيزى نمى دانستيد و براى شما [توان] شنوايى و ديدگان و دلها پديد آورد، باشد كه سپاس گزاريد (78)
آيا به مرغان رام شده در فضاى آسمان ننگريسته اند؟ آنها را [كسى] جز خداوند نگاه نمى دارد. بى گمان در اين [امر] براى اهل ايمان [مايه هاى] عبرت است (79) ترجمه انصارى، ص: 276
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و خداوند از خانه هايتان براى شما آرامگاه قرار داد. و از پوست چهارپايان خيمه هايى [پديد آورد] كه آن را روز سفرتان و روز حضرتان سبك مى يابيد و از پشمهايش و كركهايش و موهايش اثاثيه و [مايه] بهره ورى تا مدتى معيّن [برايتان] مقرّر نمود (80)
و خداوند براى شما از آنچه آفريده است سايه ها پديد آورد و از كوه ها براى شما غارها قرار داد. و برايتان تن پوشهايى كه شما را از گرمى حفظ مى كند و تن پوشهايى كه از [آسيب جنگ] با همديگر مصون مى دارد، پديد آورد، بدينسان نعمتش را به شما به تمام [و كمال] مى رساند، باشد كه تسليم شويد (81)
پس اگر روى گردان شوند، [بدانند كه] بر [عهده] تو فقط رساندن آشكار است (82)
[آنان] نعمت خداوند را مى شناسند، باز آن را انكار مى كنند و بيشترشان كافر هستند (83)
و روزى كه از هر امتى گواهى بر انگيزيم، آن گاه به كافران اجازه [سخن گفتن] داده نشود و از آنان خواسته نمى شود كه خوشنودى خداوند را بجويند (84)
و چون ستمگران عذاب را ببينند، آن گاه عذابشان از آنان كاسته نمى شود و آنان مهلت نمى يابند (85)
و چون مشركان شريكانشان را ببينند، گويند: پروردگارا، اينان آن شريكان ما هستند كه آنان را به جاى تو [به نيايش] مى خوانديم آن گاه [شريكان] به آنان پاسخ دهند، به راستى كه شما دروغگوييد (86)
و [همگى] آن روز به خداوند پيام تسليم فرستند و آنچه به افترا بر مى بستند از [ديد] آنان ناپديد شود (87) ترجمه انصارى، ص: 277

كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم] را از راه خدا باز داشتند، به [سزاى] آنكه فساد مى كردند، به آنان عذابى افزون بر غدا خواهيم داد (88)
و روزى كه در [ميان] هر امّتى گواهى از خودشان بر آنان بر انگيزيم و تو را بر اين [كافران] گواه آريم. و بر تو كتاب [آسمانى] براى روشن ساختن هر چيزى و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان نازل كرديم (89)
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به راستى خداوند به داد و نيكوكارى و بخشيدن به خويشان فرمان مى دهد و از ناشايستى و كار ناپسند و تجاوز باز مى دارد. به شما اندرز مى دهد باشد كه پند پذيريد (90)
و به پيمان خدا- چون عهد بستيد- وفا كنيد و سوگندها را پس از استوار ساختنش مشكنيد و به راستى خداوند را بر خود نگهبان ساخته ايد. خداوند آنچه را كه مى كنيد، مى داند (91)
و مانند زنى نباشيد كه رشته اش را پس از استوار [ساختنش] پاره پاره [از هم] گسست كه سوگندهايتان را در ميان خود [مايه] فريب سازيد تا گروهى از گروهى [ديگر] افزون گردد. جز اين نيست كه خداوند شما را به آن مى آزمايد. و به يقين روز قيامت آنچه را كه در آن اختلاف مى ورزيديد، برايتان روشن خواهد ساخت (92)
و اگر خداوند مى خواست شما را يك امت قرار مى داد. ولى هر كس را كه بخواهد، بيراه مى گذارد و هر كس را كه بخواهد، به راه مى آورد و قطعا از آنچه مى كرديد، پرسيده خواهيد شد (93) ترجمه انصارى، ص: 278

و سوگندهايتان را در ميان خود [مايه] فريب قرار ندهيد كه آن گاه گامى پس از استوارى اش [از جاى] بلغزد. و به سبب باز داشتنتان از راه خدا [طعم] عذاب را بچشيد و شما را عذابى بزرگ [در پيش] است (94)
و به [جاى] عهد خدا بهاى ناچيز را مستانيد، اگر بدانيد، آنچه كه در نزد خداوند است، برايتان بهتر است. (95)
آنچه در نزد شماست از ميان مى رود و آنچه در نزد خداوند است باقى است. و به بردباران پاداششان را به [حسب] نيكوترين آنچه مى كردند، مى دهيم (96)
هر كس در حالى كه مؤمن است كار شايسته انجام دهد، مرد باشد يا زن، او را به زندگانى اى پاك زنده مى داريم و پاداششان را به [حسب] نيكوترين آنچه مى كردند، به آنان مى دهيم (97)
پس هر گاه قرآن بخوانى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه جوى (98)
چرا كه او بر كسانى كه ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توكل مى كنند، دستى ندارد (99)
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سلطه او فقط بر كسانى است كه دوستش مى دارند و كسانى كه به او (خداوند) شرك مى آورند (100)
و چون آيه اى را به جاى آيه اى ديگر جايگزين كنيم- و خداوند به آنچه فرو مى فرستند، داناتر است- گويند: جز اين نيست كه تو افترازننده اى، [چنين نيست] بلكه بيشترشان نمى دانند (101)
بگو: روح القدس آن را از [سوى] پروردگارت به حقّ فرود آورده است تا مؤمنان را استوار بدارد و [نيز] براى راهنمايى و مژده دادن تسليم شدگان است (102) ترجمه انصارى، ص: 279

و به راستى مى دانيم كه آنان (كافران) مى گويند: جز اين نيست كه بشرى به او مى آموزد. زبان كسى كه [اين آموزش ادّعايى] را به او نسبت مى دهند، عجمى است و اين [قرآن به] زبان عربى روشن است (103)
به راستى كسانى كه به آيات خداوند ايمان نمى آورند، خداوند آنان را هدايت نمى كند و عذابى دردناك [در پيش] دارند (104)
فقط آنان دروغپردازى مى كنند كه به آيات خداوند ايمان ندارند و ايشانند كه دروغگويند (105)
هر كس كه پس از ايمانش به خداوند كفر ورزد [بازخواست مى شود] مگر كسى كه وادار [به كفر] شود و دلش به ايمان مطمئن باشد ولى كسانى كه براى [پذيرش] كفر سينه بگشايند خشمى از [سوى] خداوند بر آنان است و عذابى سهمگين [در پيش] دارند (106)
اين از آن است كه آنان زندگانى دنيا را از آخرت خوشتر داشتند و [از آنكه] خداوند گروه كافران را هدايت نمى كند (107)
اينان كسانى اند كه خداوند بر دلهايشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده است و اينان بى خبرند (108)
شكّى نيست كه آنان در آخرت زيانكارند (109)
آن گاه پروردگارت براى كسانى كه پس از آنكه شكنجه ديدند، هجرت كردند سپس به جهاد پرداختند و بردبارى ورزيدند [بدانكه] پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است (110) ترجمه انصارى، ص: 280
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روزى كه هر شخصى جدال كنان [به دفاع] از خودش بپردازد و به هر كسى [پاداش] آنچه كرده است به تمام [و كمال] داده شود و ايشان ستم نمى بينند (111)
و خداوند [درباره] شهرى مثالى بيان نمود كه ايمن آسوده بود، روزى اش به فراخى از هر جا مى رسيد آن گاه [اهلش] به نعمتهاى خداوند ناسپاسى كردند، پس خداوند به [سزاى] كار و كردارشان بلاى فراگير گرسنگى و ترس را به [اهل] آن چشاند (112)
و به راستى رسولى از خودشان به سوى آنان آمد و او را دروغگو انگاشتند و آن گاه در حالى كه ستمكار بودند عذاب آنان را فرو گرفت (113)
پس از آنچه خداوند به شما روزى داده است، حلال پاكيزه بخوريد و بر نعمت خداوند سپاس گزاريد، اگر [تنها] او را مى پرستيد (114)
جز اين نيست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [به هنگام ذبح] آن نام غير خدا بر آن برده شده است بر شما حرام نموده است. پس هر كس بى آنكه ستمكار و تجاوزگر باشد [و از آنها بخورد بداند كه] خداوند آمرزنده مهربان است (115)
و چيزى را كه زبانتان به دروغ بيان مى كند، مگوييد اين حلال و آن حرام است تا بر خداوند دروغ ببنديد. بى گمان آنان كه بر خداوند دروغ مى بندند، رستگار نمى شوند (116)
بهره اى اندك [دارند] و عذابى دردناك [در پيش] دارند (117)
و بر يهود، پيش از اين حرام كرده بوديم آنچه را كه بر تو حكايت كرديم و به آنان ستم نكرديم بلكه بر خود ستم مى كردند (118) ترجمه انصارى، ص: 281

سپس پروردگارت آنان را كه از روى نادانى [كردار] بد كردند، آن گاه پس از آن توبه كردند و درستكارى در پيش گرفتند، [بدانكه] پروردگارت پس از اين [توبه كردن] آمرزنده مهربان است (119)
به راستى ابراهيم امّتى نيايشگر براى خداوند [و] پاكدين بود. و از مشركان نبود (120)
سپاسگزار نعمتهايش [بود]. او را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد (121)
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و در دنيا به او نيكى داديم و بى گمان او در آخرت از شايستگان است (122)
سپس به تو وحى كرديم كه از آيين ابراهيم كه حنيف بود و از مشركان نبود، پيروى كن (123)
جز اين نيست كه [گرامى داشت] شنبه بر كسانى كه در آن اختلاف كردند، مقرر شد. و بى گمان پروردگارت روز قيامت بين آنان در آنچه اختلاف مى كردند حكم مى كند (124)
به راه پروردگارت با حكمت و پند پسنديده فراخوان و به روشى كه آن [روش] بهتر است با آنان مناظره كن. به راستى پروردگارت به [حال] كسى كه از راهش گمراه باشد داناتر است و او به راه يافتگان [نيز] داناتر است (125)
و اگر كيفر داديد، مانند آنچه به [وسيله] آن كيفر يافته ايد، كيفر دهيد. و اگر صبر كنيد، قطعا آن براى بردباران بهتر است (126)
و بردبارى كن و بردبارى ات مگر به [توفيق] خداوند نيست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه مكر مى ورزند در تنگدلى مباش (127)
بى گمان خداوند با پرهيزگاران و نيكوكاران است (128)
ترجمه انصارى، ص: 282
سوره اسراء
به نام خداوند بخشاينده مهربان
پاك [و منزه] است كسى كه شبى بنده اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصى اى كه در پيرامونش بركت نهاده ايم، برد تا از نشانه هاى خود به او بنمايانيم، اوست كه او شنواى بيناست (1)
و به موسى كتاب [آسمانى] داديم و آن را براى بنى اسرائيل [مايه] هدايت گردانيديم [با اين پيام] كه: جز من كارسازى مگيريد (2)
اى فرزندان كسانى كه با نوح [آنان را بر كشتى] سوار كرديم. به راستى او بنده اى سپاسگزار بود (3)
و به بنى اسرائيل در تورات وحى كرديم، كه دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و به راستى با سركشى بزرگى سر به طغيان بر خواهيد داشت (4)
پس چون وعده نخستين آن دو [بار فساد آنان] فرا رسد، بندگان بس پيكارگر خود را بر شما خواهيم فرستاد، آن گاه به ميان خانه ها در آيند. و وعده [الهى] شدنى است (5)
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باز دوباره شما را بر آنان چيره گردانيم و شما را با اموال و فرزندان مدد رسانيم و شما را در تعداد نفرات افزونتر سازيم. (6)
اگر نيكى كنيد، [در حقيقت] براى خودتان نيكى كرده ايد و اگر بدى كنيد [باز در حقيقت] براى خودتان بدى كرده ايد. پس چون وعده ديگر فرا رسد [باز بندگانمان را مى فرستيم] تا چهره تان را ناخوش دارند و تا وارد مسجد شوند چنان كه بار نخست به آن در آمده بودند و تا بر هر چه چيره گردند يكسره نابود كنند (7) ترجمه انصارى، ص: 283

نزديك است كه پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر [از روى نافرمانى] باز گرديد، [ما نيز به كيفر دادن] باز مى گرديم و جهنم را زندانى براى كافران مى سازيم (8)
اين قرآن به راهى هدايت مى كند كه آن استوارتر است و به مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى كنند بشارت مى دهد كه آنان پاداشى بزرگ دارند (9)
و [نيز خبر مى دهد] كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند، بر ايشان عذابى دردناك فراهم ديده ايم (10)
و انسان درباره بدى [نيز] چون دعايش در مورد نيكى نفرين مى كند و انسان شتابكار است (11)
و شب و روز را دو نشانه قرار داديم، و نشانه شب را ناپيدا ساختيم و نشانه روز را روشن گردانيديم تا از پروردگارتان فضل بجوييد و تا شمار سالها و حساب را بدانيد و هر چيزى را به تفصيل بيان نموديم (12)
و كردار انسان را [خير يا شرّ] به گردن او بسته ايم. و روز قيامت كتابى را براى او بيرون آريم كه آن را باز گشوده بيند (13)
[فرمان دهيم:] كارنامه ات را بخوان. امروز نفس تو به عنوان حسابگر بر خودت كافى است (14)
هر كس كه راه بيابد، فقط به [سود] خودش راه مى يابد، و هر كس كه گمراه شود، فقط به زيان خود گمراه مى شود. و هيچ بردارنده اى بار [گناه] ديگرى را بر نمى دارد. و ما عذاب كننده نيستيم تا آنكه رسولى فرستيم (15)
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و چون بخواهيم [مردم] شهرى را هلاك كنيم، به سركشان آن [شهر هر چه خواهيم] فرمان مى دهيم، آن گاه [چون] در آنجا نافرمانى كنند و وعده [عذاب] بر آن [شهر] محقق شود، سخت آنان را نابود سازيم (16)
و چه بسا نسلها كه پس از نوح هلاك ساختيم و پروردگارت به گناه بندگانش [به عنوان] داناى بينا بس است (17) ترجمه انصارى، ص: 284

هر كس كه [آسايش] زودرس [دنيا] را بخواهد، در آن به او هر چه خواهيم براى هر آن كسى كه مى خواهيم، به شتاب مى دهيم، سپس جهنم را برايش مقرّر مى كنيم كه نكوهش شده مطرود به آن در مى آيد (18)
و هر كس كه [پاداش] آن جهانى بخواهد و [چنان كه سزاوار] تلاش آن است برايش در حالى كه مؤمن باشد تلاش كند، اينان سعى شان مشكور است (19)
و پياپى به هر يك از اينان و آنان را بخشش پروردگارت مى دهيم وبخشش پروردگارت، ممنوع [از تصرّف] نيست (20)
بنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى [ديگر] برترى داديم و بى گمان آخرت [به اعتبار] مراتب افزونتر و در افزون دهى بزرگتر است (21)
با خداوند معبود ديگرى را مقرر مكن كه آن گاه نكوهش شده بى ياور بنشينى (22)
و پروردگارت [چنين] حكم كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دوى آنها در نزد تو به [سنّ] پيرى رسند. [حتى] به آنان «افّ» مگو و بر آنان بانگ مزن و به نيكى با آنان سخن گوى (23)
و از [روى] مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستران و بگو: پروردگارا، به آنان رحمت آور، چنان كه [به سنّ] خردسالى مرا پروراندند (24)
پروردگارتان به آنچه در دلهايتان است، آگاه تر است. اگر نيكوكار باشيد، [بدانيد] كه او براى توبه كاران آمرزنده است (25)
و به خويشاوند حقش را بده و [نيز حقّ] بينوا و در راه مانده [را بده] و به هيچ وجه تبذير مكن (26)
به راستى كه تبذيركنندگان برادران شيطان هستند و شيطان پروردگارش را ناسپاس است (27) ترجمه انصارى، ص: 285
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و اگر براى كسب رحمتى از پروردگارت كه به آن اميدوارى از آنان رويگردان شوى، با آنان سخنى نرم بگو (28)
و دستت را به گردنت بسته مدار و به تمامى [نيز] آن را مگشاى كه آن گاه ملامت زده درمانده بازنشينى (29)
به راستى پروردگارت روزى را براى هر كس كه بخواهد فراخ مى گرداند و تنگ مى گيرد. كه او به بندگانش داناى بيناست (30)
و فرزندانتان را از بيم تنگدستى مكشيد، ما به آنان و شما روزى مى دهيم. به راستى كشتن آنان گناهى سهمگين است (31)
و به زنا نزديك مشويد، چرا كه آن ناشايستى و بد راهى است (32)
و جانى را كه خداوند حرام شمرده است مگر به حقّ مكشيد و هر كس كه از روى ستم كشته شود، براى ولىّ [دم] او قدرتى مقرر داشته ايم، پس [او هم] نبايد در كشتن زياده روى كند. بى گمان او يارى شده است (33)
و به مال يتيم نزديك نشويد مگر به روشى كه آن بهتر است، تا آنكه به [نهايت] رشدش برسد و به پيمان [خود] وفا كنيد. كه [از] پيمان باز خواست خواهد شد (34)
و پيمانه را چون بپيماييد، به تمام دهيد و با ترازوى درست وزن كنيد. اين بهتر و نيك سرانجام تر است (35)
و از پى چيزى مرو كه تو را به آن دانش نيست. بى گمان گوش و چشم و دل، هر يك از اينها از آن باز خواست خواهند شد (36)
و خرامان در زمين راه مرو بى گمان تو نمى توانى زمين را بشكافى و در بلندى نمى توانى به كوه رسى (37)
همه اينها، كارهاى بدش در نزد پروردگارت ناپسند است (38) ترجمه انصارى، ص: 286

اين از آن دانشى است كه پروردگارت به تو وحى كرده است و با خداوند معبودى ديگر مقرر مكن، در آن صورت ملامت زده مطرود به جهنم انداخته خواهى شد (39)
آيا پروردگارتان شما را به داشتن پسران برگزيد و [خود] از فرشتگان دختران را بر گرفت، بى گمان شما سخنى بس بزرگ [و ناروا] مى گوييد (40)
و به راستى در اين قرآن همه نوع سخن گفتيم تا پند پذيرند و [در حقّ] آنان جز گريز را نمى افزايد (41)
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بگو: اگر با او معبودانى [ديگر] بودند، چنان كه [خود] مى گويند، آن گاه [هر يك] سوى صاحب عرش راهى [براى مقابله و مبارزه] مى جستند (42)
او پاك است و بسيار والاتر است از آنچه مى گويند (43)
آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را به پاكى ياد مى كنند. و هيچ چيز نيست مگر آنكه با حمد او تسبيح مى گويند ولى شما تسبيح آنان را در نمى يابيد. بى گمان او بردبار آمرزگار است (44)
و چون قرآن بخوانى، در ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند، پرده اى پوشيده قرار مى دهيم (45)
و بر دلهاى آنان پوششها مى نهيم تا آن را در نيابند و در گوشهاى آنان سنگينى مى نهيم. و چون پروردگارت را در قرآن تنها ياد كنى، با نفرت به پشت خويش برگردند (46)
ما داناتريم به شيوه اى كه با آن به تو گوش فرا مى دهند [و] هنگامى كه آنان به راز مى نشينند، وقتى كه [اين] ستمكاران مى گويند: جز از مردى جادو زده پيروى نمى كنيد (47)
بنگر چگونه برايت مثلها زدند، پس گمراه شدند. در نتيجه نمى توانند، راهى [به سوى حق] بجويند (48)
و گفتند: آيا چون استخوانهايى [چند] و پوسيده شويم، آيا به آفرينشى نوين بر انگيخته خواهيم شد؟ (49) ترجمه انصارى، ص: 287

بگو: سنگ يا آهن شويد (50)
يا آفريده اى از آنچه در نظرتان بزرگ مى نمايد. پس خواهند گفت: چه كسى ما را دوباره باز مى گرداند؟ بگو: كسى كه نخستين بار شما را آفريد. پس سرهايشان را به سوى تو خواهند جنبانيد و مى گويند: آن [امر] كى خواهد بود؟ بگو: شايد كه نزديك باشد (51)
روزى كه [خداوند] شما را فرا مى خواند، آن گاه سپاسگزارانه [دعوت] او را خواهيد پذيرفت و گمان بريد كه جز اندكى [در قبر] درنگ نكرده بوديد (52)
و به بندگانم بگو: سخنى را بگويند كه آن بهتر است. بى گمان شيطان بين آنان اختلاف مى اندازد. به راستى كه شيطان براى انسان دشمنى آشكار است (53)
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پروردگارتان به [حال] شما داناتر است. اگر بخواهد بر شما رحمت آورد يا اگر بخواهد شما را عذاب كند. و تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ايم (54)
و پروردگارت به [حال هر] كسى كه در آسمانها و زمين است، داناتر است. و به راستى برخى از پيامبران را بر برخى [ديگر] برترى داده ايم و به داود زبور بخشيديم (55)
بگو: كسانى را كه به جاى او [معبود] مى پنداريد، فرا خوانيد، پس به گرداندن بلايى از شما و نه تغيير دادن، توانا نيستند (56)
كسانى كه [كافران] آنان را [به نيايش] مى خوانند، [خود] هر كدام كه نزديك ترند، به سوى پروردگارشان وسيله [تقرّب] مى جويند. و به رحمت او اميد مى دارند و از عذابش بيمناكند. بى گمان بايد از عذاب پروردگارت بر حذر بود (57)
و هيچ شهرى نيست مگر آنكه ما پيش از [فرا رسيدن] روز قيامت نابود كننده آن يا عذاب كننده اش به عذابى سخت هستيم. اين [وعده] در لوح محفوظ نگاشته شده است (58) ترجمه انصارى، ص: 288

ما را از فرستادن معجزات [چيزى] باز نداشت جز آنكه پيشينيان آن را دروغ انگاشتند، و به ثمود شتر ماده [اى] داديم كه نشانه اى روشن بود، پس به آن ستم (كفر) روا داشتند و معجزات را جز براى بيم دادن نمى فرستيم (59)
و چون به تو گفتيم: پروردگارت مردمان را [از هر جهت] در احاطه دارد. و رؤيايى را كه [در حقيقت] به تو نموديم جز [مايه] آزمونى براى مردم قرار نداديم و [نيز] درخت نفرين شده در قرآن را [جز براى اين منظور قرار نداديم] و آنان را مى ترسانيم، پس [اين ترساندن] جز سركشى شديد [را در حقّ] آنان نمى افزايد (60)
و چون به فرشتگان گفتيم: به آدم سجده بريد، آن گاه [همه] سجده بردند، مگر ابليس. گفت: آيا براى كسى سجده كنم كه [او را] از گل آفريده اى؟ (61)
[
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آن گاه] گفت: مرا خبر ده، اين كسى را [كه او را] بر من گرامى داشته اى [از چه سبب است؟]. اگر مرا تا [فرا رسيدن] روز قيامت، باز پس دارى نسل او- مگر اندكى را- از راه به در برم [و آنان را مستأصل كنم] (62)
[خداوند] فرمود: برو. [تو و] هر كس از آنان كه از تو پيروى كند، سزاى همه شما جهنم است كه سزايى كامل است (63)
و هر كس از آنان را كه مى توانى با دعوت خويش از جاى ببر و سواران و پيادگانت را براى [نابودى] آنان [به بانگ بلند] فراخوان و در اموال و فرزندان با آنان شريك شو و به آنان وعده ده. و شيطان به آنان جز فريب وعده نمى دهد (64)
بى گمان تو را بر بندگانم دستى نيست. و پروردگارت كارسازى را بسنده است (65)
پروردگار شماست كه كشتيها را در دريا برايتان روان مى كند تا از فضل او [روزى] بجوييد. بى گمان او بر شما مهربان است (66) ترجمه انصارى، ص: 289

و چون در دريا سختى به شما رسد، جز او (خداوند) هر كس را كه [به دعا] مى خوانيد ناپديد گردد. پس چون شما را برهاند و به خشكى رساند، رويگردان شويد. و انسان ناسپاس است (67)
آيا از آنكه شما را به كناره اى از خشكى فرو برد يا شنبادى بر شما بفرستد، ايمن شده ايد؟ آن گاه براى خود كارسازى نمى يابيد (68)
آيا از آنكه بارى ديگر شما را به آن بازگرداند آن گاه تند بادى بر شما فرستد، سپس به [سزاى] آنكه كفر ورزيدند، شما را غرقه سازد، ايمن شده ايد؟ آن گاه در اين امر در برابر ما باز خواست كننده اى [براى خود] نيابيد (69)
و به راستى فرزندان آدم را گرامى داشتيم و در بيابان و دريا آنان را [بر مركب و غير آن] سوار كرديم و از پاكيزه ها به آنان روزى داديم و آنان را بر بسيارى از آفريدگان خويش چنان كه بايد برترى داديم (70)
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روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا خوانيم. آن گاه هر كس كه نامه [اعمال] اش به [دست] راستش داده شود، اينان نامه [اعمال] شان را خواهند خواند و [هموزن] ذرّه اى ستم نبينند (71)
و هر كس در اين [دنيا، دلش] نابينا باشد، او در آخرت نيز نابينا و گمراه تر است (72)
و نزديك بود كه تو را از آنچه به تو وحى كرده ايم باز دارند تا غير آن را بر ما بر بندى و آن گاه تو را دوست گيرند (73)
و اگر تو را استوار نمى داشتيم، به راستى نزديك بود اندك ميزانى به آنان گرايش يابى (74)
آن گاه دو چندان در زندگانى و دو چندان [پس از] مرگ، [طعم تلخ] عذاب را به تو مى چشانديم و براى خود در برابر ما ياورى نمى يافتى (75) ترجمه انصارى، ص: 290

و به راستى نزديك بود كه تو را از آن سرزمين بلغزانند تا تو را از آن بيرون كنند، كه آن گاه پس از تو جز اندكى نمى ماندند (76)
[همچون] روش كسانى از رسولانمان كه پيش از تو فرستاديم و براى روش ما تغيير و تبديلى نمى يابى (77)
به هنگام زوال خورشيد تا [روى آوردن] تاريكى شب نماز بر پاى دار. و نيز به قرآن خواندن فجر (نماز صبح) پايبند باش. بى گمان قرآن خواندن فجر (نماز صبح) با حضور فرشتگان است (78)
و پاسى از شب را با آن بيدار باش كه براى تو افزون [بر ديگران] است. نزديك است كه پروردگارت تو را به مقامى پسنديده بگمارد (79)
و بگو: پروردگارا، مرا به در آوردنى پسنديده [به مدينه] در آور. و به بيرون آوردنى پسنديده، مرا [از مكه] بيرون آور و برايم از نزد خود، حجتى ياريگر قرار بده (80)
و بگو: حق آمد و باطل [از ميان] رفت. بى گمان باطل [از ميان] رونده است (81)
و از قرآن آنچه را كه شفا بخش و رحمت براى مؤمنان است، فرو مى فرستيم. و [در حقّ] ستمكاران جز زيان نمى افزايد (82)
و چون بر انسان انعام كنيم، رويگردان شود و [از روى سركشى] پهلو تهى كند و چون سختى به او رسد، نااميد باشد (83)
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بگو: هر كس به روش خود كار مى كند. پس پروردگارتان به كسى كه او راهيافته تر است، داناتر است (84)
و از تو درباره روح مى پرسند. بگو: [آگاهى از] روح شأنى از [شؤون ويژه] پروردگار من است و از دانش جز اندكى به شما نداده اند (85)
و اگر بخواهيم آنچه را كه به تو وحى كرده ايم، از ميان بر مى داريم. آن گاه در آن [باره] در برابر ما براى خود كارسازى نمى يابى (86) ترجمه انصارى، ص: 291

بلكه [بر جاى گذاشتنش] رحمتى از سوى پروردگارت است. بى گمان فضل او بر تو بزرگ است (87)
بگو: اگر انس و جن گرد آيند بر آنكه مانند اين قرآن آورند، هرگز نمى توانند مانندش آورند و اگر چه برخى از آنان ياور برخى [ديگر] باشند (88)
و به راستى در اين قرآن از هر مثلى براى مردم گونه گون بيان كرديم كه بيشتر مردم جز ناسپاسى را نپذيرفتند (89)
و گفتند: به تو ايمان نمى آوريم تا آنكه از زمين چشمه اى را براى ما روان كنى (90)
يا آنكه باغى از خرما و انگور داشته باشى، آن گاه در ميان آن جويباران را به خوبى روان كنى (91)
يا آنكه آسمان را چنان كه گمان مى برى پاره پاره بر ما فرود آرى يا خداوند و فرشتگان را روياروى [ما] آورى (92)
يا خانه اى از زر و زيور داشته باشى يا در آسمان بالا روى. و فرار رفتنت را [هم] باور نكنيم مگر آنكه كتابى از آسمان بر ما فرود آرى كه آن را بخوانيم. بگو: پروردگارم پاك است. آيا چيزى فراتر از بشرى پيام آوردم؟ (93)
و مردم را باز نداشت از آنكه وقتى هدايت به سوى آنان آمد، ايمان آورند مگر آنكه گفتند: آيا خداوند بشرى را [به عنوان] رسول فرستاده است؟ (94)
بگو: اگر در زمين فرشتگانى بودند كه آرام و آسوده راه مى رفتند، بى گمان از آسمان فرشته اى را بر آنان به رسالت مى فرستاديم (95)
بگو: خداوند [به عنوان] گواه بين من و شما بس است. بى گمان او به بندگانش دانا [و] بيناست (96) ترجمه انصارى، ص: 292
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و هر كس خداوند هدايتش كند، همو راه يافته است و هر كس كه [خداوند او را] در بيراهى واگذارد، براى آنان در برابر او دوستانى نمى يابى. و روز قيامت آنان را [افتاده] بر چهره هايشان، نابينا و گنگ و ناشنوا بر انگيزيم. جايگاهشان جهنم است. هر گاه [حرارتش] فرو نشيند، [در حقّ] آنان آتش سوزان مى افزاييم (97)
اين است سزاى آنان به [كيفر] آنكه آنان به آيات ما كفر ورزيدند و گفتند: آيا چون استخوانهايى و از هم پاشيده باشيم، آيا ما در هيأت آفرينشى نوين بر انگيخته مى شويم؟ (98)
آيا ننگريسته اند كه خداوندى كه آسمانها و زمين را آفريده است تواناست كه مانند ايشان را بيافريند؟ و بر آنان ميعادى مقرر نموده است كه شكى در آن نيست. پس ستمكاران جز انكار نپذيرفتند (99)
بگو: اگر شما مالك گنجينه هاى بخشايش پروردگارم بوديد، آن گاه نيز از بيم فقر بخل مى ورزيديد. و انسان بسيار بخيل است (100)
و به راستى به موسى نه نشانه آشكار داديم. پس از بنى اسرائيل چون موسى به سوى آنان آمد [حكايت اين نشانه ها را] بپرس. كه فرعون به او گفت: اى موسى من تو را جادو زده مى بينم. (101)
[موسى] گفت، به تحقيق دانسته اى كه اين [معجزه ها] را مگر پروردگار آسمانها و زمين [به عنوان نشانه هاى] روشن نفرستاده است. و من اى فرعون، بى گمان تو را نابود شدنى مى پندارم (102)
پس [فرعون] خواست كه آنان (بنى اسرائيل) را از سرزمين [شان] بيرون كند، پس او و كسانى را كه همواره او بودند، همگى را غرقه ساختيم (103)
و پس از او به بنى اسرائيل گفتيم: در [اين] سرزمين سكنا گزينيد، آن گاه چون وعده آخرت فرا رسد، شما را به هم آميخته [در ميان] خواهيم آورد (104) ترجمه انصارى، ص: 293

و آن را به حقّ فرستاديم و به حق فرود آمده است. و تو را مگر مژده دهنده و بيم دهنده نفرستاده ايم (105)
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و قرآن را جزء جزء فرو فرستاديم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانى و آن را به فرستادنى [حكمت آميز] فرو فرستاديم (106)
بگو: [خواه] به آن ايمان آوريد يا نياوريد، بى گمان دانش يافتگان پيش از آن- چون بر آنان خوانده مى شود- بر چهره ها سجده كنان [بر زمين] مى افتند. (107)
و مى گويند: پاك [و منزه] است پروردگارمان. به راستى وعده پروردگارمان انجام يافتنى است (108)
و بر چهره هايشان گريه كنان [بر زمين] مى افتند و [قرآن] در حقّ آنان فروتنى مى افزايد (109)
بگو: خداوند را بخوانيد يا «رحمن» را بخوانيد. هر كدام [نيك است] كه خداوند نامهاى نيكو دارد. و نمازت را [چنين] بلند مخوان و آن را آهسته [نيز] مخوان و ميان اين [و آن] راهى [ميانه] بجوى (110)
و بگو: ستايش خداوندى راست كه فرزندى بر نگرفته و در فرمانروايى او را هيچ شريكى نيست. و از ناتوانى كارسازى ندارد. و چنان كه سزاوار است او را به بزرگى ياد كن (111)
سوره كهف
به نام خداوند بخشاينده مهربان
ستايش خداوندى راست كه بر بنده اش كتاب [آسمانى] فرو فرستاد و در آن كجى ننهاد (1)
[آن را] راست [گرداند] تا از كيفرى سخت از نزد خويش بيم دهد و مؤمنانى را كه كارهاى شايسته مى كنند، بشارت دهد به آنكه پاداشى نيك دارند (2)
كه هميشه در آنجا ماندگارند (3)
و [تا] كسانى را كه گفتند: خداوند فرزند بر گرفته است، بيم دهد (4) ترجمه انصارى، ص: 294

آنان هيچ علمى به آن ندارند. پدرانشان [هم] نداشتند. سخنى كه از زبانشان بر مى آيد بس گران است، جز دروغ نمى گويند (5)
پس اگر به اين سخن ايمان نياورند. چه بسا تو جان خويش را بس از [رويگردانى] آنان، تباه كنى (6)
ما آنچه را بر زمين است [مايه] آرايش براى آن قرار داده ايم تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از آنان نيك كردارتر است (7)
و به راستى ما هر آنچه را كه بر آن است ميدان مسطّح بى گياهى خواهيم ساخت (8)
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آيا پنداشته اى كه اصحاب «كهف» و «رقيم» از [زمره] نشانه هاى ما [چيزى] شگفت بودند؟ (9)
هنگامى كه آن جوانان در غار جاى گرفتند، و گفتند: پروردگارا، از نزد خود رحمتى به ما ببخش و در كارمان راهيابى را برايمان فراهم بين (10)
پس چندين سال در [آن] غار بر گوشهايشان پرده افكنديم (11)
سپس آنان را بر انگيختيم تا بدانيم كداميك از دو گروه مدت زمانى را كه درنگ كرده اند، بهتر به خاطر داشته است (12)
ما خبر آنان را به حق بر تو مى خوانيم، آنان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند و بر هدايت آنان افزوديم (13)
و چون بر خاستند دلهايشان را [محكم و] استوار ساختيم كه گفتند: پروردگارمان پروردگار آسمانها و زمين است. هرگز جز او معبودى را نخواهيم پرستيد، حقا كه در آن صورت سخن باطل گفته باشيم (14)
اين قوم ما جز او معبودانى بر گرفتند. چرا بر [حقّانيّت] آنها دليلى روشن نمى آورند؟ پس چه كسى ستمكارتر از كسى است كه بر خداوند دروغ بندد (15) ترجمه انصارى، ص: 295

و چون از آنان و از آنچه جز خداوند مى پرستند، كناره گرفتيد، در آن غار جاى گيريد تا پروردگارتان از بخشايش خود [خير و نعمت] برايتان فراخ گرداند و در كارتان براى شما منفعتى فراهم بيند (16)
و خورشيد را مى ديدى كه چون بر مى آمد از غارشان به جانب راست گرايش مى يابد و چون غروب مى كرد، از آنان به جانب چپ در مى گذشت و آنان در [جايى] فراخ از آن بودند. اين از آيات خداوند است. هر كس كه خداوند [او را] هدايت كند، او راه يافته است و كسى كه [خداوند او را] بيراه گذارد براى او دوست راهنمايى نمى يابى (17)
و آنان را بيدار مى پنداشتى حال آنكه خفته بودند. و آنان را به جانب راست و به جانب چپ مى گردانديم و سگشان دو دستش را بر آستانه در گشاده بود. اگر بر آنان آگاهى مى يافتى قطعا گريزان از آنان روى مى گردانى و به راستى بسيار از آنان بيمناك مى شدى (18)
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و بدينسان آنان را بر انگيختيم تا در ميان خود [از همديگر] پرسش كنند. گوينده اى از آنان گفت: چه مدت درنگ كرديد؟ گفتند: يك روز يا بخشى از روز، درنگ كرديم. گفتند: پروردگارتان به ميزان درنگ كردنتان داناتر است. پس كسى از خودتان را با اين سكّه خويش به شهر بفرستيد. و بايد بنگرد كه كدام خوراك پاكيزه تر است. و رزقى از آن برايتان بياورد. و بايد به چابكى برود [و بيايد] و كسى را به [حال] شما آگاه نسازد (19)
بى گمان اگر آنان بر شما دست يابند شما را سنگسار مى كنند يا آنكه شما را به دين خودشان در مى آورند و آن گاه هرگز رستگار نخواهيد شد (20) ترجمه انصارى، ص: 296

و بدينسان [مردم را] به [حال] آنان آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده خداوند حقّ است و آنكه هيچ شكى در قيامت نيست. هنگامى كه [مردم درباره] كارشان منازعه مى كردند. و گفتند: بر [غار] آنان بنايى بسازيد. پروردگارشان به [حال] آنان داناتر است. كسانى كه بر كار [و بار] شان دست يافتند، گفتند: بر [غار] شان سجده گاهى مى سازيم (21)
[گروهى] خواهند گفت: [اصحاب كهف] سه كس اند، چهارمشان سگشان است و [گروهى ديگر] خواهند گفت: پنج كس اند، ششمشان سگشان است، [همه اينها] از روى حدس و [گمان] است، و [نيز] مى گويند: هفت كس اند و هشتمين شان سگشان است. بگو: پروردگار من به نفرات آنان داناتر است. جز [گروه] اندكى [تعداد] آنان را نمى داند. پس جز به گفتگويى روشن در [باره] آنان احتجاج مورز. و در [باره] آنان از كسى از آنان [چيزى] مپرس (22)
و [درباره] هيچ چيزى مگو كه من فردا آن را انجام خواهم داد (23)
مگر [قرين به ذكر] خواست خدا. و پروردگارت را هنگامى كه [انشاء اللَّه گفتن را] فراموش كنى، ياد كن و بگو اميد مى رود كه پروردگارم مرا به [راهى] درست تر از اين رهنمون گردد (24)
و سيصد سال در غارشان ماندند و نه [سال بر آن] افزودند (25)
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بگو: خداوند به ميزانى كهدرنگ كرده اند، داناتر است. [آگاهى از علم] غيب آسمانها و زمين ويژه اوست. چه قدر بينا و چه قدر شنواست، آنان جز او هيچ كارسازى ندارند و در حكمش كسى را شريك نمى سازد (26)
و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده است، بخوان، كلماتش دگرگون كننده اى ندارند. و جز او هيچ پناهى نمى يابى (27) ترجمه انصارى، ص: 297

و خودت را در همراهى با كسانى كه پروردگارشان را به صبح و شام در حالى كه خشنودى او را مى جويند، به [دعا مى خوانند] پايبند كن. و نبايد در طلب آرايش زندگانى دنيا از آنان ديده برگيرى. و از كسى فرمان مبر كه ما دل او را از ياد خويش غافل ساخته ايم و از هواى [نفس] خود پيروى كرده است و كارش از حدّ در گذشته است. (28)
و بگو: حقّ از [سوى] پروردگارتان است، پس هر كس كه بخواهد ايمان بياورد و هر كس كه بخواهد كافر شود. به راستى كه ما براى ستمكاران آتشى را كه سراپرده هايش آنان را فرا گيرد، فراهم ديده ايم. و اگر فرياد خواهند با آبى همانند مس گداخته كه چهره ها را بريان كند به دادشان رسند. بد شرابى است و [جهنّم] بد آرامگاهى است (29)
آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، بى گمان ما پاداش كسانى را كه در عمل نيكى كرده اند، ضايع نمى كنيم (30)
اينان، بهشتهاى «عدن» دارند كه از فرو دستشان جويباران روان است. در آنجا از دستبندهاى زرين زيور مى يابند و لباسهاى سبز رنگ از [جنس] ديباى نازك و ابريشم ستبر مى پوشند در حالى كه در آنجا بر تختها، تكيه زده اند. [اين] نيك پاداشى است و [بهشت] نيك آرامگاهى است (31)
و براى آنان مثلى بزن [حكايت] دو شخصى را كه به يكى از آن دو، دو باغ از درختان انگور داديم و پيرامون آن دو [باغ] درختان خرما پديد آورديم و ميان آن دو كشتى قرار داديم (32)
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هر دو باغ ميوه هايش را آوردند و از آن [ميوه] چيزى فرو نگذاردند. و لابه لاى آن دو، جويبارى روان ساختيم (33)
و آن [شخص] فرآورده هاى [فراوان] داشت، پس به همنشين خود در حالى كه با او گفتگو مى كرد، گفت: من از تو مالدارتر و در حشم [و خدم] نيرومندترم (34) ترجمه انصارى، ص: 298

و در حالى كه به خويشتن ستمكار بود به باغش در آمد. گفت: گمان نمى كنم كه اين [باغ] هيچگاه نابود شود (35)
و گمان نمى كنم كه قيامت بر پا شود و اگر [هم] به سوى پروردگارم باز گردانده شوم، بى گمان بازگشتى بهتر از آنها خواهم يافت (36)
همنشينش در حالى كه با او گفتگو مى كرد به او گفت: آيا به كسى كفر مى ورزى كه تو را از خاك، آن گاه از نطفه آفريد، سپس تو را انسانى [كامل] ساخت؟ (37)
ولى من [باور دارم] كه او خداوند، پروردگار من است و كسى را با پروردگارم شريك نمى سازم (38)
و چون وارد باغت شدى چرا نگفتى «ما شاء اللَّه، لا قوة الا باللَّه»، اگر مرا در مال و فرزند كمتر از خود مى بينى (39)
پس شايد كه پروردگارم بهتر از باغت به من عنايت كند و بر آن [باغ تو] عذابى از آسمان بفرستد كه به زمين بى گياه [و] لغزان تبديل شود (40)
يا آبش [در اعماق زمين] فرو رود و هرگز نتوانى آن را باز بجويى (41)
و ميوه هايش [به عذاب الهى] فرا گرفته شد، آن گاه [چنان] صبح كرد كه دو كف [دستانش را به حسرت] بر آنچه در [آبادانى] آن [باغ] خرج كرده بود به هم مى زد، در حالى كه داربستهايش فرو ريخته بود و [خود] مى گفت: اى كاش كسى را با پروردگارم شريك نمى آوردم (42)
و او گروهى نداشت كه در برابر خداوند يارى اش دهند و انتقام گيرنده [هم] نبود (43)
اينجاست كه كارسازى از آن خداوند حقّ است. اوست كه نيك پاداش تر است و [نيز] در جزا دادن بهترين است (44)
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مثل زندگانى دنيا را براى آنان مانند آبى بيان كن كه از آسمان آن را فرو فرستاديم، آن گاه رستنى زمين به [وسيله] آن در هم آميخت [و انبوه شد] سرانجام درهم شكسته شد كه بادها آن را پراكنده مى ساختند و خداوند بر هر كارى توانمند است (45) ترجمه انصارى، ص: 299

مال و فرزندان زينت زندگانى دنياست. و [نيكيهاى] ماندگار شايسته به نزد پروردگارت نيك پاداش تر و اميدبخش تر است (46)
و روزى كه كوه ها را روان سازيم و زمين را- بر آمده- بينى و آنان را بر انگيزيم و از آنان كسى را فرو گذار نكنيم (47)
و [آنان] صف بسته به حضور پروردگارت آورده شوند. [خداوند مى فرمايد:] به راستى چنان [نزد] ما آمديد كه نخستين بار شما را آفريده بوديم، بلكه پنداشتيد كه وعده گاهى براى شما مقرر نخواهيم كرد. (48)
و نامه [اعمال] در ميان نهاده شود و گناهكاران را از آنچه در آن است هراسان مى بينى و مى گويند: اى واى بر ما، اين نامه را چه شده است كه هيچ [گناه] كوچك و بزرگى را فرو گذار نمى كند مگر آنكه فراگير آن است. و هر چه را كرده بودند حاضر خواهند يافت و پروردگارت بر كسى ستم نمى كند (49)
و چون به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده بريد، [همه] سجده بردند مگر ابليس، كه از جن بود و از دستور پروردگارش نافرمانى كرد، آيا او و فرزندانش را به جاى من، دوستان [خويش] مى گيريد، حال آنكه آنان دشمن شما هستند و ستمكاران [به جاى خداوند] بد جايگزينى دارند (50)
آنان را [هنگام] آفرينش آسمانها و زمين و [نيز] آفريدن خودشان، حاضر نساخته بودم و من هرگز گمراه كنندگان را ياور نمى گيرم (51)
و روزى كه [خداوند] مى فرمايد: [اى مشركان] شريكان مرا كه مى انگاشتيد، فراخوانيد، پس آنان را فرا خوانند، آن گاه به آنان پاسخ ندهند و بين آنان هلاكتگاهى قرار دهيم (52)
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و گناهكاران آتش [جهنّم] را ببينند، آن گاه در يابند كه آنان در آن خواهند افتاد و راه باز گشتى از آن نيابند (53) ترجمه انصارى، ص: 300

و به راستى در اين قرآن براى مردمان از هر نوع مثل گونه گون بيان كرديم و انسان جدل پيشه تر از همه چيز است (54)
و [چيزى] مردم را باز نداشت از آنكه چون هدايت به سوى آنان آمد: ايمان آورند و از پروردگارشان آمرزش خواهند. مگر [انتظار] آنكه سنت پيشينيان [به سر] آنان نيز بيايد يا اينكه عذاب چند گونه به آنان برسد (55)
و فرستادگان را مگر مژده آور و بيم دهنده نمى فرستيم. و كافران به باطل مجادله مى كنند تا حقّ را با آن از جاى برند و آيات مرا و آنچه را كه به آن هشدار يافتند، به ريشخند گرفتند (56)
و كيست ستمكارتر از كسى كه به آيات پروردگارش پند داده شود، آن گاه از آن رويگردان شود و آنچه را كه از پيش فرستاده است، فراموش كند. ما بر دلهايشان پرده ها افگنده ايم تا آن [قرآن] را در نيابند و در گوشهايشان سنگينى اى [قرار داده ايم] و اگر آنان را به هدايت فراخوانى، آن گاه هرگز راه نيابند (57)
و پروردگارت آمرزنده صاحب بخشايش است، اگر آنان را به [سزاى] آنچه به دست آورده اند باز خواست مى كرد، عذاب را به شتاب برايشان مى فرستاد. حقّ اين است كه آنان ميعادى دارند كه در برابرش پناهى نمى يابند (58)
و اين شهرها، چون [اهلش] ستم كردند، آنان را نابود كرديم و براى هلاكتشان ميعادى مقرر داشتيم (59)
و چون موسى به نوجوان [همراه] اش گفت: پيوسته پيش مى روم تا آنكه به مجمع البحرين برسم يا آنكه ديرى راه بپيمايم (60)
چون به ملتقاى آن دو [دريا] رسيدند، ماهى شان را فراموش كردند، كه به سراشيبى راهش را تا دريا در پيش گرفته بود (61) ترجمه انصارى، ص: 301

پس چون گذشتند، به نوجوان [همراه] خود گفت: صبحانه ما را براى ما بياور، بى گمان در اين سفر خويش رنج [فراوان] به خود ديده ايم (62)
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گفت: آيا ديدى چون در كنار آن تخته سنگ جاى گرفتيم، من ماهى را [آنجا] فراموش كردم و جز شيطان از آنكه [حكايت] آن را ياد كنم، آن را از خاطرم نبرد و به [شيوه اى] شگفت راه خود را در دريا [در پيش] گرفت (63)
[موسى] گفت: اين بود آنچه مى جستيم، پس جستجوكنان بر رد پاهاى خود باز گشتند (64)
آن گاه بنده اى از بندگان ما را يافتند كه از نزد خود رحمتى به او داده و از نزد خود علمى به او آموخته بوديم (65)
موسى به او گفت: آيا با اين شرط از تو پيروى كنم كه از راهيابى اى كه آموزش يافته اى به من [نيز] بياموزى؟ (66)
گفت: بى گمان تو نمى توانى همپاى من شكيبايى ورزى (67)
و چگونه مى توانى بر چيزى كه از روى دانش فراگيرش نيستى، شكيبايى ورزى؟ (68)
گفت: اگر خداوند بخواهد مرا شكيبا خواهى يافت و در هيچ كارى از تو نافرمانى نمى كنم (69)
گفت: اگر از من پيروى مى كنى، درباره هيچ چيز از من مپرس تا آنكه خودم از آن با تو سخن گويم. (70)
پس رهسپار شدند، تا آنكه در كشتى سوار شدند، [آن بنده] آن [كشتى] را سوراخ كرد. [موسى] گفت: آيا آن را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرفه سازى؟ بى گمان كارى [بس] ناگوار در ميان آورده اى (71)
گفت: آيا نگفته بودم كه تو نمى توانى همپاى من شكيبايى ورزى؟ (72)
[موسى] گفت: به [سزاى] آنچه فراموش كردم مرا بازخواست مكن و در كارم بر من سخت مگير (73)
هم چنان رهسپار شدند، تا هنگامى كه به نوجوانى بر خورد كردند، و [آن بنده] او را كشت. [موسى] گفت: آيا انسانى بى گناه را بى آنكه در برابر جانى [ديگر و قصاص] باشد، كشتى؟ بى گمان چيزى ناپسند در ميان آوردى (74) ترجمه انصارى، ص: 302

گفت: آيا به تو نگفته بودم كه به راستى تو نمى توانى همپاى من شكيبايى ورزى؟ (75)
[موسى] گفت: پس از اين اگر درباره چيزى از تو بپرسم، با من همراهى مكن. بى گمان از سوى من معذورى (76)
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هم چنان رهسپار شدند تا آن گاه كه بر اهل شهرى وارد شدند، از اهل آن [شهر] غذا خواستند و [اهالى] نپذيرفتند كه آنان را مهمان كنند، و در آنجا ديوارى يافتند كه مى خواست بيفتد، پس [خضر] آن را راست و درست كرد. [موسى] گفت: اگر مى خواستى، بر [انجام] آن مزدى مى گرفتى (77)
[خضر] گفت: اين [اعتراض موجب] جدايى ميان من و توست، تو را به تأويل آنچه بر آن نتوانستى شكيبا باشى، خبر خواهم داد (78)
امّا كشتى از آن بينوايانى بود كه در دريا كار مى كردند و من خواستم كه آن را معيوب سازم و فرارويشان پادشاهى بود كه هر كشتى [سالمى] را به زور مى گرفت (79)
و امّا آن نوجوان پدر و مادرش مؤمن بودند، انديشناك شدم كه [مبادا] از روى سركشى و كفر بر آنان چيره گردد (80)
پس خواستيم كه پروردگارشان پاكنهادتر و مهربانتر از او برايشان جايگزين سازد (81)
و امّا ديوار از آن دو نوجوان يتيم [ساكن] در شهر بود و زير آن برايشان گنجى وجود داشت و پدرشان [شخصى] نيكوكار بود، و پروردگارت خواست كه آن دو [كودك] به نهايت رشدشان برسند و گنج خود را به رحمت پروردگارت از آنجا بيرون آورند. و آن را [بر خاسته] از رأى خويش نكردم. اين است تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن شكيبايى ورزى (82)
و در باره ذى القرنين از تو مى پرسند. بگو: يادى از او را بر شما بر خواهم خواند (83) ترجمه انصارى، ص: 303

به يقين ما در زمين به او تمكّن بخشيديم و از هر چيزى به او سامانى داديم (84)
آن گاه [براى رسيدن به مقصد خويش] راهى را دنبال كرد (85)
تا آنكه به غروبگاه خورشيد رسيد، آن را [چنان] يافت كه در چشمه اى گل آلود غروب مى كند و در نزديكى آن گروهى را يافت. گفتيم: اى ذو القرنين، [اختيار در دست توست] يا عذاب كنى و يا در [باره] آنان [رفتارى] نيك [در] پيش گيرى (86)
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گفت: امّا كسى كه ستم كرده باشد او را عذاب خواهيم كرد، آن گاه به سوى پروردگار خويش باز گردانده شود، [او نيز] به عذابى سخت عذابش مى كند (87)
و امّا كسى كه ايمان آورده و كار شايسته انجام داده باشد، به عنوان پاداش نيكى دريافت خواهد داشت و درباره او در كار خويش سخنى آسان خواهيم گفت (88)
باز به دنبال راهى افتاد (89)
تا آن گاه كه به جايگاه بر آمدن خورشيد رسيد، آن را [چنان] يافت كه بر گروهى كه براى آنها در برابر آن پوششى ننهاده ايم، مى تافت (90)
[حكايت] چنين بود. و به راستى به كار و بارش چنان كه بايد احاطه داشتيم (91)
باز به دنبال راهى افتاد (92)
تا آن گاه كه به ميان دو سدّ رسيد و اين سوى سدّ گروهى را ديد كه نمى توانستند [جز زبان خويش] زبانى را بفهمند (93)
گفتند: اى ذو القرنين، بى گمان يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فسادگرند. پس آيا [راضى هستى] كه براى تو هزينه اى مقرر كنيم به شرط آنكه در ميان ما و آنان سدّى بسازى؟ (94)
گفت: آنچه پروردگارم مرا در آن تمكّن بخشيده است، بهتر است. پس با توان [خويش] مرا يارى رسانيد تا بين شما و بين آنان حايلى استوار بسازم (95)
برايم آهن پاره بياوريد. تا آن گاه كه بين دو كوه را برابر ساخت، گفت: [آتش] بدميد، تا آنكه آن [آهن را] آتش نمود گفت: [آن را] به نزد من آوريد تا بر آن روى گداخته بريزم (96)
پس [يأجوج و مأجوج] نتوانستند كه بر آن [سدّ] چيره گردند و [نيز] نتوانستند سوراخى در آن پديد آورند (97) ترجمه انصارى، ص: 304

گفت: اين رحمتى از [سوى] پروردگار من است. پس چون وعده پروردگارم فرا رسد، آن را هموار سازد و وعده پروردگار من حقّ است (98)
و برخى از آنان را آن روز واگذاريم تا [از سرگشتگى] با برخى ديگر درهم آميزند و در صور دميده شود و آنان را كاملا گرد آوريم (99)
و جهنم را آن روز براى كافران چنان كه بايد فرا رو آوريم. (100)
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كسانى كه چشمانشان از [آيات رهنما به] ياد من در پرده [غفلت] بود. و [از شدّت كينه] نمى توانستند، [حقّ را] بشنوند (101)
آيا كافران پنداشتند كه بندگانم را به جاى من دوست گرفتن [موجب كيفر نيست؟] بى گمان ما جهنّم را منزلگاه كافران مهيّا ساخته ايم (102)
بگو: آيا شما را از زيانكارترين [مردم] در عمل خبر دهم؟ (103)
كسانى كه كوشششان در زندگانى دنيا بر باد رفت و آنان گمان مى برند كه در عمل خودشان نيكى مى كنند (104)
اينان كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كفر ورزيدند، پس [حاصل] كارشان تباه شده است، در نتيجه روز قيامت هيچ وزنى برايشان بر پا نخواهيم داشت (105)
اين است كه سزاى آنها به [كيفر] آنكه كفر ورزيدند و آيات مرا و رسولانم را به ريشخند گرفتند، جهنّم است (106)
به راستى آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند، جايگاه پذيرايى شان باغهاى فردوس است (107)
در آنجا جاودانه اند. از آنجا تغيير و تحوّلى نجويند (108)
بگو: اگر دريا براى سخنان پروردگارم جوهر باشد، بى شك دريا پيش از آنكه سخنان پروردگارم پايان پذيرد، تمام خواهد شد. و اگر چه مددى مانند آن [دريا نيز] در ميان آوريم (109)
بگو: من فقط بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى شود كه معبودتان، معبودى يكتاست. پس كسى كه به لقاى پروردگارش اميدوار است بايد كه كار پسنديده اى انجام دهد و در پرستش پروردگارش كسى را شريك نياورد (110)
ترجمه انصارى، ص: 305
سوره مريم
به نام خداوند بخشاينده مهربان
كهيعص (كاف. ها. يا. عين. صاد) (1)
اين ياد كرد بخشايش پروردگارت در حق بنده اش زكريا است (2)
چون پروردگارش را به ندايى پنهان به دعا خواند (3)
گفت: پروردگارا، به راستى كه استخوانم سست شده و از [آتش] پيرى [موى] سرم سپيد گشته است. و پروردگارا [هرگز] در دعايت نااميد نبوده ام (4)
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و به راستى كه من پس از خود از نزديكانم بيمناكم و زنم نازا است. پس از نزد خويش وارثى به من ببخش (5)
كه از من ميراث برد و [نيز] ميراثبر آل يعقوب باشد. و پروردگارا، او را پسنديده قرار ده. (6)
[گفتيم:] اى زكريا، ما تو را به كودكى نويد مى دهيم كه نامش «يحيى» است [كه] پيش از اين برايش همنامى قرار نداده ايم (7)
گفت: پروردگارا، چگونه براى من كودكى پديد آيد حال آنكه زنم نازا است و به راستى من [نيز] از پيرى به ناتوانى [و فرتوتى] رسيده ام (8)
فرمود: بدينسان است. پروردگارت فرموده است: آن بر من آسان است و به راستى پيش از اين تو را در حالى آفريدم كه هيچ چيز نبودى (9)
گفت: پروردگارا، براى من نشانه اى بگذار. فرمود: نشانه ات آن است كه در عين تندرستى، سه شبانه [روز] نمى توانى با مردم سخن بگويى (10)
پس از محراب [عبادت] بر قوم خود بيرون آمد، آن گاه به آنان اشاره كرد كه: صبح و شام تسبيح گوييد (11) ترجمه انصارى، ص: 306

[گفتيم:] اى يحيى، به جدّ [و جهد احكام] كتاب [آسمانى] را بگير. و به او در كودكى حكمت داديم (12)
و [نيز] از نزد خويش [به او] مهربانى و پاكدلى [بخشيديم] و [او] پرهيزگار بود (13)
و در حقّ پدر و مادرش نيكوكار بود و گردنكش [و] نافرمان نبود (14)
و روزى كه به دنيا آمد و روزى كه مى ميرد و روزى كه زنده بر انگيخته مى شود، سلام بر او باد (15)
و در [اين] كتاب مريم را ياد كن. چون از كسانش به گوشه اى شرقى از [بيت المقدس] كناره گرفت (16)
و در برابر آنان پوششى بر گرفت. آن گاه روح خود را به سوى او فرستاديم، كه برايش به هيئت انسانى كامل در آمد (17)
[مريم] گفت: اگر پرهيزگار باشى من از [دست] تو به [خداوند] رحمان پناه مى جويم (18)
[جبرئيل] گفت: جز اين نيست كه من فرستاده پروردگارت هستم. تا كودكى پاكنهاد و به تو ببخشم (19)
(1/257)



گفت: چگونه براى من كودكى پديد آيد حال آنكه بشرى به من دست نزده است و هرگز نابكار [نيز] نبوده ام (20)
گفت: بدينسان است پروردگارت فرموده است كه: اين [كار] بر من آسان است. و [مى خواهيم] كه او (عيسى (ع)) را براى مردم نشانه اى و از سوى خويش رحمتى قرار دهيم. و [اين تصميم] كارى انجام يافتنى است (21)
پس به او بارور گشت، سپس با او به جايى دور [از مردم] كناره گرفت (22)
آن گاه درد زايمان او را به پناه تنه [درخت] خرما كشاند. گفت: اى كاش پيش از اين مرده بودم و فراموش شده از ياد رفته. (23)
آن گاه از فرو دستش او را ندا داد كه اندوهگين مباش. به راستى پروردگارت از فرو دستت جويبارى قرار داده است (24)
و تنه [درخت] خرما را به سوى خويش بتكان تا بر تو رطب تازه چين فرو ريزد (25) ترجمه انصارى، ص: 307

كه [از آن] بخور و بنوش و ديده روشن دار. و اگر از آدميان كسى را ببينى، بگو: به راستى كه من براى [خداوند] رحمان روزه نذر كرده ام. و بنا بر اين، امروز با هيچ انسانى سخن نخواهم گفت (26)
آن گاه او را بر داشته، به نزد قومش آورد. گفتند: اى مريم به راستى كارى [بس] زشت در ميان آورده اى (27)
اى خواهر هارون، پدرت مرد بدى نبود و مادرت [نيز] نابكار نبود (28)
آن گاه [مريم] به آن [كودك] اشاره كرد. گفتند: با كسى كه كودكى است در گهواره، چگونه سخن بگوييم؟ (29)
[عيسى] گفت: من بنده خدا هستم. به من كتاب [آسمانى] داده و مرا پيامبر گردانيده است (30)
و مرا هر جا كه باشم خجسته داشته است و مرا تا آن گاه كه زنده باشم به نماز و زكات سفارش كرده است (31)
و [مرا] به مادرم نيكوكار [ساخته] و مرا گردنكش [و] نگون بخت قرار نداده است (32)
و روزى كه به دنيا آمدم و روزى كه بميرم و روزى كه زنده بر انگيخته شوم، بر من درود باد (33)
[حقيقت] عيسى بن مريم اين است. سخن درستى كه در آن اختلاف مى ورزند (34)
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خداوند را نسزد كه هيچ فرزندى برگيرد، او پاك [و منزه] است. چون [اراده] انجام كارى نمايد، فقط به آن مى گويد كه موجود شو، آن گاه [بى درنگ] موجود مى شود (35)
و به يقين خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستيد. راه راست اين است (36)
آن گاه گروه ها [ى يهود و نصارى] در ميان خود اختلاف ورزيدند، پس واى بر كافران از [هنگام] حضور روز بزرگ (37)
چه قدر شنوا و چه قدر بينا باشند روزى كه به نزد ما آيند. ولى [اين] ستمكاران، امروز در گمراهى آشكارند (38) ترجمه انصارى، ص: 308

و آنان را كه [اينك] در غفلتند و ايمان نمى آورند از [فرا رسيدن] روز حسرت [و پشيمانى] هشدار ده. آن گاه كه كار يكسره شود (39)
بى گمان ماييم كه زمين و هر كس را كه بر [روى] آن است به ارث مى بريم و به سوى ما باز گردانده مى شوند (40)
و در [اين] كتاب ابراهيم را ياد كن. به راستى او راستكردار پيامبرى بود (41)
چون به پدرش گفت: پدرجان، چرا چيزى را مى پرستى كه نمى شنود و نمى بيند و چيزى را از تو دفع نمى كند. (42)
پدرجان، بى گمان از علم، چيزى به من رسيده است كه به تو نرسيده است، پس از من پيروى كن تا تو را به راه راست رهنمون شوم (43)
پدرجان، شيطان را مپرست. به راستى كه شيطان نافرمان [خداوند] رحمان است (44)
پدرجان، من از آن بيمناكم كه از [خداوند] رحمان عذابى به تو برسد، آن گاه قرين شيطان شوى. (45)
[پدرش] گفت: آيا تو، اى ابراهيم از معبودانم رويگردانى؟ اگر باز نيايى، قطعا تو را سنگسار خواهم كرد و ديرى از من دورى گزين (46)
گفت: سلام بر تو. از پروردگارم برايت آمرزش خواهم خواست، كه او در حقّ من مهربان است (47)
و از شما و آنچه به جاى خداوند مى پرستيد، كناره مى گيرم و پروردگارم را [به نيايش] مى خوانم، اميد مى رود كه در پرستش پروردگارم نااميد نباشم (48)
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پس چون از آنان و آنچه به جاى خداوند مى پرستيدند، كناره گرفت، اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و هر يك [از آنان] را پيامبر گردانديم (49)
و از رحمت خود [بخششها] به آنان عطا كرديم و برايشان در اوج بزرگى آوازه راستين مقرر داشتيم (50)
و در [اين] كتاب موسى را ياد كن به راستى او خلوص يافته و فرستاده اى پيامبر بود (51) ترجمه انصارى، ص: 309

و از سوى راست [كوه] طور او را ندا داديم و او را رازگويان نزديك ساختيم (52)
و از [روى] رحمت خويش برادرش هارون را با [منزلت] پيامبر [ى] به او عطا كرديم (53)
و در [اين] كتاب اسماعيل را ياد كن، كه او درست وعده و فرستاده اى پيامبر بود (54)
و خانواده اش را به [گزاردن] نماز و [پرداخت] زكات فرمان مى داد و در نزد پروردگارش پسنديده بود (55)
و در [اين] كتاب ادريس را ياد كن، كه او راستكردارى پيامبر بود (56)
و او را به منزلتى بلند فرا برديم (57)
اينان كسانى اند از [زمره] پيامبران از فرزندان آدم و از نسل آنان كه با نوح [بر كشتى] سوار كرديم و از نسل ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه [آنان را] هدايت كرده ايم و برگزيده ايم، كه خداوند بر آنان انعام كرده است. چون آيات [خداوند] رحمان بر آنان خوانده مى شد سجده كنان و گريان [به زمين] مى افتادند. (58)
آن گاه پس از آنان ناخلفانى خلفانى جانشين شدند كه نماز را ترك كردند و از خواسته ها [ى نفسانى] پيروى كردند. پس [كيفر] گمراهى را خواهند يافت (59)
مگر كسانى كه توبه كردند و ايمان آوردند و كار شايسته انجام دادند، پس اينان به بهشت در آيند و هيچ ستمى نمى بينند (60)
[به] بهشتهاى «عدنى» كه [خداوند] رحمان به ناديده به بندگانش وعده داده است. بيگمان وعده او آمدنى است (61)
در آنجا سخن بيهوده نمى شنوند، بلكه سلام [مى شنوند] و آنان [هر] صبح و شام روزى شان را در آنجا دارند (62)
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اين آن بهشت است كه [آن را] از [ميان] بندگانمان به كسى خواهيم داد كه [در دنيا] پرهيزكار بوده است (63)
و [فرشتگان گفتند:] جز به فرمان پروردگارت فرود نمى آييم. [آگاهى از وقايع] آينده و گذشته و حال ما ويژه اوست و پروردگارت فراموشكار نيست (64) ترجمه انصارى، ص: 310

[اوست] پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است، پس او را پرستش كن و بر عبادت او پايدارى ورز. آيا همنامى براى او مى شناسى؟ (65)
و انسان مى گويد: آيا چون بميرم، [از گور] زنده بر انگيخته خواهم شد؟ (66)
آيا انسان به ياد نمى آورد كه ما او را پيش از اين در حالى آفريديم كه هيچ چيز نبود؟ (67)
پس سوگند به پروردگارت آنان را با شيطانها بر خواهيم انگيخت، آن گاه آنان را از پاى در آمده پيرامون جهنم حاضر خواهيم كرد (68)
آن گاه از هر فرقه اى كسانى را كه بر خداوند در نافرمانى سخت تر [و پردلتر] اند بيرون خواهيم كشيد (69)
سپس ما به [حال] آنان كه به در آمدن در آن سزاوارترند، داناتريم (70)
و كسى از شما نيست مگر آنكه بر آن گذر خواهد كرد. اين [وعده] بر پروردگارت قضاى شدنى است. (71)
سپس پرهيزگاران را رهايى مى بخشيم و ستمكاران را- از پاى در آمده- در آنجا وا گذاريم (72)
و چون آيات ما به روشنى بر آنان خوانده مى شود، كافران به مؤمنان گويند: كداميك از دو گروه نيك مرتبت تر و نيك جايگاه تر است (73)
و چه بسا نسلها را كه آنان خوش ساز و برگ تر و خوش نمودتر بودند، پيش از آنان نابود كرديم (74)
بگو: هر كس كه در گمراهى باشد، خداوند [از روى استدراج] به او بسيار افزون دهد، تا هنگامى كه آنچه را به آن بيم مى يابند، يا عذاب و يا قيامت را ببينند. آن گاه خواهند دانست كداميك بد مرتبت تر و سست نيروتر است (75)
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و خداوند به راهيافتگان هدايتى افزون مى دهد و [نيكيهاى] ماندگار شايسته در نزد پروردگارت نيك پاداش تر و خوش سرانجام تر است (76) ترجمه انصارى، ص: 311

آيا در كار كسى نگريسته اى كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت: قطعا به من مال و فرزند داده خواهد شد (77)
آيا بر غيب آگاهى يافته است يا از سوى [خداوند] رحمان عهدى گرفته است؟ (78)
چنين نيست. آنچه را مى گويد، خواهيم نوشت و بر عذاب او بسيار مى افزاييم (79)
و آنچه را مى گويد از او مى گيريم و تنها به سوى ما [باز] آيد (80)
و به جاى خداوند معبودان [دروغين] را [به خدايى] گرفتند تا برايشان [مايه] عزّت باشند (81)
چنين نيست. پرستش آنان را انكار خواهند كرد و بر آنان خواهند ستيزيد (82)
آيا ندانسته اى كه ما شيطانها را به سوى كافران گسيل مى داشتيم كه سخت آنان را از جاى مى جنباندند (83)
پس به زيان آنان مشتاب. فقط براى آنان چنان كه مقرر است [زمان مقدر اجلشان را] مى شماريم (84)
روزى كه پرهيزگاران را به سوى [خداوند] رحمان- مهمان- بر انگيزيم (85)
و گناهكاران را به سوى جهنم تشنه گسيل داريم (86)
اختيار شفاعت ندارند. مگر كسى كه از نزد [خداوند] رحمان عهدى گرفته باشد (87)
و گفتند: [خداوند] رحمان فرزندى بر گرفته است (88)
به راستى چيزى [بس] زشت [در ميان] آورديد (89)
نزديك است آسمانها از آن سخن پاره پاره شوند و زمين بشكافد و كوه ها درهم شكسته فرو ريزند (90)
[از آن روى] كه براى [خداوند] رحمان فرزندى مدّعى شدند (91)
و [خداوند] رحمان را نسزد كه فرزندى بر گيرد (92)
هيچ كدام از آنان كه در آسمانها و زمين اند، جز در بندگى [به پيشگاه خداوند] رحمان نمى آيند (93)
به راستى [خداوند] آنان را فرا گرفته و چنان كه بايد بر شمرده است (94)
و هر يك از آنان روز قيامت تنها [به پيشگاه] او خواهد آمد (95) ترجمه انصارى، ص: 312
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آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند، خداوند برايشان دوستى مقرر خواهد نمود (96)
پس جز اين نيست كه آن [قرآن را] به زبانت آسان نموديم تا پرهيزگاران را با آن نويد و گروه ستيزه جويان را با آن هشدار دهى (97)
و چه بسيار نسلها كه پيش از اينان [آنان را] نابود كرديم. آيا كسى از آنان را مى بينى يا آوازى [سست] از آنان را مى شنوى؟ (98)
سوره طه
به نام خداوند بخشاينده مهربان
طه (طا. ها) (1)
قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به رنج آفتى (2)
بلكه [فرستاديم] براى پند دادن كسى كه پروا دارد (3)
فرو فرستاده از [سوى] كسى است كه زمين و آسمانهاى و بلند را آفريده است (4)
[خداوند] بخشنده [است. كه] بر عرش استيلا يافت (5)
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين و آنچه بين آن دو است و آنچه زير خاك است، از آن اوست (6)
و اگر سخن [خود] را آشكار كنى [يا آنها را نهان دارى] بدان كه او نهان و نهانتر را مى داند (7)
خداوند است كه هيچ معبود [راستينى] جز او نيست. او نامهاى نيكو دارد (8)
و آيا خبر موسى به تو رسيده است؟ (9)
چون آتشى ديد و به خانواده خويش گفت: درنگ كنيد. به راستى من آتشى ديده ام، اميدوارم كه از آن شعله اى برايتان بياورم يا به مدد آن آتش رهنمايى بيابم (10)
پس چون به آن نزديك آمد، آواز داده شد: اى موسى (11)
بى گمان من پروردگار تو هستم، پس [هر] دو پاى افزارت را در آور. حقّا كه تو در وادى مقدسى [به نام] «طوى» هستى (12) ترجمه انصارى، ص: 313

و من تو را بر گزيده ام پس به آنچه وحى مى شود، گوش فرا ده (13)
بى شك من خدا هستم. معبود [راستينى] جز من نيست، پس مرا پرستش كن و براى ياد كردن من نماز بر پاى دار (14)
بى گمان قيامت آمدنى است. [مى خواهم] كه [وقت] آن را پنهان دارم تا هر كسى به [جبران كوششى] كه مى كند، جزا يابد (15)
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پس نبايد كسى كه به آن ايمان ندارد و از هواى [نفس] اش پيروى كرده است تو را از [باور داشتن آن] باز دارد، آن گاه هلاك شوى (16)
و اى موسى، چيست اين [كه] به دست راست توست؟ (17)
گفت: اين چوبدست من است. بر آن تكيه مى دهم و با آن براى گوسفندانم [برگ] مى ريزم و من به آن حاجات ديگر نيز دارم. (18)
فرمود: اى موسى، آن را بيفكن. (19)
آن گاه آن را انداخت كه ناگهان آن مارى شد كه مى شتافت (20)
فرمود: آن را بگير و مترس. آن را به هيئت نخستينش بر خواهيم گرداند (21)
و دستت را به پهلويت پيوسته بدار، تا به عنوان نشانه اى ديگر سفيد [و] بى عيب بيرون آيد (22)
[مى خواهيم] كه از آيات بزرگ خود به تو بنمايانيم (23)
به سوى فرعون برو. بى گمان او سر به طغيان بر داشته است (24)
گفت: پروردگارا، سينه ام را برايم بگشا. (25)
و كارم را براى من آسان گردان (26)
و گره از زبانم بگشاى (27)
تا سخنم را در يابند (28)
و از خانواده ام دستيارى براى من بگمار. (29)
هارون، برادرم را. (30)
توانايى ام را با او استوار دار. (31)
و او را در كار من شريك ساز. (32)
تا تو را بسيار تسبيح گوييم (33)
و بسيار تو را ياد كنيم (34)
بى گمان تو به [حال] ما بينايى (35)
گفت: اى موسى، بى شك خواسته ات بر آورده شد (36)
و بار ديگر [هم] به تو انعام كرده ايم (37) ترجمه انصارى، ص: 314

چون آنچه را كه بايد الهام مى شد، به مادرت الهام كرديم (38)
[با اين مضمون] كه آن [كودك] را در صندوق قرار ده، آن گاه او را در دريا بينداز تا دريا او را به ساحل افكند. تا دشمن من و او، او را برگيرد و از سوى خود محبتى [بس بزرگ] به تو كردم و [خواستم كه] زير نظر من پرورش يابى (39)
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آن گاه كه خواهرت مى رفت و مى گفت: آيا شما را به كسى رهنمون شوم كه سرپرستى اش را عهده دار شود؟ سپس تو را به مادرت باز گردانديم تا چشمش روشن شود و اندوهگين نباشد. و [نيز] كسى را كشتى آن گاه تو را از اندوه رهانديم و چنان كه بايد تو را به محنت افكنديم [و آزموديم] و سالهايى در [ميان] مردمان مدين ماندى. باز اى موسى به هنگام باز آمدى (40)
و تو را براى خويش پرورده ام (41)
تو و برادرت با آيات من برو [يد] و در ياد كردن من سستى نورزيد (42)
به سوى فرعون برويد، كه او سر به طغيان برداشته است (43)
و با او سخنى نرم بگوييد، باشد كه او پند پذيرد يا بيمناك گردد (44)
گفتند: پروردگارا، به راستى ما مى ترسيم كه بر ما تعدّى كند يا از حد بگذرد (45)
فرمود: نترسيد، بى شك من با شما هستم، مى شنوم و مى بينم (46)
پس به نزد او برويد و بگوييد كه: ما فرستادگان پروردگارت هستيم، بنى اسرائيل را [رها از هر قيدى] همراه ما بفرست و آنان را ميازار. به راستى كه از سوى پروردگارت برايت نشانه اى آورده ايم و به سلامت باد كسى كه از هدايت پيروى كند (47)
به ما وحى شده است كه عذاب بر كسى واقع مى شود كه [حقيقت را] دروغ انگارد و رويگردان شود (48)
[فرعون] گفت: اى موسى، پروردگارتان كيست؟ (49)
گفت: پروردگار ما كسى است كه به همه چيز [هيئت] آفرينشش را داده، آن گاه او را [به جستجوى نيازهايش] هدايت كرده است (50)
گفت: پس حال [و سرنوشت] نسلهاى نخستين چه مى شود؟ (51) ترجمه انصارى، ص: 315

گفت: علم آن نزد پروردگارم در كتابى است. پروردگارم فرو نمى گذارد و فراموش نمى كند (52)
كسى كه زمين را براى شما زير اندازى ساخت و در آن برايتان راه هايى هموار كرد و از آسمان آبى فرو فرستاد. آن گاه با آن از هر گونه گياه گوناگون بر آورديم (53)
[مقرر داشتيم كه:] بخوريد و چهارپايانتان را بچرانيد. بى گمان در اين [امر] براى خردمندان نشانه هاست (54)
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شما را از آن آفريديم و شما را در آن باز خواهيم گرداند و بار ديگر شما را از آن بيرون خواهيم آورد (55)
و بى شك همه آيات خود را به او (فرعون) نموديم، ولى دروغ انگاشت و نپذيرفت (56)
گفت: اى موسى، آيا به نزد ما آمده اى تا با جادويت ما را از سرزمينمان بيرون كنى؟ (57)
البته [ما نيز] جادويى مانند آن براى تو در ميان مى آوريم، پس بين ما و خودت در مكانى مقبول [هر دو طرف] وعده اى بگذار كه نه ما و نه تو خلافش نكنيم (58)
گفت: وعده گاهتان روز جشن باشد و آنكه به وقت چاشت مردمان گرد آورده شوند (59)
فرعون باز گشت، و [همه] حيله اش را به كار بست، سپس آمد (60)
موسى به آنان گفت: واى بر شما، بر خداوند دروغ نبنديد. آن گاه شما را به عذابى نابود سازد. و كسى كه افترا بندد، ناكام گردد (61)
پس در [باره] كارشان در ميان خود اختلاف كردند و راز [شان] را پنهان داشتند (62)
گفتند: بى گمان اين دو كس دو جادوگرند، مى خواهند كه شما را با جادوشان از سرزمينتان بيرون كنند و آيين شايسته شما را از ميان بردارند (63)
پس [همه] حيله تان را به كاربنديد، آن گاه صف بسته باز آييد. و بى گمان امروز هر كس كه چيره گردد، كامياب شده است (64) ترجمه انصارى، ص: 316

گفتند: اى موسى، يا [آن است] كه تو [عصا را] بيفكنى يا آنكه ما نخستين كسى باشيم كه افكند (65)
[موسى] گفت: [شما] بيفكنيد، پس ناگهان ريسمانهايشان و عصاهايشان از سحر آنان در [نظر] موسى چنان نمودار شد كه جنب و جوش دارد (66)
آن گاه موسى در دل خود ترسى احساس كرد (67)
گفتيم: مترس. به راستى كه تو چيره [و برتر] ى. (68)
و آنچه را در دست خود دارى بيفكن تا چيزى را كه بر ساخته اند، فرو بلعد. بى شك آنچه بر ساخته اند، نيرنگ جادوگر است و جادوگر هر جا كه رود رستگار نمى شود (69)
آن گاه جادوگران سجده كنان در افتادند، گفتند: به پروردگار هارون و موسى ايمان آورده ايم (70)
[
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فرعون] گفت: آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد. بى گمان او بزرگتان است كه به شما جادو آموخته است. پس [بدانيد] كه دستانتان و پاهايتان را بر خلاف همديگر مى برّم و شما را بر تنه هاى [درخت] خرما به دار كشم و بى شك خواهيد دانست كدام يك از ما سخت كيفرتر و پاينده تر است (71)
[ساحران به فرعون] گفتند: تو را بر دلايل روشنى كه به ما رسيده است و [بر] كسى كه ما را آفريده است، برنگزينيم، پس به هر حكمى كه مى خواهى حكم كن. [تو] فقط [مى توانى] در اين زندگانى دنيا حكم كنى (72)
به راستى كه ما به پروردگارمان ايمان آورده ايم تا گناهانمان و جادويى را كه ما را به [ارتكاب] آن وادار كرده اى، برايمان بيامرزد و خداوند بهتر و پاينده تر است (73)
بى گمان هر كس كه گناهكار به [نزد] پروردگارش آيد، بداند كه جهنم [را كيفر] دارد. در آنجا نه مى ميرد و نه زنده مى ماند (74)
و هر كس كه مؤمن شايسته كار به نزد او آيد، اينان درجات بلند دارند (75)
بهشتهاى «عدن» كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آنجا جاودانه اند. و اين است پاداش كسى كه پاك شده است (76)
ترجمه انصارى، ص: 317
و به موسى وحى كرديم كه بندگانم را در شب ببر. آن گاه برايشان در دريا راهى خشك قرار ده. نبايد كه از فرا رسيدن [دشمنى] بيمناك شوى و [از غرق شدن] پروا دارى (77)
آن گاه فرعون با سپاهيانش آنان را دنبال كرد و از دريا آنچه فراشان گرفت، آنان را فرو پوشانيد (78)
و فرعون قومش را گمراه ساخت و هدايت نكرد (79)
اى بنى اسرائيل، به راستى شما را از [دست] دشمنانتان رهانديم و [با پيامبر] شما در جانب راست [كوه] طور وعده گذارديم و بر شما «منّ» و «سلوى» فرو فرستاديم (80)
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از پاكيزه هاى آنچه روزيتان كرده ايم، بخوريد و در آن [روزى] از حدّ مگذريد، آن گاه خشم من بر شما محقّق خواهد شد و هر كس كه خشم من بر او محقّق گردد، در حقيقت نابود شده است (81)
و به راستى كه من كسى را كه توبه كند و ايمان آورد و كردار شايسته انجام دهد آن گاه راه يابد، خواهم آمرزيد. (82)
و اى موسى، چه چيز تو را از قومت پيش انداخت (83)
گفت: همانان اند كه در پى من اند و پروردگارا، به سوى تو شتافتم تا خشنود شوى (84)
فرمود: بى گمان ما پس از تو قومت را به بلا افكنديم و سامرىّ آنان را گمراه ساخت (85)
پس موسى خشمگين [و] اندوهناك به سوى قومش بازگشت. گفت: اى قوم من، آيا پروردگارتان شما را به وعده نيك وعده نداده بود؟ آيا زمان بر شما دراز آمد يا آنكه خواستيد خشمى از سوى پروردگارتان بر شما لازم آيد، كه در وعده ام خلاف كرديد؟ (86)
گفتند: به اختيار خود در وعده ات خلاف نكرديم بلكه بارهايى از زر و زيور قوم [قبط] بر ما تحميل شد. و آن را [در آتش] افكنديم، و سامرىّ بدينسان افكند (87) ترجمه انصارى، ص: 318

برايشان گوساله اى، كالبدى كه بانگى [چون بانگ گاو] داشت، پديدار ساخت. آن گاه گفتند: اين معبود شما و معبود موسى است كه [موسى او را] فراموش كرده است (88)
آيا نمى ديدند كه پاسخى به آنان نمى دهد. و براى آنان اختيار هيچ زيان و سودى را ندارد؟ (89)
و پيش از اين هارون به آنان گفت: اى قوم من، جز اين نيست كه به آن [گوساله] مبتلا گشته ايد و پروردگارتان [خداوند] رحمان است، پس از من پيروى و از فرمانم اطاعت كنيد (90)
گفتند: پيوسته بر [پرستش] آن قرين خواهيم بود تا موسى به سوى ما برگردد (91)
[چون موسى آمد] گفت: اى هارون، چون آنان را ديدى كه گمراه شده اند چه چيزى تو را بازداشت؟ (92)
از آنكه از من پيروى كنى؟ آيا از فرمانم سرپيچيدى؟ (93)
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گفت: اى پسر مادرم، ريشم را و [موى] سرم را مگير. من ترسيدم كه بگويى بين بنى اسرائيل جدايى افكندى و سخن مرا پاس نداشتى (94)
[آن گاه] گفت: اى سامرى، كار و بار تو چيست؟ (95)
گفت: به چيزى آگاه شدم كه [مردم] به آن آگاهى نيافتند. كه مشتى خاك از نقش پاى فرستاده [خداوند] بر گرفتم آن گاه آن را افكندم و بدينسان نفسم [اين كار را] برايم آراسته جلوه داد (96)
گفت: پس برو. بى گمان در زندگانى دنيا [اين كيفر را] دارى كه خواهى گفت: [به من] دست نزنيد و به راستى وعده اى [ديگر] دارى كه هرگز در حقّ تو خلاف [آن رفتار] نشود و به آن معبودت بنگر كه بر [پرستش] آن قرين شده بودى. آن را خواهيم سوزاند، آن گاه در دريا پخش و پراكنده اش سازيم (97)
فقط معبودتان خداوندى است كه معبود [راستينى] جز او نيست. در دانش فراگير همه چيز است (98) ترجمه انصارى، ص: 319

بدينسان از خبرهاى آنچه گذشته است، بر تو مى خوانيم. و به راستى از نزد خويش پندى به تو داده ايم (99)
هر كس كه از آن رويگردان شود، او در روز قيامت بار [گناهى] بر دوش خواهد كشيد (100)
كه در آن جاودانه اند و در روز قيامت بد بارى خواهند داشت (101)
روزى كه در صور دميده شود و گناهكاران را آن روز كبود [چشم] بر انگيزيم (102)
در ميان خويش آهسته حرف مى زنند [و به همديگر مى گويند:] در دنيا يا گور] جز يك دهه درنگ نكرديد (103)
ما به آنچه مى گويند، داناتريم، چون نيك روشترينشان بگويد: جز يك روز درنگ نكرده ايد (104)
و درباره كوه ها از تو مى پرسند، بگو: پروردگارم آن را سخت خواهد پراكند. (105)
و آن را [مانند] هامونى هموار خواهد گرداند (106)
كه در آنجا هيچ نشيبى و فرازى نبينى (107)
آن روز از فرا خواننده پيروى كنند، [به گونه اى] كه در آن هيچ كژى نباشد و صداها در برابر خداوند رو به كاستى نهند، پس جز آوازى آهسته نشنوى (108)
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آن روز شفاعت سود نبخشد مگر كسى را كه [خداوند] رحمان برايش اجازه داده است و سخن او را پسنديده است (109)
آينده و گذشته شان را مى داند و [انسانها] در دانش به او احاطه نيابند (110)
و چهره ها براى [خداوند] زنده [و] پاينده فروتن شوند. و هر كس [بار] ستمى بر داشته باشد، ناكام شود (111)
و كسى كه [كارى] از كارهاى شايسته انجام دهد، در حالى كه مؤمن است، از ستمى و نقصى نترسد (112)
و بدينسان آن را قرآنى عربى نازل كرديم و از هشدار [ها] در آن گوناگون بيان داشتيم باشد كه آنان پروا دارند يا در حقّ آنان پندى پديد آورد (113) ترجمه انصارى، ص: 320

پس خداوند، فرمانرواى راستين بزرگ و برتر است. و در [خواندن] قرآن پيش از آنكه وحى آن بر تو انجام پذيرد، شتاب مكن. و بگو: پروردگارا، به من دانشى بيفزاى (114)
و به راستى پيش از اين به آدم سفارش كرديم، آن گاه [آن را] فراموش كرد و در او عزمى استوار نيافتيم (115)
و چنين بود كه به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده بريد. پس [همه] سجده بردند، مگر ابليس، كه نپذيرفت (116)
آن گاه گفتيم: اى آدم، اين [شيطان] براى تو و همسرت دشمن است پس نبايد شما را از بهشت بيرون كند كه آن گاه به رنج افتى (117)
بى گمان در آنجا برايت مقرّر است كه گرسنه نشوى و برهنه نمانى (118)
و همچنين تو در آنجا تشنه نشوى و سوزش [خورشيد] نبينى (119)
سپس شيطان او را به وسوسه انداخت، گفت: اى آدم، آيا تو را به درخت جاودانه و فرمانروايى اى كه منقرض نگردد، رهنمون شوم؟ (120)
آن گاه از آن [درخت] خوردند و شرمگاهشان برايشان پيدا شد و شروع كردند كه بر خودشان از برگ [درختان] بهشت مى چسباندند و آدم از پروردگارش نافرمانى كرد و گمراه شد (121)
آن گاه پروردگارش او را برگزيد و او را آمرزيد و هدايت كرد (122)
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فرمود: [شما دو تن] همگى در حالى كه [فرزندانتان] دشمن همديگر خواهند بود از آنجا فرود آييد. پس اگر از [سوى] من هدايتى برايتان بيايد، هر كس كه از هدايت من پيروى كند، گمراه نمى شود و به رنج نيفتد (123)
و هر كس از ياد من رويگردان شود، زندگانى اى تنگ خواهد داشت و روز قيامت او را نابينا برانگيزيم (124)
گويد: پروردگارا، چرا مرا نابينا برانگيختى حال آنكه [در دنيا] بينا بودم؟ (125) ترجمه انصارى، ص: 321

فرمايد: بدينسان بود كه آيات ما برايت آمد و آنها را فراموش كردى و بدينسان امروز [درباره] تو فراموشى روا داشته شود (126)
و بدينسان كسى را كه زياده روى كرده و به آيات پروردگارش نگرويده است، سزا دهيم و به يقين عذاب آن جهانى سخت تر و ماندگارتر است (127)
آيا به آنان ننمود كه چه بسيار از نسلها را كه [اينك] در مسكنهايشان مى گردند پيش از آنان نابود كرديم؟ بى گمان در اين [كار] براى خردمندان [مايه] عبرتهايى است (128)
و اگر از پيش وعده اى از پروردگارت مقرر نشده بود و وقتى معين [در ميان نبود، عذاب] محقّق مى شد (129)
پس بر آنچه مى گويند، شكيبايى ورز و با ستايش پروردگارت، پيش از بر آمدن خورشيد و قبل از غروب كردنش تسبيح گوى و [نيز] در لحظه هاى شب و كناره هاى روز تسبيح گوى. باشد كه خشنود شوى (130)
و چشم مدوز به زينت زندگى دنيا كه گروه هايى از آنان را به آن بهره مند ساخته ايم تا آنان را در آن بيازماييم. و روزى پروردگارت بهتر و ماندگارتر است (131)
و خانواده ات را به نماز فرمان ده و بر [گزاردن] آن شكيبايى ورز. از تو روزى نمى خواهيم ما به تو روزى مى دهيم و سرانجام نيك براى [اهل] تقوى است (132)
و گفتند: چرا نشانه اى از پروردگارش براى ما نمى آورد؟ آيا دليلى روشن [از قبيل] آنچه در كتابهاى پيشين است برايشان نيامده است؟ (133)
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و اگر ما آنان را پيش از او به عذابى نابود مى كرديم، قطعا مى گفتند: پروردگارا، چرا به سوى ما رسولى نفرستادى تا پيش از آنكه خوار و رسوا گرديم از آياتت پيروى كنيم؟ (134)
بگو: همه چشم به راهند، پس [شما نيز] چشم به راه باشيد. خواهيد دانست كه چه كسانى پيرو راه راست و چه كسانى راهيافته اند؟ (135)
ترجمه انصارى، ص: 322
سوره انبياء
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به مردم [هنگام] حسابشان نزديك شد حال آنكه خود در غفلت رويگردانند (1)
هيچ پندى تازه از سوى پروردگارشان براى آنان نمى آيد مگر آنكه بازى كنان به آن گوش فرا دهند (2)
[در حالى كه] دلهايشان سرگرم لهو است. و [اين] ستمكاران در نهان به نجوى پرداختند كه اين [شخص] جز بشرى مانند شما نيست. آيا در حالى كه [حقيقت را] مى بينيد، به جادو روى مى آوريد؟ (3)
بگو: پروردگارم هر سخنى را كه در آسمان و زمين باشد، مى داند و او شنواى داناست (4)
بلكه گفتند: [قرآن] خوابهاى پريشان است، بلكه [مى گويند:] آن را بر ساخته است. بلكه [مى گويند:] او شاعر است. پس چنان كه پيشينيان [با نشانه هايى] فرستاده شدند بايد نشانه اى براى ما بياورد (5)
پيش از آنان [مردم] هيچ شهرى كه [اهل] آن را نابود كرديم، ايمان نياورده بودند. آيا اينان ايمان مى آورند؟ (6)
و پيش از تو جز مردانى را كه به آنان وحى مى كرديم، نفرستاديم، پس اگر شما نمى دانيد از اهل كتاب بپرسيد (7)
و آنان را پيكرى كه خوراك نخورند، نگردانيديم و جاودانه نبودند (8)
سپس [درباره] آنان وعده [خويش] را راست گردانيديم، آن گاه آنان و هر كه را خواستيم رهايى بخشيديم و اسرافكاران را نابود كرديم (9)
به راستى به شما كتابى فرستاده ايم كه آوازه شما در آن است. آيا خرد نمى ورزيد؟ (10) ترجمه انصارى، ص: 323

و چه بسيار شهرهايى را كه [مردمانش] ستمكار بودند، درهم شكستيم و پس از آن گروهى ديگر پديد آورديم (11)
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پس چون عذاب ما را احساس كردند، آن گاه بود كه آنان از آنجا مى گريختند (12)
[گفتيم:] مگريزيد و به جايى كه در آن آسايش يافته ايد و به خانه هايتان باز گرديد. باشد كه بازخواست شويد (13)
گفتند: واى بر ما. به راستى كه ما ستمكار بوديم (14)
پس پيوسته گفتارشان اين بود تا آنكه آنان را [چون كشت] درويده [و آتش] فرو نشسته در آورديم (15)
و آسمان و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است به بازيچه نيافريده ايم (16)
اگر مى خواستيم كه بازيچه اى بگيريم. اگر [مى خواستيم چنين] كنيم آن را فراخور خود بر مى گرفتيم (17)
بلكه حقّ را بر باطل مى افكنيم كه آن را درهم مى شكند و به ناگاه آن [باطل] نابود شود. و واى به حال شما از آنچه بيان مى كنيد (18)
و هر كس كه در آسمانها و زمين است، ملك و مطيع اوست. و آنان كه به نزدش هستند او سركشى نمى كنند و خسته نمى شوند (19)
شب و روز تسبيح مى گويند، سستى نمى ورزند (20)
آيا [بدينسان] از [موجودات] زمين معبودانى گرفتند كه آنان [ايشان را] برانگيزند (21)
اگر در آن دو معبودانى جز خداوند بودند تباه مى شدند. پس خداوند، پروردگار عرش، پاك و فراتر است از آنچه بيان مى كنند (22)
از آنچه انجام مى دهد، بازخواست نمى شود و آنان بازخواست مى شوند (23)
آيا جز او معبودانى [به پرستش] گرفته اند؟ بگو: برهانتان را [در ميان] آوريد اين پند كسانى است كه همراه من اند و پند آنان كه پيش از من بودند. بلكه بيشترشان حق را نمى شناسند، لذا آنان رويگردانند (24) ترجمه انصارى، ص: 324

و هيچ رسولى را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه به او وحى مى كرديم كه معبود [راستينى] جز من نيست، پس مرا بپرستيد (25)
و گفتند: خداوند فرزندى بر گرفته است، او پاك [و منزه] است. بلكه [آن فرشتگان] بندگانى گرامى اند (26)
در هيچ سخنى بر او پيشى نمى گيرند و آنان به فرمان او كار مى كنند (27)
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آينده و گذشته آنان را مى داند و شفاعت نمى كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد و آنان از بيم او در هراسند (28)
و هر كس از آنان كه بگويد: من به جاى او خدا هستم، جهنّم را سزاى او مى گردانيم. بدينسان به ستمكاران سزا مى دهيم (29)
آيا كافران ننگريسته اند كه آسمانها و زمين فروبسته بودند آن گاه آنها را باز گشوديم و هر چيز زنده را از آب پديد آورديم، آيا ايمان نمى آورند؟ (30)
و در زمين كوه ها پديد آورديم كه [مبادا] آنان را بجنباند و در آنجا راه هاى گشاده نهاديم باشد كه آنان راه يابند (31)
و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم و آنان از نشانه هاى آن رويگردانند (32)
و اوست كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد. هر يك [از ستارگان] در آسمانى شناورند (33)
و پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى مقرّر نداشته ايم. آيا اگر بميرى ايشان جاودانه مى مانند؟ (34)
هر جاندارى چشنده مرگ است و شما را براى امتحان، به سختى و آسايش مى آزماييم. و به سوى ما باز گردانده مى شويد (35) ترجمه انصارى، ص: 325

و چون كافران تو را ببينند فقط تو را به ريشخند مى گيرند. [مى گويند] آيا اين [شخص] است كه معبودانتان را [به بدى] ياد مى كند؟ و آنان ياد [خداى] رحمان را منكرند (36)
انسان از شتاب آفريده شده است، نشانه هاى خود را به شما خواهيم نمود، پس از من به شتاب مخواهيد (37)
و مى گويند: اگر راست مى گوييد اين وعده كى خواهد بود؟ (38)
اگر كافران [اوضاع] هنگامى را بدانند كه نمى توانند از چهره هايشان و نه از پشتهايشان آتش را باز دارند و آنان يارى نمى يابند [چنين نمى گويند] (39)
حقّ اين است كه [آن] ناگهان به آنان خواهد رسيد. آن گاه حيرانشان سازد، و نمى توانند آن را دفع كنند و مهلت [هم] نمى يابند. (40)
و به راستى پيش از تو [نيز] رسولانى ريشخند شدند، آن گاه آنچه ريشخندش مى كردند كسانى از ايشان را كه ريشخند مى كردند، فرو گرفت (41)
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بگو: چه كسى در شب و روز شما را از [عذاب خداوند] رحمان نگاه مى دارد؟ حقّ اين است كه آنان از ياد پروردگارشان رويگردانند (42)
آيا آنان معبودانى دارند كه آنها را در برابر [عذاب] ما حفظ مى كنند، بر يارى دادن خودشان توانا نيستند و نه آنان از [عذاب] ما مصون مى مانند (43)
حقّ اين است كه اينان و پدرانشان را بهره مند ساخته ايم تا اينكه [زمان] عمر بر آنان طولانى شد. آيا نمى بينند كه ما آهنگ سرزمين كفر مى كنيم كه آن را از دامنه هايش مى كاهيم [و بر سرزمين مسلمانان مى افزاييم]. آيا اينان پيروز خواهند شد؟ (44) ترجمه انصارى، ص: 326

بگو: جز اين نيست كه شما را از طريق وحى هشدار مى دهم و كران چون هشدار مى يابند ندا را نمى شنوند (45)
و اگر شمّه اى از عذاب پروردگارت به آنان رسد، قطعا گويند: واى بر ما، به راستى كه ما ستمكار بوديم (46)
و در روز قيامت ترازوهاى درست را در ميان نهيم و كسى هيچ ستمى نبيند و اگر [عمل نيك و بد هر شخص] هموزن دانه خردلى باشد، آن را [در ميان] مى آوريم و ما حسابرسى را كفايت مى كنيم (47)
و به راستى به موسى و هارون فرقان و روشنايى و پندى براى پرهيزگاران داديم (48)
كسانى كه در نهان از پروردگارشان مى ترسند و همانان از قيامت در هراسند (49)
و اين [قرآن] پندى با بركت است كه آن را نازل كرده ايم، آيا شما منكر آن هستيد؟ (50)
و بى گمان پيش از اين به ابراهيم راهيابى اش را داديم. و به [حال او] دانا بوديم (51)
چون به پدرش و قومش گفت: اين تنديسها چيست كه شما برايش معتكفيد (52)
گفتند: پدران خود را عبادت كنندگانش يافته ايم (53)
گفت: به راستى شما و پدرانتان در گمراهى آشكار بوديد (54)
گفتند: آيا برايمان حقّ آورده اى يا از بازيگرانى (55)
گفت: حق اين است كه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمين است. همو كه آنها را آفريد. و من بر اين [سخن] گواهم (56)
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و [سوگند] به خداوند [در حقّ] بتانتان پس از آنكه پشت كنان روى بگردانيد، تدبيرى خواهم انديشيد. (57) ترجمه انصارى، ص: 327

آن گاه آنها را خرد و ريز كرد. مگر بزرگترشان را، باشد كه به سوى او باز گردند (58)
گفتند: چه كسى با معبودان ما چنين كرده است؟ بى گمان او از ستمكاران است (59)
[گروهى] گفتند: شنيديم جوانى كه به او ابراهيم گفته مى شد از آنها [به بدى] ياد مى كرد (60)
گفتند: او را به حضور مردم بياوريد باشد كه آنان گواهى دهند [كه چه كسى چنين كرده است؟] (61)
گفتند: اى ابراهيم، آيا تو با معبودانمان چنين كرده اى؟ (62)
گفت: بلكه اين [بت] بزرگشان آن [كار] را كرده است، كه اگر سخن مى گويند از آنان بپرسيد (63)
پس به خود آمدند، آن گاه گفتند: بى گمان شما ستمگريد (64)
آن گاه سرافكنده شدند [و گفتند:] بى شك تو مى دانى كه آنها سخن نمى گويند (65)
گفت: آيا به جاى خداوند چيزى را مى پرستيد كه هيچ نفعى و زيانى به شما نمى رساند؟ (66)
افّ بر شما و بر آنچه به جاى خداوند مى پرستيد. آيا خرد نمى ورزيد؟ (67)
[در نهايت] گفتند: او را بسوزانيد و اگر كننده [كارى] هستيد به معبودانتان يارى رسانيد (68)
گفتيم: اى آتش، بر ابراهيم سرد و سلامت شو (69)
و خواستند [در حقّ] او نيرنگ ورزند. پس آنان را زيانكارتر گردانيديم (70)
و او و لوط را رهايى بخشيديم و به سرزمينى برديم كه در آن براى جهانيان بركت نهاده ايم (71)
و اسحاق را به او بخشيديم و افزون [بر خواسته اش] يعقوب [را نيز به او بخشيديم]. و همه را شايسته قرار داديم (72) ترجمه انصارى، ص: 328

و آنان را پيشوايانى گردانيديم كه به فرمان ما هدايت مى كردند و انجام دادن نيكيها و بر پا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنان وحى كرديم و عبادتگزار ما بودند (73)
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و به لوط حكمت و دانش بخشيديم و او را از [مردم] شهرى كه كارهاى ناپاك مى كرد [ند] رهانيديم بى گمان آنان قوم بد گناهكارى بودند (74)
و او را به رحمت خود در آورديم، به راستى او از شايستگان بود (75)
و نوح [را به يا دآر] چون پيش از اين دعا كرد و [دعايش را] براى او اجابت كرديم، آن گاه او و خانواده اش را از اندوه بزرگ رهايى بخشيديم (76)
و او را در برابر قومى كه آيات ما را دروغ انگاشتند يارى داديم. بى گمان آنان گروهى پليد بودند، پس همگى آنان را غرقه ساختيم (77)
و داود و سليمان را [به ياد آر.] چون درباره كشتى كه گوسفندان مردم شب هنگام در آنجا چريده بودند حكم كردند و ما بر حكم [كردن] آنان حاضر [و ناظر] بوديم (78)
پس آن [شيوه قضاوت درست را] به سليمان فهمانديم و به هر يك حكمت و دانش داديم و كوه ها را براى داوود رام ساختيم كه با او تسبيح مى گفتند و مرغان را [نيز رام كرديم] و تواناى [آن كار] بوديم (79)
و زره بافى را براى شما به او آموختيم تا شما را از [آسيب] كارزارتان حفظ كند، پس آيا سپاس گزاريد؟ (80)
و براى سليمان باد تندرو را [رام كرديم] كه به فرمان او به سوى سرزمينى روان مى شد كه در آن بركت نهاده ايم و همه چيز را مى دانستيم (81) ترجمه انصارى، ص: 329

و [نيز] از شيطانها كسانى را [رام ساختيم] كه برايش غوّاصى مى كردند و [همچنين] كارى غير از آن مى كردند و حافظ آنها بوديم (82)
و ايوب را [نيز ياد كن]، چون پروردگارش را ندا داد كه: آسيبى به من رسيده است و تو مهربانترين مهربانانى. (83)
پس [دعايش] را اجابت كرديم و رنجى را كه در خود داشت دور ساختيم و خانواده اش و [نيز] مانند آنان را با آنان به رحمتى از جانب خويش و به جهت پندى براى عبادتگزاران به او بخشيديم (84)
و اسماعيل و ادريس و ذو الكفل را كه همگى از بردباران بودند (85)
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و آنان را در [جوار] رحمت خويش در آورديم، بى گمان آنان از شايستگان بودند (86)
و ذى النّون را، چون خشمگين رفت، و گمان كرد [كار را] بر او تنگ نمى گيريم و در تاريكيها ندا در داد كه معبود [راستينى] جز تو نيست. تو پاك [و منزهى] به راستى من از ستمكاران بودم (87)
پس [دعايش را] اجابت كرديم و از غم رهايى اش داديم و مؤمنان را بدينسان نجات مى دهيم (88)
و زكريّا را، چون پروردگارش را ندا داد كه پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثانى (89)
پس [دعايش] را اجابت كرديم و به او يحيى را بخشيديم و همسرش را براى او شايسته گردانيديم، بى گمان آنان به نيكوكارى مى شتافتند و ما را با اميد و بيم [به دعا] مى خواندند و براى ما فروتن بودند (90) ترجمه انصارى، ص: 330

و زنى را كه پاكدامنى ورزيد، آن گاه از روح خويش در آن دميديم و او و پسرش را نشانه اى براى جهانيان قرار داديم (91)
[گفتيم:] اين است امّت شما كه امّتى يگانه است و من پروردگارتان هستم، پس مرا بپرستيد (92)
و [آنان] در ميان خود در كارشان اختلاف ورزيدند. همگيشان به سوى ما باز مى آيند (93)
هر كس كه از كارهاى شايسته انجام دهد در حالى كه مؤمن باشد، از كوشش او ناسپاسى نخواهد شد و ما [نيكيهايش را] براى او مى نويسيم (94)
و [مردم] هر شهرى كه آن را نابود ساخته ايم محال است كه [به دنيا] باز گردند (95)
تا وقتى كه [قيد] يأجوج و مأجوج گشوده شود. در حالى كه آنان از هر پشته اى بشتابند (96)
و وعده راستين نزديك گردد آن گاه يكباره ديدگان كافران به بالا دوخته شود. [گويند:] واى بر ما. بى گمان از اين [حقيقت] در غفلت بوديم، بلكه ستمكار بوديم (97)
به يقين شما و آنچه به جاى خداوند مى پرستيد، آتش افروز جهنّم [خواهيد بود]. شما بر آن وارد خواهيد شد (98)
اگر آنها معبودان [راستين] بودند، به آن در نمى آمدند و هر يك [از آنها] در آنجا جاودانه اند (99)
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آنان در آن ناله دارند و آنان در آنجا [چيزى] نشنوند (100)
به راستى آنان كه پيشتر از [سوى] ما نيكويى برايشان مقرّر شده است، آنان از آن دور داشته مى شوند (101) ترجمه انصارى، ص: 331

آوازش (آواز دوزخ) را نشنوند و آنان در [نعمتهاى] دلخواهشان جاودانه اند (102)
[آن] هول بزرگ آنان را اندوهگين نسازد و فرشتگان به استقبالشان آيند. [و گويند:] اين است آن روزتان كه به شما وعده داده مى شد (103)
روزى كه آسمان را همچون طومار [براى نگارش] نامه ها در هم پيچيم. چنان كه نخستين آفرينش را آغاز كرديم، [ديگر بار] آن را تكرار كنيم. [كه به عنوان] وعده اى لازم بر ماست. بى گمان ما توانا [بر اين] كاريم (104)
و به راستى كه پس از لوح محفوظ در كتابهاى نازل شده بر پيامبران نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ام به ارث مى برند (105)
بى گمان در اين [امر] براى عبادتگزاران كفايتى هست (106)
و تو را جز مايه رحمت براى جهانيان نفرستاده ايم (107)
بگو: جز اين نيست كه به من وحى مى شود كه معبودتان معبود يگانه است. پس آيا گردن مى نهيد؟ (108)
پس اگر رويگردان شوند، بگو: به طور يكسان به شما خبر دادم و نمى دانم كه آنچه به شما وعده داده مى شود نزديك يا دور است (109)
بى گمان او [جنبه] آشكار سخن را مى داند و [نيز] آنچه را كه نهان مى كنيد، مى داند (110)
و نمى دانم، شايد آن برايتان [مايه] آزمونى و بهره مندى تا مدّتى باشد (111)
[پيامبر] گفت: پروردگارا، به راستى حكم كن و پروردگار ما [خداوند] بخشاينده در آنچه بيان مى كنيد ياريگر [ما] ست (112)
سوره حجّ
ترجمه انصارى، ص: 332
به نام خداوند بخشاينده مهربان
اى مردم، از پروردگارتان پروا بداريد. بى گمان زلزله قيامت رويدادى سهمگين است (1)
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روزى كه آن را ببينيد، هر [زن] شيردهى از آنچه كه شير [ش] مى دهد، غافل مى شود و هر باردارى بارش را مى نهد و مردم را مست مى بينى، حال آنكه مست نيستند، ولى عذاب خداوند سخت است (2)
و از مردمان كسى هست كه [درباره] خداوند بدون [هيچ] دانشى مجادله و از هر شيطان سركشى پيروى مى كند (3)
[در قضاى الهى] بر او مقرر شده است هر كس كه دوستدار او گردد، او گمراهش مى كند و او را به عذاب آتش [جهنّم] مى كشاند (4)
اى مردم، اگر از رستاخيز در شكّ ايد، [بدانيد كه] ما شما را از خاكى، آن گاه از نطفه اى آن گاه از خونى بسته سپس از پاره گوشتى نقش يافته و نقش نايافته آفريديم تا برايتان [حقيقت را] روشن سازيم و هر چه خواهيم تا سر آمدى معين در رحمها قرار مى دهيم، سپس شما را كه كودكى شده ايد، بيرون آوريم، آن گاه تا به [نهايت] رشدتان برسيد. و از شما كسى هست كه جانش گرفته مى شود و از شما كسى هست كه به نهايت فرتوتى باز برده مى شود تا آنكه پس از [آن همه] دانستن چيزى نداند و زمين را خشكيده مى بينى، پس هنگامى كه آب را بر آن فرو فرستيم به جنبش در آيد و رشد يابد و از همه نوع [گياهان] خرّم بروياند (5) ترجمه انصارى، ص: 333

اين از آن است كه خداوند بر حقّ است و آنكه او مردگان را زنده مى كند و آنكه او بر هر كارى تواناست (6)
و آنكه قيامت آمدنى است، شكى در آن نيست و آنكه خداوند آنان را كه در گور [خفته] اند بر مى انگيزد (7)
و از مردم كسى هست كه در [باره] خداوند بدون [هيچ] دانش و هدايتى و به غير كتابى روشن مجادله مى كند (8)
در اوج فخر فروشى [اين كار را مى كند] تا [مردم را] از راه خدا گمراه سازد. او در دنيا رسوايى دارد و روز قيامت [طعم تلخ] عذاب آتش را به او مى چشانيم (9)
[گوييم:] اين به سزاى كردار پيشين توست و گرنه خداوند بر بندگان ستمگر نيست (10)
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و از مردم كسى هست كه با دودلى خداوند را مى پرستد. پس اگر خيرى به او برسد از آن آرام گيرد و اگر بلايى به او برسد، روى مى گرداند. در دنيا و آخرت زيانكار شده است. اين همان زيان آشكار است (11)
به جاى خداوند چيزى را كه زيانى به او نمى رساند و سودى به او نمى بخشد به [نيايش] مى خواند. اين همان گمراهى دور [و دراز] است. (12)
كسى را مى خواند كه زيانش از سودش محتملتر است. بى گمان بد سرورى و بد همدمى است (13)
خداوند آنان را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند به باغهايى در مى آورد كه از فرودستش جويباران روان است. بى شك خداوند آنچه را مى خواهد، انجام مى دهد (14)
هر كس پنداشته باشد كه خداوند او (پيامبر) را در دنيا و آخرت يارى نخواهد كرد، بايد ريسمانى به سقف [خانه اش] بياويزد. سپس [از آن] نفسش را ببرد، آن گاه بنگرد، آيا [اين] تدبيرش خشم او را از ميان مى برد؟ (15) ترجمه انصارى، ص: 334

و بدينسان آن (قرآن) را [به شكل] آيات روشن نازل كرديم و خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند (16)
به راستى خداوند در ميان مؤمنان و يهوديان و صابئين و مسيحيان و مجوس و مشركان، در روز قيامت داورى خواهد كرد. خداوند بر همه چيز آگاه است (17)
آيا نينديشيده اى خداوند است كه هر كس در آسمانها و هر كس در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان و كوه ها و درختان و چهارپايان و بسيارى از مردم براى او سجده مى كنند. و بسيارند [كسانى كه] عذاب بر آنان تحقّق يافته است. و هر كه را خداوند خوار سازد، گرامى دارنده اى ندارد. بى گمان خداوند هر آنچه بخواهد، مى كند (18)
اين دو [گروه] دشمن [همديگر] اند. در [باره] پروردگارشان دشمنى ورزيدند. پس آنان كه كفر پيشه كرده اند، برايشان لباسهايى از آتش بريده اند. از بالاى سرشان آب داغ ريخته شود (19)
كه آنچه در درونشان است و [نيز] پوستها از آن تافته مى شود (20)
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و براى [عذاب كردن] آنان گرزهاى آهنين مهيّاست (21)
هر گاه كه خواهند از [شدّت] اندوه از آنجا بيرون آيند، به آنجا باز گردانده مى شوند و [گفته شود: طعم تلخ] عذاب آتش را بچشيد (22)
بى شك خداوند آنان را كه ايمان آورند و كارهاى شايسته كنند به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران جارى است در آنجا به دستنبدهاى زرّين و مرواريد آراسته شوند و لباسشان در آنجا ابريشم است (23) ترجمه انصارى، ص: 335

و [در دنيا] به سخن پاكيزه راه يافتند و به راه [خداوند] ستوده راهنمايى شدند (24)
بى شك آنان كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا و [از] مسجد الحرام- كه آن را براى مردم چه مقيم در آنجا چه باديه نشين قرار داده ايم- باز مى دارند [كيفرشان دهيم]. و كسى كه از روى ستم در آنجا كجروى خواهد، به او از عذاب دردناك مى چشانيم (25)
و چنين بود كه جايگاه خانه [كعبه] را براى ابراهيم [با اين دعوت] معيّن ساختيم كه: چيزى را با من شريك مياور و خانه ام را براى طواف كنندگان و [به عبادت] ايستادگان و ركوع [و] سجود كنندگان پاكيزه دار. (26)
و در [ميان] مردم به حج ندا درده تا پياده و [سوار] بر هر شتر لاغرى كه از هر راه دورى رهسپارند به سوى تو آيند (27)
تا در منافعى كه دارند، حضور يابند و نام خدا را در روزهايى معلوم بر چهارپايان حلال گوشتى كه به آنان روزى داده است، ياد كنند. پس از آن بخوريد و به درمانده بينوا بخورانيد (28)
آن گاه بايد كه چرك [بدن] شان را بزدايند و به نذرهايشان وفا كنند و اين بيت العتيق را طواف نمايند (29)
[حكم] اين است. و هر كس كه شعائر خداوند را بزرگ شمارد، [بداند كه] آن [بزرگداشت] برايش به نزد پروردگارش بهتر است و چهارپايان برايتان حلال شمرده شده اند مگر آنچه بر شما خوانده مى شود. پس از پليدى بتان احتراز كنيد و از سخن (شهادت) دروغ دور مانيد (30) ترجمه انصارى، ص: 336
(1/282)



در حالى كه براى خداوند پاكدين غير مشرك به او باشيد. و هر كس كه به خداوند شرك آورد، گويى كه از آسمان فرو افتاده آن گاه مرغان [مرده خوار] او را ربوده اند يا باد او را به جايى دور افكنده است (31)
[حكم] اين است. و هر كس شعاير خدا را بزرگ شمارد، آن [بزرگداشت ناشى] از تقواى دلهاست (32)
در آن [چهارپايان] برايتان تا سر آمدى معين فايده هايى هست. آن گاه [قربان] گاهش به بيت العتيق است (33)
و براى هر امّتى روش قربانى كردنى مقرر داشته ايم تا نام خداوند را بر آنچه از چهارپايان حلال گوشت كه روزى شان كرده است، ياد كنند. معبودتان، معبود يگانه است، براى او تسليم شويد. و به فروتنان نويد ده. (34)
كسانى كه چون خداوند ياد شود، دلهايشان ترسان گردد و [نيز] به بردباران بر آنچه به آنان برسد و به نمازگزاران و [كسانى كه] از آنچه روزيشان داده ايم انفاق مى كنند (35)
و [قربانى كردن] شتران [درشت اندام] را برايتان از شعائر خداوند گردانيده ايم، در آن برايتان خير است. پس نام خداوند را بر [ذبح] آن [شتران] در حالى ياد كنيد كه بر پا ايستاده اند، آن گاه چون پهلوى آن [شتران] به زمين رسد، از آن بخوريد و به بينواى غير سائل و سائل بخورانيد. بدينسان آن را برايتان رام گردانيده ايم باشد كه سپاس گزاريد (36)
[هرگز] گوشتهاى آن [قربانيها] و نيز خونهايش به خداوند نمى رسد بلكه پرهيزگاريتان به او مى رسد. بدينسان آن [قربانيها] را برايتان تسخير كرد تا خداوند را به شكرانه آنكه شما را هدايت كرده است به بزرگى ياد كنيد و به نيكوكاران نويد ده (37)
به راستى خداوند [شرّ مشركان را] از مؤمنان باز مى دارد. كه خداوند هيچ خيانت پيشه ناسپاسى را دوست نمى دارد (38) ترجمه انصارى، ص: 337

به كسانى كه [با آنان] جنگ مى شود، از آن روى كه ستم ديده اند، اجازه [جهاد] داده شد و خداوند بر يارى كردن آنان تواناست (39)
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همان كسانى كه از سرزمينشان به ناحق، بلكه از آن روى كه مى گفتند خداوند پروردگار ماست، بيرون رانده شدند. و اگر خداوند بعضى از مردم را به دست برخى ديگر دفع نمى كرد صومعه ها و كليساها و كنيسه ها و مساجدى كه نام خداوند بسيار در آنجا ياد مى شود، ويران مى شدند و به راستى خداوند كسى را كه [دين] او را يارى كند، مدد خواهد رساند. كه خداوند تواناى پيروزمند است (40)
كسانى كه اگر در زمين به آنان تمكّن دهيم نماز بر پاى دارند و زكات پردازند و به كار پسنديده فرمان دهند و از كار ناپسند باز دارند. و سرانجام كارها خدا راست (41)
و اگر تو را دروغزن مى انگارند، به راستى كه پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نيز پيامبرانشان] را دروغزن انگاشتند (42)
و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط (43)
و اهل مدين [نيز چنين كردند] و موسى [نيز] دروغزن انگاشته شد، پس به كافران مهلت دادم، آن گاه آنان را فرو گرفتم. پس [بنگر] عقوبت من چگونه بود! (44)
چه بسيار شهرها را در حالى كه [اهلش] ستمگر بود، نابود كرديم، و [اينك] سقفهايش فرو ريخته است و [چه بسا] چاهى را كه بى حاصل مانده و [نيز] قصرهاى قد برافراشته را. (45)
آيا در زمين نگشته اند تا دلهايى داشته باشند كه با آن [دلها] دريابند يا گوشهايى كه با آن بشنوند؟ بى گمان [فقط] ديدگان نابينا نمى گردند بلكه دلهايى [هم] كه در سينه اند نابينا مى شوند (46) ترجمه انصارى، ص: 338

و عذاب را از تو به شتاب مى طلبند و خداوند هرگز در وعده اش خلاف نمى كند و در نزد پروردگارت يك روز مانند هزار سال از آنچه است كه مى شماريد (47)
و چه بسيار شهرها كه به آنها در حالى كه [اهل] آن ستمكار بود، مهلت دادم، آن گاه گرفتارش كردم و باز گشت به سوى من است (48)
بگو: اى مردم، جز اين نيست كه من براى شما هشدار دهنده اى آشكارم (49)
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پس آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند آمرزش و روزى نيك دارند (50)
و كسانى كه مقابله كنان در [انكار] آيات ما كوشيدند، اينان دوزخى اند (51)
و هيچ رسولى و هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه چون آرزويى در خاطر آورد، شيطان [از سوى خود مانعى] در آرزوى او افكند. پس خداوند آنچه را كه شيطان مى افكند از بين مى برد سپس خداوند آياتش را استوار مى دارد و خداوند داناى فرزانه است (52)
تا خداوند آنچه را كه شيطان مى افكند براى بيماردلان و آنان كه دلهايشان سخت است آزمونى قرار دهد. و بى گمان ستمكاران در مخالفت دور و درازند (53)
و تا دانش يافتگان بدانند كه آن [وحى] از سوى پروردگارت حقّ است، و به آن ايمان آورند، آن گاه دلهايشان براى او (خداوند) فروتن شود. و بى گمان خداوند هدايتگر مؤمنان به راه راست است (54)
و كافران پيوسته از آن [وحى] در شبه اند تا هنگامى كه قيامت ناگهان به آنان در رسد يا عذاب روز پس نحس گريبانشان را بگيرد (55) ترجمه انصارى، ص: 339

آن روز فرمانروايى [فقط] براى خداوند است. ميان آنان داورى مى كند، پس آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند در باغهاى پرناز و نعمت خواهند بود (56)
و كسانى كه كفر ورزيده اند و آيات ما را دروغ انگاشته اند، اينان عذابى خوار كننده دارند (57)
و كسانى كه در راه خدا هجرت كرده اند، آن گاه كشته شده اند يا مرده اند، خداوند به آنان روزى اى نيك مى دهد. و به يقين خداوند بهترين روزى دهندگان است (58)
قطعا آنان را به جايگاهى كه آن را مى پسندند، در خواهد آورد. و به راستى خداوند داناى بردبار است (59)
[حكم] اين است. و هر كس كه [ديگرى را] مانند آنچه خود به آن عقوبت ديده است، عقوبت دهد، آن گاه بر او ستم رود، بى گمان خداوند او را يارى خواهد داد. به راستى خداوند بخشاينده آمرزگار است (60)
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اين [يارى رساندن] از آن است كه خداوند از شب مى كاهد و بر روز مى افزايد و از روز مى كاهد و بر شب مى افزايد و [از آن] كه خداوند شنواى بيناست (61)
اين از آن است كه خداوند بر حقّ است. و آنچه را به جاى او [به نيايش] مى خوانند باطل است و [از آن] كه خداوند بلند مرتبت [و] بزرگ [منزلت] است (62)
آيا نديده اى كه خداوند آبى از آسمان فرود آورد، آن گاه زمين سرسبز [و خرّم] مى گردد. بى گمان خداوند باريك بين آگاه است (63)
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست. و خداوند بى نياز ستوده است (64) ترجمه انصارى، ص: 340

آيا نديده اى كه خداوند آنچه را كه در زمين است و كشتيها را كه به فرمان او روان اند برايتان مسخّر گرداند و آسمان را از آنكه بر زمين افتد- مگر به اجازه او- نگاه مى دارد. بى گمان خداوند [نسبت] به مردم بخشاينده مهربان است (65)
و او كسى است كه شما را زنده كرد، آن گاه شما را مى ميراند، باز زنده تان مى كند. بى گمان انسان ناسپاس است (66)
براى هر امتى آيينى مقرر داشته ايم كه آنان به آن عمل مى كنند. پس نبايد در كار [ت] با تو منازعه كنند. و به سوى پروردگارت فراخوان. بى گمان تو بر راهى راست هستى (67)
و اگر با تو مجادله كردند، بگو: خداوند به آنچه مى كنيد داناتر است (68)
خداوند روز قيامت بين شما در آنچه در آن اختلاف مى ورزيد، داورى مى كند (69)
آيا ندانسته اى كه خداوند آنچه را كه در آسمان و زمين است، مى داند؟ بى گمان [همه] اين در كتابى [نوشته] است. [بدانيد] كه اين بر خداوند آسان است (70)
و به جاى خداوند چيزى را كه بر [حقّانيت] آن دليلى نفرستاده است و چيزى را كه به آن علمى ندارند، مى پرستند. و ستمكاران ياورى ندارند (71)
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و چون آيات روشن [شده] ما بر آنان خوانده مى شود، در چهره هاى كافران ناخوشى مى بينى. نزديك است بر كسانى كه آيات ما را بر آنان مى خوانند، حمله ور شوند. بگو: آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ [آن] آتش است. خداوند آن را به كافران وعده داده است و بد جايى است (72) ترجمه انصارى، ص: 341

اى مردم، مثلى زده مى شود، به آن گوش فرا دهيد. آنان را كه به جاى خداوند مى خوانيد، نمى توانند مگسى بيافرينند، و لو براى [آفرينش] آن [همگى] گرد آيند. و [حتّى] اگر مگس چيزى را از آنان بربايد، نمى توانند آن را از او برهانند. [هم] خواهنده و [هم كسى كه از او] خواسته شده [بس] ناتوانند (73)
خداوند را چنان كه سزاوار اوست، قدر نشناختند. بى گمان خداوند تواناى پيروزمند است (74)
خداوند از فرشتگان و [نيز] از مردمان رسولانى بر مى گزيند. خداوند شنواى بيناست (75)
آينده و گذشته آنان را مى داند و [سرانجام] كارها به سوى خداوند باز گردانده مى شوند (76)
اى مؤمنان، ركوع كنيد و سجده بريد و پروردگارتان را پرستش كنيد و كار نيك انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد (77)
و در [راه] خدا چنان كه سزاوار جهاد كردن [در راه] اوست، جهاد كنيد. او شما را برگزيده است و در دين براى شما هيچ محظورى قرار نداده است. آيين نيايتان، ابراهيم را [براى شما تشريع كرده است] او شما را پيش از اين و در اين [قرآن نيز] مسلمان نام نهاده تا رسول [او] بر شما گواه باشد و [شما نيز] بر مردم گواه باشيد. پس نماز رابر پاى داريد و زكات بپردازيد و به خداوند پناه بريد. او مولاى شماست نيك مولى و نيك مددكارى است (78)
سوره مومنون
ترجمه انصارى، ص: 342
به نام خداوند بخشاينده مهربان
به راستى مؤمنان رستگار شوند (1)
همان كسانى كه در نمازشان فروتنند (2)
و كسانى كه از [كردار و گفتار] بيهوده رويگردانند (3)
و كسانى كه زكات را پرداخت مى كنند (4)
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و آنان كه شرمگاه هايشان را [پاك] نگاه مى دارند (5)
مگر بر همسرانشان يا [بر] ملك يمينهايشان. بى گمان اينان [سزاوار] نكوهش نيستند (6)
پس هر كس [راهى] فراتر از اين بجويد، اينانند كه تجاوز كارند (7)
و همانان كه امانتهايشان و پيمان خود را رعايت مى كنند (8)
و كسانى كه بر [گزاردن] نمازهايشان پايبندند (9)
اينانند كه وارثند (10)
كسانى كه [سرانجام بهشت] فردوس را به دست آرند. آنان در آنجا جاودانه اند (11)
و به راستى انسان را از چكيده گل آفريديم (12)
سپس او را در قرارگاهى استوار نطفه اى قرار داديم (13)
سپس نطفه را خون بسته گردانيديم، آن گاه [آن] خون بسته را [به صورت] گوشت پاره اى در آورديم. آن گاه [آن] گوشت پاره را استخوانهايى ساختيم. سپس بر آن استخوانها گوشت پوشانديم. آن گاه او را [به] آفرينشى ديگر آفريديم. بزرگ است خداوند، بهترين آفرينندگان. (14)
سپس شما پس از اين خواهيد مرد (15)
آن گاه قطعا شما روز قيامت برانگيخته شويد (16)
و به راستى بر فرازتان هفت آسمان آفريده ايم و [ما هرگز] از آفرينش غافل نبوده ايم (17) ترجمه انصارى، ص: 343

و از آسمان آبى را به اندازه فرستاديم. و آن را در زمين جاى داديم. و بى گمان ما بر از ميان بردنش تواناييم (18)
سپس بدان برايتان از درختان خرما و انگور بوستانها آفريديم. شما در آنجا ميوه هاى بسيار داريد و از آن مى خوريد (19)
و درختى [داريد] كه از طور سينا بر مى آيد (درخت زيتون). روغن و نان خورشت براى خورندگان بر مى آورد (20)
و به راستى برايتان در چهارپايان [مايه] عبرتى است. از آنچه در شكمهايشان است به شما مى نوشانيم و در آنها برايتان منافع فراوان است و [برخى] از آنها را مى خوريد (21)
و بر آنها و بر كشتيها حمل مى شويد (22)
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و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم كه گفت: اى قوم من، خداوند را بپرستيد. شما هيچ معبود [راستينى] جز او نداريد، آيا پروا نمى داريد؟ (23)
پس اشرافى از قومش كه كافر بودند گفتند: او جز بشرى مانند شما نيست كه مى خواهد بر شما برترى يابد و اگر خداوند مى خواست فرشتگانى مى فرستاد. ما در [ميان] نياكان پيشينمان چنين چيزى نشنيده ايم (24)
او جز شخصى نيست كه در خود جنونى دارد. پس تا مدتى چشم به راهش باشيد (25)
گفت: پروردگارا، در قبال آنكه مرا دروغگو شمردند، يارى ام كن. (26)
پس به او وحى كرديم كه زير نظر ما و به فرمان ما [آن] كشتى را بساز. آن گاه چون فرمان ما [در ميان] آمد و [آب از] تنور فوران كرد، در آن [كشتى] از هر جنسى دو عدد [نر و ماده] در آور و خانواده ات را [نيز سوار كن] مگر كسى از آنان را كه وعده [حقّ] از پيش بر او مقرر شده است. و در [باره] ستمكاران با من سخن مگو. بى گمان آنان غرق شدنى اند (27) ترجمه انصارى، ص: 344

پس چون تو و همراهانت بر كشتى قرار يابيد، بگو: ستايش خداوندى راست كه ما را از گروه ستمكاران رهايى بخشيد (28)
و بگو: پروردگارا، مرا به منزلى خجسته فرود آور و تو بهترين ميزبانانى (29)
بى گمان در اين [ماجرا] نشانه هايى است و به راستى ما سر آزمون داشتيم (30)
آن گاه پس از آنان نسلى ديگر پديد آورديم (31)
و در [ميان] آنان رسولى از خودشان فرستاديم [با اين پيام:] كه خداوند را بپرستيد. معبود [راستينى] جز او نداريد. آيا پروا نمى كنيد؟ (32)
و اشرافى از قومش كه كفر ورزيدند و لقاى آن جهانى را دروغ انگاشتند و به آنان در زندگى دنيا آسايش داده بوديم، گفتند: اين [مرد] مگر بشرى مانند شما نيست. از آنچه [شما] مى خوريد، از همان مى خورد و از آنچه مى نوشيد، مى نوشد (33)
و اگر از بشرى مانند خود پيروى كنيد، آن گاه شما زيانكار خواهيد بود (34)
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آيا به شما وعده مى دهد كه چون شما بميريد و خاك و استخوان [پوسيده] گرديد، شما [دوباره] برانگيخته مى شويد؟ (35)
آنچه وعده مى يابيد بعيد اندر بعيد است (36)
زندگانى جز زندگانى اين جهانيتان نيست. [كه برخى] مى ميريم و [برخى ديگر] زنده مى شويم و برانگيخته نخواهيم شد (37)
او جز مردى نيست كه بر خداوند دروغ بسته است و ما به او ايمان نمى آوريم (38)
گفت: پروردگارا، در قبال آنكه مرا دروغگو انگاشتند، يارى ام كن (39)
گفت: پس از اندك زمانى پشيمان مى شوند (40)
و به [حسب وعده] راستين بانگ مرگبار آنان را فرو گرفت و آنان را [مانند] خاشاك [درهم شكسته] گردانيديم، نفرين بر گروه ستمكاران (41)
آن گاه پس از آنان نسلهايى ديگر پديد آورديم (42) ترجمه انصارى، ص: 345

هيچ امّتى از اجلش پيشى نمى گيرد و باز پس [نيز] نمى مانند (43)
سپس رسولانمان را پياپى فرستاديم. هر گاه پيامبرى به نزد امتش مى آمد، او را دروغزن مى انگاشتند، پس برخى از آنان (امّتها) را در پى برخى ديگر در آورديم [و هلاك كرديم] و آنان را افسانه ساختيم. آرى، نفرين بر گروهى كه ايمان نمى آورند (44)
آن گاه موسى و برادرش هارون را با نشانه هاى خود و دليلى آشكار فرستاديم (45)
به سوى فرعون و اشراف [قوم] او. كه كبر ورزيدند و گروهى برترى جو بودند (46)
گفتند: آيا به دو بشر مانند خود ايمان آوريم؟ در حالى كه قوم آنان خدمتگزاران ما هستند (47)
پس آن دو [پيامبر] را دروغزن انگاشتند، و جز و نابودشدگان گشتند (48)
و به موسى كتاب [آسمانى] داديم. باشد كه آنان راه يابند (49)
و پسر مريم و مادرش را [مايه] عبرتى گردانيديم و آن دو را به پشته اى استوار و برخوردار از آب روان جاى داديم (50)
[گفتيم:] اى رسولان، از [خوراكيهاى] پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد. به راستى كه من به آنچه مى كنيد دانا هستم (51)
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و اين است امّتتان كه امّتى يگانه است و من پروردگارتان هستم، پس از من پروا بداريد (52)
ولى در ميان خود كار و بارشان را دستخوش تفرقه و اختلاف كردند. هر گروهى به آنچه نزد خود دارند، شادمانند (53)
پس آنان را در بى خبريشان تا مدتى رها كن (54)
آيا مى پندارند با مال و فرزندانى كه با آنها به آنان مدد مى رسانيم (55)
برايشان در تلاش نيكيهاييم؟ [چنين نيست] بلكه نمى دانند (56)
آنان كه از پرواى پروردگارشان هراسانند (57)
و كسانى كه به آيات پروردگارشان ايمان مى آورند (58)
و كسانى كه به پروردگارشان شرك نمى آورند (59) ترجمه انصارى، ص: 346

و كسانى كه آنچه را بايد [در راه خدا] بدهند، مى دهند و دلهايشان از آنكه به سوى پروردگارشان باز خواهند گشت بيمناك است. (60)
اينانند كه در [راه] نيكيها تلاش مى كنند و اينان در انجام آن پيشتازند (61)
و هيچ كس را مگر به اندازه توانش مكلّف نمى كنيم و در نزد ما كتابى است كه به حقّ سخن مى گويد و آنان ستم نبينند (62)
بلكه دلهايشان از اين [سخن] در غفلت است و آنان غير از آن [انكار قرآن] كارهاى [زشت ديگرى هم] دارند كه انجامش مى دهند (63)
[در اين حالت ماندند] تا وقتى كه ناز پرورده هايشان را به عذاب گرفتار ساختيم، آن گاه بود كه آنان فرياد بر مى آوردند (64)
[گفتيم:] امروز فرياد مكنيد. بى گمان شما از [سوى] ما يارى نيابيد (65)
به راستى آيات من بر شما خوانده مى شد، و شما به عقب بر مى گشتيد (66)
در حالى كه به آن كبر مى ورزيديد و افسانه سرايى [شبانه] مى كرديد، [آن را] ترك مى گفتيد (67)
آيا در اين سخن [انديشه] نكرده اند يا برايشان چيزى آمده است كه براى نياكان نخستينشان نيامده بود؟ (68)
آيا رسولشان را نشناخته اند، لذا با او ناآشنا هستند؟ (69)
آيا مى گويند، در او جنونى هست؟ [چنين نيست] بلكه حقّ را برايشان آورده است و بيشترشان خواهان حقّ نيستند (70)
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و اگر حقّ از خواسته هايشان پيروى مى كرد، آسمانها و زمين و هر آن كس كه در آنهاست، تباه مى شدند. بلكه پندشان را برايشان [در ميان] آورده ايم، آن گاه آنان از پندشان رويگردانند (71)
آيا از آنان مزدى مى طلبى؟ پاداش پروردگارت بهتر است و او بهترين روزى دهندگان است (72)
و بى گمان تو آنان را به [سوى] راه راست مى خوانى (73)
و آنان كه به آخرت ايمان نمى آورند از [آن] راه [به گمراهى] گرايش دارند (74) ترجمه انصارى، ص: 347

و اگر بر آنان رحمت مى آورديم و رنج و زحمتى را كه گرفتارش هستند از آنان باز مى داشتيم، در سركشى خود با سرگشتگى پاى مى فشردند (75)
و آنان را به عذاب گرفتار ساختيم، آن گاه براى پروردگارشان فروتنى و زارى نكردند (76)
[در اين غفلت ماندند] تا هنگامى كه درى از عذاب را به شدت بر آنان گشوديم. آن گاه است كه آنان در آنجا نااميد مى گردند (77)
و اوست كسى كه برايتان [توان] شنوايى و ديده ها و دلها پديد آورد. اندكى سپاس مى گزاريد (78)
و اوست كسى كه شما را در زمين پديد آورد و به سوى او برانگيخته مى شويد (79)
و اوست كسى كه زنده مى كند و مى ميراند و آمد و رفت شب و روز به فرمان اوست. آيا خرد نمى ورزيد؟ (80)
بلكه [سخنى] بر زبان آوردند مانند آنچه پيشينيان گفتند (81)
گفتند: آيا چون بميريم و [به] خاك و استخوانهايى [تبديل شويم] آيا ما برانگيخته خواهيم شد؟ (82)
به راستى ما و نياكانمان را پيش از اين به اين [سخن] وعده داده اند. اين جز افسانه هاى پيشينيان نيست (83)
بگو: اگر مى دانيد، زمين و هر كس كه در آن است از آن كيست؟ (84)
خواهند گفت: از آن خداست. بگو: آيا پند نمى پذيريد؟ (85)
بگو: پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ چه كسى است؟ (86)
خواهند گفت: [همه] از آن خداوند هستند. بگو: آيا پروا نمى داريد؟ (87)
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بگو: چه كسى است كه ملكوت هر چيز به دست اوست و اوست كه امان مى دهد و [بر خلاف امان] او [به كسى] امان داده نمى شود. اگر مى دانيد [بگوييد]. (88)
خواهند گفت [همه اينها] از آن خداوند است. بگو: پس از كجا فريب داده مى شويد؟ (89) ترجمه انصارى، ص: 348

بلكه برايشان حقّ را آورده ايم و آنان دروغگو هستند (90)
خداوند هيچ فرزندى بر نگرفته است و هيچ معبود [ديگرى] با او نيست. [اگر باشد] آن گاه هر معبودى آنچه را كه آفريده بود، مى برد و قطعا برخى بر برخى [ديگر] چيره مى شدند. خداوند از آنچه وصف مى كنند پاك [و منزه] است (91)
داننده پنهان و پيدا، كه از آنچه شرك مى آورند برتر است (92)
بگو: پروردگارا، اگر آنچه را كه از آن بيم مى يابند به من بنمايى (يا نه) (93)
پروردگارا، در هر حال مرا در [زمره] گروه ستمكاران قرار مده (94)
و به راستى ما بر آن تواناييم كه آنچه را به آنان وعده مى دهيم به تو بنمايانيم (95)
بدى را به روشى كه آن بهتر است، دفع كن. ما به آنچه وصف مى كنند، داناتريم (96)
و بگو: پروردگارا، از وسوسه هاى شياطين به تو پناه مى برم (97)
و پروردگارا، از آنكه به نزد من حاضر شوند به تو پناه مى برم (98)
تا آن گاه كه مرگ به سوى كسى از آنان آيد، گويد: پروردگارا، مرا باز گردان (99)
باشد كه در سرايى كه [آنجا كارهاى نيك را] فروگذار كرده ام، كار نيك انجام دهم. چنين نيست. بى گمان آن سخنى است كه او آن را مى گويد و فرارويشان تا روزى كه برانگيخته مى شوند برزخى است (100)
آن گاه چون در صور دميده مى شود. آن روز در ميانشان پيوندهاى خويشاوندى نباشد و از همديگر نپرسند (101)
كسانى كه كفّه كارهاى [نيك] شان سنگين شود، اينانند كه رستگارند. (102)
و كسانى كه كفّه كارهاى [نيك] شان سبك باشد، اينانند كسانى كه به خودشان زيان زده اند كه در جهنّم جاودانه خواهند بود (103)
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آتش چهره هايشان را مى سوزاند و آنان در آنجا ترشروى هستند (104) مه انصارى، ص: 349

آيا آيات من بر شما خوانده نمى شد؟ كه آن را دروغ مى انگاشتيد؟ (105)
گويند: پروردگارا، نگونبختى مان بر ما چيره شد و گروهى گمراه بوديم (106)
پروردگارا، ما را از آنجا بيرون كن، پس اگر [به كفر] باز گرديم، آن گاه به راستى ستمكار خواهيم بود. (107)
مى فرمايد: در آن [رسوا و] خوار و خاموش مانيد و با من سخن مگوييد (108)
به راستى گروهى از بندگانم مى گفتند: پروردگارا، ايمان آورده ايم، پس ما را بيامرز و به ما رحمت آور و تو بهترين بخشايندگانى (109)
آن گاه آنان را به ريشخند گرفتيد، تا [حدّى كه] ياد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مى خنديديد (110)
من امروز در برابر بردباريشان به آنان [چنين] پاداش دادم كه آنان كاميابند. (111)
مى فرمايد: در زمين [بر اساس] شمار سالها، چند مدّت درنگ كرديد؟ (112)
گويند: يك روز يا بخشى از روز درنگ كرديم. پس از شمارشگران بپرس (113)
مى فرمايد: مگر اندكى درنگ نكرديد، چه شايسته بود شما مى دانستيد (114)
آيا پنداشتيد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم و شما به سوى ما بازگردانده نمى شويد؟ (115)
خداوند، فرمانرواى راستين، [بسى] برتر است. هيچ معبود [راستينى] جز او نيست، كه پروردگار عرش گرانقدر است. (116)
و هر كس كه با خداوند معبود ديگرى را [به نيايش] بخواند كه هيچ دليلى به [حقّانيت] آن ندارد، جز اين نيست كه حسابش نزد پروردگارش است. بى گمان كافران رستگار نمى شوند (117)
و بگو: پروردگارا، بيامرز و ببخشاى و تو بهترين بخشايندگانى (118)
سوره نور
ترجمه انصارى، ص: 350
به نام خداوند بخشاينده مهربان
سوره اى است كه آن را نازل كرده ايم و [احكام] آن را واجب گردانده ايم و در آن آيه هاى روشن نازل كرده ايم باشد كه پند گيريد (1)
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به هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد و اگر به خداوند و روز قيامت ايمان داريد نبايد در [اجراى] دين خدا درباره آنان دچار دلسوزى شويد. و بايد گروهى از مؤمنان بر كيفر [ديدن] آنها حضور يابند (2)
مرد زناكار مگر با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى كند و زن زناكار، او را جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى گيرد. اين [امر] بر مؤمنان حرام شمرده شده است (3)
و كسانى كه به زنان پرهيزگار نسبت زنا مى دهند، آن گاه چهار گواه نمى آورند، به آنان هشتاد تازيانه بزنيد و هيچگاه شهادت آنان را نپذيريد و ايشانند كه فاسق اند (4)
مگر آنان كه پس از اين توبه كردند و [كار] را به صلاح آوردند. به راستى كه خداوند آمرزنده مهربان است (5)
و كسانى كه به زنانشان نسبت زنا مى دهند و جز خود گواهان [ديگر] نداشته باشند، [بدانيد حكم] شهادت هر يك از آنان [اين است] كه چهار بار به نام خداوند سوگند ياد كنند كه او از راستگويان است. (6)
و پنجمين [گواهى چنين است] كه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد (7)
و از آن [زن] عذاب را بر مى دارد آن كه چهار بار [با سوگند] به خدا گواهى دهد كه او (شوهرش) از دروغگويان است (8)
و پنجمين [گواهى آن زن بايد چنين باشد] كه خشم خداوند بر او باد اگر [شوهرش] از راستگويان باشد (9)
و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمى بود و آنكه خداوند توبه پذير فرزانه است [چه ها كه نمى شد؟] (10) ترجمه انصارى، ص: 351

به راستى كسانى كه تهمت در ميان آوردند گروهى از شما هستند. اين [تهمت زدن را] براى خود شرّ ميپنداريد. بلكه آن برايتان خير است. بر عهده هر كسى از آنان سهمى از گناه است كه مرتكب شده است و كسى از آنان كه [بخش] عمده آن [تهمت] را انجام داده است، عذابى بزرگ دارد (11)
چرا وقتى آن را شنيديد، مردان و زنان مؤمن در حقّ خويش گمان نيك نبردند و نگفتند: اين دروغى آشكار است (12)
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چرا بر آن چهار گواه نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند آنان در نزد خداوند دروغگو هستند (13)
و اگر فضل خدا و رحمت او در دنيا و آخرت بر شما نبود. بى گمان در آنچه به آن پرداختيد عذابى بزرگ به شما مى رسيد (14)
هنگامى كه آن را به زبانهاى خويش فرا مى گرفتيد و به زبانهاى خويش سخنى مى گفتيد كه به آن دانشى نداشتيد و آن را سبك تلقّى مى كرديد. حال آنكه آن نزد خداوند [گناهى] بزرگ است (15)
و چرا وقتى آن را شنيديد، نگفتيد: ما را نرسد كه آن [سخن] را بر زبان آوريم. تو را به پاكى ياد مى كنيم. اين افترايى بزرگ است (16)
خداوند به شما اندرز مى دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز به [انجام گناهى] مانند آن باز نگرديد (17)
و خداوند آيات [خود] را برايتان روشن مى سازد و خداوند داناى فرزانه است (18)
به راستى كسانى كه دوست مى دارند ناشايستى در [ميان] مؤمنان شايع شود، عذابى دردناك در دنيا و آخرت دارند. و خداوند مى داند و شما نمى دانيد (19)
و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نمى بود و آنكه خداوند بخشاينده مهربان است [چه ها كه نمى شد؟] (20) ترجمه انصارى، ص: 352

اى مؤمنان از گامهاى شيطان پيروى مكنيد و هر كس كه از گامهاى شيطان پيروى كند [بداند] كه او به [كارهاى] ناشايست و ناپسند، فرمان مى دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمى بود، هرگز هيچ كس از شما پاك نمى شد ولى خداوند هر كس را بخواهد پاك مى دارد و خداوند شنواى دانا است (21)
و دارندگان و توانمندانتان نبايد سوگند خورند بر آنكه به خويشاوندان و بينوايان و مهاجران در راه خدا چيزى ندهند، و بايد كه ببخشند و در گذرند. آيا دوست نمى داريد كه خداوند شما را بيامرزد؟ و خداوند آمرزگار مهربان است (22)
كسانى كه به زنان پاكدامن بى خبر [از بدكارى و] مؤمن نسبت زنا مى دهند، در دنيا و آخرت نفرين شدند. و عذابى بزرگ [در پيش] دارند (23)
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روزى كه زبانهايشان و دستهايشان و پاهايشان به آنچه مى كردند بر [زيان] آنان گواهى مى دهند (24)
آن روز خداوند سزاى راستينشان را به تمام و كمال به آنان مى دهد و خواهند دانست كه خداوند است كه حقّ آشكار است (25)
زنان ناپاك سزاوار مردان ناپاكند و مردان ناپاك سزاوار زنان ناپاك اند و زنان پاكيزه سزاوار مردان پاكند و مردان پاك سزاوار زنان پاكيزه اند. اينان از آنچه [مردم] مى گويند، برى اند. آنان آمرزش و روزى اى نيك دارند (26)
اى مؤمنان، وارد خانه هايى غير از خانه هاى خود مشويد مگر آنكه اجازه گيريد و بر اهل آن [خانه] سلام گوييد. اين برايتان بهتر است، باشد كه پند پذيريد (27) ترجمه انصارى، ص: 353

پس اگر در آنجا كسى را نيابيد، وارد آنجا نشويد تا آنكه به شما اجازه داده شود. و اگر به شما گفته شود، باز گرديد، باز گرديد كه آن برايتان پاكتر است و خداوند به آنچه مى كنيد داناست (28)
و بر شما گناهى نيست كه به خانه هايى غير مسكونى در آييد كه در آنجا كالايى داريد و خداوند مى داند آنچه را آشكار مى كنيد و آنچه را پنهان مى داريد. (29)
به مردان مؤمن بگو كه چشمانشان را [از ديدن نامحرم] فرو پوشند و پاكدامنى ورزند. اين برايشان پاكيزه تر است. بى گمان خداوند از آنچه مى كنند با خبر است (30)
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و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را [از نگريستن به نامحرم] فرو پوشند و پاكدامنى ورزند و زينت خود را آشكار نكنند مگر آنچه از آن كه آشكار است و بايد كه روسرى هايشان را بر گريبانهايشان فروگذارند و زينت خود را آشكار نسازند مگر بر شوهرشان يا پدرانشان يا پدران شوهرشان يا پسرانشان يا پسران شوهرشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [هم آيين] شان يا ملك يمينهايشان يا مردان بى رغبت [به زنان] كه پيرو شمايند يا كودكانى كه بر شرمگاه زنان اطّلاع نيافته اند. و نبايد [زمين] را با پاهايشان بكوبند تا آنچه از زينتشان را كه نهان مى داشتند، آشكار شود. و اى مؤمنان، همگى، به [درگاه] خداوند توبه كنيد. باشد كه رستگار شويد (31) ترجمه انصارى، ص: 354

و آن زنانتان را كه بى شوهرند و بردگان و كنيزكان خود را كه سزاوار [ازدواجند] به همسرى [ديگران] دهيد. اگر فقير باشند، خداوند از فضل خويش آنان را توانگر مى سازد. و خداوند فراخ بخشايش داناست (32)
و كسانى كه [اسباب] ازدواج نمى يابند بايد پاكدامنى پيشه كنند تا آنكه خداوند آنان را از فضل خويش توانگر كند. و كسانى از ملك يمينهايتان كه در پى باز خريد خود هستند- اگر در آنان شايستگى اى بدانيد- باز خريدشان كنيد و از مال خداوند كه بر شما ارزانى داشته است، به آنان بدهيد و كنيزان خود را اگر پرهيزگارى خواهند به زنا وادار مكنيد تا بهره زندگانى دنيا به دست آريد. و هر كس آنان را وادار سازد، خداوند پس از واداركردن آنها [نسبت به آنها] آمرزگار مهربان است (33)
و به راستى آياتى روشن به شما نازل كرده ايم و مثلى از [حال] كسانى كه پيش از شما گذشتند و پندى براى پرهيزگاران (34)
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خداوند نور آسمانها و زمين است. وصف نور او [در دل مؤمنان] مانند چراغدانى است كه در آن چراغى [افروخته باشند] و آن چراغ [نيز] در آبگينه اى است، آن آبگينه گويى ستاره اى رخشان است كه از [روغن] درختى با بركت، [همان درخت] زيتون كه نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى شود. نزديك است كه روغنش و اگر چه آتشى به آن نرسيده باشد، روشنى بخشد. نور در نور است. خداوند هر كه را بخواهد به نورش رهنمون مى شود و خداوند براى مردم مثلها مى زند و خداوند به همه چيز داناست (35)
در خانه هايى كه خداوند اجازه داده است كه رفعت يابند و نام او در آنجا ياد شود. او را صبح و شام در آنجا تسبيح مى گويند (36) ترجمه انصارى، ص: 355

مردانى كه هيچ تجارت و خريد و فروشى آنان را از ياد خدا و بر پاى داشتن نماز و پرداخت زكات باز ندارد. از آن روزى مى ترسند كه دلها و ديدگان در آن [روز] نگران شوند (37)
تا خداوند به [پاس] بهترين آنچه كرده اند، به آنان پاداش دهد و از فضل خويش افزون [بر اين هم] به آنان ببخشد و خداوند هر كه را بخواهد بى شمار روزى دهد (38)
و آنان كه كفر ورزيده اند، كارهايشان مانند سرابى در هامونى هموار است كه تشنه آن را آب مى پندارد. تا آنكه به آن نزديك شود، آن را چيزى نيابد و [حكم مقرّر] خداوند را نزد آن بيابد. كه حسابش را به تمام و كمال به او بدهد. و خداوند زود شمار است (39)
يا مانند تاريكيهايى در دريايى ژرف است كه آن را موجى فرو پوشانده كه بر فرازش موجى است [و] بر فراز آن نيز ابرى است. تاريكيهايى است كه برهم انباشته است. چون دستش را بيرون آورد، نزديك نيست كه آن را ببيند. و هر كس كه خداوند برايش نور قرار نداده باشد، نورى ندارد (40)
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آيا ندانسته اى كه همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستند و مرغان بال گشاده خداوند را به پاكى ياد مى كنند؟ [خداوند] نيايش و تسبيح هر يك از آنان را دانسته است و خداوند به آنچه مى كنند داناست (41)
و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست. و بازگشت به سوى اوست (42)
آيا نديده اى كه خداوند ابرى را روان مى سازد، آن گاه بين [اجزاى] آن به هم مى آورد. سپس آن را درهم مى فشرد، آن گاه قطره را مى بينى كه از لابه لايش بيرون مى آيد و از [سوى] آسمان از كوه هايى كه در آنجاست تگرگ فرود مى آورد، آن گاه آن را به هر كس بخواهد مى رساند و آن را از هر كس كه بخواهد باز مى دارد. نزديك است درخشش برقش ديدگان را از بين ببرد (43) ترجمه انصارى، ص: 356

خداوند شب و روز را مى گرداند. بى گمان در اين [امر] براى اهل بينش مايه عبرتى است (44)
و خداوند هر جانورى را از آب آفريده است كه برخى از آنهاست كه بر شكم خويش مى خزند و برخى از آنهاست كه بر روى دو پا راه مى روند. و برخى از آنهاست كه بر روى چهارپا راه مى روند. خداوند هر چه مى خواهد مى آفريند. بى گمان خداوند بر هر كارى تواناست (45)
به راستى آياتى روشن نازل كرده ايم. و خداوند هر كس را كه بخواهد به راه راست هدايت مى كند (46)
و مى گويند: به خداوند و رسول [او] ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس گروهى از آنان بعد از اين روى مى گردانند و اينان مؤمن نيستند (47)
و چون به راه خداوند و رسولش فراخوانده شوند تا بين آنان حكم كند، آن گاه است كه گروهى از آنان رويگردانند (48)
و اگر حقّ با آنان باشد، گردن نهاده به نزد او مى آيند (49)
آيا در دلهايشان بيمارى است يا به شك افتاده اند يا از آن مى ترسند كه خداوند و رسولش بر آنان ستم كنند؟ [نه] بلكه اينان ستمكارند. (50)
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سخن مؤمنان چون به [راه] خداوند و رسولش فراخوانده مى شوند تا بين آنان حكم كند، فقط اين است كه گويند: شنيديم و فرمان برديم و اينانند كه رستگارند (51)
و كسانى كه از خداوند و رسول او اطاعت كنند و از خداوند بترسند و از او پروا بدارند، اينانند كه كاميابند (52)
و با سخت ترين سوگندهايشان به خداوند سوگند ياد كردند كه اگر به آنان فرمان دهى [براى جهاد] بيرون آيند، بگو: سوگند ياد مكنيد. فرمانبردارى پسنديده [مطلوب است] بى گمان خداوند از آنچه مى كنيد با خبر است (53) ترجمه انصارى، ص: 357

بگو: از خداوند فرمان بريد و از رسول [او نيز] فرمان بريد و اگر روى بگردانند، بر [عهده] او (پيامبر) تنها همان است كه به آن مكلّف شده است و بر [عهده] شماست آنچه تكليف يافته ايد. و اگر از او فرمان بريد راه خواهيد يافت. و بر [عهده] رسول [ما] جز پيام رسانى آشكار نيست (54)
خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، وعده داده است كه بى شك آنان را در اين سرزمين جانشين سازد، چنان كه كسانى را كه پيش از آنان بودند، جانشين ساخت. و [آن] دينشان را كه برايشان پسنديده است برايشان استوار دارد و برايشان پس از بيمشان ايمنى را جايگزين كند. [چرا كه] مرا پرستش مى كنند و چيزى را با من شريك نمى سازند. و كسانى كه پس از اين ناسپاسى كنند، اينانند كه فاسقند (55)
و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و از رسول [خدا] فرمان بريد باشد كه مورد رحمت قرار گيريد (56)
كافران را در اين سرزمين به ستوه آورنده مپندار و جايگاهشان آتش است و بد بازگشتى است (57)
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اى مؤمنان، ملك يمينهايتان و كسانى از شما كه به بلوغ نرسيده اند، بايد سه نوبت از شما اجازه گيرند، پيش از نماز صبح و هنگامى از نيمروز كه لباسهايتان را در مى آوريد و پس از نماز عشا. [اين] سه نوبت برايتان [اوقات] خلوت است. پس از آنها بر شما و بر آنان هيچ گناهى نيست چرا كه پيرامون شما در گردشند. [و] بر همديگر [وارد مى شويد]. خداوند آيات [خود] را بدينسان برايتان روشن مى سازد. و خداوند داناى فرزانه است (58) ترجمه انصارى، ص: 358

و چون كودكانتان به بلوغ رسيدند، بايد مانند كسانى كه پيش از آنان اجازه مى گرفتند، اجازه گيرند. خداوند آياتش را بدينسان برايتان روشن مى سازد و خداوند داناى فرزانه است (59)
و [نيز] زنان يائسه اى كه اميد ازدواج ندارند. بر آنان گناهى نيست از آنكه لباسهايشان را در حالى فرونهند كه زينتى آشكار نكنند. و اينكه پاكدامنى ورزند برايشان بهتر است و خداوند شنواى داناست (60)
بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ [هم] گناهى نيست و بر بيمار [نيز] گناهى نيست و نيز بر خودتان گناهى نيست در آنكه از خانه هاى خود يا خانه هاى پدرانتان يا خانه هاى مادرانتان يا خانه هاى برادرانتان يا خانه هاى خواهرانتان يا خانه هاى عموهايتان يا خانه هاى عمّه هايتان يا خانه هاى دايى هايتان يا خانه هاى خاله هايتان يا خانه اى كه به كليدهايش [به روا] دست يابيد يا [خانه هاى] دوستتان چيزى بخوريد. بر شما در آنكه دستجمعى بخوريد يا پراكنده، گناهى نيست. پس چون به خانه ها در آييد بر [قوم] خويش به درودى مبارك [و] پاكيزه كه رسمى است الهى، سلام گوييد. خداوند بدينسان آيات [خود] را برايتان روشن مى سازد تا خرد ورزيد (61) ترجمه انصارى، ص: 359
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مؤمنان تنها آنانند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند و چون در كارى همراه با او باشند كه نيازمند همداستانى است، [به جايى] نروند مگر وقتى كه از او اجازه خواهند. بى گمان آنان كه از تو اجازه مى خواهند، اينان كسانى اند كه به خداوند و رسول او ايمان دارند. و اگر براى [انجام] برخى از كارشان از تو اجازه خواستند، به هر كس از آنان كه خواهى اجازه بده و از خداوند برايشان آمرزش بخواه. بى گمان خداوند آمرزگار مهربان است (62)
فراخواندن رسول [خدا] را در ميان خود همچون فراخواندن همديگر مشماريد. به يقين خداوند كسانى از شما را كه پناه جويان و پنهانى بيرون مى روند، مى شناسد. پس بايد آنان كه بر خلاف فرمان او رفتار مى كنند از آن بر حذر باشند كه بلايى به آنان برسد يا عذابى دردناك گريبانگيرشان شود. (63)
هان، بى شك آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداوند است. شيوه اى را كه شما بر آنيد، مى داند و روزى كه به سوى او باز گردانده مى شوند، آن گاه آنان را به آنچه كرده اند خبر مى دهد. و خداوند به همه چيز داناست (64)
سوره فرقان
به نام خداوند بخشاينده مهربان
خجسته است كسى كه «فرقان» را بر بنده اش نازل كرد تا براى جهانيان هشدار دهنده باشد (1)
كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست و هيچ فرزندى نگرفته و او در فرمانروايى شريكى ندارد و همه چيز را آفريده است، آن گاه چنان كه مى بايد آنها را به اندازه مقرر كرده است (2) ترجمه انصارى، ص: 360

و به جاى او معبودانى گرفتند كه چيزى نمى آفرينند و خود آفريده شده اند و براى خود اختيار زيانى و سودى ندارند و اختيار مرگ و زندگانى و برانگيختن ندارند (3)
و كافران گفتند: اين [قرآن] جز دروغى نيست كه [خود] آن را بر ساخته است و بر آن [كار] گروهى ديگر او را يارى داده اند. پس ستم و دروغ در ميان آوردند. (4)
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و گفتند: افسانه هاى پيشينيان است كه آن را باز نوشته است و آن صبح و شام بر او املا مى شود (5)
بگو: آن را كسى نازل كرده كه هر راز نهانى را كه در آسمانها و زمين است مى داند. بى گمان او آمرزنده مهربان است (6)
و گفتند: اين پيامبر را چه شده است كه خوراك مى خورد و در بازارها راه مى رود؟ چرا بر او فرشته اى فرستاده نشده است تا با او هشدار دهنده باشد؟ (7)
يا چرا گنجى [از آسمان] بر او افكنده نشده است و يا چرا باغى ندارد كه از [ميوه هاى] آن بخورد؟ و ستمكاران گفتند: جز از مردى جادو زده پيروى نمى كنيد (8)
بنگر چگونه در [باره] ات مثلها زدند و گمراه شدند، در نتيجه هيچ راهى نمى يابند (9)
خجسته است كسى كه اگر بخواهد برايت بهتر از اين مقرر كند، باغهايى كه از فرودستش جويباران روان است و [در دنيا] برايت قصرها قرار دهد (10)
حقّا كه قيامت را دروغ انگاشتند و براى كسى كه قيامت را دروغ انگارد، دوزخ را فراهم ديده ايم (11) ترجمه انصارى، ص: 361

چون [دوزخ] آنان را از جايى دور ببيند از آن خشم و خروشى مى شنوند (12)
و چون از آنجا دست و پا بسته به جايى تنگ انداخته شوند. آنجاست كه [در حقّ خود] خواهان نابودى شوند. (13)
[گوييم:] امروز يك بار نابودى مخواهيد و [بلكه براى خود] بارها نابودى بخواهيد. (14)
بگو: آيا اين بهتر است يا بهشت جاودانى كه پرهيزگاران وعده يافته اند. برايشان پاداش و بازگشتگاه است (15)
آنان جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند. [اين] وعده اى است بر عهده خداوند كه [تحقّقش] را از او درخواست كرده اند (16)
و روزى كه [خداوند] آنان و آنچه را به جاى خداوند مى پرستند، بر مى انگيزد، آن گاه [به معبودان باطل] مى گويد: آيا شما اين بندگانم را گمراه كرديد يا خود راه را گم كردند؟ (17)
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گويند: تو را به پاكى ياد مى كنيم، ما را نسزد كه به جاى تو دوستانى برگيريم. بلكه [خود] آنان و پدرانشان را بهره مند ساختى تا آنكه پند را فراموش كردند و گروهى نابود شدند (18)
[به آنان مى گوييم:] به راستى شما را در آنچه مى گوييد، تكذيب كردند، پس بر باز گرداندن [عذاب] و يارى دادن [خويش] توان نداريد و هر كس از شما كه ستم كرده باشد، عذابى بزرگ به او مى چشانيم (19)
و پيش از تو رسولانى نفرستاديم مگر آنكه [آنها هم مانند همه] خوراك مى خوردند و در بازارها راه مى رفتند و برخى از شما را براى برخى [ديگر مايه] آزمونى ساخته ايم. آيا شكيبايى مى ورزيد؟ و پروردگارت بيناست (20) ترجمه انصارى، ص: 362

و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند، گفتند: چرا بر ما فرشتگان فرستاده نشدند يا [چرا] پروردگارمان را نمى بينيم؟ به راستى درباره خويش به كبر گرفتار آمدند. و سخت سركشى كردند (21)
روزى كه فرشتگان را ببينند، آن روز گناهكاران هيچ مژده اى ندارند و مى گويند: نصيبى جز حرمان نداريد (22)
و به هر گونه كارى كه كرده اند، مى پردازيم. سپس آن را [چون] غبار بر باد رفته گردانديم (23)
بهشتيان خوش قرارگاه تر و نيك جايگاه ترند (24)
و روزى كه آسمان از ابر بشكافد و فرشتگان چنان كه بايد فرود آورده شوند (25)
فرمانروايى راستين آن روز از آن [خداوند] رحمان است. و روزى است دشوار بر كافران (26)
و روزى كه ستمكار [از روى حسرت] دستانش را مى گزد. مى گويد: اى كاش من [هم] همراه رسول [خدا] راهى [راست در پيش] مى گرفتم (27)
واى بر من، اى كاش فلانى را دوست نمى گرفتم (28)
به راستى مرا از پند، پس از آنكه به سوى من آمد، گمراه ساخت و شيطان تنها گذار انسان است (29)
و رسول [خدا] گويد: پروردگارا، حقّا كه قوم من اين قرآن را رها كردند (30)
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و بدينسان براى هر پيامبرى از گناهكاران دشمنانى قرار داديم و پروردگارت [به عنوان] رهنما و ياور كافى است (31)
و كافران گفتند: چرا قرآن يكباره بر او فرو فرستاده نشد؟ بدينسان [آن را نازل كرديم] تا با آن دلت را استوار داريم و آن را آرام [و شيوا] بخوانيم (32) ترجمه انصارى، ص: 363

و [آن كافران] در حقّ تو مثلى نمى آورند مگر آنكه برايت [پاسخى] راستين و نيك بيانتر مى آوريم (33)
كسانى كه بر روى چهره هايشان به سوى جهنّم محشور مى گردند اينان بد جايگاه تر و گمراه ترند (34)
و به راستى به موسى كتاب [آسمانى] داديم و برادرش، هارون را همراه او دستيار [ش] گردانيديم (35)
آن گاه گفتيم: به سوى قومى برويد كه آيات ما را دروغ انگاشته اند. آن گاه آنان را به سختى نابود ساختيم (36)
و قوم نوح را [نيز كه] چون پيامبران را دروغزن انگاشتند، آنان را غرق كرديم و آنان را براى مردم [مايه] عبرتى قرار داديم و براى ستمكاران عذابى دردناك فراهم ديديم (37)
و عاد و ثمود و اصحاب «رسّ» و نسلهاى بسيارى را در ميان آنان [نابود ساختيم] (38)
و براى هر كدام مثلها زديم و هر يك [از آنان] را به سختى نابود كرديم (39)
و به راستى [كافران] به شهرى رسيدند كه باران بلا بر آن بارانده شده بود. آيا آن را نمى ديدند؟ [چرا] بلكه چشم به راه برانگيختن نبودند (40)
و چون تو را ببينند، فقط به ريشخندت مى گيرند. [با اين گفتار كه:] آيا اين است كسى كه خداوند او را به رسالت برانگيخته است؟ (41)
به راستى نزديك بود كه ما را از [پرستش] معبودانمان- اگر بر آن شكيبايى نمى ورزيديم- بيراه كند. و چون عذاب را ببينند، خواهند دانست چه كسى گمراه تر است (42)
آيا ديده اى كسى را كه خواسته [نفس] خود را معبود خود گرفته است؟ آيا تو بر او نگهبان مى شوى (43) ترجمه انصارى، ص: 364
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آيا مى پندارى بيشترشان مى شنوند يا خرد مى ورزند؟ آنان جز مانند چهارپايان نيستند، بلكه اينان گمراه ترند (44)
آيا در [كار] پروردگارت ننگريسته اى كه چگونه سايه گسترد؟ و اگر مى خواست آن را ساكن مى ساخت، سپس خورشيد را بر آن رهنما گردانيديم (45)
سپس آن را اندك اندك به سوى خود باز مى گيريم (46)
و اوست كسى كه شب را برايتان پوششى و خواب را مايه آسايش گرداند و روز را [هنگام] برخاستن قرار داد (47)
و اوست كسى كه بادها را پيش از رحمتش (باران) مژده آور قرار داد. و از آسمان آبى پاك نازل كرديم (48)
تا از آن به سرزمين پژمرده زندگى بخشيم و آن را به چهارپايان و مردمى بسيار از آنچه آفريده ايم، بنوشانيم. (49)
و به راستى آن را در ميانشان گوناگون بيان كرديم تا پند پذيرند. و بيشتر مردمان جز ناسپاسى را نپذيرفتند (50)
و اگر مى خواستيم در هر شهرى هشدار دهنده اى مى فرستاديم (51)
پس از كافران فرمان مبر و به [حكم] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز (52)
و او كسى است كه دو دريا را به هم آميخت. اين يك شيرين خوشگوار و آن ديگر شور تلخ است. و در ميان آن دو حجابى و حايلى استوار قرار داد (53)
و او كسى است كه از آب بشرى آفريد، آن گاه آن را داراى پيوند نسبى و سببى قرار داد و پروردگارت تواناست (54)
و به جاى خداوند چيزى را مى پرستند كه به آنان سود نمى بخشد و به آنان زيان نمى رساند. و كافر بر [نافرمانى از] پروردگارش، هم پشت [شيطان] است (55) ترجمه انصارى، ص: 365

و تو را جز مژده رسان و هشدار دهنده نفرستاديم (56)
بگو: بر [تبليغ] آن [قرآن] هيچ مزدى از شما نمى طلبم، ولى هر كس كه بخواهد به سوى پروردگارش راهى گيرد [گو بگير] (57)
و بر زنده اى كه نمى ميرد، توكّل كن و با ستايشش [او را] به پاكى ياد كن و او به گناهان بندگانش [به عنوان] آگاه بس است (58)
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كسى كه آسمانها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز آفريد، سپس بر عرش استيلا يافت [او خداوند] رحمن است. پس [درباره] اش از دانايى بپرس. (59)
و چون به آنان گفته شود: براى [خداوند] رحمان سجده بريد، گويند: و رحمان [ديگر] چيست؟ آيا براى چيزى سجده بريم كه تو به ما فرمان مى دهى؟ و [اين گفتار] بر گريزشان مى افزايد (60)
خجسته است كسى كه در آسمان برجهايى آفريده است و در آن چراغى و ماهى تابان قرار داده است. (61)
و اوست كسى كه شب و روز را براى كسى كه خواهان پند گرفتن و خواهان سپاس گزاردن است، پيايند [يكديگر] مقرر داشت (62)
و بندگان [خداوند] رحمان آنانند كه روى زمين فروتنانه راه مى روند و چون نادانان آنان را مخاطب قرار دهند، با [صلح و] سلام پاسخ گويند (63)
و كسانى كه شب را براى پروردگارشان سجده كنان و قيام كنان مى گذرانند (64)
و آنان كه مى گويند: پروردگارا، عذاب جهنّم را از ما بگردان. بى گمان عذابش پايدار است (65)
به راستى آن بد قرارگاهى و [بد] مقامى است (66)
و آنان كه چون انفاق كنند، زياده روى نمى كنند و بخل نمى ورزند و [شيوه شان] بين اين [دو حدّ] معتدل است (67) ترجمه انصارى، ص: 366

و آنان كه با خداوند معبودى ديگر را [به نيايش] نمى خوانند و جانى را كه خداوند [كشتنش را] حرام كرده است جز به حق نمى كشند و زنا نمى كنند. و هر كس چنين كند به [كيفرى] دشوار بر مى خورد (68)
روز قيامت عذاب برايش دو چندان شود و در آنجا خوار [و زبون] جاودان ماند (69)
مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، پس اينانند كه خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مى كند و خداوند آمرزنده مهربان است (70)
و هر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهد پس او چنان كه بايد به خداوند روى آورده است (71)
و كسانى كه گواهى دروغ نمى دهند و چون بر [كار يا سخن] بيهوده بگذرند، بزرگوارانه بگذرند (72)
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و كسانى كه چون به آيات پروردگارشان پند يابند، بر [شنيدن] آن كر و كور [به سجده] نيفتند (73)
و كسانى كه مى گويند: پروردگارا، از همسرانمان و فرزندانمان مايه روشنى چشم به ما عنايت كن و ما را پيشواى پرهيزگاران ساز (74)
اينان به [پاس] آنكه بردبارى كردند به مرتبتى بلند پاداش مى يابند و از [دعاى] خير و سلام در آنجا برخوردار گردند. (75)
در آنجا جاويدان [خواهند بود] نيك قرارگاه و [نيك] مقامى است (76)
بگو: اگر نيايشتان نباشد خداوند ارجى به شما نمى نهد. بى گمان [پيامبران و وحى را] دروغ انگاشتيد، پس [سزايش] ضرورى خواهد بود (77)
ترجمه انصارى، ص: 367
سوره شعراء
به نام خداوند بخشاينده مهربان
طسم (طا. سين. ميم) (1)
اين آيه هاى كتاب مبين است (2)
شايد كه تو از آنكه [مردم] مؤمن نمى شوند، خود را به نابودى مى كشانى (3)
اگر بخواهيم از آسمان نشانه اى بر آنان فرو فرستيم. آن گاه آنان در برابرش گردن نهند. (4)
و برايشان هيچ پند تازه اى از سوى [خداوند] رحمان نمى آيد مگر آنكه از آن روى گردان هستند (5)
به راستى كه تكذيب پيشه كردند، پس خبرهاى آنچه به ريشخندش مى گرفتند به آنان خواهد رسيد (6)
آيا به زمين ننگريسته اند [تا ببينند]، از هر جنس ارزشمند، چه ميزان در آنجا رويانده ايم؟ (7)
به راستى در اين [موضوع] نشانه اى است. و بيشتر آنان مؤمن نيستند (8)
و پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (9)
و آن گاه كه پروردگارت موسى را ندا داد كه به [سوى] گروه ستمكار برو (10)
قوم فرعون. آيا پروا نمى دارند؟ (11)
گفت: پروردگارا، من مى ترسم كه مرا دروغ انگارند (12)
و دلم تنگ مى گردد و زبانم گشوده نمى شود. پس به هارون [هم] رسالت بده (13)
و آنان را بر من [ادّعاى] گناهى است و مى ترسم كه مرا بكشند (14)
فرمود: چنين نيست. پس [هر دوى شما] با نشانه هاى ما برويد، بى گمان ما همراهتان [همه چيز را] خواهيم شنيد (15)
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آن گاه [به نزد] فرعون آييد و بگوييد: ما فرستاده پروردگار جهانيانيم (16)
[با اين پيام] كه: بنى اسرائيل را با ما بفرست (17)
[فرعون] گفت: [اى موسى] آيا تو را در كودكى ميان خود پرورش نداديم؟ و سالها از عمرت را در [ميان] ما نماندى؟ (18)
و از تو سر زد آن كارى كه انجام دادى، و تو از ناسپاسگزارانى (19) ترجمه انصارى، ص: 368

[موسى] گفت: آن را آن گاه مرتكب شدم كه از سرگشتگان بودم (20)
پس چون از [كيفر] تان ترسيدم، از شما گريختم، آن گاه پروردگارم به من دانش بخشيد و مرا از رسالت يافتگان گرداند (21)
و آيا اين نعمتى است كه بر من منّت مى نهى كه بنى اسرائيل را به بندگى گرفته اى؟ (22)
فرعون گفت: و پروردگار جهانيان [ديگر] چيست؟ (23)
[موسى] گفت: پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در بين آن دو است، اگر اهل يقين ايد (24)
[فرعون] به كسانى كه پيرامونش بودند گفت: آيا نمى شنويد؟ (25)
[موسى] گفت: پروردگار شما و پروردگار نياكان پيشينتان است (26)
[فرعون] گفت: بى گمان رسولتان كه به نزد شما فرستاده شده ديوانه است (27)
[موسى] گفت: پروردگار مشرق و مغرب و آنچه بين آن دو است، اگر در مى يابيد (28)
[فرعون] گفت: اگر غير از من معبودى برگزينى، البته تو را زندانى خواهم كرد (29)
[موسى] گفت: آيا اگر هم برايت معجزه اى آشكار بياورم [باز مرا زندانى خواهى كرد؟] (30)
[فرعون] گفت: اگر از راست گويانى آن را بياور (31)
آن گاه چوبدستى اش را افكند، كه ناگهان آن اژدهايى آشكار شد (32)
و دستش را [نيز] بر آورد، كه ناگهان آن [نيز] در ديده تماشاگران سپيد پديدار شد (33)
[فرعون] به اشرافى كه پيرامونش بودند، گفت: بى گمان اين [مرد] جادوگرى داناست (34)
مى خواهد كه شما را با جادويش از سرزمينتان بيرون كند، پس به من چه نظرى مى دهيد (35)
گفتند: او و برادرش را بازداشت كن و گرد آورندگان [جادوگران] را به شهرها بفرست (36)
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تا هر جادوگر دانايى را به [نزد] تو آورند (37)
آن گاه جادوگران در ميعاد روزى معين گرد آورده شدند (38)
و به مردم گفته شد: آيا شما [نيز] گرد خواهيد آمد (39) ترجمه انصارى، ص: 369

باشد كه ما از جادوگران پيروى كنيم اگر آنان چيره گردند. (40)
آن گاه چون جادوگران آمدند، به فرعون گفتند: اگر ما چيره شويم آيا پاداشى داريم؟ (41)
گفت: آرى. و بى گمان شما آن گاه از مقرّبان خواهيد بود (42)
موسى به آنان گفت: بيفكنيد! آنچه را كه بايد بيفكنيد (43)
پس ريسمانهايشان و چوبدستى هايشان را افكندند و گفتند: سوگند به بزرگى فرعون، بى گمان ماييم كه چيره ايم (44)
آن گاه موسى چوبدستى اش را افكند [كه اژدها شد] و ناگهان بر ساخته هاى آنان را فرو مى بلعيد (45)
پس جادوگران سجده كنان [به زمين] انداخته شدند (46)
گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورده ايم (47)
پروردگار موسى و هارون (48)
[فرعون] گفت: آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ بى گمان او [همان] بزرگترتان است كه به شما جادو آموخته است. پس خواهيد دانست. دستانتان و پاهايتان را بر خلاف جهت همديگر مى برّم و همه شما را به دار خواهم كشيد (49)
گفتند: چه باك، ما به سوى پروردگارمان باز مى گرديم (50)
ما اميدواريم كه پروردگارمان گناهانمان را از آن روى كه نخستين ايمان آورندگان بوده ايم بيامرزد (51)
و به موسى وحى كرديم كه بندگانم را شبانه ببر، بى گمان شما تعقيب مى شويد (52)
آن گاه فرعون گرد آورندگان را به شهرها فرستاد (53)
كه [جار زدند] اينان گروهى اندك اند (54)
و حقّا كه آنان ما را به خشم آورده اند (55)
و ما انبوهى مسلّح هستيم (56)
[خداوند مى فرمايد:] پس آنان را از باغها و چشمه ها (57)
و گنجها و منزلگاهى نيك بيرون رانديم (58)
چنين [كرديم] و آنها را به بنى اسرائيل به ميراث داديم (59)
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آن گاه به هنگام بر آمدن خورشيد آنان را تعقيب كردند (60) ترجمه انصارى، ص: 370

سپس چون دو گروه همديگر را ديدند، ياران موسى گفتند: بى گمان به ما رسيدند (61)
[موسى] گفت: چنين نيست. البته پروردگارم با من است كه به من راه خواهد نمود (62)
پس به موسى وحى كرديم كه چوبدستى ات را به دريا بزن. آن گاه [دريا] شكافت آن گاه هر پاره اى [از آن] مانند كوهى بزرگ شد (63)
و ديگران را [نيز] آنجا نزديك آورديم (64)
و موسى و همراهانش را همگى نجات داديم (65)
سپس ديگران را غرقه ساختيم (66)
بى گمان در اين [ماجرا] نشانه اى است و بيشترشان مؤمن نبودند (67)
و بى گمان پروردگارت پيروزمند مهربان است (68)
و خبر ابراهيم را بر آنان بخوان (69)
چون به پدرش و قومش گفت: چه مى پرستيد؟ (70)
گفتند: بتانى را مى پرستيم و براى [عبادت] آنها معتكفيم (71)
[ابراهيم] گفت: چون [آنان را] مى خوانيد، آيا [نداى] شما را مى شنوند؟ (72)
يا به شما سود مى بخشند يا زيان مى رسانند؟ (73)
گفتند: نه. امّا نياكانمان را بر چنين شيوه اى يافته ايم (74)
گفت: آيا انديشيده ايد در آنچه مى پرستيديد (75)
شما و نياكان پيشينتان؟ (76)
[بدانيد] كه آنها دشمن من اند. بر خلاف پروردگار جهانيان. (77)
كسى كه مرا آفريده است همو مرا هدايت مى كند (78)
و كسى كه او به من غذا مى دهد و به من [آشاميدنى] مى نوشاند (79)
و چون بيمار شوم همو مرا شفا مى دهد (80)
و كسى كه مرا مى ميراند آن گاه زنده ام مى گرداند (81)
و كسى كه اميدوارم گناهانم را در روز جزا برايم بيامرزد (82)
پروردگارا، به من حكمت ببخش و مرا به شايستگان پيوسته دار (83) ترجمه انصارى، ص: 371

و برايم در پسينيان آوازه نيك بگذار (84)
و مرا از وارثان بهشت پر ناز و نعمت قرار ده (85)
و پدرم را بيامرز. بى گمان او از گمراهان بود (86)
و روزى كه [همگان] برانگيخته مى شوند، مرا رسوا مكن (87)
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روزى كه مال و فرزندان سود نبخشد (88)
بلكه كسى [فائده مى بيند كه] دلى پاك نزد خداوند آورد (89)
و بهشت براى پرهيزگاران نزديك آورده شود (90)
و دوزخ براى گمراهان آشكار شود (91)
و به آنان گفته مى شود: كجايند آنچه به جاى خداوند مى پرستيديد؟ (92)
آيا شما را يارى مى كنند يا خود انتقام مى گيرند؟ (93)
پس خود [بتها] و [نيز] گمراهان در آن سرنگون شوند (94)
و [نيز] سپاهيان شيطان، همگى. (95)
آنان در حالى كه آنجا با همديگر دشمنى مى ورزند، گويند: (96)
سوگند به خداوند كه ما در گمراهى آشكار بوديم (97)
چون شما را با پروردگار جهانيان برابر مى ساختيم (98)
و جز [اين] گناهكاران ما را گمراه نكردند (99)
اينك ما هيچ شفاعت كننده اى نداريم (100)
و نه هيچ دوست مهربانى. (101)
اى كاش يك بار [باز گشت] برايمان بود كه از مؤمنان شويم (102)
بى گمان در اين [ماجرا] نشانه اى است. و بيشترشان مؤمن نيستند (103)
و پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (104)
قوم نوح رسالت يافتگان را دروغزن انگاشتند (105)
چون برادرشان، نوح به آنان گفت: آيا پروا نمى داريد؟ (106)
من برايتان رسولى امين ام (107)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (108)
و بر [تبليغ] آن [رسالت] مزدى از شما نمى طلبم و پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانيان نيست (109)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (110)
گفتند: آيا به تو بگرويم حال آنكه فرومايگان از تو پيروى كرده اند (111) ترجمه انصارى، ص: 372

[نوح] گفت: من از [باطن] كرده آنان چه آگاهى دارم؟ (112)
اگر بدانيد، حسابشان جز با پروردگارم نيست. (113)
و من مؤمنان را طرد نخواهم كرد (114)
من جز هشدار دهنده اى آشكار نيستم (115)
گفتند: اى نوح، اگر دست برندارى سنگسار خواهى شد (116)
[نوح] گفت: پروردگارا، قومم مرا دروغزن انگاشتند (117)
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پس [كار] بين من و آنان را چنان كه بايد يكسره كن. و من و كسانى از مؤمنان را كه با منند، رهايى بخش (118)
پس او و همراهانش را در كشتى انباشته رهايى بخشيديم (119)
سپس بعد از اين بازماندگان را غرق كرديم (120)
بى گمان در اين [ماجرا] نشانه اى است. و بيشترشان مؤمن نبودند (121)
و پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (122)
[قوم] عاد [نيز] رسالت يافتگان را دروغزن انگاشتند (123)
چون برادرشان هود به آنان گفت: آيا پروا نمى داريد؟ (124)
به راستى كه من برايتان رسولى امين هستم (125)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (126)
و بر آن [تبليغ] از شما پاداشى نمى طلبم، پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانيان نيست (127)
آيا بيهوده در هر بلندى علامتى بنا مى نهيد (128)
و قصرهاى استوار مى سازيد به اميد آنكه جاودان خواهيد ماند (129)
و چون [به كيفر] دست مى گشاييد ستمكارانه دست مى گشاييد (130)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (131)
و از كسى پروا بداريد كه شما را به آنچه مى دانيد، مدد رساند. (132)
شما را با چهارپايان و فرزندان مدد رساند (133)
و [با] باغها و چشمه ساران. (134)
به راستى من از عذاب روزى سهمگين بر شما انديشناكم (135)
گفتند: بر ما يكسان است، خواه پندمان دهى يا از اندرزگويان نباشى (136) ترجمه انصارى، ص: 373

اين جز شيوه پيشينيان نيست (137)
و ما عذاب نخواهيم ديد (138)
پس او را دروغزن انگاشتند، در نتيجه آنان را هلاك ساختيم. كه در اين نشانه اى است و بيشترشان مؤمن نبودند. (139)
و به راستى پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (140)
[قوم] ثمود نيز رسالت يافتگان را دروغزن انگاشتند (141)
چون برادرشان، صالح به آنان گفت: آيا پروا نمى داريد؟ (142)
بى گمان من برايتان رسولى امين هستم (143)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (144)
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و از شما بر آن [تبليغ] پاداشى نمى طلبم. پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانيان نيست (145)
آيا در آنچه اينجاست، ايمن رها مى شويد؟ (146)
در باغها و چشمه ساران؟ (147)
و كشتها و نخلستانى كه شكوفه اش تر [و تازه] است؟ (148)
و با چيره دستى از كوه ها خانه هايى مى تراشيد (149)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (150)
و از فرمان اسرافكاران اطاعت مكنيد (151)
كسانى كه در اين سرزمين فساد مى كنند و در اصلاح نمى كشند (152)
گفتند: جز اين نيست كه تو از جادوزدگانى (153)
تو جز بشرى مانند ما نيستى. پس اگر از راستگويانى پديده اى شگرف در ميان آر (154)
گفت: اين ماده شترى است كه يك نوبت آب خوردن او راست و شما [نيز] نوبت روزى معين داريد (155)
و گزندى به او نرسانيد كه [در آن صورت] عذاب روزى بزرگ شما را فرو مى گيرد (156)
پس او را پى كردند، آن گاه پشيمان شدند (157)
سپس عذاب آنان را فرو گرفت. حقّا كه در اين نشانه اى است. و بيشترشان مؤمن نبودند (158)
و بى شك پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (159) ترجمه انصارى، ص: 374

قوم لوط [نيز] رسالت يافتگان را دروغزن انگاشتند (160)
چون برادرشان، لوط به آنان گفت: آيا پروا نمى داريد؟ (161)
به راستى كه من برايتان رسولى امين هستم (162)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (163)
و بر آن [تبليغ] از شما پاداشى نمى طلبم، پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانيان نيست (164)
آيا از ميان جهانيان [از روى شهوت] به مردان مى گراييد؟ (165)
و زنانى را كه پروردگارتان براى شما آفريده است، وا مى گذاريد. آرى شما گروهى تجاوز كاريد (166)
گفتند: اى لوط، اگر دست برندارى، بى گمان از بيرون راندگان خواهى بود (167)
[لوط] گفت: من از دشمنان [اين] كارتان هستم (168)
پروردگارا، مرا و خانواده ام را از آنچه مى كنند، رهايى بخش (169)
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پس او و خانواده اش را، همگى رهايى بخشيديم (170)
مگر پير زنى از بازماندگان را (171)
آن گاه ديگران را نابود ساختيم (172)
و سخت بر آنان باران [بلا] بارانديم. باران هشدار يافتگان بد است (173)
حقّا كه در اين [ماجرا] نشانه اى هست. و بيشترشان مؤمن نبودند (174)
و پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (175)
اصحاب أيكه [نيز] رسالت يافتگان را دروغزن انگاشتند (176)
چون شعيب به آنان گفت: آيا پروا نمى داريد؟ (177)
به راستى كه من برايتان رسولى امين هستم (178)
پس از خداوند پروا بداريد و از من اطاعت كنيد (179)
و بر آن [تبليغ] از شما پاداشى نمى خواهم، پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانيان نيست (180)
پيمانه را به تمام دهيد و از كم فروشان [و كاهندگان] مباشيد (181)
و به ترازوى درست وزن كنيد (182)
و به مردم كالاهايشان را ناسره مدهيد و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد. (183) ترجمه انصارى، ص: 375

و از كسى كه شما و آفريدگان نخستين را آفريده، پروا بداريد (184)
گفتند: جز اين نيست كه تو از جادوزدگانى (185)
و تو جز بشرى مانند ما نيستى و به راستى تو را از دروغگويان مى پنداريم (186)
پس اگر از راستگويانى پاره اى از آسمان را بر ما بيفكن (187)
گفت: پروردگارم به آنچه مى كنيد داناتر است (188)
پس او را دروغزن انگاشتند و عذاب روز ابر سايه گستر آنان را فرو گرفت كه آن عذاب روزى سهمگين بود (189)
حقّا كه در اين نشانه اى است و بيشترشان مؤمن نبودند (190)
و پروردگار توست كه پيروزمند مهربان است (191)
و آن [قرآن] فرو فرستاده پروردگار جهانيان است (192)
روح الأمين آن را فرود آورده است (193)
بر دل تو تا از هشدار دهندگان باشى (194)
به زبان عربى روشن (195)
و [خبر] او در صحيفه هاى پيشينيان [مرقوم] است (196)
آيا برايشان نشانه اى نيست كه عالمان بنى اسرائيل آن را بدانند؟ (197)
و اگر آن را بر برخى عجميان نازل مى كرديم (198)
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و آن را برايشان مى خواند به آن مؤمن نمى شدند (199)
بدينسان آن را در دلهاى گناهكاران در آورديم (200)
به آن ايمان نمى آورند تا آنكه عذاب دردناك را ببينند (201)
كه ناگهان در حالى كه ندانند به آنان رسد (202)
آن گاه گويند: آيا ما مهلت مى يابيم؟ (203)
آيا عذاب ما را به شتاب مى طلبند؟ (204)
بنگر كه اگر سالها بهره مندشان سازيم (205)
آن گاه آنچه از آن بيم، مى يابند به آنان خواهد رسيد (206) ترجمه انصارى، ص: 376

بهره منديشان چه چيزى را از [سر] آنان دفع مى كند؟ (207)
و [اهل] هيچ شهرى را نابود نكرديم مگر آنكه هشدار دهندگانى داشت (208)
براى پند دادن. و ستمكار نبوديم (209)
و شيطانها آن را فرو نياوردند (210)
و سزاوار آنان نيست و [نيز] نمى توانند. (211)
آنان از شنيدن [كلام فرشتگان] دور رانده شده اند (212)
پس در جنب خداوند معبود ديگرى را [به نيايش] مخوان، كه از عذاب شدگان خواهى بود (213)
و خاندان خويشاوندت را هشدار ده (214)
و براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى كنند، مهربان و فروتن باش (215)
پس اگر از [فرمان] تو سرپيچى كردند، بگو: من از آنچه مى كنيد بيزارم (216)
و بر [خداوند] پيروزمند مهربان توكل كن (217)
[همان] كسى كه چون بر مى خيزى تو را مى بينند (218)
و گشت [و گذار] ت در [ميان] سجده كنندگان [را نيز مى بيند] (219)
بى گمان او شنواى داناست (220)
آيا به شما خبر دهم كه شيطانها بر چه كسى فرود مى آيند؟ (221)
بر هر دروغگوى گنهكارى فرود مى آيند (222)
گوش مى نهند و بيشترشان دروغگويند (223)
و شاعرانند كه گمراهان از آنان پيروى مى كنند (224)
آيا ننگريسته اى كه آنان در هر ميدانى سر گردانند (225)
و آنكه آنان چيزى مى گويند كه [خود] انجام نمى دهند (226)
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مگر آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند و خداوند را بسيار ياد كرده اند و پس از آنكه ستم ديده اند، انتقام گرفته اند و ستمكاران خواهند دانست به كدامين بازگشتگاه باز خواهند گشت (227)
سوره نمل
ترجمه انصارى، ص: 377
به نام خداوند بخشاينده مهربان
طس (طا. سين). اين آيه هاى قرآن و كتاب مبين است (1)
هدايت و مژده براى مؤمنان است (2)
كسانى كه نماز بر پا مى دارند و زكات مى پردازند و آنان به آخرت يقين دارند (3)
كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند كارهايشان را برايشان آراسته ايم، پس آنان سرگشته مى شوند (4)
اينان كسانى اند كه سخت ترين عذاب را دارند و آنانند كه در آخرت زيانكارترند (5)
و بى گمان تو قرآن را از نزد [خداوند] فرزانه دانا دريافت مى دارى (6)
چنين بود كه موسى به خانواده اش گفت: من آتشى ديده ام، از آنجا خبرى براى شما خواهم آورد يا شعله اى فرا گرفته به هيزم برايتان مى آورم باشد كه شما گرم شويد. (7)
چون به آن آتش رسيد، ندا داده شد: كسى كه در آتش و كسى كه پيرامون آن است، بركت يافته است و خداوند، پروردگار جهانيان پاك [و منزّه] است. (8)
[فرموديم:] اى موسى بدان كه من خداوند پيروزمند فرزانه ام (9)
و عصاى خود را بيفكن، پس چون آن را ديد كه مى جنبد، گويى كه آن مارى است. روى به پشت كرد و باز نگشت [فرموديم:] اى موسى، مترس. كه رسالت يافتگان در نزد من نمى ترسند (10)
ولى كسى كه ستم كند، آن گاه [به جاى آن] بعد از بدى نيكى جايگزين سازد، بداند كه من آمرزنده مهربانم (11)
و دستت را به گريبانت در آر تا سفيد بى عيب بيرون آيد. [با اين دو پديده شگرف] كه جزء نه نشانه [اى هستند كه به تو خواهيم داد] به سوى فرعون و قوم او برو. كه آنان قومى نافرمانند (12)
پس چون آيات ما به روشنى به آنان رسيد، گفتند: اين جادوى آشكار است (13) ترجمه انصارى، ص: 378
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و آن [ها] را در حالى كه دلهايشان آن [ها] را باور داشته بود، از روى ستم و سركشى انكار كردند. پس بنگر سرانجام فسادكاران چگونه بود (14)
و به راستى به داود و سليمان علم داديم و [آن دو] گفتند: ستايش خداوندى راست كه ما را بر بسيارى از بندگان مؤمنش برترى داد (15)
و سليمان ميراث بر داود شد و گفت: اى مردم، به ما زبان مرغان آموخته اند. و از همه نعمتها به ما ارزانى داشته اند. بى گمان اين فضل پيدا [ى خداوند بر ما] است (16)
و براى سليمان لشكريانش از جن و انس و مرغان گرد آورده شدند. آن گاه آنان باز داشته شدند [تا ديگران به آنان بپيوندند] (17)
تا هنگامى كه به ميدان موران رسيدند، مورى گفت: اى مورچگان به خانه هاى خود در آييد تا سليمان و لشكريانش نادانسته شما را درهم نشكنند (18)
پس [سليمان] خندان از گفته آن [مورچه] تبسّمى كرد و گفت: پروردگارا، به من الهام كن اين نعمتى را كه بر من و پدر و مادرم ارزانى داشته اى، سپاس گزارم و آنكه كردار شايسته [اى] انجام دهم كه به آن خشنود گردى و مرا به رحمت خود در [زمره] بندگان شايسته ات در آور (19)
و [سليمان] از حال مرغان پرس و جو كرد، آن گاه گفت: مرا چه شده است كه «هدهد» را نمى بينم يا [اينكه] غايب است (20)
قطعا او را به عذابى سخت كيفر دهم يا ذبحش كنم يا [بايد] دليلى آشكار براى من بياورد (21)
پس [هدهد] مدتى نه چندان دراز درنگ كرد، آن گاه گفت: به چيزى احاطه يافته ام كه [تو] به آن احاطه [و آگاهى] نداشته اى و از [قبيله] سبا برايت خبرى يقينى آورده ام (22) ترجمه انصارى، ص: 379

من زنى را يافتم كه بر آنان فرمانروايى مى كند و [به او] از هر گونه نعمتى داده شده است. و تختى بزرگ دارد (23)
او و قومش را [چنان] يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى كنند و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته، و آنان را از راه [خدا] باز داشته است، پس آنان راه نمى يابند (24)
[
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به آن سو] كه خداوندى را سجده برند كه نهان آسمانها و زمين را آشكار مى كند و آنچه را كه پنهان مى داريد و آشكار مى سازيد، مى داند (25)
خداوند است كه معبود [راستينى] جز او نيست، كه پروردگار عرش بزرگ است (26)
[سليمان] گفت: خواهيم ديد كه آيا راست گفته اى يا از دروغگويانى (27)
اين نامه ام را ببر و آن را به سوى آنان بينداز، سپس از آنان روى بگردان آن گاه بنگر چه [پاسخى] باز مى دهند (28)
[بلقيس] گفت: اى بزرگان، به راستى به سوى من نامه اى گرانقدر انداخته شده است (29)
آن [نامه] از سليمان است و آن به نام خداوند بخشاينده مهربان است (30)
[با اين متن] كه: بر من سركشى مكنيد و فرمانبردار به نزد من آييد (31)
گفت: اى بزرگان، در كارم به من نظر دهيد. من هيچ كارى را به سرانجام نمى رسانم مگر تا هنگامى كه شما در نزد من حاضر شويد (32)
گفتند: ما توانمند و سخت جنگاوريم و [اختيار] كار با توست. پس بنگر چه فرمان مى دهى (33)
[او] گفت: بى گمان چون پادشاهان به شهرى در آيند آن را ويران سازند و عزيزترين مردمانش را خوارترين مى گردانند و اين گونه عمل مى كنند (34)
و به راستى من هديه اى به آنان خواهم فرستاد، آن گاه مى نگرم فرستادگان چه [پاسخى] باز مى آورند (35) ترجمه انصارى، ص: 380

پس چون [فرستاده] به نزد سليمان آمد، [سليمان به او] گفت: آيا مرا به مالى مدد مى رسانيد؟ بدانيد كه آنچه خداوند به من بخشيده است از آنچه به شما داده بهتر است. آرى [مى بينم] شما به هديه تان شادمان مى گرديد (36)
به نزد آنان باز گرد، آن گاه [براى مقابله] با آنان سپاهيانى خواهيم آورد كه آنان توان مقابله با آن را ندارند و بى گمان آنان را رسوا [و زبون] و خوار از آنجا بيرون خواهيم راند (37)
گفت: اى بزرگان، چه كسى از شما تخت او را پيش از آنكه فرمانبردار به نزد من آيند، برايم مى آورد؟ (38)
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عفريتى از جنّ گفت: من آن را پيش از آنكه از جايت برخيزى، برايت مى آورم و من بر آن [كار] تواناى امين هستم (39)
كسى كه به نزدش علمى از كتاب [الهى] داشت، گفت: من پيش از [يك] چشم به هم زدنت آن را نزد تو مى آورم. و چون آن را در نزد خود مستقر يافت، گفت: اين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس مى گزارم يا اينكه ناسپاسى مى كنم و هر كس سپاس گزارد، تنها براى [سود] خود سپاس مى گزارد. و هر كس ناسپاسى كند [بداند] كه پروردگارم بى نياز بخشنده است (40)
[سليمان] گفت: تختش را براى [آزمودن] او دگرگون سازيد تا بنگريم آيا [آن را] باز مى شناسد يا از آنان مى شود كه راه نمى يابند (41)
پس چون [بلقيس] آمد، گفته شد: آيا تخت تو اينچنين است؟ گفت: گويى همان است. و ما [به حقّانيّت سليمان] پيش از آن دانش يافتيم و فرمانبرداريم (42)
و آنچه به جاى خداوند مى پرستيد او را [از ايمان آوردن به خدا] باز داشته بود، كه آن [زن] از گروه كافران بود (43)
به آن [زن] گفته شد: به قصر وارد شو. پس چون آن را ديد، حوضش پنداشت و از دو ساق [پاى] خود لباس بالا زد. [سليمان] گفت: اين قصرى ساده [و درخشان و ساخته شده] از آبگينه هاست. [آن زن] گفت: پروردگارا، من به خود ستم كرده ام و [اينك] همراه سليمان تسليم خداوند، پروردگار جهانيانم (44) ترجمه انصارى، ص: 381

و به راستى به سوى [قوم] ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم [با اين دعوت] كه: خداوند را بپرستيد آن گاه آنان دو گروه شدند كه [با همديگر] ستيزه مى كردند (45)
[صالح] گفت: اى قوم من، چرا به شتاب عذاب را پيش از رحمت مى طلبيد، چرا از خداوند آمرزش نمى خواهيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد (46)
گفتند: به تو و همراهانت فال بد زده ايم. گفت: فال بدتان به نزد خداوند است، بلكه شما گروهى هستيد كه آزموده مى شويد (47)
(1/321)



و در [آن] شهر نه كس بودند كه در آن سرزمين فساد مى كردند و در اصلاح نمى كوشيدند (48)
در حالى كه با يكديگر به خداوند سوگند ياد مى كردند، گفتند: قطعا بر او و خانواده اش شبيخون زنيم سپس به وارثش مى گوييم، هنگام هلاكت خانواده اش حاضر نبوديم و ما راستگوييم (49)
و سخت حيله ورزيدند و [ما نيز] در حالى كه آنان نمى دانستند چنان كه بايد به تدبير پرداختيم (50)
پس بنگر سرانجام حيله ورزى آنان چگونه بود. ما آنان و قومشان، همگى را نابود ساختيم (51)
پس اين خانه هاى آنان است كه به سزاى آنكه ستم كردند خالى مانده است. بى گمان در اين [ماجرا] براى گروهى كه مى دانند نشانه اى هست (52)
و مؤمنان و پرهيزگاران را رهايى بخشيديم (53)
و لوط را [فرستاديم] چنين بود كه به قومش گفت، آيا ديده و دانسته كار ناشايست انجام مى دهيد؟ (54)
آيا شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان در مى آميزيد. بلكه شما گروهى نادان هستيد (55) ترجمه انصارى، ص: 382

آن گاه پاسخ قومش جز آن نبود كه گفتند: خانواده لوط را از شهر خويش بيرون كنيد، آنان مردمانى پاكيزه جو هستند (56)
پس او و خانواده اش را رهايى بخشيديم مگر زنش كه او را از بازماندگان تعيين كرديم (57)
و سخت بر آنان باران [بلا] بارانيديم. باران هشدار يافتگان چه بد است. (58)
بگو: ستايش خداى راست. و سلام بر آن بندگانش كه [آنان] را برگزيده است. آيا خداوند بهتر است يا آنچه شرك مى آورند؟ (59)
نه بلكه [سؤال اين است] چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و برايتان از آسمان آبى فرو فرستاده است؟ آن گاه بدان باغهاى با طراوت [و تازگى] رويانديم. شما را نمى رسيد كه درختانش را برويانيد. آيا معبودى غير از خداوند هست؟ حقّ اين است كه آنان گروهى كجرو هستند (60)
(1/322)



نه بلكه [سؤال اين است] چه كسى زمين را قرارگاه گردانده و در لابه لايش جويبارانى قرار داده و برايش كوه ها پديد آورده و بين دو دريا حجابى آفريده است؟ آيا با خداوند معبودى [ديگر] هست؟ بلكه بيشترشان نمى دانند (61)
نه بلكه [سؤال اين است] چه كسى [دعاى شخص] درمانده را، چون او را بخواند، مى پذيرد و سختى را بر مى دارد و شما را جانشينان زمين مى سازد؟ آيا با خداوند معبود [ديگرى] هست؟ اندكى پند مى پذيريد (62)
نه بلكه [پرسش اين است] چه كسى شما را در تاريكيهايى بيابان و دريا رهنمون مى شود و چه كسى بادها را پيش از رحمتش مژده آور مى فرستد؟ آيا با خداوند معبود [ديگرى] هست؟ خداوند از آنچه شرك مى آورند، برتر است (63) ترجمه انصارى، ص: 383

نه بلكه [پرسش اين است] چه كسى آفرينش را آغاز مى كند، سپس آن را [بار ديگر] باز مى گرداند؟ و چه كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى دهد؟ آيا با خداوند معبود [ديگرى] هست. بگو: اگر راست مى گوييد، دليل خود را بياوريد. (64)
بگو: هر كس كه در آسمانها و زمين است- جز خداوند- غيب نمى داند و نمى دانند كه كى برانگيخته مى شوند (65)
بلكه [اسباب] دانششان در [باره وقوع] قيامت تدريجا بر باد رفت. بلكه آنان از [وقوع] آن در شك هستند. بلكه آنان از [ديدن و پذيرفتن] آن نابينايند (66)
و كافران گفتند: آيا چون ما و پدرانمان خاك گرديم آيا [از گورها] بيرون آورده مى شويم؟ (67)
به راستى ما و پيش از اين پدرانمان را به اين امر وعده داده اند. اين جز افسانه هاى پيشينيان نيست (68)
بگو: در زمين بگرديد آن گاه بنگريد كه سرانجام گناهكاران چگونه بود (69)
و بر آنان اندوه مخور و از آنچه حيله مى ورزند. تنگدل مباش (70)
و مى گويند: اگر راست مى گوييد، اين وعده كى خواهد بود؟ (71)
بگو: شايد برخى از آنچه را كه به شتاب مى طلبيد، به شما نزديك شده باشد (72)
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و [بدان كه] پروردگارت بر مردمان داراى فضل است. ولى بيشترشان سپاس نمى گزارند (73)
و حقّا كه پروردگارت مى داند آنچه را دلهايشان نهان مى دارد و آنچه را كه آشكار مى كنند. (74)
و هيچ ناپيدايى در آسمان و زمين نيست مگر آنكه در كتابى روشن [نوشته شده] است (75)
بى گمان اين قرآن بر بنى اسرائيل بيشتر آنچه را كه آنان در آن اختلاف مى ورزند، بيان مى كند (76) ترجمه انصارى، ص: 384

و بى شك آن هدايت و رحمت براى مؤمنان است (77)
پروردگارت به حكم خود در ميان آنان داورى مى كند و او پيروزمند داناست (78)
پس بر خداوند توكل كن. بى گمان تو از [آئين] حقّ [و] روشن بر خوردارى (79)
تو نمى توانى به مردگان بشنوانى و نمى توانى به كران هنگامى كه پشت كنان روى بگردانند، آواز بشنوانى (80)
و تو نمى توانى به نابينايان راه بنمايى [تا] از گمراهى شان [باز آيند] نمى توانى جز به كسى بشنوانى كه به آيات ما ايمان مى آورد. پس اينان فرمانبردارند (81)
و چون وعده [عذاب] بر آنان وقوع يابد، برايشان از زمين جانورى بيرون مى آوريم كه با آنان سخن گويد كه مردم به آيات ما يقين نمى آورند (82)
و روزى كه از هر امتى گروهى از آنان را بر انگيزيم كه آيات ما را دروغ مى انگاشتند. آن گاه آنان [تا رسيدن ديگران] باز داشته مى شوند (83)
تا هنگامى كه حاضر شوند [خداوند] مى فرمايد: آيا آيات مرا در حالى كه به آن احاطه علمى نداشتيد، دروغ انگاشتيد؟ يا چه بود كه مى كرديد؟ (84)
و از ستم كردنشان وعده [عذاب] بر آنان وقوع يافت. پس آنان سخن نگويند (85)
آيا نديده اند كه ما شب را مقرر داشته ايم تا در آن آرام گيرند و روز را روشنگر [گردانيديم] بى گمان در اين [امر] براى گروهى كه ايمان مى آورند نشانه هايى است (86)
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و روزى كه در صور دميده شود، آن گاه كسانى كه در آسمانها و آنان كه در زمين اند پريشان شوند. مگر كسى كه خداوند بخواهد و هر يك خوار [و زبون به نزد] خداوند آيند. (87)
و كوه ها را بينى [و] آنها را ساكن مى پندارى حال آنكه آنها چون حركت ابر در گذرند. آفرينش آن خدايى كه همه چيز را در كمال استوارى پديد آورده است. بى گمان او از آنچه مى كنيد، با خبر است (88) ترجمه انصارى، ص: 385

هر كس كه نيكى در ميان آورد، بهتر از آن را خواهد داشت و آنان از پريشانى [و تشويش] آن روز ايمن اند (89)
و هر كس بدى در ميان آورد، چهره شان در آتش نگونسار شود. آيا جز [در برابر] آنچه مى كرديد، جزا مى يابيد؟ (90)
من تنها فرمان يافته ام كه پروردگار اين شهرى (مكه) را كه آن را محترم ساخته است، بندگى مى كنم- و همه چيز [در تصرف] اوست- و فرمان يافته ام كه از مسلمانان باشم (91)
و آنكه قرآن را بخوانم. پس هر كس كه راه يابد جز اين نيست كه به [سود] خودش راه مى يابد و هر كس كه گمراه شود، بگو: من فقط از هشدار دهندگانم (92)
و بگو: ستايش خداى راست. آياتش را به شما خواهد نماياند، پس آنها را خواهيد شناخت و پروردگارت از آنچه مى كنيد، غافل نيست (93)
سوره قصص
به نام خداوند بخشاينده مهربان
طسم (طا. سين. ميم) (1)
اين آيه هاى كتاب مبين است (2)
از خبر موسى و فرعون براى گروهى كه باور مى دارند به حق بر تو مى خوانيم (3)
بى گمان فرعون در آن سرزمين تكبر ورزيد و مردمانش را گروه گروه كرد، گروهى از آنان را به استضعاف مى كشيد، پسرانشان را سر مى بريد و دخترانشان را زنده نگاه مى داشت، بى گمان او از فسادكاران بود (4)
و مى خواهيم بر آنان كه در زمين به استضعاف كشيده شده اند، منّت نهيم و آنان را پيشوا سازيم و آنان را وارث [زمين] گردانيم (5) ترجمه انصارى، ص: 386
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و در زمين به آنان تمكّن دهيم و به فرعون و هامان و لشكريان آن دو از [دست] آن [به استضعاف گرفته شدگان] آنچه [را كه از آن] مى ترسيدند، بنمايانيم (6)
و به مادر موسى الهام كرديم كه به او شير بده. پس چون بر او بيمناك شدى، او را به دريا بينداز و مترس و اندوه مخور، به يقين ما او را به نزد تو باز خواهيم آورد و او را از رسالت يافتگان خواهيم گرداند (7)
آن گاه خانواده فرعون او را بر گرفتند تا سرانجام برايشان دشمن و [مايه] اندوه شود. بى گمان فرعون و هامان و لشكريانشان خطا كار بودند (8)
و زن فرعون گفت: [او] براى من و براى تو چشم روشنى است. او را نكشيد، باشد كه به ما سود بخشد و يا او را به فرزندى گيريم و آنان [حقيقت را] نمى دانستند (9)
و دل مادر موسى [از اميد و صبر] تهى شد. به يقين نزديك بود كه آن [حكايت] را- اگر دلش را استوار نمى ساختيم تا از باور دارندگان باشد- آشكار سازد (10)
و به خواهرش گفت: به دنبالش برو، آن گاه [خواهرش] او را از دور ديد، در حالى كه آنان نمى دانستند. (11)
و پيش از [آمدن] خواهر موسى شير همه دايگان را بر او حرام ساختيم. آن گاه [خواهرش] گفت: آيا شما را به خانواده اى رهنمون شوم كه برايتان عهده دار سرپرستى او گردند در حالى كه خير خواه او باشند؟ (12)
[در نهايت] او را به مادرش باز گردانديم تا چشمش روشن گردد و اندوه نخورد و تا بداند كه وعده خداوند حقّ است ولى بيشترشان نمى دانند (13) ترجمه انصارى، ص: 387

و چون به [كمال] رشد خود رسيد و [اندامش] سامان يافت به او حكمت و دانش داديم. و اين گونه به نيكوكاران پاداش مى دهيم (14)
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و هنگامى به شهر در آمد كه مردمانش غافل بودند، آن گاه در آنجا دو كس را ديد كه پيكار مى كنند. يكى از قوم او و آن ديگر از دشمنانش بود، آن گاه كسى كه از قومش بود بر [عليه] كسى كه از دشمنانش بود از او يارى خواست، و [موسى] به او مشت زد و او را كشت. گفت: اين از كار شيطان است. بى گمان او دشمن گمراه كننده آشكارى است (15)
گفت: پروردگارا، من به خود ستم كردم، مرا بيامرز. آن گاه [خداوند] او را آمرزيد. حقّا كه او آمرزنده مهربان است (16)
گفت: پروردگارا، به خاطر انعامت در حقّ من [از اين پس] هرگز هم پشت گناهكاران نخواهم بود (17)
پس بيمناك [شب را] در شهر- چشم به راه- به بامداد رساند كه ناگهان [ديد] همان كسى كه ديروز از او يارى خواسته بود، او را به فرياد مى خواند. موسى به او گفت: بى گمان تو گمراهى آشكارى (18)
پس چون [موسى] خواست به شخصى كه دشمن هر دوى آنان بود، حمله برد. [او] گفت: اى موسى، آيا مى خواهى مرا بكشى چنان كه ديروز كسى را كشتى؟ نمى خواهى مگر آنكه در اين سرزمين ستمگر باشى و نمى خواهى كه از نيكوكاران باشى (19)
و كسى از دورترين نقطه شهر شتابان آمد. گفت: اى موسى، سران در [باره] تو مشورت مى كنند تا تو را بكشند. [از شهر] بيرون شو. من از خير خواهان تو هستم (20)
پس بيمناك [و] در حالى كه [به هر سو] مى نگريست از آنجا بيرون شد. گفت: پروردگارا، مرا از گروه ستمكاران رهايى بخش (21) ترجمه انصارى، ص: 388

و هنگامى كه به شهر مدين روى نهاد، گفت: از پروردگارم اميدوارم كه مرا به راه راست هدايت كند (22)
و چون به آب مدين رسيد بر آن [آب] گروهى از مردم را ديد كه [به حيوانات] آب مى نوشاندند و پايين تر از آنان دو زن را يافت كه [حيواناتشان را] باز مى دارند، گفت: كار و بار شما چيست؟ گفتند: [به حيواناتمان] آب نمى دهيم تا آنكه چوپانان [حيوانات خود را] باز گردانند. و پدرمان پير كهنسالى است (23)
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آن گاه [حيواناتشان] را برايشان آب داد، سپس به سايه روى آورد و گفت: پروردگارا، من به هر خيرى كه بر من بفرستى [سخت] نيازمندم (24)
آن گاه يكى از [آن] دو در حالى كه آزرمگين راه مى رفت، به نزد او آمد. گفت: پدرم تو را دعوت مى كند تا مزد آنكه [حيواناتمان را] برايمان آب دادى به تو بدهد. پس چون به نزد او آمد و داستان را بر او حكايت كرد. گفت: مترس، از گروه ستمكاران رهايى يافتى (25)
يكى از آن دو زن گفت: پدرجان، او را اجير كن. بى گمان بهترين كسى را كه به اجرت گيرى [بايد چنين شخصى] تواناى امين باشد (26)
[شعيب] گفت: من مى خواهم كه يكى از اين دو دخترم را در برابر آنكه هشت سال براى من كار كنى به ازدواج تو در آورم. آن گاه اگر ده سال را تمام كنى، آن از سوى تو [تبرّع] است و نمى خواهم كه بر تو سخت گيرم. اگر خداوند بخواهد مرا از شايستگان خواهى يافت (27)
[موسى] گفت: اين [پيمان] ميان من و تو باشد. هر يك از اين دو مدّت را كه بگزارم، نبايد تجاوز در حقّ من صورت پذيرد. و خداوند بر آنچه مى گوييم گواه است (28) ترجمه انصارى، ص: 389

پس چون موسى [آن] وقت معين را به پايان رساند و خانواده اش را [همراه] برد از سوى [كوه] طور آتشى ديد. به خانواده اش گفت: درنگ كنيد كه من آتشى ديده ام، اميدوارم از آنجا خبرى يا شعله اى از آتش برايتان بياورم، باشد كه گرم شويد (29)
پس چون [به نزديكى] آن رسيد از كرانه راست وادى در جايگاه خجسته از [ميان] درخت آواز داده شد كه: اى موسى، من خداوند، پروردگار جهانيانم. (30)
و اينكه چوبدستى ات را بيفكن. چون آن را ديد كه مى جنبد كه گويى مارى است، به پشت روى گرداند و باز نگشت. [گفتيم:] اى موسى، پيش آى و مترس. حقّا كه در امانى (31)
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دستت را به گريبانت در آر تا سفيد بى عيب بيرون آيد و بازويت را [براى حذر] از ترس به سوى خود به هم آر. اين دو [پديده شگرف] دو برهان از سوى پروردگارت به فرعون و اشراف [قوم] اوست كه آنان گروهى بدكار بودند. (32)
گفت: پروردگارا، من كسى از آنان را كشته ام، پس مى ترسم كه مرا بكشند (33)
و برادرم هارون از من زبان آورتر است، پس او را با من [به عنوان] امدادگرى بفرست كه مرا تصديق كند. من مى ترسم از آنكه مرا دروغزن انگارند (34)
[خداوند] فرمود: با برادرت به تو توان خواهيم بخشيد و برايتان سلطه اى مقرر مى داريم. پس نمى توانند [براى آزار رساندن] به [خاطر] نشانه هاى ما به شما دست يابند. شما و كسانى كه از شما پيروى كنند پيروز خواهيد شد (35) ترجمه انصارى، ص: 390

پس چون موسى معجزه هاى روشن ما را برايشان آورد، گفتند: اين جز جادوى بر ساخته نيست و در ميان نياكان نخستين خود اين را نشنيده ايم (36)
و موسى گفت: پروردگارم به [حال] كسى كه از سوى او هدايت آورده است و كسى كه سرانجام نيك آن سراى را دارد، داناتر است. بى گمان ستمكاران رستگار نمى شوند (37)
و فرعون گفت: اى بزرگان، برايتان جز خود هيچ معبودى نشناخته ام. پس اى هامان، براى من بر گل آتش افروز (خشت بساز) آن گاه برايم برجى بنا كن، باشد كه من به معبود موسى پى ببرم. و به راستى من او را از دروغگويان مى پندارم (38)
او و لشكريانش در زمين بناحقّ استكبار مى ورزيدند و پنداشتند كه آنان به سوى ما باز گردانده نمى شوند (39)
پس او و لشكريانش را فرو گرفتيم، آن گاه آنان را به دريا افكنديم. بنگر سرانجام ستمكاران چگونه بود (40)
و آنان را پيشوايانى گردانديم كه به سوى آتش [دوزخ] فرا مى خواندند و روز قيامت يارى نيابند (41)
و در همين دنيا لعنتى بدرقه راهشان كرديم و روز قيامت آنان از دور داشتگان هستند (42)
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و به راستى به موسى پس از آنكه نسلهاى نخستين را هلاك ساختيم كتاب آسمانى- به عنوان دلايلى براى مردم و هدايت و رحمت- داديم. باشد كه پند پذيرند (43) ترجمه انصارى، ص: 391

و چون [كار] وحى را با موسى به انجام رسانديم، تو در جانب غربى [ميقات ما با موسى] نبودى و حضور نداشتى (44)
حقّ اين است كه ما نسلهايى پديد آورديم. آن گاه عمرشان طولانى شد. و تو در [ميان] مدينيان ساكن نبودى تا آيات ما را بر آنان مى خواندى ولى ما [رسولانى] مى فرستاديم (45)
و به جانب طور [نيز] نبودى چون ندا داديم. ولى [وحى] از روى رحمتى از سوى پروردگارت [آمد] تا گروهى را بيم دهى كه پيش از تو هشدار دهنده اى به سوى آنان نيامده بود. باشد كه آنان پند پذيرند (46)
و اگر آن نبود كه به آنان به [سزاى] كاركرد پيشينشان مصيبتى برسد، آن گاه بگويند: پروردگارا، چرا به سوى ما رسولى نفرستادى تا از آيات تو پيروى كنيم و از مؤمنان باشيم [كيفرشان مى داديم] (47)
پس چون حقّ از سوى ما برايشان آمد، گفتند: چرا [به اين پيامبر] مانند آنچه به موسى داده شد، داده نشده است؟ آيا به آنچه پيش از اين به موسى داده شد، كفر نورزيده اند؟ گفتند: دو جادوى هم پشت يكديگرند و گفتند: ما هر كدام [از آنها] را انكار مى كنيم (48)
بگو: اگر راست مى گوييد، از نزد خداوند كتابى بياوريد كه آن از اين دو [كتاب] رهنماتر باشد تا از آن پيروى كنم (49)
امّا اگر [سخن] تو را نپذيرند، بدان كه تنها از خواسته هاى [نفسانى] خود پيروى مى كنند و كيست گمراه تر از كسى كه از خواسته [نفسانى] اش بدون رهنمايى از [سوى] خداوند پيروى كند. حقّا كه خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى كند (50) ترجمه انصارى، ص: 392

و [اين] سخن را براى آنان پياپى در ميان آورديم باشد كه پند پذيرند (51)
كسانى كه پيش از اين [قرآن] به آنان كتاب داده ايم به آن ايمان مى آورند (52)
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و چون بر آنان خوانده مى شود، گويند: به آن ايمان آورديم، بى گمان آن از [سوى] پروردگار ما حقّ است. ما پيش از [نزول] آن فرمانبردار بوديم (53)
اينانند كه پاداششان به [جبران] آنكه بردبارى ورزيدند، دو بار [به آنان] داده شود و با [خصلت] نيك بدى را دفع مى كنند و از آنچه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند (54)
و چون [سخن] بيهوده را بشنوند، از آن روى گردانند و گويند: عملكردمان از آن ما و عملكردتان از آن شماست. سلام بر شما. ما را با نادانان چه كار! (55)
[اى پيامبر] هر كس را كه دوست مى دارى، نمى توانى هدايت كنى. بلكه خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند و او به هدايت شدگان داناتر است (56)
و گفتند: اگر همراه تو از هدايت پيروى كنيم، از سرزمين خود ربوده [و رانده] مى شويم. آيا آنان را در حرمى ايمن جاى نداديم كه فرآورده هاى هر چيزى براى روزى [آنان] از نزد ما به آن رسانده مى شود؟ بلكه بيشترشان نمى دانند (57)
و چه بسا شهرى را نابود ساختيم كه در سرخوشى از زيست خود از حدّ در گذشتند. پس اينها مسكنهاى آنان است كه پس از آنان مگر اندكى [در آنجا] سكنى داده نشده اند و ما ميراث بر [آنان] بوديم (58)
و پروردگارت هرگز نابود كننده شهرها نيست مگر آنكه در كانون آن [ديار] رسولى بفرستد كه آيات ما را بر آنان بخواند و هرگز نابود كننده شهرها نيستيم مگر در حالى كه مردمانش ستمكار باشند. (59) ترجمه انصارى، ص: 393

و از هر چيزى كه به شما داده شود [بدانيد كه] بهره مندى زندگانى دنيا و تجمّل آن است و آنچه نزد خداوند است بهتر و پاينده تر است، آيا خرد نمى ورزيد؟ (60)
آيا كسى كه او را به وعده اى نيك وعده داده ايم كه او [بى شك] در يابنده آن است مانند كسى است كه او را از بهره زندگانى دنيا بهره مند ساخته ايم، آن گاه او روز قيامت از احضار شدگان [در عذاب] خواهد بود؟ (61)
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و روزى كه [خداوند] آنان را ندا دهد. آن گاه گويد: كجايند آن شريكانم كه شما مى پنداشتيد؟ (62)
كسانى كه حكم [كيفر] بر آنان تحقق يافته، گويند: پروردگارا، اينانند كه گمراهشان كرديم، آنان را چنان كه خود گمراه شديم، گمراه كرديم. در نزد تو [از آنان] تبرى مى جوييم [در واقع] ما را نمى پرستيدند (63)
و گفته شود: شريكانتان را [به يارى] بخوانيد، آن گاه آنان را فرا خوانند. امّا [نداى] آنان را پاسخ ندهند و عذاب را ببينند، [و آرزو مى كنند] اى كاش راه مى يافتند (64)
و روزى كه [خداوند] آنان را ندا مى دهد، آن گاه مى فرمايد: به رسولان چه پاسخ داديد؟ (65)
آن گاه خبرها در آن روز بر آنان مشتبه گردد، در نتيجه آنان از همديگر نپرسند (66)
و امّا كسى كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده باشد، اميد مى رود كه از رستگاران باشد (67)
و پروردگار تو هر آنچه را بخواهد مى آفريند و [هر كس را بخواهد] بر مى گزيند. آنان اختيار ندارند. خداوند پاك و منزه است و برتر از آنچه شرك مى آورند (68)
و پروردگارت آنچه را دلهاى آنان نهان مى دارد و آنچه را آشكار مى كنند، مى داند (69)
و اوست خدا. هيچ معبود [راستينى] جز او نيست. ستايش در دنيا و آخرت او راست. و فرمانروايى از آن اوست و به سوى او باز گردانده مى شويد (70) ترجمه انصارى، ص: 394

بگو: آيا نگريسته ايد كه اگر خداوند شب را بر شما تا روز قيامت پيوسته بگرداند، كيست معبودى غير از خداوند كه برايتان روشنى آورد، آيا نمى شنويد؟ (71)
بگو: آيا نگريسته ايد كه اگر خداوند روز را تا روز قيامت بر شما پيوسته بگرداند، كيست معبودى غير از خداوند كه براى شما شبى [در ميان] آورد كه در آن آرام گيريد؟ آيا نمى بينيد؟ (72)
و از رحمت خود شب و روز را برايتان مقرر داشت تا در آن [شب] آرام گيريد و تا [در روز] از فضل او [روزى خويش] بجوييد و باشد كه سپاس بگزاريد (73)
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و روزى كه آنان را ندا مى دهد، آن گاه مى فرمايد: كجايند آن شريكانم كه شما [در حق من] مى پنداشتيد (74)
و از هر امتى گواهى را به ميان آوريم، آن گاه گوييم: دليلتان را [در ميان] آوريد. آن گاه در يابند كه حقّ با خداوند است و آنچه بر مى بستند، از [ديد] آنان ناپديد شود [و بر باد رود]. (75)
قارون از قوم موسى بود، پس بر آنان ستم كرد و از گنجها به اندازه اى به او داديم كه كليدهاى او بر گروهى توانمند سنگينى مى كرد، چنين بود كه قومش به او گفت: [به مالت] دلشاد مباش. همانا خداوند [به مال] شاد شوندگان را دوست نمى دارد (76)
و در آنچه خداوند به تو داده است [اصلاح] سراى آخرت را بجوى و بهره ات از دنيا را [نيز] فراموش مكن و چنان كه خداوند به تو نيكى كرده است نيكى كن و در زمين در پى فساد مباش. كه خداوند فساد پيشگان را دوست نمى دارد (77) ترجمه انصارى، ص: 395

[قارون] گفت: تنها بنا بر دانشى كه نزد من است، آن [مال] به من داده شده است. آيا ندانست كه خداوند پيش از او از نسلها [ى گذشته] كسانى را كه از او توانمندتر و مال اندوزتر بودند، هلاك كرد؟ و گناهكاران از گناهانشان پرسيده نمى شوند (78)
پس [آراسته] به زينت خويش بر قومش بيرون آمد. كسانى كه زندگانى دنيا را مى خواستند، گفتند: اى كاش ما [نيز] مانند آنچه به قارون داده شده است، داشته باشيم. به راستى او بر خوردار از بهره اى بزرگ است (79)
و دانش يافتگان گفتند: واى بر شما. پاداش خداوند براى كسى كه ايمان آورد و كار شايسته كند، بهتر است و آن [سخن را كسانى] جز بردباران نپذيرند (80)
پس او و سرايش را به زمين فرو برديم. و هيچ گروهى نداشت كه او را در برابر خداوند يارى رسانند و [خود نيز] از انتقام گيرندگان نبود (81)
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و آنان كه ديروز منزلت او را آرزو مى كردند، بامدادان مى گفتند: شگفتا كه خداوند روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد فراخ مى گرداند و تنگ مى گيرد. و اگر خداوند بر ما منّت ننهاده بود، بى گمان ما را [نيز در زمين] فرو مى برد. وه كه كافران رستگار نمى شوند (82)
اين سراى آخرت است كه آن را براى كسانى كه به دنبال استكبار در زمين و فساد نيستند مقرر مى كنيم. و سرانجام نيك براى پرهيزگاران است (83)
هر كس نيكى پيش آورد، بهتر از آن را خواهد داشت و هر كسى بدى به ميان آورد [بداند] كسانى كه مرتكب بديها شدند جز [بر حسب] آنچه مى كردند، جزا نمى يابند (84) ترجمه انصارى، ص: 396

به راستى كسى كه قرآن را بر تو واجب كرد، قطعا تو را به بازگشتگاهى باز خواهد گرداند. بگو: پروردگارم به كسى كه هدايت پيش آورد و كسى كه در گمراهى آشكار است، داناتر است (85)
و در انتظار آن نبودى كه كتاب [آسمانى] بر تو فرود آورده شود، بلكه به رحمتى از سوى پروردگارت [اين كار صورت پذيرفت] پس پشتيبان كافران مباش (86)
و [كافران] تو را از آيات خداوند، بعد از آنكه به تو نازل شده اند، باز ندارند. و به سوى پروردگارت فراخوان و هرگز از مشركان مباش (87)
و با خداوند معبود ديگرى را [به نيايش] مخوان. جز او معبود [راستينى] نيست. هر چيزى هلاك شونده است مگر ذات او. فرمانروايى از آن اوست و به سوى او باز گردانده مى شويد (88)
سوره عنكبوت
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الم (الف. لام. ميم) (1)
آيا مردم مى پندارند كه رها مى شوند به [مجرد] آنكه بگويند: ايمان آورده ايم و آنان آزموده نمى شوند؟ (2)
و به راستى كسانى را كه پيش از آنان بودند، آزموديم. پس البته خداوند آنان را كه راست گفتند معلوم مى دارد و دروغگويان را [نيز] معلوم خواهد داشت (3)
آيا آنان كه مرتكب بديها مى شوند، مى پندارند از ما پيشى مى گيرند؟ داورى شان چه بد است (4)
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كسى كه به لقاى خداوند اميد داشته باشد، [بداند كه] ميعاد خداوند آمدنى است و او شنواى داناست (5)
و هر كس كه جهاد كند، تنها به [سود] خودش جهاد مى كند. بى گمان خداوند از جهانيان بى نياز است (6) ترجمه انصارى، ص: 397

و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند، قطعا گناهانشان را از آنان خواهيم زدود و به آنان به [حسب] نيكوترين آنچه مى كردند، پاداش مى دهيم (7)
و انسان را نسبت به پدر و مادرش به نيك [رفتارى] فرمان داديم. و اگر بخواهند تو را وا دارند تا چيزى را كه به [حقيقت] آن دانشى ندارى، به من شرك آورى، از آنان اطاعت، مكن. باز گشت شما به سوى من است، آن گاه شما را به [حقيقت] آنچه مى كرديد، خبر دهم (8)
و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، آنان را در [زمره] شايستگان در مى آوريم (9)
و از مردم كسى هست كه مى گويد: به خداوند ايمان آورده ايم، پس چون در راه خداوند آزار بيند، آزردن مردم را مانند عذاب خداوند شمارد. و اگر فتحى از [سوى] پروردگارت [در ميان] آيد مى گويند: به راستى كه ما با شما بوديم. آيا خداوند به آنچه در دلهاى جهانيان است، داناتر نيست؟ (10)
و به راستى خداوند مؤمنان را معلوم مى دارد و به يقين منافقان [را نيز] معلوم خواهد داشت (11)
و كافران به مؤمنان گفتند: از راه ما پيروى كنيد و [در اين صورت اگر عذابى متوجه شما شد] ما بايد كه [بار] گناهانتان را بر داريم. آنان چيزى از گناهان ايشان را بر نخواهند داشت. بى گمان آنان دروغگويند (12)
و بارهاى [گناهان] خود و بارهايى ديگر با بارهاى [گناهان] خود بر مى دارند. و به راستى روز قيامت از آنچه افترا مى بستند، باز خواست مى شوند (13)
و به راستى كه نوح را به سوى قومش فرستاديم، و در ميان آنان هزار سال منهاى پنجاه سال ماند. آن گاه طوفان آنان را در حالى كه ستمكار بودند فرو گرفت (14) ترجمه انصارى، ص: 398
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آن گاه او كشتى نشينان را رهانيديم و آن [كشتى] را مايه عبرتى براى جهانيان گردانيديم (15)
و ابراهيم [را نيز فرستاديم] چنين بود كه به قومش گفت: خداوند را بپرستيد و از او پروا بداريد. اگر بدانيد، اين برايتان بهتر است. (16)
جز اين نيست كه به جاى خداوند بتها را مى پرستيد و دروغ آفرينى مى كنيد. بى گمان كسانى را كه به جاى خداوند مى پرستيد، نمى توانند به شما روزى دهند، پس از نزد خداوند روزى بجوييد. و او را بپرستيد و او را سپاس گزاريد، كه به سوى او بر گردانده مى شويد (17)
و اگر [وحى را] دروغ مى انگاريد، [بدانيد كه] امّتهايى پيش از شما [نيز آن را] دروغ انگاشتند. و بر عهده رسول [خدا] جز پيام رسانى آشكار نيست (18)
آيا نينديشيده اند كه خداوند چگونه آفرينش را آغاز مى كند، سپس آن را باز مى گرداند. بى گمان اين بر خداوند آسان است (19)
بگو: در زمين بگرديد، آن گاه بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرد، سپس خداوند آن نشأة آخرت، را پديد مى آورد. بى گمان خداوند بر هر كارى تواناست (20)
هر كس را كه بخواهد عذاب مى كند و به هر كس كه بخواهد رحمت مى آورد و به سوى او باز گردانده مى شويد (21)
و شما در زمين و در آسمان [از خداوند] گريز و گزيرى نداريد و به جاى خداوند هيچ دوست را و ياورى نداريد (22)
و كسانى كه به آيات خداوند و لقاى او كفر ورزيده اند، اينانند كه از رحمت من نوميد شده اند و اينان عذابى دردناك دارند (23) ترجمه انصارى، ص: 399

آن گاه پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: او را بكشيد يا او را بسوزانيد. سرانجام خداوند او را از آتش نجات داد. بى شك در اين [ماجرا] براى گروهى كه باور مى دارند، نشانه هايى است (24)
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و [ابراهيم] گفت: جز اين نيست كه به جاى خداوند براى دوستى بين خود در زندگانى دنيا بتان را [به پرستش] گرفته ايد، آن گاه در روز قيامت برخى از شما برخى [ديگر] را انكار مى كند و برخى از شما به برخى ديگر لعنت مى فرستد و جايگاهتان آتش [جهنّم] است و شما ياورانى نداريد (25)
آن گاه لوط به او گرويد، [ابراهيم] گفت: من به سوى پروردگارم هجرت مى كنم. بى گمان او پيروزمند فرزانه است (26)
و به او اسحاق و يعقوب بخشيديم و در فرزندانش پيامبرى و كتاب مقرر داشتيم. و پاداشش را در دنيا [نيز] به او داديم و او در آخرت از شايستگان است (27)
و لوط [را فرستاديم] چنين بود كه به قومش گفت: شما ناشايستى اى به بار مى آوريد كه هيچ كس از جهانيان در [ارتكاب] آن از شما پيشى نگرفته است (28)
آيا شما [از روى شهوت] با مردان در مى آميزيد و راه [فطرى و شرعى براى تناسل] را مى گسليد و در محافل خود كار ناپسند انجام مى دهيد؟ و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: اگر از راستگويانى عذاب خدا را برايمان بياور (29)
گفت: پروردگارا، مرا بر [ضدّ] گروه فسادكاران يارى رسان (30) ترجمه انصارى، ص: 400

و هنگامى كه فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، گفتند: ما هلاك كننده [مردم] اين شهريم. أبى گمان مردمانش ستمكار بودند (31)
[ابراهيم] گفت: به راستى لوط در آنجاست. گفتند ما به هر كس كه در آنجاست، داناتريم. بى گمان او و خانواده اش را رهايى مى بخشيم مگر زنش را كه از بازماندگان خواهد بود (32)
و چون فرستادگان ما به نزد لوط آمدند، از آنان اندوهگين شد و از آنان دلتنگ گشت. و [فرستادگان] گفتند: مترس و نگران مباش كه ما نجات دهندگان تو و خانواده ات هستيم مگر زنت كه از بازماندگان خواهد بود (33)
ما به [سزاى] آنكه نافرمانى مى كردند، بر مردمان اين شهر از آسمان كيفر نازل خواهيم كرد. (34)
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و به راستى از آن [شهر] براى گروهى كه خرد مى ورزند نشانه اى روشن بر جاى گذاشتيم (35)
و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم و گفت: اى قوم من خداوند را بپرستيد و به روز بازپسين اميد داريد و در اين سرزمين در تباهى مكوشيد (36)
پس او را دروغزن انگاشتند، در نتيجه زلزله آنان را فرو گرفت و در سرايشان از پاى در آمدند (37)
و عاد و ثمود را [نيز نابود كرديم] و به يقين برخى از مسكنهايشان برايتان روشن شده است. و شيطان كارهايشان را برايشان آراسته جلوه داد و آنان را در حالى كه بينا بودند از راه [راست] باز داشت (38) ترجمه انصارى، ص: 401

و قارون و فرعون و هامان [را نيز نابود كرديم] و به راستى موسى با [نشانه هاى] روشن نزد آنان آمده بود، پس در آن سرزمين استكبار ورزيدند و پيشرو نبودند (39)
آن گاه هر يك را به [سزاى] گناهش گرفتار كرديم، پس كسى از آنان بود كه بر او شنباد فرستاديم. و از آنان كسى بود كه بانگ مرگبار او را فرو گرفت و كسى از آنان بود كه او را در زمين فرو برديم و كسى از آنان بود كه [او را] غرقه ساختيم. و خداوند هرگز بر آن نبود كه به آنان ستم روا دارد بلكه بر خودشان ستم مى كردند (40)
وصف آنان كه به جاى خداوند دوستانى گرفته اند، مانند وصف عنكبوت است كه خانه اى ساخت و اگر مى دانستند سست ترين خانه ها خانه عنكبوت است (41)
بى شك خداوند مى داند [وضع و حال] هر آنچه را كه به جاى او [به نيايش] مى خوانند. و او پيروزمند فرزانه است (42)
و اين مثلهاست كه آنها را براى مردم مى زنيم و جز دانايان آن را در نمى يابند (43)
خداوند آسمانها و زمين را به حقّ آفريد. بى گمان در اين مايه عبرتى براى مؤمنان است (44)
[
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اى محمد (ص)] بخوان آنچه از كتاب [آسمانى] را كه به تو وحى شده است و نماز را بر پاى دار. كه نماز از [كارهاى] ناشايست و ناپسند باز مى دارد. و حقّا كه ياد خداوند بزرگتر است و خداوند آنچه را مى كنيد، مى داند (45) ترجمه انصارى، ص: 402

و با اهل كتاب جز به [روشى] كه آن بهتر است مجادله نكنيد. مگر با كسانى از ايشان كه ستم كردند و بگوييد به آنچه بر ما فرو فرستاده شده و آنچه بر شما فرو فرستاده شده، ايمان آورده ايم و معبود ما و معبود شما يكى است و ما فرمانبردار اوييم (46)
و بدينسان به تو كتاب [آسمانى] نازل كرديم. پس كسانى كه به آنان كتاب [آسمانى] بخشيديم به آن ايمان مى آورند و از همينان [نيز] كسى هست كه به آن ايمان مى آورد. و آيات ما را جز كافران انكار نمى كنند (47)
و پيش از [نزول] آن نمى توانستى هيچ كتابى را بخوانى و آن [كتاب] را به دست خويش بنويسى، چه آن گاه بد انديشان در شك مى افتادند (48)
بلكه آن [قرآن] در دل دانش يافتگان آياتى روشن است و جز ستمكاران آيات ما را انكار نمى كنند (49)
و گفتند: چرا نشانه هايى از پروردگارش بر او فرستاده نشد؟ بگو: نشانه ها تنها به نزد خداوند است و من فقط هشدار دهنده اى آشكارم (50)
آيا آنان را كفايت نكرده است آنكه ما بر تو كتاب [آسمانى] نازل كرده ايم كه بر آنان خوانده مى شود. بى گمان در اين [كار] براى گروهى كه باور مى دارند رحمت و پندى هست (51)
بگو: خداوند [به عنوان] گواه بين من و شما بس است. آنچه را كه در آسمانها و زمين است مى داند. و كسانى كه به باطل گرويدند و به خداوند كفر ورزيدند. اينانند كه زيانكارند (52) ترجمه انصارى، ص: 403

عذاب را از تو به شتاب مى طلبند و اگر ميعادى معين نبود به يقين عذاب به آنان مى رسيد. و ناگهان در حالى كه ندانند به سوى آنان خواهد آمد (53)
عذاب را از تو به شتاب مى طلبند و بى گمان جهنم فراگير كافران است (54)
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روزى كه عذاب از فرازشان و از زير پاهايشان آنان را فرو مى پوشاند و [خداوند] مى فرمايد: [مزه] آنچه را كه مى كرديد، بچشيد. (55)
اى بندگان مؤمن من، بى گمان زمين من فراخ است، پس تنها مرا بندگى كنيد (56)
هر جاندارى چشنده مرگ است، آن گاه به سوى ما باز گردانده مى شويد (57)
و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، قطعا آنان را از بهشت به غرفه هايى فرود آوريم كه از فرو دستش جويباران روان است، حال آنكه در آنجا جاودان خواهند بود. چه نيك است پاداش عمل كنندگان (58)
همان كسانى كه بردبارى ورزيدند و بر پروردگارشان توكّل مى كنند (59)
و چه بسا جانورانى كه روزى شان را بر دوش نمى كشند. خداوند به آنها و شما روزى مى دهد. و او شنواى داناست (60)
و اگر از آنان بپرسى، چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام كرده است، البته گويند: خداوند. پس از چه جهت [از راه حقّ] گردانده مى شوند؟ (61)
خداوند روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد، فراخ مى گرداند و براى هر كس كه بخواهد تنگ مى دارد. خداوند به همه چيز داناست (62)
و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آبى را نازل كرد، آن گاه از آن زمين را پس از پژمردنش زنده [و سر سبز] ساخت، البته گويند: خداوند. بگو: ستايش خداوند راست. بلكه بيشتر آنان خرد نمى ورزند (63) ترجمه انصارى، ص: 404

و اين زندگانى دنيا جز سر گرمى و بازيچه نيست. و البته اگر مى دانستند، سراى آن جهانى همان زندگانى [راستين] است. (64)
پس چون در كشتيها سوار شوند، خداوند را- در حالى كه دين [خود] را براى او خالص مى دارند- به دعا خوانند، پس چون آنان را [با آوردن] به خشكى رهايى بخشيد، آن هنگام است كه آنان شرك مى آورند (65)
تا (سرانجام) درباره آنچه به آنان بخشيده ايم، ناسپاسى كنند و تا بهره مند گردند. پس [حقيقت حال را] خواهند دانست (66)
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آيا نديده اند كه حرمى ايمن مقرر داشته ايم حال آنكه مردم از پيرامونشان ربوده مى شوند؟ آيا به باطل مى گروند و نعمت خداوند را ناسپاسى مى كنند؟ (67)
و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد يا حقّ را چون به سوى او آيد، دروغ انگارد. آيا جايگاه كافران در جهنم نيست؟ (68)
و كسانى كه در راه ما كوشش كنند آنان را به راه هاى خويش رهنمون شويم. و بى گمان خداوند با نيكوكاران است (69)
سوره روم
به نام خداوند بخشاينده مهربان
الم (الف. لام. ميم) (1)
روميان شكست خوردند (2)
در نزديكترين سرزمين. و آنان پس از شكستشان پيروز خواهند شد (3)
در عرض چند سال. پيش از اين و پس از اين، حكم از آن خداست و آن روز مؤمنان به يارى خدا شادمان شوند (4)
هر كه را خواهد يارى مى كند و او پيروزمند مهربان است (5) ترجمه انصارى، ص: 405

[خداوند] به وعده اى راستين [وعده كرده است]. خداوند وعده اش را خلاف نمى كند ولى بيشتر مردم نمى دانند (6)
از [تدبير] زندگانى دنيا [تنها] ظاهر را مى دانند و آنان از آخرت غافلند (7)
آيا در ضمير خود انديشه نكرده اند [كه در يابند] خداوند آسمانها و زمين و آنچه را بين آنهاست مگر به حقّ و [تعيين] سر آمد مقرر نيافريده است؟ و به راستى بسيارى از مردم به لقاى پروردگارشان ناباورند (8)
آيا در زمين نگشته اند، كه بنگرند سرانجام پيشينيانشان چگونه شد؟ از آنان توانمندتر بودند و زمين را كند و كاو كردند و آن را بيشتر از آنچه [اينان] آبادش كرده اند، آباد كردند و رسولانشان با معجزه ها به سوى آنان آمدند. پس خداوند بر آن نبود كه بر آنان ستم كند. بلكه [آنان] بر خودشان ستم مى كردند (9)
آن گاه [باز] سرانجام آنان كه بدى كردند بدتر شد، از آنكه آيات خدا را دروغ انگاشتند و آن را ريشخند مى كردند (10)
خداوند آفرينش را آغاز مى كند، سپس بازش مى گرداند، آن گاه به سوى او باز گردانده مى شويد (11)
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و روزى كه قيامت بر پا شود، گناهكاران خاموش [و نااميد] شوند (12)
و آنان از شريكانشان هيچ شفاعت كننده اى نخواهند داشت. و به شريكانشان ناباور خواهند بود (13)
و روزى كه قيامت بر پا شود، آن روز [مردم] پراكنده مى شوند (14)
امّا آنان كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، آنان را در مرغزارى شاد كنند (15) ترجمه انصارى، ص: 406

و امّا آنان كه كفر ورزيدند و آيات ما و لقاى آخرت را دروغ انگاشتند [بدانند كه] ايشان در عذاب احضار خواهند شد (16)
پس چون در شامگاه و بامداد در آييد خداوند را چنان كه بايد به پاكى ياد كنيد (17)
و ستايش در آسمانها و زمين او راست و [نيز] در پايان روز و به هنگام نيمروزتان (18)
زنده را از مرده بر مى آورد و مرده را از زنده بر مى آورد و زمين را پس از پژمردنش زنده [و خرّم] مى سازد و بدينسان [از گورها] بيرون آورده مى شويد (19)
و از نشانه هايش آن است كه شما را از خاك آفريد. آن گاه شما مردمانى در زمين پراكنده شديد (20)
و از نشانه هايش آن است كه برايتان از [جنس] خودتان همسرانى آفريد تا به آنها آرام گيريد و بين شما دوستى و مهربانى مقرر داشت. بى گمان در اين [كار] براى گروهى كه مى انديشند مايه هاى عبرتى است (21)
و از نشانه هايش آفرينش آسمانها و زمين و گونه گونى زبانها و رنگهايتان است. بى گمان در اين [كار] براى دانشوران مايه هاى عبرتى است (22)
و از نشانه هايش خفتنتان در شب و روز و روزى جستنتان از فضل اوست. بى گمان در اين [كار] براى گروهى كه گوش شنوا دارند مايه هاى عبرتى هست (23)
و از نشانه هاى اوست كه براى بيم و اميد برق را به شما مى نماياند و از آسمان آبى نازل مى كند، آن گاه از آن زمين را پس از پژمردنش زنده [و خرّم] مى گرداند. بى گمان در اين [كار] براى گروهى كه خرد مى ورزند مايه هاى عبرتى است (24) ترجمه انصارى، ص: 407
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و از نشانه هاى اوست كه آسمان و زمين به حكم او [بر جاى] مى ايستند. سپس چون به صلايى شما را از زمين فراخواند، ناگهان شما برانگيخته مى شويد (25)
و هر آن كس كه در آسمانها و زمين است، از آن اوست. يكا يك [آنان] فرمانپذير او هستند (26)
و اوست كسى كه آفرينش را آغاز مى كند، سپس آن را باز مى گرداند و آن [باز گرداندن] بر او آسانتر است و وصف والاتر در آسمانها و زمين از آن اوست. و او پيروزمند فرزانه است (27)
برايتان از حال خودتان مثلى مى زند. آيا از ملك يمينهايتان در آنچه به شما روزى داده ايم شريكانى داريد تا شما در آن برابر [و يكسان] باشيد. در حالى كه همچون ترس از خودتان (افراد آزاد) از آنان بترسيد. بدينسان نشانه ها را براى گروهى كه خرد مى ورزند، به روشنى بيان مى كنيم (28)
بلكه ستمكاران بى هيچ دانشى از خواسته هاى [نفسانى] خود پيروى كردند. پس كيست كسى را كه خداوند بيراه گذاشته است، هدايت كند؟ و آنان ياورانى ندارند (29)
پس روى [دل] ات را با حقّ گرايى تمام به سوى اين دين بگردان. از فطرت الهى كه مردم را بر اساس آن پديد آورده است [پيروى كن]. آفرينش خداوند دگرگونى نمى پذيرد. دين استوار اين است. ولى بيشتر مردم نمى دانند (30)
انابت كنان به [درگاه او پرستش كنيد] و از او پروا بداريد و نماز بگزاريد و از مشركان نباشيد (31)
از [همان] كسانى كه دينشان را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند. هر گروهى به آنچه نزد خود دارند، خرسندند (32) ترجمه انصارى، ص: 408

و چون به مردم رنجى رسد، پروردگارشان را انابت كنان بخوانند، سپس چون از [سوى] خود رحمتى به آنان بچشاند آن گاه گروهى از آنان به پروردگارشان شرك مى آورند (33)
تا سرانجام درباره آنچه به آنان بخشيديم ناسپاسى كنند. پس بهره مند شويد كه به زودى [حقيقت را] خواهيد دانست (34)
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